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 تجربۀ سردرگمی اخلاقی :اولفصل 
 

خاطره ابتدا  در  مینویسنده  نقل  را  وارد ای  خانم  خبرنگار  یک  با  مهمانی  یک  در  که  کند 
گوید سازی است و به خانم خبرنگار میشود. نویسنده از فعالین جنبش ضد جهانیوگو میگفت 

مهم این  که  دستاورد  بینترین  صندوق  نابودی  مهمجنبش،  ادامه  در  بود.  پول  ترین  المللی 
 کنیم. اختصار بازگو می وگو و این فصل را به  موضوعات این گفت 

و سرازیر شدن    1970طی بحران نفتی دهۀ    المللی پول:گیری صندوق بین تاریخ شکل 

بانک به  ثروت  آن  سپردن  و  اپک  کشورهای  به  چِیز  پول  بانک  و  بانک  سیتی  غربی،  های 
مداران جهان سومی را متقاعد کنند که عواملشان را دور دنیا فرستادند تا دیکتاتورها و سیاست 

بهره با  بگیرند.  دههوام  در  و  کردند  شروع  پایین  بدهی    1990و    1980های  های  بحران  به 
دهی،  المللی پول مداخله کرد و اصرار کرد که برای ادامه وام جهان سوم انجامید. صندوق بین 

سیاست  از  باید  کشورها  نگه این  پایین  رایگان،  آموزش  و  بهداشت  مثل  حمایتی  داشتن های 
بگذرند. نتیجه چیزی جز فقر و خشونت و نومیدی و غارت این کشورها    ...قیمت مواد غذایی و  

 نبود.

ها بود، چیزی مثل یوبیل عهد عتیق )سال سبّت،  گوید هدف ما بخشودگی بدهی نویسنده می
 گیری و بخشودگی بدهی است(. ونه سال، سال پنجاهم سال آسانهفت سال یا چهل

می  اعتراض  بدهی خبرنگار  باید  که همه  است  داد! »مسلم  باید پس  را  قرض  که  را  کند  شان 
رو حکمی قدرتمند است که درواقع حکمی اقتصادی نیست، حکمی پس بدهند«. این حکم ازآن 

 اخلاقی است.  

بین  برنامه ریاضتی صندوق  ماداگاسکار و  نسل   المللی پول:مالاریا در  از دو  پس 

کنی مالاریا در ماداگاسکار و از دست رفتن ایمنی مردم در برابر این بیماری، دوباره این  ریشه
ها نیازمند پول بود. پول زیادی نیاز نبود  بیماری شیوعی بدخیم پیدا کرد. برنامه نابود کردن پشه 

به تحمیل اما  ریاضتی  برنامه  بیندلیل  صندوق  سوی  از  برنامۀ  شده  بودجۀ  دولت  پول،  المللی 
 ها را قطع کرده بود، ده هزار نفر مردند. نظارت بر زادوولد پشه 

انعطافمبهم و  بدهی  مفهوم  توجیه  بودن  برای  راهی  هیچ  است.  قدرتش  مبنای  آن،  پذیری 
روابط مبتنی بر خشونت بهتر از این نیست که چنین روابطی اخلاقی به نظر بیایند و آنها را با  
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آید که این قربانی است که دارد  بندی مجدد کنی. در این صورت به نظر میزبان بدهی صورت 
های فاتح. هزاران سال است  دهد. مثل اعضای مافیا و فرماندهان ارتش کار نادرستی انجام می 

شان را مدیون ایشان هستند« چون آنها را  اند که »زندگی که مردان خشن به قربانیانشان گفته 
 اند. نکشته 

مانند ماداگاسکار   کشورهای بدهکار جهان سومی همان کشورهای استعمارشدۀ پیشین هستند؛
بازپرداخت   برای  از استعمار آن،  آنان پس  بر  بود. تحمیل مالیات سنگین  که مستعمرۀ فرانسه 

بیش از نیم میلیون نفر را کشتند. جامعۀ   1947های تجاوز خودشان. در یک شورش در  هزینه
دولت  بین رسید  نظرش  به  که  است  میان  در  اخلاقی  مشکلی  کرد  احساس  زمانی  المللی 

 کند. کُندی عمل میهایش بهماداگاسکار در پرداخت بدهی 

بدهی همیشه عدالت فاتحان نیست؛ ممکن است راهی برای تنبیه    هائیتی و بدهی بردگی:

ببرد؛برنده  نبوده  قرار  باشد که  بردگان شورشی هائیتی.    ای  با  فرانسه در جنگ  مانند شکست 
میلیون فرانک به این کشور بدهکار   150سپس فرانسه اعلام کرد که جمهوری جدید هائیتی  

میلیارد دلار(. پس از آن هائیتی مترادف بدهی،    18است. همه ازجمله آمریکا موافقت کردند. )
 فقر و مصائب انسانی باقی ماند. 

آمریکا:  دهۀ    امپراتوری  در  آمریکا  بدهی  بحران  هزینه به  1980طی  نظامی، دلیل  های 

بهبدهی کشور  این  خارجی  سرمایههای  نهادهای  اختیار  در  قرضه  اوراق  در صورت  گذار 
تحت حمایتش دولت)  کشورهای  تایلند،  تایوان،  جنوبی،  ژاپن، کره  و چین( آلمان،  خلیج  های 

 شود باج است یا وام؟داری آمریکا تزریق میاین همه پول که به خزانه  گیرد.قرار می

در   بریتانیا  بدهکار  محبوسین    :1720زندانیان  بود:  شده  تقسیم  بخش  دو  به  زندان 

آغوشی با  بخش محبوسین اشرافی نوشیدن شراب بود و هم  اشرافی و بخش محبوسین عوام.
ها؛ بخش عوام گرسنگی و تیفوس و مرگ. اکنون آمریکا همان بدهکار اشرافی است و  نشَمه

 ماداگاسکار بدهکار سلول کناری.

فلسفی: می   پرسش  اسلحه  که  تبهکاری  میان  است  فرقی  دلار  چه  هزار  شما  از  و  کشد 

خواهد هزار دلار کشد و از شما میو همان تبهکاری که اسلحه می  خواهد»وجه الحمایه« می
 به او »وام« بدهید؟ نتیجه اینکه آمریکا اخلاق زورگیری و مرام گنگستری دارد.
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در تحلیل نهایی، مرد مسلح لازم نیست کاری بکند   خشونت، بدهی و قواعد حکومتی:

نحوی کارآمد پیش  اما حتی برای اینکه کار حکومتی مبتنی بر خشونت را به   که دوست ندارد؛ 
باید مجموعه  این قواعد چه ببرید،  به یک معنا اصلاً لازم نیست که  از قواعد وضع کنید.  ای 

بندی محض اینکه شروع کنید و اوضاع را بر اساس بدهی قالبباشند. مسئله این است که به 
به مردم  بشر، ناچار میکنید،  تاریخ  بیشتر  در  است.  بدهکار  چه کسی  به  چه کسی  که  پرسند 

 ها گفته شده که بدهکارند. ها، به بیشتر آدمها و امپراتوریکم تاریخ دولتدست

برای چند هزار سال، ستیز میان ثروتمند و فقیر    و تاریخ جنگ طبقاتی:  شورشبدهی و  

 عمدتاً به شکل نزاع میان طلبکار و بدهکار بوده است. 

دینی: و  اخلاقی  مفاهیم  »جرم«،    تبارشناسی  »خلاصی«،  »محاسبه«،  مانند  واژگانی 

»بخشایش« حرف    »رهایی«،  پادشاه  با  وقتی  دارند.  نزاع  همین  در  ریشه  »گناه«  حتی  و 
حرف  می شاه  زبان  به  باید  باز  نه  یا  باشد  معنادار  او  استدلال  مقدمات  اینکه  از  مستقل  زنید، 

 بزنید. 

 دیلمای اخلاقی بدهی: 

 . لزوم بازپرداخت پولی که کسی قرض گرفته به لحاظ اخلاقی واضح است.1

 . هرکس که در کار قرض دادن پول است آدم بدی است. 2

کلود گالی( از منطقۀ شرق هیمالیا در دهۀ  شناس فرانسوی )ژان گزارش انسان

داران فعلی شده  کردند تبارشان زمانی مغلوب نیاکان زمینکاست مغلوبان که فکر می   :1970

دهنده داران وامگرفتند. زمینداران وام می بودند، برای گذران زندگی و عروسی و عزا از زمین
کاست  از  میکه  مقروض  از  پول  دادن  قرض  برای  هستند،  بالادست  از  های  یکی  خواستند 

دخترش   ازدواج  برای  مردی  وقتی  بگذارد.  آنها  نزد  وام  بازپرداخت  تضمین  برای  را  دخترانش 
نزد وامقرض می به ضمانت  بود. دختر  دهنده میگرفت، دختری که  گذاشت، خود آن عروس 

ماند.  عنوان معشوقه در آنجا می آمد و چند ماه به دهنده میباید پس از شب زفافش به خانۀ وام 
شد تا یکی  های اطراف فرستاده میبریشد، به یکی از چوب پس از اینکه مرد از او خسته می

سپس به خانۀ شویش    کار کند تا بتواند قرض پدرش را بدهد،  یروسپعنوان  دو سال بعد را به 
بی بازمی حس  )گالی  نمیگشت.  گزارش  مورد  این  در  شایعی  طبیعی  عدالتی  وضع  گویا  دهد، 
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باید باشد. حتی برهمنان نیز چنین حسی ندارند، چون اکثر وام  دهنگان عمده متعلق به  همین 
 پوشانی دزد و داور اخلاقی(. کاست برهمن بودند. نتیجه یعنی هم

وسطی )فرانسه( اما با رباخواری مخالفت کرد و کارزاری علیه آن به راه انداخت و  کلیسای قرون
قرن   در  جنازۀ    12درنهایت  سوارکردن  )داستان  کرد.  صادر  رباخواری  علیه  سخت  احکامی 

 رباخوار بر الاغ و بردن و انداختن او درون گودال پای چوبۀ دار(. 

با تصویر پول خون، چارکی گوشت تن، فروختن    تصویر بدنام رباخوار در تاریخ ادبیات:

 و تصویر شیطان همراه است.  روح

رباخواری:راه بدنامی  از  فرار  دیگری    حل  گردن  به  را  طلبش  وصول  مسئولیت  باید  یا 

می می پای  این  بر  یا  وسطی  انداخت،  قرون  در  است.  بدتر  هم  او  از  حتی  مقروض  که  فشرد 
 کردند.گزیدند و یهودیان را برای این کار استخدام می اربابان راه اول را برمی 

پول نزول مشروع بود و تأکید   سنت بدهی در قوانین دارمای هندو در قرون وسطی:

دوباره می تولد  ندهد،  پس  را  خود  بدهی  که  بدهکاری  که  به شد  برده اش  خانۀ  صورت  در  ای 
به  برهمنی  قوانین  یا در  بود،  آمد.  طلبکارش خواهد  دنیا خواهد  به  گاو طلبکار  یا  اسب  صورت 

 شود.های بودایی نیز دیده میهمین رویکرد در خصوص انتقام کارمایی در بسیاری از گرایش 

زن مرُد و پس از هفت روز دوباره زنده شد،    حکایت هیروموشیمی، زن رباخوار ژاپنی:

سمُین. علف می پای  و  با دست  و  انسان  تنه  پایین  و  ماده  گاو  به شکل  بوی  بالاتنه  و  خورد 
بدهی  فرزندانش  داشت.  وقف ناخوش  را  خود  ثروت  بیشتر  و  بخشیدند  را  او  به  دیگران  های 

اما معمولاً این    ما مجازات شد؛  معابد کردند. درنهایت آمرزیده شد. زن رباخوار بنا بر قانون کار
بود که مجازات می  این سابقه بدهکار  از  بودایی پیش  برای چنین مجازاتشد. متون  هایی ای 

نمی  است؟  قرار  چه  از  اوضاع  پس  بودند.  نکرده  طلبکار  ذکر  و  بدهکار  طرف  دو  هر  که  شود 
صورت حیوانی در آغل آن دیگری به دنیا بیایند. در اینجا دوگانگی اخلاقی بدهکار ـ طلبکار  به 

 های بزرگ دینی گرفتار این سرگشتگی بودند. گویا همۀ سنت  آید.پیش می

لحاظ اخلاقی همۀ این روابط  سو چون همۀ روابط انسانی با بدهی سروکار دارند، به از یک .1
به  نقداً  نیز  طرف  دو  هر  احتمالاً  و  هستند  سوءظن  معرض  چنین  در  به  شدن  وارد  دلیل 

به رابطه  دست ای  گناهکارند؛  تأخیر  نوعی  به  را  دینشان  ادای  اگر  که  خطرند  این  در  کم 
 اندازند، گناهکار شمرده شوند. 
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کس کنند گویی »هیچ دینی به هیچ گوییم برخی چنان عمل می از سوی دیگر، وقتی می  .2
ایم. در جهان عرفی، اخلاقی  ندارند« این اشخاص را همچون الگوی فضیلت وصف کرده

به  که  است  این  بر  مشتمل  ببینیم.  بودن  بدهی  چارچوب  در  را  وظایفمان  قانونی  لحاظ 
می که  راهبانند  با  احتمالاً  این   منعزلتوانند  از  عرفی  جهان  روابط  از  خود  کامل  کردن 

اما گویا ما محکوم به زندگی در جهانی هستیم که چندان معنادار نیست.   ؛رهندبدوگانگی  
زننده؛ همچنین داستان هیروموشیمی مثالی عالی است از انگیزۀ برگرداندن اتهام به اتهام

لحظه همان  در  درست  چگونه  اینکه  از  می مثالی  را  پرسش  این  که  »چه  ای  که  پرسیم 
از زبان وام استفاده  به کدام کس بدهکار است؟«  را  را آغاز  کسی واقعاً چه چیزی  دهنده 

 ایم. کرده

کتاب:پرسش  اساسی  می   های  که  معناست  چه  به  حس  دقیقاً  و  اخلاقی  حس  گوییم 

می تقلیل  معاملات  زبان  به  ما  تقلیل  عدالت  بدهی  به  را  اخلاقی  وظایف  معنا  چه  به  یابد؟ 
دهد؟ و وقتی زبان ما تا این حد  شود چه اتفاقی رخ می دهیم؟ وقتی یکی به دیگری بدل میمی

 توسط بازار شکل گرفته باشد صحبتمان از این مفاهیم چه معنایی خواهد داشت؟ 

ای غیرشخصی است؛ و  کننده، قدرت پول برای تبدیل کردن اخلاقیات به محاسبه عامل تعیین
 آیند.از این طریق توجیه کردن کارهایی که در غیر این صورت ظالمانه و زننده به نظر می 

دهنده ابزاری دارد برای تعیین اینکه،  تفاوت بدهی و یک وظیفۀ اخلاقی صرفاً این است که وام
 لحاظ کمی، بدهکار چقدر به او مدیون است. به 

 کند.خشونت، یا تهدید به خشونت، روابط انسانی را تبدیل به روابط ریاضی می

مالی   و    2008بحران  پول  بدهی،  ماهیت  به  راجع  واقعی  عمومی  بحث  برای  بود  آغازی 
 شان است. ها اسیر سرپنجه نهادهای مالی که سرنوشت ملت

فوق مالی  ابداعات  از  بزرگی  مجموعۀ  توسط  پیغام  اخترفیزیکدان  )استخدام  تخصصی  العاده 
پیشروان بازار مسکن، چون حتی متخصصان امور مالی هم قادر به فهم این بازار نبودند(: این  
توانایی   با  توانستند  آنها  دربیاورید.  سر  آنها  از  ندارد  امکان  واگذارید.  متخصصان  به  را  کارها 

شک نیاز مبرم است. این  مافوق طبیعی نشان دهند که نظارت دموکراتیک بر بازارهای مالی بی
وامپیچیدگی فروختن  شامل  مالی  بازارهای  خانواده های  به  مسکن  می های  فقیر  شدند؛  های 

 نهایتاً گریزناپذیر بود.  نکولشانهای مسکنی که به طریقی تنظیم شده بودند که وام
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مالی   بحران  از  آمریکا پس  این    2008دولت  برای حل  میلیارد دلاری  کمک موقت سه هزار 
بانکداران نجات یافتند؛ بدهکاران کوچک ـ با  مسئله در نظر گرفت و هیچ قانونی را تغییر نداد.  

 چند استثنا ـ مشمول نجات نشدند. 

به   است.  بوده  پول  اصلی  پول مجازی شکل  و درواقع  نیست  اصلاً چیز جدیدی  پول مجازی 
های گذشته با خلق نهادهایی لحاظ تاریخی، این اول پول تاریخی است که به وجود آمد. دوره 

کنند. عصر جدید پول اعتباری گویا کاملاً در جهت  همراه هستند که از بدهکاران حمایت می 
است. کرده  حرکت  بین  مخالف  صندوق  چون  نهادهایی  خلق  با  دوره  آغاز این  پول  المللی 

 اند.دهندگان طراحی شده شود که نه برای حمایت از بدهکاران که برای حمایت از وام می

می نشان  پول،  خاستگاه  از  پرسش  تأثیر  با  تحت  عمدتاً  مبادله  اصل  خود  چگونه  که  دهیم 
های حقیقی پول را باید در جنایت و  دهد که خاستگاهخشونت ظهور کرده است؛ یعنی نشان می 

 عقوبت، جنگ و بردگی، شرف، بدهی و خلاصی از آن دید.
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 : افسانۀ تهاتر دومفصل 
 

ای آدام اسمیت، افسانه  ثروت مللخواهد نشان دهد که موضوع تهاتر در گریبر در این فصل می
 بیش نیست. 

 گونه است: کند. شروع اینگریبر این فصل را با نشان دادن تفاوت بین بدهی و وظیفه آغاز می 

را می  بدهی  است که  این  و وظیفه  بدهی  میان  بودم  توان دقیقاً محاسبه کرد.  تفاوت  بدهکار 
 مستلزم در میان بودن پول است. 

النهرین شاهد این مدعاست.  زمان ظاهر شدند. اسناد نوشتاری الواح بین پول و بدهی تقریباً هم
برخی از نخستین آثار در زمینۀ فلسفۀ اخلاق شامل تأملاتی در این خصوص هستند که معنای  

عنوان نوعی بدهی، یعنی تصورکردن اخلاق براساس پول، چیست. پس  تصورکردن اخلاق به 
تاریخ بدهی همان تاریخ پول است و بهترین راه برای فهم نقش بدهی در تاریخ این است که  

به خود گرفته است و شکل به دنبال شکل  برویم که پول  پول در طول قرون هایی  هایی که 
 استفاده شده است. 

اقتصاددانان: نزد  پول  می  منشأ  طرح  را  بدهی  و  اعتبار  بعد  پول،  بعد  تهاتر،  کنند. اول 

می  سخن  سکه  تاریخ ضرب  به  راجع  کتب  در  که  همیشه  است  این  دلیلش  اعتبار.  نه  گویند 
 شوند؛ ترتیبات اعتباری خیر.شناختی ثبت میها در شواهد باستان سکه 

 انداز. واسطۀ مبادله؛ واحد محاسبه؛ ارزش قابل پس  سه کارکرد پول نزد اقتصاددانان:

می آغاز  تهاتری  با تخیل جهان  اغلب  را  پول  داستان  میاقتصاددانان  جامعۀ  کنند.  »در  گویند 
تهاتری مستلزم تلاش طاقتپیچیده مبادلۀ  دارد،  فراوانی  با    فرساست«.ای که کالاهای  اصلاً 

 1776گفتن چنین داستانی بود که آدام اسمیت، استاد فلسفۀ اخلاق دانشگاه گلاسکو، در سال  
اما پرسش این است که چنین تخیلی را در کجای زمان و  به آموزۀ اقتصادی موجودیت بخشید؛

 کس گزارشی از کشف سرزمین تهاتری ندارد. مکان باید بگذاریم؟ هیچ

)جان لاک(،  لیبرال  پیرو سنت  او  است.  پول مخلوق دولت  بود که  تلقی  این  اسمیت مخالف 
می مالکیت خصوصی  از  از ضرورت محافظت  برآمده  را  مالکیت، دولت  گفت  اسمیت  دانست. 

داشته  وجود  سیاسی  نهادهای  از  پیش  فقط  نه  بازار  و  شکل پول  بنیاد  بلکه  جوامع  اند  گیری 
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بوده قوانین  انسانی  و  اصول  که  است  پژوهش  برای  مستقلی  حوزۀ  اقتصاد  اینکه  نتیجه  اند. 
 هایی همچون اخلاق و سیاست جداست. خودش را دارد و از دیگر حوزه 

گونه است: مبادله؛ تقسیم کار؛ تمدن. سیر  ترتیب اینبنیاد زندگی اقتصادی در نگاه اسمیت به 
تر از تهاتر  های فلز نامنظم آسانگردد که استفاده از شمشبه اینجا منتهی می  استدلال اسمیت

 گونه بود که ضرب سکه پدید آمد.شود و این تر می است، این کار با عیاربندی واحدها آسان

تهاتر: داستان  که   کارکرد  تلقی  این  نیز  و  داشت  اقتصاد  آموزۀ  تأسیس  در  عمده  نقشی 

اصلاً چیزی با عنوان »اقتصاد« وجود دارد، با قواعد خاص خودش که جدا از حیات اخلاقی و  
 سیاسی است. 

 تهاتر؛ پول و سپس بانکداری و اعتبار پدید آمد. ایدۀ توالی تاریخی:

سرخ دربارۀ  مورگان  هنری  تهاتر: توصیفات  افسانه  نقض  و  ایروکُوا    پوستان 

 دهد که نهاد اصلی اقتصادی در میان مردمان ایروکوا عبارت بود از بلندتوصیفات او نشان می 
میخیمه انبار  آنها  در  کالاها  که  آنها هایی  تخصیص  و  توزیع  به  زنان  شورای  بعد  و  شدند 

سادگی  کرد. اقتصاددانان بهگوشتی مبادله نمیوقت پیکانی را با پارهکس هیچپرداختند و هیچمی
انسان اثر  گرفتند.  نادیده  را  اطلاعات  اقتصاد این  نیز  تهاتر  دربارۀ  هُمفری  کارولین  شناختی 

 کند.تهاتری را رد می

هیچ تقریباً  اسمیت،  تصور  از  برخلاف  ساکن یک دهکده هستند  با هم  که  میان کسانی  وقت 
 دهد.شود. تهاتر معمولاً میان بیگانگان یا حتی میان دشمنان رخ میتهاتر استفاده نمی 

اند. اگر هرازگاهی  به قبایل کوچک حداکثر صدنفری تقسیم شده  قوم نامبیکوارا در برزیل:

پختقبیله آتش  قبیله  ای  آن  به  را  نمایندگانی  ببیند،  خود  همسایگی  در  را  دیگر  قبیلۀ  وپز 
فرستد تا با هم ملاقات کرده و راجع به دادوستد مذاکره کنند. اگر پیشنهاد قبول شد اول می

می پنهان  جنگل  در  را  کودکانشان  و  از   کنند.زنان  دیدار  برای  را  مجاور  قبیلۀ  مردان  سپس 
طرف    و  کندکنند. وقتی همه جمع شدند رئیس هر قبیله سخنرانی می اردوگاه خود دعوت می 

می  را  میمقابل  پایین  را  خود  قبیلۀ  و  میستادید  کنار  را  سلاحشان  همه  آواز  آورد.  تا  گذارند 
ماند. سپس افراد هر یک از دو طرف  بخوانند و برقصند، رقصی که البته به رویارویی نظامی می

روند. پس از اجرای دقایق و جزئیات این دادوستد، کل ماجرا با برای دادوستد سراغ یکدیگر می 
شوند، اما بازآمدن زنان نیز خود  یابد که در آن زنان هم دوباره ظاهر میجشنی بزرگ خاتمه می 
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های خوبی برای اغوا  تواند به مشکلاتی بینجامد، چون در میانۀ موسیقی و شادنوشی فرصت می
شود. گاهی اوقات کسانی  دهد. این موضوع گاهی اوقات به دعوای حسودان منجر می دست می 

 شوند. هم در این دعواها کشته می

استرالیا:  در  گونوینگگو  اقوام  در  نظامی    تهاتر  که  قوم  این  در  نیمگان  نظام  مطابق 

اش کس مجاز نیست با افراد نیمگان خود )تبار پدری یا مادریمبتنی بر خویشاوندی است، هیچ
شود( ازدواج کند یا با آنها رابطۀ جنسی داشته باشد، اما کسی در که به آن متعلق دانسته می 

تواند زوج او باشد. هر قبیله نیز محصول تجاری مخصوص نیمگانی دیگر به لحاظ نظری می
بیگانه سر می  تهاتر میان دو گروه  با دیگران دارد.  برای تهاتر  را  از قدری خودش  بعد  گرفت. 

به  دو گروه  از  یکی  می مذاکره  دعوت  میزبان  اصلی  اردوگاه  به  مهمان  آیین عنوان  این  شدند. 
اقوام   این  از  یک  هر  مهم  متاع  که  نوع  آن  از  هدایایی  کردن  ردوبدل  با  درنهایت  پرجزئیات 

یابد. هرچند این مورد بسیار نمایشی است اما شود و با تقسیم غذا بین افراد پایان میدانسته می
در اینجا    Gunwingguنما هستند. کاری که میزبانان گونوینگگو  مواد نمایشی مواردی سرشت 

می  دشمنی  انجام  رقص،  و  )موسیقی  نامبیکوارا  قبیلۀ  تهاتر  عناصر  همۀ  که  است  این  دهند 
ای کنند، بازیای مینوعی بازی جشنواره گیرند و همه را تبدیل به بالقوه، دسیسه جنسی( را می 

بار می  به  لذت  آنها  برای همۀ  اما  نباشد،  از خطرات آن یکی  آورد. وجه  که شاید کاملاً خالی 
وقت دیگری  اشتراک همۀ این معاملات تهاتری، گردهمایی با بیگانگانی است که احتمالاً هیچ

آسان  نگرش  با  گونوینگگوها  کرد.  نخواهند  ملاقات  آنها  جنسی،گیرانه با  روابط  به  به    ترشان 
 اند که لذت و پرخاش مشترک را با هم به میان آورند. ای بسیار هوشمندانه تدبیر کردهشیوه

توان علت محدود بودن تخیل اقتصاددانان را فهمید. آموزۀ اقتصاد خطوط فاصلی  از اینجا می
ساحت میمیان  انسانی  رفتار  گوناگون  و  های  گونوینگگو  چون  مردمانی  بین  در  که  کشد 

 نامبیکوارا اصلاً وجود ندارد. 

نمی  بیگانه  را  همدیگر  که  کسانی  میان  اوقات  برخی  حقیقی  میتهاتر  رخ  نیز  اما  دانند  دهد، 
بیگانه  درواقع  که  هستند  کسانی  هم  اینها  حس  معمولاً  هیچ  نه  یکدیگر  قبال  در  یعنی  اند، 

اعتمادی دارند و نه میلی به پدید آوردن روابطی مداوم. مثلاً پشتون  های مسئولیت متقابل یا 
]علی بدل«  »عدل  یا  تهاتر  مردان  میان  معامله  محبوب  شکل  پاکستان،  البدل[ شمال 

گیرد که خویشاوند نیستند. بهترین بستان( است. عدل بدل همیشه میان کسانی صورت می)بده
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اش خیلی دور باشد و بنابراین نتواند از نتیجۀ کار شکایت  طرف عدل بدل کسی است که خانه 
 کند.

تهاتر: و  معامله  لغوی  انگیزه  معنای  محدود این  مرکزی  آسیای  به  ناجوانمردانه  های 

به نظر مینمی تهاترند. میشوند.  به ماهیت  متعلق  اینها  توان فهمید که چرا یکی دو آید که 
کلمات   لغوی  معنای  اسمیت،  آدام  از  پیش  زبان    barter  و  truckقرن  در  تهاتر[  و  ]معمله 

معادل همانند  پرتغالیانگلیسی  و  هلندی  آلمانی،  اسپانیولی،  و  فرانسوی   ,to trickشان  های 

bamboozle rip off    حقه زدن، گول زدن یا خدعه کردن[ بود. پس بهترین معامله با کسی[
او نمی  به  با مثلاً همسایه یا  است که آدم اهمیتی  ببیندشان. معامله  ندارد دوباره  یا توقع  دهد 

 گیرد.ناچار اغلب شکل هدیه به خود میدوست به 

کند )کفش و گریبر سپس داستانی تخیلی از خودش با دو شخصیت هنزی و جاشوا را بیان می
ها مشکل »تطابق دوسویۀ  رسد که در هر کدام از این داستانزمینی( و به این نتیجه میسیب 

شود، اصلاً در میان نیست. این های درسی تکرار می پایان در کتابها« که به نحوی بی خواست 
مطرح  به  اسمیت  چنانکه  مایحتاج،  اقلام  انبارکردن  به  نیاز  که  است  آن  معنای  به  خود  نوبۀ 

شود.  و با از میان رفتن آن، نیاز به پدیدآوردن وجه رایج نیز مرتفع می   رود؛کند، از بین می می
دانند که چه کسی چه چیزی به چه کس دیگری  چنانکه در اکثر جوامع کوچک واقعی همه می

را که جاشوا   است«. یک چی؟ چگونه لطفی  به جاشوا مدیون  است. هنری »یکی  »مدیون« 
راهی باشد که بگوییم الف تخمیناً معادل ب است. آیا این به معنای آن    کرده کمی کنیم؟ باید

به  پول  قسم  از  چیزی  کاری  چنین  برای  که  ارزش  نیست  مقایسۀ  برای  محاسبه  واحد  عنوان 
 چیزهای گوناگون باید وجود داشته باشد؟

ای تخمینی برای حل این مسئله وجود دارد. یکی از  ای، شیوهدر بسیاری از اقتصادهای هدیه
شده از چیزها داشته باشیم )به  بندیای از انواع مقولات دسته ها این است که مجموعه این راه

شناسان، خلق »فضای مبادله«(. فقط برخی از چیزهای خاص با برخی از چیزهای قول انسان
کند. مردم چرا باید نمک یا  اما این کمکی به حل مسئلۀ پول نمی  شود؛خاص دیگر مبادله می 
کردند )اسمیت( وقتی مسئلۀ مبادله فقط درخصوص برخی از چیزها مطرح طلا یا ماهی انبار می
 بود نه برای همه چیز. 

پدیده  باستانی:تهاتر  نه  است  مدرن  می  ای  که  مواردی  بیشتر  در  در  تهاتر  شناسیم، 

می صورت  مردمی  در  میان  زیادی  پول  دلایلی  به  اما  هستند،  آشنا  پول  کاربرد  با  که  پذیرد 
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نظام  نیست.  سر دسترسشان  ملی  اقتصادهای  فروپاشی  سرآغاز  در  اغلب  تهاتری  پیچیدۀ  های 
دهه    اند؛برآورده در  در    1990روسیه  آرژانتین  به  2002و  آغاز  شاهد  که  هم هست  مواردی   .

ها. در همۀ این های جنگی و زندانایم؛ مثلاً سیگار در اردوگاهجریان افتادن وجه رایجی بوده
 اند و حالا مجبورند بدون آن سر کنند.موارد با مردمی سروکار داریم که با پول بزرگ شده 

تر استفاده از نوعی نظام اعتباری است. پس از سقوط امپراتوری روم و نیز پس از راه متداول
سقوط امپراتوری کارولنژی، بیشتر اروپا به تهاتر بازگشتند. مردم حتی اگر از سکه هم استفاده 

باز هم حساب نمی را براساس وجه رایج امپراتوری قدیم نگه می کردند،  داشتند. مردم  هایشان 
 پشتون نیز هزاران سال است که با پول آشنایند. پس نظریۀ اسمیت قابل پذیرش نیست. 

در روزگار اسمیت کارفرمایان اغلب برای    های اعتباری در صورت نبود پول:خلق نظام 

پرداخت دستمزد کارگران سکه کم داشتند، ممکن بود یک سال یا بیشتر عقب بیفتد، در این  
ماندۀ مواد اولیه مانند تخته،  پذیرفتند که کارگران بخشی از محصولات خود یا باقی فاصله می

 قماش یا ریسمان را به خود ببرند. 

النهرینی که دانش محققان از تاریخ های مصری و سپس الواح میخی بینبا ترجمۀ هیروگلیف
م(، از این متون پ  3500م به  پ  800از زمان هومر  )مکتوب را تقریباً سه هزاره به عقب برد  

 معلوم شد که دقیقاً همین نظام اعتباری هزاران سال بر ابداع سکه تقدم داشته است. 

اقتصاد سومری تحت سلطه معابد و قصرهای بزرگ بود.    اختراع پول در اقتصاد سومری:

بودند. واحد پایۀ پولی شِکِل  مقامات معابد نظام واحد یکپارچه  برای حسابداری پدید آورده  ای 
هر شِکِل به شصت مینا تقسیم  نقره بود. وزن یک شِکِل نقره معادل یک پیمانه یا کِیلِ جو بود.

شد که متناظر با سهم جو بود. هر ماه سی روز و سهم هر روز کارگر دو سهم جو. در این  می
دیوان را  پول  نیست.  تجاری  مبادلۀ  وجه محصول  هیچ  به  پول  تا معنا  کردند  اختراع  سالاران 

 های گوناگون کاری را نگه دارند.های میان بخشبستان  حساب منابع و بده

نقره   براساس   )... و  وام  جریمه،  )اجاره،  بدهی  محاسبه  برای  نظام  این  از  معابد  دیوانسالاری 
می بود؛استفاده  پول  درواقع  نقره  پرداخت  کردند.  قطعات  قالب  در  اسمیت  و  تعبیر  به  نشده، 

اما این تنها قسمت   شد. از این جهت حق با اسمیت بود؛ دست می به های خام« دست»شمش 
نداشت. زیاد  رواج  که  بود  این  نقره  انتخاب  دلایل  از  یکی  اوست.  داستان  این   درست  بیشتر 

شد. فناوری ضرب سکه در آن زمان وجود داشت  ها در خزانه قصرها و معابد نگهداری مینقره 
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نمی  آن  به  نیازی  می اما  محاسبه  نقره  اساس  بر  بدهی  چون  پرداخت  دیدند.  نقره  با  اما  شد، 
چیز در دسترسی قابل پرداخت بود. در بازارهای آنجا نیز بیشتر مبالات    شد؛ درواقع با هر نمی

اما آنها نیز    کردند؛براساس اعتبار بود. تجار از جمله اندک کسانی بودند که از نقره استفاده می
 دادند.بیشتر معاملات را براساس اعتبار انجام می

های »یکی از سفسطه:  20تقدم اعتبار بر پول در نگاه میچل اینس در اوایل قرن  

برای ذخیرۀ پول عرضه  ابزاری  این است که در روزگار مدرن  به آن  محبوب...  اعتبار  شده که 
پرداخت  می با سکه،  یعنی  پول،  با  ابزار شناخته شود، همه خریدها  این  آنکه  از  و پیش  گویند 
سکه   ...شدمی قدیم،  روزگاران  در  است.  برعکس  کاملاً  در حقیقت  کمتری  بسیار  نقش  ها 

اهمیت )و کم( بود که شاهان میلی به ضرب سکۀ جدید و رواج  تجارت داشتند... سکه چنان کم
 آن نداشتند و با این حال تجارت در جریان بود«. 

به  دادن  به شکل  درنهایت  و  پول  به کشف  اعتبار  از  نکرده ما  اعتباری حرکت  دقیقاً نظام  ایم. 
گوییم پیش از همه پدید  برخلاف این اتفاق افتاده است. چیزی که ما امروزه پول مجازی می

رسید ظهور  به  آن  از  بعد  بسیار  سکه  افت   آمد.  آن  از  استفاده  کاملاً  و  هرگز  و  داشت  وخیز 
نشد. اعتباری  نظام  یا    جایگزین  از سکه  استفاده  و تصادفی  نوعی محصول فرعی  تهاتر، گویا 

یافته به مبادلات  پول کاغذی بوده است؛ به لحاظ تاریخی تهاتر چیزی بود که مردمان عادت
 شدند.که دیگر به هر دلیلی به پول دسترسی نداشتند، به آن متوسل می  پولی
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 : بدهی ازلی سومفصل 
 

 توانند افسانه تهاتر را کنار بگذارند چون محور کل گفتار علم اقتصاد است.اقتصاددانان نمی

تازه  بود که آموزۀ  این  نوشتن کتاب ثروت ملل  از  اقتصاد را همچون یک    هدف اسمیت  یاب 
 علم به کار بندد؛ چیزی همچون قوانین آیزاک نیوتن. 

بازار    الهیات اسمیت: اگر  گه  داده  ترتیب  چنان  را  امور  ـ  الهی  تقدیر  او  تعبیر  به  یا  ـ  خدا 

جویی نفع شخصی »گویی با دستی نامریی« به بهبود رفاه عمومی  آزادی وجود داشته باشد، پی
 انجامد. دست نامریی عامل اجرای تقدیر الهی است. این دست خداست. می

به اقتصاد  نمی وقتی  نظر  به  ضروری  دیگر  الهیاتی  استدلال  شد،  تثبیت  علم  یک  آمد. عنوان 
اما کسی نمی ادامه داشت  بازار آزد  به بحث پیرامون  بازار  این  آیا  طور طبیعی وجود پرسید که 

نتیجه   این  به  اقتصاددانان  است که  این  آزاد  بازار  پیامدهای طبیعی فرض  از  نه. یکی  یا  دارد 
اند که مسئلۀ بود یا نبود پول مسئلۀ مهمی نیست، چون پول چیزی نیست جز کالایی  رسیده

اندازه  برای  آن  از  و  است  انتخاب شده  مبادله  آسان کردن  برای  باقی کالاها  که  ارزش  گیری 
که   گویند که ماهیت حقیقی اقتصاد راکنیم. اقتصاددانان دیگر از »حجاب پول« میاستفاده می

 کنند، پوشانده است. بستان می  در آن مردم کالاها و خدمات واقعی تولید و با هم بده

الوهیت  نهایی  اقتصاد:مرحله  به  بی   بخشی  نظامپول  اقتصادها  است.  های اهمیت 

می  نشان  تاریخ  که  است  این  مشکل  هستند.  گسترده  نظامتهاتری  این  پول  بدون  های دهد 
گردند، استفاده از پول را کنار دادند. حتی وقتی اقتصادها به تهاتر برمی تهاتری گسترده رخ نمی

مینمی کنار  را  نقدینگی  از  استفاده  فقط  که  گذارند.  بود  چیزی  همان  مفقوده  عنصر  گذارند. 
بی  داشت  سعی  سیاست اسمیت  نقش  دهد،  نشان  روزگار اهمیت  انگلستان  در  دولت.  گذاری 

کوشید. پرورش این ساحت مستلزم داشتن قانون و  اسمیت، دولت فعالانه در پروردن بازار می
سیاست نیازمند  همچنان  اما  بود،  لیبرالگذاریپلیس  که  بود  نیز  خاص  پولی  چون های  هایی 

سیاست  این  بودند.  کامیاب  و  بودند  هوادارش  رایج  اسمیت  پول  ارزش  تثبیت  مستلزم  گذاری 
بود   نقره  حجم  )براساس  به  نیاز  سپس  گردش،  در  خرد  پول  و  پول  موجودی  افزایش  سپس 

ها که در آن زمان تنها منبع پول کاغذی بودند(. اسمیت  عظیم قلع و مس و نظارت بر بانک
حامی استفاده از پول کاغذی بود، اما مانند سلفش لاک عقیده داشت که توفیق نسبی بانک  



 

 

 

نج
ی: پ

ده
ب

ت 
خس

ل ن
سا

ار 
هز

 

13 

دلیل سیاست تثبیت دقیق ارزش پول کاغذی براساس فلزات ارزشمند انگلستان و اسکاتلند به
شد اقتصاد  اصلی  جریان  به دیدگاه  تبدیل  اسمیت  دیدگاه  است.  نظریه   بوده  که  جایی  های تا 

 بدیل قائل به اعتباری دانستن پول که میچل اینس هوادارش بود، به حاشیه رانده شدند. 

 های دولتی و اعتباری پولنظریه 

ابزار محاسبه است؛   نظریه اعتباری پول: بلکه  به عبارت دیگر پول اصلاً    پول کالا نیست 

لحاظ تاریخی  گیری هستند و بهشی نیست. واحدهای وجوه رایج صرفاً واحدهای انتزاعی اندازه 
از آنکه اشیای نشان این نظام انتزاعی محاسباتی بسیار پیش  به  های  برای مبادله  شدۀ خاصی 

 اند. کار روند، وجود داشته 

پردازان اعتباری پول گیرد؟ بدهی. نظریه گیری است، چه چیزی را اندازه می پول اگر ابزار اندازه
ای برای پرداخت چیزی است، مثلاً یک اونس  منزلۀ وعدهگفتند که اسکناس صرفاً بههم می

 اندازۀ رقم روی آن ارزش دارد.که به  طلا

اعتباری: به هنری  خواهد کفشفرض کنیم جاشوا می  چگونگی پیدایش پول  را  هایش 

گردد و  گردد، این سند دست به دست می بدهد. هنری در عوض به جاشوا یک سند بدهی می 
پردازان اعتباری پول نظیر میچل اینس این بود که اگر  شود. حرف نظریهاینگونه پول زاده می

کرد. سکۀ طلا  داد باز وضعیت فرقی نمی جای سند بدهی به جاشوا سکۀ طلا هم می هنری به 
وعدۀ پرداخت چیزی معادل ارزش سکۀ طلاست. سکۀ طلا به خودی خود قابل استفاده نیست. 

کنیم که بقیه هم قبولش دارند. در این تلقی، ارزش واحد پول را به این دلیل سکه را قبول می
 کند.ها معین مینه میزان ارزش یک شی، بلکه میزان اعتماد افراد به بقیۀ آدم 

لاتینی   واژۀ  از  برگرفته  ـ  کارتالیسم  به  موسوم  نظریۀ  اصلی  کاغذ   chartaمشکل  معنی  به 
دار یا بلیت ـ این است که باید بتواند نشان دهد چرا اعتماد مردم به یک تکه کاغذ ادامه  نشان

پیش می اصلی  نیروی  کارتالیستییابد.  موضع  می   برنده  آلمانی«  تاریخی  »مکتب  آید، از 
با کتاب   بود  ناپ  فریدریش  پول مشهورترین شارحش جرج  پول  1905در    نظریۀ دولتی  اگر   .

اندازه واحد  چنین صرفاً  به  ببینند  شاهان لازم  و  امپراتوران  که  است  تصور  قابل  باشد،  گیری 
نظام کردن  برقرار  دنبال  به  همیشه  آنان  کنند.  توجه  اندازه امری  و  وزن  واحد  در  های  گیری 

بوده نظامقلمروشان  چنین  برقراری  در صورت  می اند.  جا  بر  مدتی طولانی  برای  مانند. هایی، 
از   بیش  سابقش  قلمرو  در  اما  پاشید،  فرو  زود  خیلی  شارلمانی  نظام   800امپراتوری  از  سال 
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گفتند »پول تخیلی« و استفاده از لیر به این نظام پولی می  16اش استفاده شد. در قرن  اعتباری
 و دینار تا حدود انقلاب فرانسه رواج داشت. 

به عقیدۀ ناپ اهمیتی ندارد که پول واقعی، یعنی آن سکه   نقش دولت در خلق وجه رایج:

ها اینها را در و اسکناسی که در جریان است، با این پول تخیلی منطبق باشد یا نه. اگر دولت
بپذیرند، دیگر فرقی نمی را که دولت  پرداخت مالیات  باشد. چون هر چیزی  کند جنسشان چه 

 شود.حاضر باشد بپذیرد، به همین دلیل، تبدیل به وجه رایج می 

اینها چیزی نبودند جز سند بدهی.    خط« در انگلستان دوران هنری:وجه رایج »چوب 

بدهی روی چوب فندق شیار می به  میزان  واندازۀ  را نصف می  دادند  کردند. طلبکار سپس آن 
به معنای سهامدار(؛ بدهکار   stockholderداشت )منشأ اصطلاح  ]تنه[ را نگه می   stockنیمۀ  
 به معنی ته بلیت(. ticket stubداشت ]کُنده یا ته[، )منشأ اصطلاح را نگه می  stubنیمۀ 

وقتی   تا  هنری(  )داستان  بدهی  سند  است...  مشابهی  اصل  هم  نوین  اسکناس  کار  مبنای 
تواند همچون پول کار کند که هنری قرض خود را نپردازد. این دقیقاً همان منطقی است  می

 ـ نخستین بانک مرکزی نوین ـ تأسیس شد.  1694که براساس آن بانک انگلستان در سال 

بازار هم هستند. فرض  دولت معمولاً بی های باستانی پدید آمدند. جوامع بی بازارها حول ارتش 
می پادشاهی  ارتش  کنید  از  کاری    50خواهد  نیرو  این  تغذیه  کند.  پشتیبانی  خود  نفری  هزار 

گفتید هر خانواری در قلمرو دادید و سپس می حال اگر فقط به سربازان سکه می   دشوار است.
سکه  آن  از  یکی  است  ملزم  به  شاهی  تبدیل  کشور  اقتصاد  کل  برگرداند،  پادشاه  به  را  ها 

شد. بازارها همچون عارضۀ جانبی این اتفاق  دستگاهی عظیم برای تهیه ملزومات سربازان می 
 آیند. پدید می

ها این بود که در جاهایی  توصیۀ اقتصاددانان اسمیتی به دولت در راستای سیاست کارتالیست
در   ماداگاسکار  فاتح  گالینی  آورند.  پدید  بازار  است،  نداشته  وجود  بازار  کاری   1901که  چنین 

ابتدا مالیات وضع کرد؛ افراد   کرد.  از همه  بعد  به عبارت دیگر ژنرال گالینی پول چاپ کرد و 
او به  را  پول  یا »تربیتی«    کشور خواست آن  مالیات »تأدیبی«  را  مالیات  این  نام  بدهند.  پس 

گذاشته بود. این مالیات طراحی شده بود تا ارزش کار کردن را به بومیان بیاموزد. کشاورزی که  
فروخت دیگر در طول سال برنج کافی برای مصرف نداشت و مجبور  بیشتر محصولش را می

بود وام بگیرد و همان برنج را از تاجری که از او خریده بود با قیمت بیشتر بخرد. اینگونه آنها  



 

 

 

نج
ی: پ

ده
ب

ت 
خس

ل ن
سا

ار 
هز

 

15 

نومید می بدهکارانی  به  برای  تبدیل  نقدی  باید محصولی  یا  بدهی  بازپرداخت  برای  شدند که 
به شهر یا   برای کار  را  از فرزندانشان  آناناس ـ یا یکی  باشند ـ کاشت قهوه یا  فروش داشته 

اما دهقانان باید قدری پول در   ها در جزیره درست کرده بودند، بفرستند؛مزارعی که فرانسوی 
می باقی  فروشگاه بساطشان  در  قیمت  ارزان  تجملات  به  و  میماند  عادت  چینی   کردند.های 
 گرایی و تغییر ذائقۀ مصرف و ایجاد پیوند همیشگی با فرانسه. یعنی ترویج مصرف

هایی تهاتر را کشف کنند، برای بر پا کردن چیزی از  اروپاییان به جای اینکه در چنین سرزمین
 نوع بازار، فنونی را به کار بستند که جریان اصلی علم اقتصاد منکرش بود. 

 وجوی افسانهدر جست 

کتاب   پولی  استعارۀ  به  اُزاشاره  تبلیغاتی   جادوگر  کارزار  داستان  لائوم.  فرانک  لایمن  اثر 
گرایانه ویلیان جنینگز برایان برای رسیدن به ریاست جمهوری و وعده جایگزینی پشتوانۀ  عوام 

 طلا با نظام پشتوانۀ دوفلزی.

اقتصادی رخ بار که فروپاشی  بههر  باز هم  بازار آزاد متداول  اقتصاد  سختی ضربه خورده  داده، 
آغاز می  این فرض  از  بازار سرمایهاست. کینز  نمی کند که  های  تواند کار کند مگر دولت داری 

دار حاضر باشند نقش لَله را برایش بازی کنند، مشهورترین مثال ایفای این نقش تزریق  سرمایه
 سرمایه به بازار طی دوران رکود است. 

برای جدا کردن کامل دلار از پشتوانۀ فلز قیمتی موجب حذف  1971تصمیم ریچارد نیکسن در 
بین طلای  بر  پشتوانۀ  تاکنون  زمان  آن  از  که  کرد  عرضه  را  سیال  وجوه  نظام  و  شد  المللی 

اقتصاد جهان حاکم بوده است. معنایش این است که در نتیجۀ این کار از آن زمان به بعد همۀ  
بیپول »پول  نوکلاسیک،  اقتصاددانان  مورد علاقۀ  تعبیر  به  بنا  ملی،  بوده های  و  پشتوانه«  اند 

 تنها بر اعتماد عمومی استوارند. 

اش، در چهار هزار سال اخیر اساساً ساختۀ دولت بوده  از نگاه کینز، پول مستقل از خاستگاه اولیه
 ها در دنیای متمدن بدون تردید پول کارتالیستی هستند«. گوید: »امروزه همۀ پولاست. او می 

کند. پول اعتبار است و به این معنا نیست که دولت لزوماً پول را خلق می  و خلق پول:  بانک

اجرای  می با قرض دادن( به وجود بیاید. دولت صرفاً  با توافق قراردادی خصوصی )مثلاً  تواند 
 کند. قرارداد را تضمین و حدود قانونی را تقریر می
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کینز:ادعای چشم  بعدی  میبانک  گیر  خلق  را  پول  کار  ها  این  برای  محدودیتی  و  کنند 

وام بدهند  قرض  هرقدر  چون  برمیندارند.  را  مقدار  همان  ناگزیر  شمار  گیرنده  پس  گرداند، 
بنیان برابر باشد. پیامدهای حرف کینز  باید  اما خودش  بدهکار و بستانکار همیشه  بود،  برافکن 

 برانداز نبود. بنیان

نظریه  استدلال  سست  دولت  بخش  بود.  مالیات  به  مربوط  بخش  همواره  دولتی  پول  پردازان 
مالیات می  ... نظامی و دیگر خدمات  امنیت و حمایت  امروزه میبرای حفظ  گویند همۀ  گیرد. 

به برمی اینها  اولیه  اجتماعی«  »قرارداد  درباره نوعی  اجدادمان  قراردادهای  به  باید  چرا  گردد؟ 
ها تواند وجود داشته باشد که بازارها قبل از دولتموضوعات پایبند باشیم؟ همۀ اینها زمانی می 

 ریزد.فهمیم که چنین نبوده کل استدلال فرو میپدید آمده باشند، اما وقتی می 

ازلی: بدهی  می نظریه   نظریۀ  ازلی  بدهی  سیاست پردازان  سیاست گویند  از  مالی  های های 

ای کنند چون حافظان بدهی ها از مالیات برای خلق پول استفاده میاجتماعی جدا نیست. دولت 
به یکدیگر دارند.شده از  این بدهی   اند که شهروندان  ها جوهر جامعه است. بدهی بسیار پیش 

 اند.هایی برای تقسیط بدهی بوده پول و بازار وجود داشته است و پول و بازار صرفاً راه

متون دینی سنسکریت )دعاها و اشعار وداها و براهماناها(    ادیان، سرچشمۀ بدهی ازلی:

قدیمی گناه حاوی  و  مترادف جرم  بدهی  بدهی هستند.  ماهیت  دربارۀ  تاریخ  در  تأملات  ترین 
می  قدیمیتلقی  در  حتی  میانۀ  شود،  متعلق  ودایی  اشعار  از  پ   1200تا    1500ترین  دعاگو  م. 

 خواهد که او را از بند بدهی برهاند. خدایان می

نیایش  این  در  مرگ،  خدای  یاما،  دوشت    ها:نقش  بر  باری  مرگ  یعنی  بدهکاربودن 

نشده به آدمیان یا خدایان بودن، یعنی زندگی کردن زیر سایۀ  گذاشته، پس زیر بار تعهد انجام 
مرگ. بدهی معادل حس رنجی درونی است که شخص از خدایان ـ مشخصاً از آگنی نمایندۀ 

خواهد که او را از این رنج برهاند. با تألیف براهماناها، شارحان تلاش کردند  آتش قربانی ـ می 
تر بگنجانند. نتیجه این شد، وجود آدمی خود نوعی ای جامعفلسفه قالبهمۀ این مضامین را در 

زاده می »انسانی که  است.  زاده می بدهی  نفسی که  با  است؛  بدهی  بمیردشود  تا  تنها   شود  و 
 خرد«.کند خود را از مرگ بازمیزمانی که قربانی می

را »باج مرگ« می  ترتیب قربانی  این  باید به  اگر زندگی ما در رهن است، چه کسی  خواندند. 
این بدهی را بپردازد؟ بدهکار زیستن همان گناهکار بودن است، نقصان است. پس کمال یافتن  
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می  می فقط  را  قربانی  دادن  »باج«  ترتیب  این  به  باشد.  داشته  فنا  معنای  نوعی  تواند  توان 
می  قربانی  که  حیوانی  حیات  آن  در  که  دانست  بهره  وام  پرداخت  اصل  عوض  در  موقتاً  شود 

پرداختی   شودپرداخت می انداختن  تعویق  به  قربانی کردن صرفاً  ما هستیم؛  وام خود  اصل  و 
 است که از آن ناگزیریم.

قربانی کردن: برهمن  حل معضل  از  جاهبرخی  اگر های  که  گفتند  شنوندگانشان  به  طلب 

شود که از قیود بشری رها شوند و درستی انجام دهند، به ایشان وعده داده میآیین قربانی را به 
حل دیگر این بود که  شود(. راه معنا میبه خلود برسند )وقتی به جاودانگی برسی همۀ دیون بی 

نوعی بدهی شوند. این  های اجتماعی تبدیل به مفهوم بدهی را گسترش دهند تا همۀ مسئولیت
 دهندۀ وداها(، نیاکان و مردان نیز هست. ها، تعلیمبدهی علاوه بر خدایان، به خردمندان )ریشی

ها ذاتی ماهیت و تاریخ انسان است، حتی اکنون. برونو تیره، اقتصاددان فرانسوی، این اندیشه
اولیه» بدهی  تولد  مواجهیم.  مرگ  بازنمایی«  »رابطۀ  با  پول  خاستگاه  به  در  که  است  ای 

بودهقدرت انسانیت  منشأ  که  داریم  آسمانی  قربانی  های  شکل  به  بدهی  این  بازپرداخت  اند... 
قدرت ظهور  با  همچنین  اولیه  باور  این  اما  است...  که  کردن  است  همراه  حاکمی  های 

می  که  است  این  بر  مبتنی  باشند؛مشروعیتشان  گیتی  خاستگاه  نمایندۀ  قدرت  توانند  این  ها و 
به  را  پول  که  کردههستند  اختراع  بدهی  تصفیۀ  برای  ابزاری  انتزاعی  عنوان  که  ابزاری  اند؛ 

حلی بوده است برای این ناسازوارۀ قربانی کردن که در آن کشتن وسیلۀ دائم حفظ  بودنش راه 
شود که نقش  ای میشدهنوبۀ خود تبدیل به سکۀ ضرب حیات است. در قالب نهاد پول، باور به

زده  آن  بر  را  میحاکم  جریان  به  که  پولی  نهاد اند؛  طریق  از  حاکم  به  آن  بازگشت  اما  افتد 
دهی شده است که همانا مالیات یا تأدیۀ بدهی جانی است. به این ترتیب است  دیگری سازمان

 کند«.که پول کارکرد ابزار پرداخت هم پیدا می

زبان اینگم(:شواهد  )جفری  پول  خاستگاه  و  ازلی  بدهی  بر  »مترادف    شناختی 

دهندۀ بودن واژگان به کار رفته برای بدهی با واژگان به کار رفته برای گناه و تقصیر که نشان
های لاهوتی و ناسوتی است. مثلاً  پیوند میان دَین، پرداخت پول و واسطه بودنش بین ساحت 

آلمانی   )به  پول  انگلیسی قدیم  Geldمیان  )به  قربانی  یا  تاوان   ،)Geild  به گوتیک( مالیات   ،)
Gild ( و البته گناه )به انگلیسیguilt .»پیوند برقرار است ) 

گیری ارزش کشتی یا زره بر اساس گاومیش در آثار  اندازه  عنوان پول:استفاده از گاو به 

دهند. چون گاومیش همان چیزی بوده که به  هومر، با اینکه هنگام مبادله هرگز گاومیش نمی 
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قربانی می به درگاه خدایان  باستان  یونان  تا  از سومر  نقره  معابد  کردند. طلا و  به  عنوان هدیه 
از چیزی درستشدند. ظاهراً همه اهدا می برای پیشکش به  شده که مناسب جا پول  ترین چیز 

 خدایان بوده است. 

نظریه  پول:پاسخ  به  مطلق  بدهی  تبدیل  چگونگی  به  ازلی  بدهی  اگر    پردازان 

جامعه به  ما  مطلق  بدهی  بازنمای  گام مالیات  نخستین  پس  است،  ساخته  را  ما  که  باشد  ای 
می به  برداشته  زمانی  واقعی  پول  خلق  بدهی سوی  محاسبۀ  به  کنیم  شروع  که  های شود 

هایی ها یا حتی بدهیها، اجرتها، غرامت تری که به جامعه داریم، یعنی نظام جریمهمشخص
ایم و به این ترتیب به آنها نسبت »گناه«  که به افراد مشخصی داریم که در حقشان بدی کرده

 یا »تقصیر« داریم. 

چیزهای   استفاده از  بازار:دولت و بیشناسی دربارۀ اقتصاد جوامع بیدانش انسان 

عنوان پول در آفریقای شرقی و جنوبی، صدف در آمریکا، صدف در پاپوآ گوناگون مثل احشام به 
 ای، جمجمۀ دارکوب و ... . نو، پول مهرهگینه

»پول  اولیه«:کارکرد  بازتنظیم    های  برای  بلکه  روزمره،  اجناس  فروش  و  خرید  برای  نه 

ها بود. بیش از همه برای ترتیب دادن عروسی و فیصله دادن به دعواها، خصوصاً روابط بین آدم
به معنی    to payای داشته؛  دعواهای منجر به قتل و جرح. حتی پول غربی هم چنین سرچشمه 

 آید.به معنی صلح برقرار کردن می  to pacify, appeaseپرداختن از 

سازند. انتخاب مطالب ودایی انتخابی  پردازان بدهی ازلی دارند افسانه می نظریه   ادعای گریبر: 

ها را پدید ای که این سرودهچیزی راجع به جامعهمعنادار است. واقعیت این است که تقریباً هیچ
دار بوده یا نه؟ چون بودونبودشان در اینکه آیا برهمنان واقعاً  های بهرهدانیم. مثلاً وام آورده نمی

کننده  دیدند که ما به خدای مرگ بدهکاریم یا نه تعیین قربانی کردن را پرداخت سود وامی می
 است. 

الهیات آثار  به  نگریستن  درمی با  باستان،  بوده دانان  آشنا  مفهوم  این  با  اکثراً  که  که  یابیم  اند 
پنداشتد، شک آن را مسخره میقربانی کردن راهی برای معامله تجاری با خدایان است، اما بی 

ها قرار بود سر چه چیزی با آنها معامله خواستند داشتند، آدماگر خدایان نقداً هر چیزی را که می 
 کنند؟ 
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دهد و به این ترتیب این  این تلقی که دولت بدهی مردم به خدایان را به خودش تخصیص می
کند واقعاً قابل دفاع نیست. مشکلش این است  بدهی را تبدیل به مبنایی برای نظام مالیاتی می

نمی مالیات  آزاد  باستان شهروندان  در جهان  مغلوبان میکه  بر  را  باج  و  در  دادند  مثلاً  بستند. 
ای که آسانی ادعا کرد که بدهی توان به النهرین، یونان باستان، ایران و روم. پس دیگر نمی بین

 ای است که به کس دیگری داریم.یافتۀ بدهیبه کسی داریم صرفاً تبدیل

هایی که کند. حتی دولتایرادها ضربۀ مهلکی به نظریۀ دولتی پول وارد نمی یک از این اما هیچ
نمی داشتند؛ مالیات  جریمه  و  تعرفه  و  تاوان  و  اجرت  دولت   خواستند،  اینکه  پذیرفتن  ها اما 

 پنداشتند، بسیار دشوار است. خودشان را در وهلۀ نخست متولی نوعی بدهی ازلی آسمانی می 

دار اختراع شد. نخست در آنجا وام بهره  النهرین، نقض نظریه بدهی ازلی:تاریخ بین 

الهه شکل گرفته  دولت الاه یا  معابد حول یک  بودند.  معابد عظیم  تسلط  آنجا تحت  شهرهای 
بودند. حاکمان نیز به تقلید از معابد، قصرهایی باشکوه برای خود برپا کردند. حاکمان بر مردمان 

نمی  بار  عمومی  میبدهی  ملغی  را  آنها  بلکه  بهرهکردند،  وام  معابد  مقامات  شاید  را  کردند.  دار 
اختراع کردند تا مخارج مالی تجارت کاروانی )صادرات و واردات( را تأمین کنند. دادن اجناس 

گرفتند. گویا  معبد به تاجران محلی برای صادرات. آنان با بهره، سهم خود را از این تجارت می
حدود   می  2400در  وام  نیازمند  دهقانان  به  ثروتمند  تاجران  یا  محلی  مقامات  م  و  پ  دادند 

کردند. اینان درصورت عدم بازپرداخت، زمین و دارایی و افراد خانواده یا خودش را تصاحب می
کردند، چیزی شبیه برده. اثر این بیگاری اغلب جامعه را در معرض فروپاشی  را بیگارِ بدهی می 

می خانه   داد.قرار  و  زمین  شدن،  گرفته  بیگاری  به  ترس  از  به  کشاورزان  و  کرده  رها  را  ها 
تمدن شهری می های شبه کوچ گروه بابلی  نشین در حاشیۀ  پیوستند. شاهان سومری و سپس 

می  عمومی  بخشش  اعلام  مکرراً  فروپاشی،  این  از  جلوگیری  مایکل  برای  تعبیر  به  کردند؛ 
گفتند. در سومر به این فرمان »اعلام آزادی« می  شکستند«.هادسن مورخ اقتصادی، »لوح می

تحت ضبطمعنای  واژۀ  نخستین  سومری،  »آمارگی«  زبانالفظی  در  »آزادی«  برای  های  شده 
 شدۀ بشری، »بازگشت به مادر« است. شناخته

پ م، همزمان با سقراط و   400تا  500)پاسخ مؤلفان براهماناها، حدود  بدهی ما به کیست؟

تجاری اقتصاد  آمدن  معنای   پدید  به  کردن  قربانی  )طبیعت؛  گیتی  دار(:  بهره  وام  و  سکه  و 
در  )سخاوت  انسان  کیلت  نیاکان؛  مادران،  و  پدران  است(؛ خردمندان؛  کیهان  برابر  در  خضوع 

 حق بیگانگان(. 
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چون دادوستد تجاری هم دال   رابطه ما با کیهان و عدم تشابه با دادوستد تجاری:

آنان   بدهکار  که  کسانی  دیگر  )و  کیهان  از  بخشی  ما  جدایی.  بر  دال  هم  و  است  برابری  بر 
انسانیت بدهکاریم،  هستیم( هستیم و نمی باشیم. فرض که به کیهان یا  توانیم به آن بدهکار 

دارد سخن  مرجعیتی  چه کسی حق  هیچ  بداند؟  بدهکار  را  ما  او  جانب  از  و  باشد  کیهان  گوی 
های بدهی همیشه به توجیه یا تثبیت ساختار برای محاسبه میزان بدهی ما وجود ندارد. نظریه 

 اند.اقتدار منجر شده 

تری هم برای گفتن دارند. علاقۀ آنها درحقیقت نه به کیهان های بدهی ازلی حرف مهمنظریه 
توان آن را به گذشته برد، کاری که اما جامعه مفهومی مدرن است و نمی  که به »جامعه« است؛

کنند. مفهوم دولت ـ ملت با انقلاب فرانسه زاده شد. آگوست کنت پردازان بدهی ازلی می نظریه 
را می وظایف  فقط  پوزیتویسیم  آورد.  پدید  را  جامعه  پرستش  و  به  پوزیتیویسم  وظایف  شناسد، 

این بدهی پسینیان و هم تنها راه پرداخت   ... انسانیت  عصران و  به  برای خدمت  ها، وقف خود 
درآمد اجتماعی«  »بدهی  شکل  به  نهایتاً  کنت  اندیشۀ  در  اجتماعی  وظایف  میان )  است. 

ای مصلحان اجتماعی و سیاستمداران سوسیالیست(. پس دولت صرفاً کارگزار آن بدهی وجودی 
 است که ما به جامعه داریم. 

می کنت  اندیشه  گسترش  در  از  دورکیم  تصویری  همیشه  ادیان  همه  در  خدایان  همه  گوید 
راه ادیان  همه  هستند.  و  های  جامعه  خدا  هستند،  یکدیگر  به  ما  متقابل  وابستگی  بازشناسی 

 جامعه درنهایت یکی هستند.

سوسیالیست استدلال  است.  دولت  بدهی  این  ملینگهبان  و  است،  ها  دست  این  از  گرایان 
به ملی هنگام جنگ؛گرایان  دولت  ویژه  ملیو همۀ  تا حدی  مدرن  ملیهای  گرایی گرا هستند. 

زمانی وجود خود را مرهون خدایانی بودیم که با قربانی کردن جانواران    زاییده بدهی ازلی است. 
این بدهی را می  را بازمیسود  با جان خود اصل بدهی  پرداختیم. حال وجود دادیم و درنهایت 

مدیون   را  داده  ی«»ملتخود  شکل  را  ما  که  مالیات    هستیم  قالب  در  را  بدهی  این  سود  و 
 پردازیم. و هنگام دفاع از ملت در برابر دشمن، با نثار جان خود، بدهی را بازمی پردازیممی

در یک سو منطق بازار است که    دام بزرگ قرن بیستم، دوگانۀ منطق بازار ـ دولت:

ایم و به یکدیگر هم دینی نداریم. در سوی دیگر منطق دولت است  گوید در ابتدا فرد بوده می
بنا به آن همگی با بدهی   آییم.گاه هم از پس پرداختش برنمیکنیم که هیچهایی آغاز میکه 
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ها بازار  اما این دوگانه دروغین است. دولت  گویند که این دو منطق متضاد یکدیگرند؛ مدام می 
 تواند دوام بیاورد.کدام بدون دیگری نمی را خلق کردند. بازارها محتاج دولت هستند. هیچ
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 : بیداد و رستگاریچهارمفصل 
 

است و هم سند بدهی. یک روی آن شیر است، نماد حاکمیت سیاسی، مثل سند  پول هم کالا  
 کنندۀ ارزش سکه در مبادلات.بدهی. روی دیگر خط، تعیین

های پول اعتباری است مبتنی بر اعتماد و در بازار رقابتی، خودِ اعتماد کالایی نایاب است. سکه 
شدند. در  باستانی همیشه به بهایی بالاتر از ارزش فلزی که از آن ساخته شده بودند مبادله می

عنوان پول به کار توانست بهدرون یک جمعیت ـ قصبه، شهر یا جامعۀ مذهبی ـ هر چیزی می
دانستند کسی هست که آن را در برابر بازپرداخت بدهی بپذیرد. مثل  شرط آنکه همه می آید؛ به 

مغازهورقه یا چرمی در  میانه  های چوبی  آمریکای  پول کاکائویی  اتیوپی؛  انگلیسی؛ نمک  های 
 و ... 

ترین شکل این دوگانه را که  ها به کاملپول، تلفیقی از کالا بودگی و سند بدهی است. سکه 
علاوه، رابطه میان این دو وجه همواره موضوع اند. به پول در اصل تعریف کرده در خود گنجانده

نزاع سیاسی بوده است؛ به عبارت دیگر نزاع میان دولت و بازار، حکومت و بازرگان، ذاتی وضع  
 بشر نیست. 

دو داستان خاستگاه پول ـ تهاتر و بدهی ازلی ـ تباین زیادی با هم دارند، اما هرکدام دیگری را  
توانیم رابطه خود با گیتی را نیز براساس بدهی بفهمیم گیرد. فقط در صورتی میمفروض می 

 ای از مبادلات تجاری تصور کنیم.که بتوانیم کل زندگی بشر را چونان مجموعه

تنها تهاتر بلکه  برد( نه تر می طبق استدلال او )که شاید از اسمیت گرفته اما آن را پیش   نیچه:

ارزش موجودی  انسان  است.  مقدم  انسانی  روابط  از  شکلی  هر  بر  خریدوفروش  و  خود  گذار 
ارزش و  سنجندۀ  سازمان  هرگونه  از  آن،  روانی  اسباب  همه  با  همراه  فروش،  و  خرید  هاست. 

گفت دادوستد، خاستگاه زبان و  تر دارد. اسمیت نیز می ای سرآغازی دیرینهبندی اجتماعیپیمان
بازار و اندیشه است. نیچه باور داشت که اخلاقیات انسان زاییدۀ این حقیقت است که هر نظام 

آلمانی هم به معنای »بدهی«    schuldکند. واژۀ  ای طلبکار و بدهکار تولید میمحاسبۀ تجاری 
 است هم »گناه«. 

نیچه: در  ازلی  بدهی  انسان   نظریۀ  به  وقتی  ناگزیر  کردند،  جوامع  بنیادگذاری  به  آغاز  ها 

و امن می برایشان صلح  اندیشیدند. قبیله  بر همین اساس  نیز  با اجتماع  آورد. پس رابطه خود 
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فرمان بودند.  قبیله  بهبدهکار  قبیله  از  از بری  ما  پیروی  بود.  آن  به  بدهی  بازپرداخت  منزلۀ 
نیاکانمان به دلیل احساس دینی است که به آنها داریم، به همین دلیل است که شاید جامعه 
حق دارد »چونان بستانکاری خشمگین« برخورد کند و در صورت تخطی از قوانین، مجازاتمان  

گریم در آن روزگار و حتی امروز متداول بوده هایی محاسبهکند. این فرض نیچه که ما دستگاه
رسد ها به نتایجی می کند و از همانو هست. نیچه از همان فرضیات معمول بورژوازی آغاز می

 آور است.که برای مخاطب بورژوا بهت

محاسبه  دربارۀ  نیچه  تئوری  انسان:نقض  بودن  شکارچی،  نقل   گر  یک  از  قولی 

نوشتۀ پیتر فرویخن مشهور    اسکیموواسطۀ کتاب  پوستی از قبیلۀ اینوئیت در گرینلند که به سرخ
گشت که به  گوید روزی پس از ناکامی از شکار گراز دریایی و گرسنه بازمی شد، فرویخن می 

ها کیلو گوشت شکار را به او داد. فرویخن از او تشکر کرد. مرد شکارچی کامیابی رسید و ده
انسانیم؛ سرزمین  این  در  »ما  گفت:  شکارچی  شد.  معترض  همدیگر    فوراً  به  انسانیم  چون  و 

می تو  کمک  به  امروز  که  را  چیزی  بشنویم.  تشکر  بابت کمک  کسی  از  نداریم  خوش  کنیم. 
کنی و با تازیانه سگ«.  ها را برده میگوییم با هدیه آدمدهم شاید فردا خود بگیرم. اینجا میمی

شناسانۀ راجع  توان در متون انسان ای مشابه درخصوص پرهیز از محاسبه وام بدهی را می گزاره
جای اینکه خود را به دلیل خواه شکارچی به کرات دید. شکارچی مورد اشاره به به جوامع برابری 

معنای توانایی  به  واقعی  بودن  انسان  که  دارد  اصرار  بداند،  انسان  اقتصادی  برای محاسبۀ  اش 
اندازه  از  اجتناب  است؛  از چنین محاسباتی  به کی  اجتناب  را  اینکه چه کسی چه چیزی  گیری 

سازد که در آن »قدرت را داده است، دقیقاً به این دلیل که انجام چنین کاری ناگزیر جهانی می
مقایسه می برده و سگ تنزل سنجیم، محاسبه می کنیم، میبا قدرت  به  را  کنیم« و همدیگر 

انسان به محاسبهمی البته که شکارچی آگاه بود که  اگر نبود چنین  دهیم.  کردن گرایش دارد، 
جور گرایشی داریم. پرسش: کدام گرایش باید مبنای انسانیت و تمدن  ما همه   گفت. چیزی نمی

 باشد؟

رسد.  نیچه از بدهی به گناه، بعد به ازخودبیزاری و خودآزاری می  تحلیل نیچه از رستگاری:

بازخریدن چیزی یا احیای  بخش« میچرا مسیح را »رهایی اولیه »رستگاری«  خوانیم؟ معنای 
به  که  است  میچیزی  داده  وامی  ضمانت  ازعوض  چیزی  گرفتن  بازپس  یعنی  طریق   شود: 

بازپرداخت بدهی. تمام اینها را باید در زبان مبادلات فهمید. مؤلفان براهماناها در وام گرفتن از  
بیش چنین   و  ادیان عمده کم  نبودند، همۀ  تنها  بشری  به وضعیت  اندیشیدن  برای  بازار  زبان 
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اند. چون همه این ادیان ـ از زرتشتی تا اسلام ـ از میان مناقشات سختی بر سر نقش پول کرده
 اند. و بازار در حیات بشر سر برآورده

»پَدَه« و »گوال« به معنی رستگاری یعنی بازخریدن هر    واژه رستگاری در زبان عبری:

ویژه بازخریدن زمین اجدادی یا بازخرید اشیایی که  چیزی که کسی به دیگری فروخته است، به 
دانان بوده  داشتند. گویا نخستین مثالی که در ذهن پیامبران و الهیبستانکاران به ودیعه نگاه می

همین آخری است، بازستاندن ودیعه و خصوصاً اعضای خانواده که همچون ودیعۀ بدهی نگاه  
بدهی   بحران  همان  پیامبران  این  زمان  در  عبرانی  قلمروهای  اقتصاد  گویا  بودند.  شده  داشته 

به بین است.  گذرانیده  سر  از  را  زمان خشک النهرین  در  می ویژه  بدهکار  فقرا  که  و    شدند سالی 
تر اشاراتی به چنین دادند. کتب قدیمیتملکشان بر زمین و پسران و دخترانشان را از دست می 

ندارند؛ نوشته   بحرانی  ایرانیان  حکومت  زمان  در  که  نحمیا  کتاب  و  اما   ...« است.  چنین  شده، 
اند و در سپریم و بعضی از دختران ما کنیز شدهپسران و دختران خود را به بندگی می  اینک ما

را رها سازیم آنها  ]تا  از آن ها و تاکستانزیرا مزرعه  [دست ما هیچ استطاعتی نیست  های ما 
 دیگران شده است«. 

یهودزاده  بازگشت نحمیا به یهودیه:  بود که پیش او  بابل  ایران  ای در  تر ساقی شاهنشاه 

سال   هیکل    444بود.  شد  مجاز  او  کند.  یهودیه  سرزمینش  حاکم  را  او  خواست  شاه  از  م  پ 
النصر ویران کرده بود، بازسازی کند. در خلال  سلیمان ]معبد اورشلیم[ را که دو سدۀ پیش بخت 

به  که  بود  چیزی  آن  خلق  برهه  این  شدند؛  ترمیم  و  احیا  مقدس  متون  بازسازی  عنوان  این 
دید.  یهودیت می مواجه  اجتماعی  بحرانی  با  را  به سرزمینش خود  بازگشت  در  نحمیا  شناسیم. 

فرمان به »شکستن الواح« داد. چون خودش زادۀ بابل بود با اصول کلی این کار آشنایی داشت.  
 تر را از نو تقریر کرد، ازجمله قانون یوبیل. او قوانین کهن

بین  همانند  عتیق،  عهد  رها  در  برای  چیز  هر  از  پیش  ]انفکاک[  »رهایی«  اصطلاح  النهرین، 
به کار می بدهکاری  پیامدهای  از  تفسیر    رفت.شدن  مفهوم  پرتو همین  باید در  را  یهود  تاریخ 

منزلۀ بخش خدا بود. رستگاری به کرد: آزادی از رقیت در مصر نخستین عمل سرنمونی رهایی
رسید که همه الواح  ای فرامیو پایان تاریخ آن لحظه  رهایی یافتن از یوغ گناه و معصیت بود

ها برداشته شوند، یعنی زمانی که نفیر صورها رسیدن یوبیل  بدهی شکسته شوند و همه بدهی 
 بازپسین را اعلام کند. شکستن الواح درواقع ویران کردن کل نظام حسابداری است. 
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گوید بخشایش نتیجه اینکه این تمثیل ضمناً می  گذشت از زبان مسیح:تمثیل غلام بی 

»مناجات مسیحیان  وقتی  است.  ناممکن  جهانی  میاین  را  خداوند«  تقاضای های  و  خوانند 
را دارند، میبخشودگی قرض را نخواهند بخشید. پس چرا خدا هایشان  دانند که بدهکارانشان 

 باید گناهان آنها را ببخشد؟

ادیان: دوسویۀ  یک   زبان  برمی از  فریاد  بازار  علیه  که  سو  مایلند  سو  دیگر  از  دارند، 

 هایشان با همین بازار را به زبانی تجاری بیان کنند.مخالفت

بخش بزرگی از زبان امروزین ما درخصوص عدالت اجتماعی و شیوۀ حرف زدنمان از اسارت و 
 دهندۀ گفتارهای باستانی درخصوص بدهی است. رهایی انسانی هنوز هم بازتاب 

چرا اعتراض بدهکاران حامل وزن اخلاقی بیشتری است؟ چرا بدهکاران در جلب توجه کاهنان، 
موفق اجتماعی  مصلحان  و  دولتی  مقامات  بحران پیامبران،  چون  شاید  بودند؟  بدهی تر  های 

می نابود  را  آزاد  ارتشدهقانان  و  جنگ  کرد  به  آزاد  دهقانان  از  سربازگیری  با  باستانی  های 
تر،  اما دلیل ژرف   رفتند. پس حکام منافع مشخصی در حفظ پایگاه سربازگیری خود داشتند؛می

متمایز می را  بدهی  به    ابتنایساخت،  چیزی که  تعلق  یا  بودن  برده  بود.  برابری  بر فرض  آن 
پست ذاتاً  یعنی  فروتر  سلسلهکاستی  روابط  اینها  بودن.  درخصوص  تر  هستند.  خالص  مراتبی 

 اند. زنیم که در زمان قرارداد برابر بوده بدهی اما درباره دو فردی حرف می 

وام نزدیک  خویشاوندان  بین  امروز،  همانند  باستان،  دوران  میدر  ردوبدل  زیادی  که های  شد 
به کسی  و  نبود  هدیه  جز  نداشت؛چیزی  را  بازپرداختش  توقع  وام  جد  میان  اما  که  هایی 

کرد. مسئله این بود که برخلاف تفاوت منزلتی که  شد فرق می ثروتمندان و فقیران ردوبدل می 
 گاه خط تمایز دقیقی ترسیم نشده بود. در کاست یا بردگی بود، میان فقیر و غنی هیچ

می  بدهکاران  عتیق،  عهد  استدلالدر  قویتوانستند  بسیار  اخلاقی  کنند؛  های  اقامه  ای 
شوند، مگر یهودیان همگی  گونه که مؤلفان سفر تثنیه مرتب به خوانندگانشان یادآور می همان

 در مصر برده نبودند و مگر خدا همگیشان را رها نکرد؟ 

دیون به    الغاینمود، شکل مطالبۀ در طول تاریخ هرگاه نزاع سیاسی عریان میان طبقات رخ می
 ها.تر زمینگرفت؛ رها کردن همۀ بندیان و معمولاً تخصیص عادلانه خود می
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 باب مبادی اخلاقی روابط اقتصادی  ای مختصر در: رسالهپنجمفصل 
 

 همۀ وجوه حیات انسانی و نیز اصطلاحات اخلاقی و دینی آکنده از زبان بازار است. 

در هر موقعیت مفروضی )ازجمله منطق مبادله و منطق اخلاق بدهی( ممکن است اصول کاملاً 
معنا   این  به  کرد.  پیروی  آنها  از  باید  که  شوند  عرضه  فصل  متفاوتی  در  اخلاقی  سردرگمی 

بنا شده   تنش  بر همین  اندیشۀ اخلاقی  معنا،  به یک  ناشناخته نیست؛  گذشته اصلاً موضوعی 
 است. 

 وچرا هستند.انگارند، گویی اساساً غیرقابل چونعقاید اقتصادی را نوعی حکمت مقبول می

انتخاب عقلانی« ادعا می  بر سود  کند، کنشآیا چنانکه مثلاً »نظریۀ  انسانی همه مبتنی  های 
 است؟ 

گوید که حیات اخلاقی بر چیزی بیش از سود  مثل این نظریۀ تعاملات اجتماعی میمعامله به 
است. استوار  متقابل  می   بردن  انگیزه  عدالت  حس  برقراراز  حس  تعادل،   یابد.  انصاف،  بودن 

 عادلانه بودن و تقارن. 

از جمله کلود لوی استوس که معتقد بود    :70تا    50گیری نظریۀ مبادله در دهه  شکل 

زنان( )مبادلۀ  خویشاوندی  کلمات(،  )مبادلۀ  زبان  است،  ساحت  سه  بر  مشتمل  بشر  و   زندگی 
مثل یکسانی  بهاقتصاد )مبادله چیزها(. به باور استروس هر سه ساحت تابع قوانین بنیادی معامله

هستند. این نظریه هرچند افول کرده اما هنوز جانشینی برایش پیدا نشده. پس همه تعاملات  
توان همچون نوعی از مبادله فهمید. اگر چنین باشد، پس بدهی  انسانی را در بهترین حالت می

زیرا وقتی تعادلی به هم بخورد و اعاده نشود، چیزی که پدید   حقیقتاً منشأ همه اخلاقیات است؛
 آید بدهی است. می

ها عادلانه  تقلیل داد؟ بسیاری از معامله به مثل   به معامله به مثل  تماماًتوان  آیا عدالت را می  
جویانه است یا »از هرکه بگیری باید که  نیستند؛ مثل »چشم در برابر چشم« که سبعیتی انتقام 

خارانم و تو پشت مرا« اسم عوض دهی« حکم عاطفی مطبوعی است، اما »من پشت تو را می 
هیچ   اما  هستند  اخلاقی  کاملاً  گویا  که  هستند  روابطی  برعکس،  است.  سیاسی  فساد  رمز 

 مثل رابطه بین مادر و فرزند.  مثل ندارند؛ارتباطی با معامله به 
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مثال مبلغ بریتانیایی در کنگو، سینه    مثل در برخی جاها: عقیم ماندن توقع معامله به 

پهلوی یکی از بومیان را درمان کردند و سپس مرد بومی از آنها پیشکشی خواست، با دیدن رد  
پیشنهادش، از آنها هم بیزار شد و هم حیرت کرد. یکی از مبلغان فرانسوی در آفریقای مرکزی 

میمی نجات  را  کسی  »جان  سراغت  گوید:  به  زود  خیلی  که  باشی  داشته  توقع  باید  و  دهی، 
هایی شوی، مگر پیشکشبیاید؛ حال دیگر انگار به او تعهد داری و دیگر از دستش خلاص نمی 

 به او بدهی«. 

هرچیزی که حول زاده شدن و مرگ بگردد ناگزیر با امور نامتناهی سروکار دارد و بنابراین همه  
بی  را  اخلاقی  محاسبات  میابزارهای  که  اثر  شنیدم  بارها  کودکی  در   « گریبر:  کند. 

گفتند گاه نمی ها، اما جالب بود هیچها یا چینیگفتند بودایی های اینوئیت )گاهی می پوست سرخ
شوند )نقض معامله ها( اگر کسی را نجات دهند، برای همیشه مسئول حفظ جانش میآفریقایی

 مثل(. به 

های در بسیاری از جاهای آفریقا درمانگران حاذق همچنین شخصیت  فرض عدم برابری:

رفتند که پیروان فراوانی از میان بیماران سابق داشتند. آنها باید با  سیاسی مهم هم به شمار می 
دادند تا آنها را از پیوستن به دسته رقیب بازدارند. در این صورت پیروانشان سخاوت به خرج می 

درخواست دشنه )داستان مبلغ مذهبی در کنگو( یا لباس راهی بود برای دریافت تأیید اینکه آن  
 خواهد که آن بیمار از پیروانش باشد یا نه. مبلغ مذهبی واقعاً می

 مراتب؛ مبادله.اقتصادی هر جامعه انسانی: کمونیسم؛ سلسلهسه اصل اخلاقی عمده در روابط 

 کمونیسم 

کمونیسم: انسانی  تعریف  رابطه  به هر  هرکس  »از  اصل  براساس  که  به  ای  توانش،  اندازه 

 اندازه نیازش« کار کند. هرکس به 

کمونیستی: با    رویای  یا  اجتماعی  انقلاب  با  عمومی،  رفاه  گسترش  و  فناوری  پیشرفت  با 

 شود. رهبری حزب، سرانجام مالکیت اشتراکی و مدیریت مشترک بر منابع جمعی احیا می

کمونیسم امری است درخصوص مالکیت جمعی، »کمونیسم اولیه«   مالکیت در کمونیسم:

 های دور برقرار بوده است و شاید روزی دوباره برگردد. در زمان

 ای که منحصراً بر مبنای همان اصل واحد سازمان یافتهجامعۀ کمونیستی به معنای جامعه
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نمی  هرگز  باشد؛باشد،  داشته  وجود  نظام  تواند  همه  چون  اما  نظامی  حتی  اجتماعی،  های 
 اند. داری، بر سنگ بنایی از کمونیسمِ واقعاً موجود ساخته شدهسرمایه

داری، گویای این است که آنها های سرمایهسلسله مراتب فرماندهی از بالا به پایین در شرکت
ندارند. در پس  در درون خود کمونیستی عمل می بودن  کنند و علاقۀ چندانی به دموکراتیک 

دورهمصیبت نیز  اقتصادی  فروپاشی  و  سیل  مثل  بزرگ  وجود  های  به  کمونیسم  کوتاه  های 
این نشان میمی نوع  آید.  دهد که موضوع فقط همکاری نیست. درواقع، کمونیسم مبنای هر 

 کند.آمیزی انسانی است. کمونیسم همان چیزی است که جامعه را ممکن میمردم

اگر نیازهایی که در هم    کمونیسم پایه: ندانند،  اگر خود را دشمن  نکته که مردم  این  فهم 

هایی که باید بپردازند معقول به نظر آید، آنگاه فرض بر این است  یابند عظیم باشد، یا هزینه می
 کنند.اندازه نیازش« عمل میاندازه توانش، به هر کس به که به اصل »از هرکس به 

دامداران   بین  در  اوانزپریچارد  نیل:  نوئرداستان  رود  دره  درگیر    در  پیوسته  چون 

انسان این  به  بودند،  دادند؛دشمنی  نشان  را  اشتباه  مسیر  و  دادند  اشتباه  نشانی  اگر    شناس  اما 
اما همه چیز را   کردند؛دانستند، هر کمکی به او میکسی را همچون عضوی از اردوگاهشان می

نمی  اشتراک  گذاشته به  اشتراک  به  چیزهایی  میگذاشتند.  قدر  کم  را  ثروت   دانستند؛شده  اما 
نمی قرار  اختیار کسی  در  را  آن  است.  احشام  داشتن  آنها  فروش  واقعی  و  خرید  قابل  و  دهند 

 نیست.

رود، و هر آنچه ضرورتی پایه به شمار می   خواه وظیفه به اشتراک گذاشتن غذاجوامع برابری   در
انگارند،  در مسائل انظباتی دیگر سهل  مادران قبیله بمبا در زامبیا مبنای اخلاقیات روزمره است.

به  را  تقسیم نکردن خوراکی، فرزندانشان  ای، کنند. پس در هر جامعه شدت سرزنش می اما در 
های زندگی است. درنتیجه ضرورت سهیم شدن  تمرکز عمده تقسیم چیزها بر سهیم شدن لذت

نعمت به  اوقات شدیدتر است، مثلاً در قحطی یا دوران وفور  بدترین  بهترین و  طور خاص در 
آنان  مثلاً گزارش ) از سخاوت  از بومیان آمریکای شمالی، حاکی  های نخستین مبلغان مذهبی 

 در دوران قحطی است(. 

بیشتر.تر، سهیم شدن هرچه جشن مفصل نوشیدنی  و  پس صفا کردن مشترک   ها در خوراک 
 ای اخلاقی نیست، بلکه هم نوعی پایه کمونیستی است و نتیجه اینکه سهیم شدن صرفاً مسئله

 مربوط به لذت است. 
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چینی، نمایش و بستر.  ها، سخن موسیقی، غذا، نوشیدنی، تخدیرکننده  کمونیسم احساسات: 

 دانیم اغلب نوع خاصی از کمونیسم احساسات قرار دارد.بخش میدر بُن اکثر چیزهایی که لذت

شود )اتحادیۀ  تقسیم قبیله یا قوم به دو نیمگان نیز حاکی از این است که حسابی خواسته نمی 
ایروکوها، یا در جنگلهودینه تیرۀ قبایل  شونی، یا  بارانی آمازون، ملانزی(. در بین شش  های 

های طرف دیگر را دفن کند. مسخره بود که بشنوی »پارسال  ایروکو، هر طرف قرار بود مُرده
 تا از شما را دفن کردیم، اما شما فقط دوتا از ما را چال کردید«.ما پنج

را می به  توان ماده خام مردمکمونیسم پایه  بازشناسی وابستگی غایی ما  آمیزی دانست، یعنی 
»کمون  گوناگون  اقسام  با  درنهایت  است.  اجتماعی  صلح  غایی  اساس  که  ها« همدیگر 

 کنیم، یعنی با ادارۀ جمعی منابع مشترک.های اشتراکی( سروکار پیدا می)گروه

مهمان مهمان  نوازی:قانون  شمرده  در  دشمن  که  بیگانگانی  از  ابتدایی  جوامع  نوازی 

بیگانه می جا  هر  دارد.  وجود  غریبی  تضاد  راه شوند،  شود،  شمرده  خطرناک  بالقوه  دشمنی  ای 
وتابی از سخاوت اجرا کنند معمول برای فائق آمدم بر خطر او این است که چنان نمایش پرآب 

آمیز هر نوع ناچار به معاشرت معمول وادارد، یعنی همان چیزی که مبنای صلحکه بیگانه را به 
هایی که کریستف کلمب از ساکنان جزیره هیسپانیولا و کاپیتان رابطه اجتماعی است. داستان 

کردند یا هر چیزی گریختند، یا حمله میکنند که یا از آنان مینزی نقل می کوک از جزایر پولی
اغلب سوار کشتیکه داشتند به آنان تعارف می  شدند و هر چیزی که  شان می کردند ـ اما بعداً 

می برمیخوششان  را  دامن   داشتندآمد  خود  علیه  را  کشتی  خدمه  خشونت  تهدید  اینگونه  و 
زدند، یعنی کسانی که از آن پس نهایت تلاششان را برای استقرار اصولی به خرج دادند که می

 کرد روابط میان بیگانگان باید براساس مبادلۀ تجاری »معمول« باشد. مقرر می

بیگانۀ بالقوه متخاصم چگونه مشوق کاربست منطق همه   قابل فهم است که سروکار داشتن با
واژگان   انگلیسی  ریشه  در  حتی  که  است  تضادی  همان  این  است،  هیچ  )میزبان(،    hostیا 

hostile    ،)خصم(hostage   و همانا )گروگان(hospitality  که همه از    نوازی( قرار دارد)مهمان
لاتین   شده   hostisریشۀ  نمایش مشتق  صرفاً  اداها  این  همه  اغراقاند.  همان  شده های  از  ای 

که   است  دلیل  همین  به  است.  انسان  اجتماعی  حیات  همه  مبنای  که  هستند  پایه  کمونیسم 
طور که این اصل  کنیم: همانبندی می تفاوت میان دوستان و دشمنان را براساس غذا صورت 

گاه  گوید، کسانی که نان و نمک همدیگر را خورده باشند، هیچ مشترک در اروپا و خاورمیانه می 
 نباید به هم آسیب بزنند. 
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ای درخصوص مالکیت اموال، اگر به کمونیسم همچون اصلی اخلاقی بنگریم و نه فقط مسئله 
ای دخیل هستند، شود که این نوع از اخلاقیات تقریباً همیشه به درجاتی در هر مبادلهمعلوم می

 داران از همان گروه قومیتی مشتریانشان نیستند.حتی در تجارت. مثلاً سوداگران و مغازه

افتد خانه ملا میشاه در بازگشت از شکار گذرش به قهوه داستان ملانصرالدین و پادشاه:

دهد. ملا فراهم کرد و شاه میل نمود و سپس ملا طلب صد و دستور املت با تخم بلدرچین می
قلمرو من چنین کمیاب   ناحیه  این  بلدرچین در  تخم  آیا  پرسید  با حیرت  سکه طلا کرد. شاه 

 گوید چیزی که اینجا خیلی کمیاب است تخم بلدرچین نیست، ملاقات شاه است. است؟ ملا می 

می داستان  این  درجه از  وجود  شیوه حسابتوان  به  از کمونیسم  را ای  از همدیگر  مردم  کشی 
 حتی در معاشرت نیز مشاهده کرد.

 مبادله

به معامله  بر  نه  و  است  مبادله  بر  مبتنی  نه  است.  پس کمونیسم  توازن  بر  مبادله  تمرکز  مثل. 
شوند که هر طرف  ای وارد میمبادله روندی رفت و برگشتی است که در آن دو طرف در رابطه 

ناسازوارۀ مبادله این است، هر  اما    گیرد؛دهد و چیزی را که به همان خوبی است می چیزی می
می مبادله  میطرف  رخ  کمونیسم  در  آنچه  برخلاف  جوید.  برتری  دیگری  بر  که  کوشد  دهد 

مبادله رابطه  است،  همراه  ابدیت  از  خاصی  تلقی  با  میهمواره  هر ای  و  شود  لغو  کاملاً  تواند 
 تواند پایانش را اعلام کند. طرفی در هر زمانی می 

هدیه: مبادله  و  تجاری(  )مبادله  تهاتر  در  رقابت  طرف    عنصر  دو  وقتی  تهاتر  در 

باشند، می  ارزش کالا توجه داشته  به  ببرند.معامله فقط  را  بهره مادی  بیشترین  اما در    کوشند 
بازتاب  که  هدیه  بازتنظیممبادله  و  آدم دهندۀ  میان  روابط  جهت  کننده  در  کاملاً  مبادله  هاست، 

برای سخاوت رقابتی  به  تبدیل  مبادلۀ هدیه دادن  یعنی  بیشتر  عکس عمل خواهد کرد؛  ورزی 
 شود. می

است. بودنش  »غیرشخصی«  تجاری  مبادله  مقایسه   مشخصۀ  را  شی  دو  ارزش  صرفاً  ما 
کنیم. برای به وقوع پیوستن معامله باید حداقلی از اعتماد در میان باشد، در غیر این صورت  می

با دستگاه تحویل خودکار سروکار داریم که برای اینکه کار کند باید قدری هم با آن معاشرت  
سازی دوستی را  ای از شبیه ای ممکن است لازم باشد روند پیچیدهکنیم. در یک بازار خاورمیانه 

زنی شوید، به او  و پیش از اینکه با مشتری وارد روندی به همان اندازه پیچیده از چانه  طی کنید
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اشیا   وقتی  است.  نمایش  شبیه  تا حدی  معامله  این  کنید. کل  تعارف  تنباکو  یا  چای، خوردنی 
 رود که دو طرف دیگر کاری به هم داشته باشند.دست به دست شوند، توقع نمی 

چانه واوترا(:اصطلاح  )میادی  ماداگاسکار  در  که    زنی  دوستش  و  گریبر  داستان 

چانه می بخرد.  پلوور  میخواست  لذت  کار  این  از  چون  چهارساعته.  طولانی  زنی  رقابت  برند، 
و در آخر وانمود   فروش، کاری که با ابراز اهانت و استخفاف مکرر همراه بودگویی با دست بذله
او میمی از پیش  بیزاری  با  و  رود. چانهکرد که  است که دادن  ناچیز  مبلغی  بر سر  اغلب  زنی 

آورد و  شود، چون اگر کاسب کم می ای اصولی برای هر دو طرف تبدیل می ندادنش به مسئله
 داد کل معامله را باخته بود.تخفیف می 

تیو: جماعت  بین  نیجریه  روستاهای  در  بوهانن  لورا  ناگهان همسایه  تجربۀ  ها 

و   آنها  نام   .»... و  کدو  دانه  یک  مرغ،  یک  آوردند،  خود  با  کوچکی  هدایای  و  شد  پیدایشان 
ای یادداشت کرد. بعداً دو زن به او توضیح دادند که همه این هدایا باید هدایایشان را در دفترچه

تخم حتماً  که  نیست  قرار  شوند.  تقریباً برگردانده  که  بدهی  چیزی  باید  اما  بدهی،  او  به  مرغ 
شود در عوضش پول داد... به شرطی که قدری تأخیر بیفتد که  همان ارزش را داشته باشد. می 

چیز پس ندهی، نشان  ها را ندهی. اگر هیچ مرغمحترمانه باشد... ضمناً دقیقاً همان قیمت تخم
ای پس بدهی، یعنی دیگر  قدر که گرفتهکش یا انگل هستی. اگر دقیقاً همان دهی که بهرهمی

توان یافت، ات کاری داشته باشی.... پس در اینجا حدی از کمونیسم میخواهی با همسایهنمی
باید  پایانشود بی اما برخلاف روابط کمونیستی که فرض می  را  نوع روابط همسایگی  این  اند، 

 مدام ساخت و مراقبت کرد، چون هر پیوندی ممکن است هر زمانی گسسته شود. 

انسانی، صرفاً معامله تجاری نیست:  این  وجود چنین رسم   تعامل  را ـ خصوصاً  هایی 

باید   آدمی  که  نمی حتماً  حس  ـ  کند  جبران  او شده  به  که  را  نظریهلطفی  با  های توان صرفاً 
نظریه  با  یعنی  تبیین کرد،  نهایت  ای که فرض میاقتصادی معمول  انسانی در  تعامل  کند هر 

پی افرادی  ما  همه  و  است  تجاری  معامله  مینوعی  که  هستیم  شخصی  نفع  با  جویِ  کوشیم 
 کمترین هزینه یا کمترین تلاش بیشترین منفعت را برای خودمان کسب کنیم.

تقابل« بوردیو: بازی  »دیالکتیک تحدی و  بر همۀ  دیالکتیک  افتخار این  بر  مبتنی  های 

هایی که در آنها مبادله اهانت، حملات متقابل  نزد مردان قبیلۀ بربر در الجزایر غالب است. بازی 
کنند. هدیه )در زد و خورد یا نبردها( یا تهدیدها دقیقاً از همان منطق مبادله هدایا پیروی می

العاده کننده. تقابل با عمل کسی مستلزم هنرمندی فوقدادن هم مایه افتخار است هم تحریک
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گوید هر کس باید اندازۀ خودش  ای وجود دارد که میتر اصل اخلاقی ضمنیاست. از همه مهم
ثروتمندتر پیرتر،  که  با کسی  فرد  تحدی کردن  بشناسد.  یعنی    را  اوست  از  پرافتخارتر  و حتی 

دهد که سرزنشش کنند و به این ترتیب تحقیر شود؛ اینکه  خود را در معرض این خطر قرار می
هدیه  با  را  محترم  اما  فقیر  نمی آدمی  که  آشکارا ای  کاری  کنیم،  تحقیر  کند  جبرانش  تواند 

 زند. اش لطمه میرحمانه است و به همین اندازه به شهرت تحقیرکنندهبی 

داستان   دارند.  چیز  همه  آنان  چون  پیچیده،  و  دشوار  است  کاری  پادشاهان  به  دادن  هدیه 
ببرد،ملانصرالدین که می برای شاه شلغم  او گفتند شلغم خوراک دهقانان است و    خواست  به 

شایسته طبع ملوکانه نیست. جایش انگور برد. شاه عصبانی شد و دستور داد انگورها را به سر و  
 صورتش بکوبند. ملا سپس خداوند را شاکر شد که خوب شد شلغم نبرده بود.

تر  از سوی دیگر، اگر به پادشاه چیزی را بدهید که ندارد، احتمالاً به دردسری از این نیز بزرگ 
گفت طریق  می پادشاه  داد،  روم  پادشاه  به  نشکن  و  بلورین  که جامی  مخترعی  داستان  افتید. 

ای؟ مخترع گفت خیر. پادشاه دستور داد او را بکشند، چون اگر درز  ساختش را به کسی گفته 
 شد. ارزش میزودی بی توان ساخت، گنجینۀ سیم و زرش به کرد که جام نشکن را چطور می می

به  که  بود  این  قمار  بهترین  شاهان  با  داشتن  سروکار  اما در  کنند،  بازی  بکوشند  معقول  قدر 
میبازی سند  شاه  رسوم  از  طوطه  ابن  است.  مقدر  باختش  هم  باز  که  قبال  ای  در  که  گوید 

هدیه دریافتی،  باارزش هدایای  به  تر میای  سند  بازرگانان  بگذارد.  نمایش  به  را  قدرتش  تا  داد 
می   دهنگانهدیه هزینه  وام  تا  می   هدایایشاندادند  را  این  نیز  پادشاه  کنند.  تأمین  دانست.  را 

دانند که بازی واقعاً مهم بازی اقتصادی نیست، بلکه بازی منزلت است و منزلت  پادشاهان می
شوند، به  آنها مطلق است. اشیای مورد مبادله برابرند، دو طرف داد و ستد نیز برابر شمرده می

 شوند. ای نمیهمین دلیل شاهان درگیر هیچ نوع مبادله

 سلسله مراتب 

روابط سلسله مقابل،  است، در  برابری صوری  به  مبادله متضمن  اصلاً گرایشی  مراتبی صریح، 
مثل ندارند. فهم این معنا سخت است، چون این روابط اغلب براساس قواعد معامله معامله به

میبه  توجیه  میمثل  فراهم  را  غذا  )رعایا  روابط شوند  که  اصلی  اما  را(،  امنیت  اربابان  کنند، 
براساسش عمل می  این است. درعمل، رابطه سلسله مراتبی  سلسله روابطی  کند کاملاً متضاد 

 کند.براساس منطق تقدم کار می 
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یک روابط  پیوستار  کران  اجتماعی:دو  سواران    طرفه  یا  غارتگر  )سربازان  غارت 

کنند که تنها نیکوکاری حقیقی های دینی هم تأکید میصحراگرد( و نیکوکاری ایثارگرانه. سنت
صدقه غریبانه است و فرد عطاکننده خود را در موقعیت بستانکار نگذارد )شکل مفرط آن، هدیه  
دادن نهانی است، کاری برعکس سرقت. شخصیت بابانوئل یا نیکولاس قدیس که صرفاً حامی 

 کودکان نیست بلکه حامی دزدان نیز هست(.

خلدون: ابن  نزد  دولت  بی   خاستگاه  مناطق  برخی  تبهکاران  قانوندر  سابق،  شوروی  تر 

اتوبوس چنان نظام به راهزنی مسافران قطارها و  به هر قربانی  ها دست می مند  زدند که عادتاً 
می می رسیدی  گواهی  که  به دادند  گام  یک  این  آشکارا  است.  شده  غارت  حاملش  سوی  داد 

گوید سواران صحراگرد درنهایت روابط خود را با روستاییان تشکیل دولت بود. ابن خلدون می
مند کردند؛ چپاول تبدیل به باج شد، تجاوز جای خود را به »حق شب زفاف«  جانشین نظامیک

مهار بود، تقلب که نیرویی بی   یا انتخاب نامزدهای محتمل برای پیوستن به حرم سلطانی داد.
رابطه مند مینظام تبدیل به  بلکه  نداشت،  ای اخلاقی  شد و دیگر صرفاً شکل روابط یغماگرانه 
آورد و طرف دیگر روستاییانی که  ای که یک طرفش اربابی است که امنیت می شد؛ رابطه می

 کنند. وسایل معاش و عیش ارباب را فراهم می

این خیریه  هیچذات  که  است  به گونه  معامله  به  نمیوقت  منتهی  بخشندگی  مثل  چنین  شود. 
گیرند که توقع دارند بعد از این انجام شود. وقتی به  ای را سابقۀ کارهای مشابهی میسویهیک

 دهیم هم وضع همین است. بچه آب نبات می 

سلسله  روابط  به   مراتبی:اصل  معامله  متمایزکنندۀ  برعکسِ  خطوط  وقت  هر  است.  مثل 

عنوان چارچوب روابطشان ها آنها را بهروشنی ترسیم شوند و همۀ طرف فرادستی و فرودستی به 
مواجه    بپذیرند مطلق  زور  کاربرد  با  صرفاً  دیگر  که  باشند  جریان  در  روانی  به  چنان  روابط  و 

می  نظر  در  چنان  را  روابط  این  آنگاه  شبکه نباشیم،  با  گویی  که  رسوم  گیرند  و  عادات  از  ای 
اند. برخی اوقات فرض بر این است که چنین موقعیتی برآمده از یک غلبۀ اولیه  مند شدهقاعده

است. یا ممکن است آن را به این شکل ببینند که حاصل رسوم نیاکان است که لازم نیست  
اما این نگاه مشکل جدیدی در هدیه دادن به شاه یا هر فرادستی به وجود    توضیح داده شود؛

ای در نظر آورند، آن را به  ای را همچون سابقه آورد؛ همیشه این خطر هست که چنین هدیهمی
الزامی بعد  به  آن  از  و  بیفزایند  رسوم  شاهنشاهی شبکه  اوایل  از  گزنفون  روایت  بدانند.  اش 

هخامنشی که هر ساتراپی با دیگران در رقابت بود تا بهترین محصولش را بفرستد. همین پایۀ  
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می  انتظار  ساتراپی  هر  از  نهایت  در  گرفت.  قرار  باج  سال  نظام  هر  را  هدیه  همان  که  رفت 
بلوخ؛ شراب در سردان بفرستد. روایت مورخ قرون  از  وسطی، مارک  های کاخ ورسای کم آمد، 
چلیک شراب لازم را فراهم آورند، از آن پس این سهمی بود    200راهبان دیرِ دِنیس خواستند  
پرداخت و برای لغوش حکم شاهانه نیاز بود... زمانی ارباب محلی  که این دیر هرساله باید می

ها را تماشا دادند تا جنگ او با سگ آردر )شمال فرانسه( خرسی داشت. ساکنان آنجا نانش می
 ستاند. زور از مردم نان می کنند. خرس مرد اما ارباب همچنان به 

دار فرادستی در صورت تکرار ممکن بود همچون سابقه فرض شود و به  ای به زمینپس هدیه
می هدیه  که  کسانی  درنتیجه  شود.  افزوده  رسوم  عدم  شبکه  »نامه  که  داشتند  اصرار  دادند، 

 کرد چنین هدایایی در آینده قانوناً الزامی نیست. اضرار« دریافت کنند که تصریح می

نژاد: و  کاست  منطق  جامهخاندان   پیدایش  بافتن  مسئول  یک  هر  مشخص  های هایی 

ازاین  بودند.  شاه  موی  آرایش  یا  سلطنتی  جشن  خوراک  یا  ماهی  آوردن  یا مراسم،  بافنده  رو 
اما نباید خیلی بر این مضمون اخیر تأکید کرد، زیرا این    شدند؛گیر یا سلمانی نامیده میماهی

شود؛ منطق هویت همیشه کشد که اغلب نادیده گرفته میموضوع حقیقت دیگری را پیش می
از مردم فوقِ برخی دیگر جا و همه تنیده است. فقط وقتی برخی  جا در منطق سلسله مراتب 

بندی شوند،  بگیرند یا جایی که همگان در نسبت با شاه یا کاهن اعظم، یا آبای بنیادگذار، رتبه 
شان هستند؛ در چنین موقع و  ها وابسته به ماهیت ذاتی آید که آدمصحبت از این به میان می 

تفاوت  از  صحبت  که  است  میمکانی  میان  به  آدمیان  انواع  بنیادین  ایدئولوژیهای  های آید. 
مثال نژاد صرفاً  و  بر  کاست  را  گروهی خود  که  ببینیم  هرگاه  معنا هستند.  این  از  مفرط  هایی 

افتد، به این دهد همین اتفاق می کشد یا خود را مادون گروه دیگری قرار میگروهی دیگر برمی 
نمی کار  دیگر  منصفانه  ستد  و  داد  برای  متداول  معیارهای  که  در ترتیب  گاه  حتی  کند. 

ای که کسی را  دهد. همان لحظهترین روابط اجتماعی نیز تا حدی چنین چیزی رخ میصمیمانه
تر، آنگاه قواعد  شناسیم، چه بالاتر از خود بدانیمش و چه پایینعنوان آدمی از نوع دیگر بازمیبه 

 شود.کند یا کنار گذاشته می مثل یا تغییر میمعمول معامله به 

تواند ماهیت ذاتی عاملش را  شود و می پس عمل مشخصی که تکرار شود تبدیل به رسم می 
واسطۀ اعمالی تعریف شود که دیگران  معین کند. از سوی دیگر، ماهیت شخص ممکن است به 

داشته  او  قبال  در  گذشته  خودش  در  با  که شخص  است  این  به  بودن  اشرافی  هنر  بیشتر  اند. 
جایی  دیگر طیف  کنند. سوی  او همان  با  دیگران  دارد  انتظار  دهد  نشان  که  کند  رفتار  چنان 
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گوید اگر دختر  دهد. سارا استیلمن میبیند مشروعیت می است که شخص خود به آزاری که می
ای از طبقه متوسط ربوده و مورد تجاوز قرار گرفته و کشته شود، آن را بحرانی ملی  ساله  13
اگر دختر  می اما  به روسپی ساله   13دانند،  واداشته شود، سالای  بهگری  او  طور نظامها  به  مند 

این   جز  توقعی  مردم  گویی  و  نیست  توجه  درخور  ماجرا  شود، کل  و سپس کشته  شود  تجاوز 
 نداشتند که چنین بلایی سرش بیاید.

شوند،  دست می بهعنوان هدیه یا مزد بین مهتران و کهتران دست وقتی اشیای ثروت مادی به 
دهند باید تفاوت کیفی  گویا اصل اساسی این است که نوع اشیایی که دو طرف به یکدیگر می 

گیری باشد، نتیجه این است  اندازه اساسی داشته باشد و ارزششان در قیاس با یکدیگر نباید قابل
شده است یا نه. در قرون وسطا کشیشان ها صافکه هیچ راهی وجود ندارد که بفهمیم حساب

می می دعا  نجبا  و  می کردند  غذا  را  همه  دهقانان  و  هیچجنگیدند  اما  ذهنشان  دادند،  به  وقت 
 کرد بفهمند چند دعا و چقدر محافظت معادل یک تُن گندم است.خطور نمی 

سلسله  بازتوزیع  به  مراتبی:پدیدار  اینجا  همان در  عیناً  مشابه،  اشیای  دادوستد  عوض 

دست را  میبه چیزها  میدست  صحنه  روی  پول  کنسرت  طی  مردم  نیجریه  در  و کنند؛  ریزند 
می  بیرون  به  طرفدارانش  برای  لیموزینش  پنجره  از  را  آن  موسیقی  ستاره  در سپس  ریزد. 

گردد. افراد فرهمندی که نو، حیات اجتماعی حول »مردان بزرگ« می هایی از پاپوآ گینه بخش 
کنند تا ثروت انبوهی گرد آورند و  بیشتر عمر خود را صرف تلطف و تملق و فریب دیگران می 

جشن هزینهبرای  بزرگ  به های  کنند.  قبیلهاش  رئیس  متفاوت،  مثالی  یا عنوان  آمازون  های 
های آمریکای شمالی، قدرتی برای واداشتن دیگران به کاری ندارند  پوسترؤسای قبایل سرخ

سرخ قبایل  رؤسای  همین)شهرت  از  دیگران  ترغیب  و  بیان  فن  داشتن  به  میپوست  آید(. جا 
می آنچه  از  بیش  باید  ایشان  می درنتیجه،  فقیر  گرفتند،  اغلب  افراد  این  دلیل  همین  به  دادند، 

خواه است، اینکه  توان قضاوت کرد که جامعه حقیقتاً چقدر برابریهستند. بر همین اساس می 
توانند از موقعیت  توزیع هستند یا می  آیا کسانی که در موقعیت اقتدار هستند صرفاً مجری باز

یعنی   دیگری  عنصر  که  اشرافی  جوامع  در  اخیر  کنند. وضع  استفاده  ثروت  انباشت  برای  خود 
می  میان  به  هم  را  غارت  و  محتملجنگ  باشد  آورند  آورده  گرد  ثروتی  که  هرکس  است.  تر 

شیوه  به  را  آن  از  میبخشی  افراد  از  بزرگی  گروه  به  خودنمایانه  و  متکبرانه  هرچه  هایی  دهد. 
های بخشش آن چشمگیرتر  ثروت فرد بیشتر از طریق غارت و اخاذی به کف آمده باشد، شیوه 

دولتو خودنمایانه در  است.  و تر  یتیمان  بیوگان،  حامی  را  باستانی حاکمان همیشه خود  های 
گر با گرایش رسوایش به پروردن  کردند. تبارشناسی دولت نوینِ بازتوزیع قهرمان فقرا معرفی می
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توان به هر شکلی از کمونیسم اولیه برگرداند، اما این تبار در نهایت  های هویتی ـ را میسیاست 
 رسد. به خشونت و جنگ می 

 هاجایی میان اسلوب جابه

ترین دوستانمان کمونیست هستیم و وقتی با کودکان خردسال سروکار داریم همۀ ما با نزدیک 
 منش[ هستیم. فئودال ]ارباب

باید همهچرا همواره حس می بهکنیم همواره  معامله  قالب  را در  بندی کنیم؟  مثل صورتچیز 
مثل متوسل ویژه زمانی به معامله بهترین طریق تصور عدالت است. به مثل عمدهچون معامله به

کوشیم تصویری آرمانی  که می و خصوصاً وقتی   شویم که مشغول اندیشیدن انتزاعی هستیممی
 از جامعه به دست دهیم.

ای الگوهای ریاضیاقتصاددانان...اغلب این را هم قبول دارند که بازارها واقعی نیستند. بازارها  
ها و دانش دقیقاً  شوند که در آن همگان انگیزههستند که با تخیل جهانی خودبسنده خلق می 

منافع شخصی  داند و جملگی درگیر محاسبه مشابه  به    شان هستند؛ یکسانی  برای رسیدن  اما 
اشکالی نداد. اشکال وقتی پیش    یک الگوی ریاضی، همیشه باید جهان را قدری کارتونی کنیم.

اقتصاددانان اعلام می می باید مجازات  آید که  بازار سر بپیچد قطعاً  اوامر  از  کنند که هر کس 
می یا  می شود؛  زندگی  بازار  نظام  در  ما  چون  که  همهگویند  دولت( کنیم،  مداخلات  )جز  چیز 

گویند که نظام اقتصادی ما نظامی متشکل از روابط متقابل  مبتنی بر اصول عدالت است: و می 
 شوند.ها پرداخت میها تسویه و همه بدهی است که در آن، در نهایت، حساب

می  پیدا  اصطکاک  یکدیگر  با  اصول  این  شرایط اما  در  که  بگوییم  است  دشوار  اغلب  و  کنند 
ادعا که اصلاً می  این  را، مفروض کدام تقدم دارند. پس به همین خاطر  شود رفتارهای آدمی 

نوعی الگوی ریاضی احاله داد احمقانه به نظر برسد. برخی اصول اعم از اقتصادی و غیر آن، به
از روابط قویاً سلسله مراتبی می می توانند بر  توانند به شکل دیگر اصول درآیند. مثلاً بسیاری 

به هنگام نیاز سراغ ولی نعمت محتشمش پایه اصول کمونیستی عمل کنند. مثلاً وقتی کسی 
 کند.رود و او هم تا حدی که نابرابری اساسی میان آنها رفع نشود کمکش میمی

مراتبی درآیند. سادگی به جامۀ روابط سلسلهتواند به به همین ترتیب، روابط کمونیستی هم می
»توانایی آدمگاهی  »نیازهای«  و  بی ها«  شدیداً  گوناگون  اصالتاً تناسبهای  اجتماعات  اند. 

تواناییخواه میبرابری  از خطر کسانی که  را  دارند محافظت کوشند خود  از معمول  فراتر  های 
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طور که این جوامع  کنند ـ مثلاً در جوامع شکارگر، کسانی که در شکار ممتازند ـ درست همان
یکی از اعضای جامعه خود را حقیقتاً مدیون عضو    به هر آن چیزی که ممکن است باعث شود

به  بداند  میدیگری  ترید  دیدۀ  به  به  شدت  را  دیگران  توجه  که  جامعه  از  عضوی  نگرند. 
توجه، به خود  جای جلبآورد. او به دستاوردهایش جلب کند، اسباب تمسخر خویش را فراهم می 

میمی اسکیمو  کتاب  در  فرویخن  پیتر  آدمخندد.  گرینلند  در  که  میگوید  وقتی  خواستند  ها 
ای دهند، پیشاپیش به بدگویی از غذایشان بگویند که قصد دارند به مهمانشان غذای خوشمزه

تکه  پرداختند؛ »... من شکارچی بدی هستم و زنم هم آشپز افتضاحی است... فکر کنم یکمی
باشد بیرون مانده  بار جلو سگ  ...گوشت  انداختمش و نخوردند«.چون چند  مثال شکارچی    ها 

گراز دریایی از همین نویسنده را نیز به یاد آوردید، وقتی خواست از او تشکر کند بهش برخورد.  
انسانیهمین کار  چنان  دیگر  را  آن  دادن  کنیم،  فرض  هدیه  را  چیزی  ندانسته که  »با ای  ایم: 

رسانم که او  کنی و با تازیانه سگ«. اگر از کسی تشکر کنم این را می ها را برده می هدیه آدم
بود آن  نکندممکن  این  طور عمل  این به معنای آن است که وقتی انتخاب کرده  طور عمل  و 

ازاین و  بدهکاری؛  احساس  نوعی  یعنی  است،  آورده  پدید  هم  تعهدی  احساس  کند  نوعی  رو 
 فرودست بودن. 

مقابل، تبدیل روابط مبتنی بر فرض اشتراک کمونیستی به روابط مبادلۀ برابر، آشکارا دشوار    در
به   اگر  موضوع هستیم؛  این  شاهد  دوستانمان همواره  با  روابط  در  است.  ـ  ناممکن  اغلب  و  ـ 

تر این است که روابطتان  حل سادهکند، راهجویی مینظرتان بیاید که کسی از سخاوت شما بهره
مائوری داستان  بگیرید.  عوض  او  از  بخواهید  اینکه  تا  کنید  قطع  کاملاً  او  با  دربارۀ را  ها 

رفت و بهترین بخش صید را از دیگران  پرست بدنامی که در طول ساحل بالا و پایین میشکم 
تا اینکه روزی فکر    کردندشناسی درخواست او به غذا را برآورده می کرد. از سر وظیفه تقاضا می

 کردند دیگر بس است و او را کشتند.

در این جوامع، از جشن   تبدیل مبادلۀ هدیه به بازی فخرفروشی در جوامع پهلوانی:

خیزد اغلب چونان گسترش جنگ  های راجع به آن برمی دستیگرفتن و منازعاتی که از گشاده
می طعام«.یاد  با  »رزم  یا  اموال«  با  »جنگ  میخطابه  شود:  ایراد  غرا  چگونه  هایی  که  کردند 

های بزرگی  شکنند )رؤسای قبایل خود را چونان کوهدستی در هم میدشمنانشان با این گشاده
می می فرو  صخره  همچون  هدایا  فرازشان  از  که  طبق  دانستند  ـ  مغلوبشان  قبایل  و  ریزند( 

زنی در این جوامع بسی پیشرفته کنند. هنر لافها ـ به مقام بردگان سقوط می استعارۀ اینوئیت
برابری  قبایل  رئیسان  برخلاف  نبود که هر    است،  این  بودند. مسئله  فروتنی  به  مایل  خواه که 
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شد، او در واقع  باخت واقعاً بردۀ طرف مقابل میکس رزمی یا رقابتی را بر سر هدیه دادن می
 شد که گویی بردۀ او شده است. دچار این حس می

ای چنان  کند که اگر یکی از طرفین هدیهای سلتی را توصیف می یکی از منابع یونانی جشنواره 
میذی دریافت  واکنش  قیمت  تنها  هنگام  این  در  نداشت،  را  معادلش  دادنِ  توان  که  کرد 

  600شرافتمندانه این بود که گلویش را ببرد و بگذارد که ثروتش میان پیروانش تقسیم شود.  
و مرد جوانی به نام    ای به نام اگیل ای ایسلندی داستان وایکینگ سالخوردهسال بعد در حماسه

می را  میآینار  استثنایی  سپری  اگیل  برای  آینار  به خوانیم.  اگیل  شعری  آورد.  سرودن  جای 
او نمی درخور، می به  اما دستش  بکشد  را  او  برای  رود که  به سرودن شعری  و  بازگشت  رسد. 

 آینار پرداخت. 

هیچ رقابتی  دادن  هدیه  ترتیب،  این  نمیبه  دیگری  برده  کلمه  واقعی  معنای  به  را  کند، کس 
 صرفاً رابطه آبرو داشتن در برابر دیگری در میان است. 

نابرابری: به  همیاری  مجموعه    لغزیدن  غنایمدر  و  سال    هدایا  لورن  1971به  جستار   ،

انسان بر همیاری بلاکستر  و  است. کشاورزند  فرانسه  پیرنه  بخشی روستایی در  درباره  شناس؛ 
می  کار  به  برایش  را  کردن«  »خدمت  عبارت  دارند.  آنان  تأکید  جمعی  اخلاقیات  اساس  برند. 

کند که بزرگ است، یاری متقابل  اما وقتی کسی به دیگری لطفی می   کمک به یکدیگر است؛
نابرابری می  به  استخدام میتبدیل  را  رئیس کارخانه که دیگری  مثال  و    کند.شود.  قیم  رابطه 

گیری دارودسته اشراف است.  آید. مثال دیگر چگونگی شکل الحمایه اینگونه به وجود می تحت 
کم در  ترین رابطه، دست وسطی ـ شاید مهمدر ادوار گوناگون ـ از امپراتوری روم تا چین قرون

نظام  این  است.  بوده  قیمومت  رابطه  بخش شهرها،  در  هنوز  مدیترانه،  ها  سواحل  از  هایی 
 خاورمیانه و آمریکای لاتین وجود دارند.

قرارداد کارگر مزدبگیر، ظاهراً، قراردادی آزاد  برابری در رابطه کارگر و کارفرما و قانون:

است؛  برابر  طرف  دو  از    میان  یکی  که  است  توافقی  بزنداما  ساعت  باید  لحظۀ    طرفین  از  و 
توانید برابری خود را برای  گوید شما نمیاما قانون می   ساعت زدن دیگر برابری برقرار نیست؛

به  برابرها  بین  توافق  این  به نظرم  بفروشید.  اینکه )دست همیشه  برای مدتی( دیگر  منظور  کم 
 نامیم. برابر نباشند بسیار مهم است. این توافق جوهر همان چیزی است که ما »بدهی« می 
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رابطه  چیستیِ بدهی: اساساً  نخست مستلزم  را موجودات  ای میان دو فرد است که یکدیگر 

متفاوتی در نظر نیاورند؛ بالقوه برابر باشند و از وجوهی مهم برابر هستند، اما اکنون در وضعیت 
شود،  اما راهی وجود دارد که این وضع را برطرف کند. وقتی پولی وام داده می   برابری نیستند؛

های تنها شرط لازم این است که دو طرف به لحاظ قانونی موقعیت برابری داشته باشند. بدهی 
می  دارند.  نیز  دیگری  انحصاری  وجه  ـ  اخلاقی  دیون  برخلاف  ـ  بخشید،  قانونی  را  آنها  توان 

خصوص دیون اخلاقی همیشه ممکن نیست. معنایش این است که چیزی چون    چیزی که در
وضع  این  از  را  خودمان  که  نبود  راهی  هیچ  اگر  ندارد.  وجود  پرداخت  غیرقابل  اصالتاً  بدهی 

 نامیدیم.خلاص کنیم، دیگر آن را »بدهی« نمی

مراتبی هنوز برقرار است. هیچ  زمانی که هنوز بدهی بازپرداخت نشده است، منطق رابطه سلسله
به نیست.معامله  ارباب    مثلی در کار  برابر  ایستادن دهقان در  مانند  بستانکار  و  بدهکار  برخورد 

های های واقعاً غیرقابل پرداخت موقعیتدار است. در اینجا قانون تقدم برقرار است. بدهی زمین
پدید می را  بدهکار دشواری  اگر  برابر هستند،  نهایت  در  بستانکار  و  بدهکار  که  آنجا  از  آورند. 

شک مشکلی دارد؛ لاجرم این  اش است، بی نتواند آن کاری را بکند که لازمه بازیافتن برابری
این مدعا ریشه برای »بدهی« در زبانگناه اوست. شاهد  اروپایی شناسی واژگان متداول  های 

 است. بسیاری از این واژگان مترادف »خطا« یا »گناه« هستند. بدهکار همچون مجرم است. 

جدایی   مستلزم  نیز  و  برابری  مستلزم  مبادله  نیستند.  مبادله  از  اقسامی  انسانی  تعاملات  همۀ 
بازمی برابری  شود،  فسخ  بدهی  وقتی  میاست.  را  خود  راه  طرفین  از  یک  هر  و  و  آید  گیرد 

اتفاق می  رود؛می فرد  بین دو  بدهی  برابر  افتد؛ وقتی رخ میاما  دو طرف چون هنوز  دهد که 
نمی بروند؛نیستند  و  بگیرند  را  راهشان  صورت    توانند  غایی  برابری  سایه  زیر  رخداد  این  اما 

از میان می خودیبه   بندد. چون حصول آن برابریمی این دو را  رابطه داشتن  و    بردخود دلیل 
برابری هر چیز  همین بینشان ممکن است رخ دهد. در واقع آن  را که در  طور هر چیز جالبی 
برد ـ حتی اگر دلالت این حرف آن باشد که  افتد از بین میها اتفاق میای را که بین آدمانسانی 

 کم عنصری خرُد از جنایت، گناه یا شرم در خود دارند. همه روابط انسانی دست 

مان، نوعی دموکراتیک  درواقع بسیاری از تعارفات روزانه   چنین است. آداب و نزاکت خود ما هم
ای کردن عاداتی است که زمانی جزء احترامات اربابی بودند؛ اصرار بر اینکه با همگان به شیوه 

مراتب بالاتر بودند،  که در سلسله رفتار کنیم که زمانی افراد فقط با اربابان و کسانی مانند ایشان
مثلاً در اتوبوسی شلوغ مسافری   اما گاهی ادب، تصدیق انسانیت مشترک است. کردند؛رفتار می
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جابه  را  میکیفش  می جا  او  نثار  را  خود  سپاس  طریقی  به  ما  و  بنشینید  شما  تا  اما    کنیم؛کند 
 معنایند. تعارفات روزانه اینگونه نیستند و بی 

Please    انگلیسی )لطفاً( مختصر شدۀ باشد( است. مشابه    if you pleaseدر  )اگر مطبوعتان 
فرانسوی و اسپانیایی آن نیز چنین است. معنای لفظی این اصطلاح این است که »شما مجبور  
به این کار نیستید«. »نمکدان را به من بده. منظورم این نیست که مجبوری بدهی!« اما این  

اما تعارفات   درست نیست؛ اجباری اجتماعی در کار است و تقریباً اجتناب از آن ممکن نیست؛
افسانه تبادل  بر  الصاق کلمۀ »لطفاً« میمشتمل  با  یا همان دروغ هستند.  گویید های مؤدبانه 

 این دستور نیست، اما هست.

انگلیسی،   از    thank youدر  از شما(  است. معنای   کنم()فکر می   think)ممنون  مشتق شده 
برایم میاصلی را که  این است: »کاری  یاد خواهم داشت« ـ که معمولاً حقیقت  اش  به  کنید 

مثال خوبی است( اصطلاحی که معمولاً   obrigadoهای دیگر )در پرتغالی  ندارد ـ اما در زبان 
می کار  انگلیسی  به  اصطلاح  مطابق  معنای   much obligedرود  ـ  است  مدیونم(  )بسی 

فرانسوی  واقعی واژۀ  مدیونم«.  شما  »به  که  است  این  از    merciاش  واژه  این  است:  گویاتر 
mercy  گویید؛ با گفتن این  کنید میآید: مثل همان کلامی که وقتی طلب ترحم می )رحم( می
گذارید ـ بالاخره بدهکار هر چه باشد  نعمتتان میطور نمادین خود را در ید قدرت ولی کلمه به 

)چیزی نیست/ قابلی   its nothing)خوش آمدید( یا    you are welcome  مجرم است. گفتن
به دستش می را  نمکدان  به کسی که  اطمینان دادن  برای  است  راهی  تا خیالش ندارد(  دهید 

نویسید. به همین راحت باشد در دفتر خیالی حساب اخلاقی نامش را در ستون بدهکاران نمی
گویید که »نه، در اصل، این طلب است  )با کمال میل( دارید می  my pleasureترتیب با گفتن  

نه بدهی؛ شما به من لطف کردید چون وقتی خواستید نمکدان را بدهم، فرصتی برایم فراهم 
 خود مطبوع بود!«.خودیکردید که کاری بکنم که به 

دانند. حقیقت آن است که  اینها ا اغلب نه جوهر اخلاقیات، بلکه جوهر ادب طبقۀ متوسط می 
اما هنوز هم کسانی هستند که    های طبقۀ متوسط بر جامعه غالب شده است؛امروزه حساسیت

می  غریب  را  اخلاقیات  این  احساس ممارست  اغلب  جامعه هستند  بالای  در  که  دانند. کسانی 
بالاترین سلسلهمی به  اول متعلق  احترام در درجۀ  نظرشان  کنند که  به  و  است  اجتماع  مراتب 

به عبارت   دار رفتار کنند؛بر و شاطر مکرراً با یکدیگر مثل اربابان زمینرسد که نامه احمقانه می 
دیگر، اصرار ادب طبقۀ متوسطی بر این است که با هم برابریم، اما این تأکید را به طریق بسیار  
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انجام می  به  از یک سو وانمود می خاصی  به هیچکند که هیچرساند. این اخلاقیات  کس  کس 
 دهد.دستور نمی 

از شما«   به گفتن هموارۀ »لطفاً« و »ممنون  نسبتاً جدیدی هستند. عادت  ابداعات  اینها  همه 
که   متوسطی  طبقۀ  میان  در  گرفت؛  پا  هفدهم  و  شانزدهم  قرون  تجاری  انقلاب  نخست طی 

ها و دفاتر بوده و طی پانصد سال  ادارات، فروشگاه  این زبان، زبانِترین گویندگانش بودند. عمده
 گذشته با این نهادها در سرتاسر جهان منتشر شده است. 

در پاریس )راهب از رهبانیت برگشته، پزشک و محقق    1540پیشگویی فرانسوا رابله در حوالی  
حقوق( از زبان شخصیت پانورگی در مجموعۀ زندگانی گارگانتوا و پنتاگروئل، متنی که بعداً »در  
ستایش بدهی« نام گرفت. رابله این ثناگویی را در دهان پانورگی گذاشت، محققی سرگشته و  

شناخت که  وسه راه برای پول درآوردن می فاضل در متون باستانی که به گفته خودش »شصت 
معمولشریف و  را  ترین  پانورگی  قیمومت  قلب،  خوش  غول  پانتاگروئل،  بود«.  سرقت  ترینش 

شدن   مقروض  و  ولخرجی  نگران  اما  بود،  گرفته  نظر  در  هم  مناسبی  مستمری  و  پذیرفته 
هایش را بپردازد؟ پانورگی با وحشت پرسد آیا بهتر نیست که بتواند قرض پانورگی بود. از او می 

دهد: »خدا قدغن کرده است که زمانی بدهکار نباشم!«. در واقع بدهی اساس فلسفۀ  پاسخ می
کنند که تو پولدار شوی. مثل بردگان باستانی که قرار  اوست. چون طلبکارانت همواره دعا می

کردند، واقعاً از ته  بود در ختم اربابشان قربانی شوند. وقتی برای طول عمر و سلامتش دعا می
ای به همدیگر نداشته باشند، »زندگی چیزی  اگر آدمیان هیچ بدهی  !خواستنددل همین را می

سگ  نزاع  از  بی بهتر  مردی  ـ  پانورگی  پراضطراب.  جدالی  بود«؛  نخواهد  تمام  ها  که  خانواده 
پول گرفتن  قرض  زندگی  در  جهانی  کارش  پیامبر  همچون  ـ  بود  کردنشان  خرج  و  زیاد  های 

انداز بدهکاری ثروتمند بود، نه  کرد. منظر او البته چشمشود که داشت تازه ظهور میظاهر می
سیاه  به  که  است  این  سزاوار  بازپرداخت  از  عجز  برای  که  طاعون چالهبدهکاری  زده ای 

می  توصیف  پانورگی  که  چیزی  پشت  بیندازندش.  که  مبادلاتی  از  برساخته  است  جهانی  کند، 
 تعارفات مطبوع بورژوایی ما پنهان است.

گوید. اگر اصرار داشته باشیم که همه تعاملات انسانی را همچون موضوعات  پانورگی راست می 
به شکل   انسانی فقط ممکن است  بین آدمیان تعریف کنیم، آنگاه همه روابط جاری  دادوستد 

کس چیزی را مرهون دیگری نیست. جهان بدون بدهی  ها هیچبدهی درآیند. بدون این بدهی 
بازمی  نخستین  آشوب  هیچ به  همه؛  علیه  همه  جنگ  قبال گردد،  در  مسئولیتی  کمترین  کس 
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اهمیت است؛ جملگی تبدیل به سیارات  کند؛ واقعیت ساده انسان بودن بی دیگری احساس نمی
شویم که حتی توان بقا در مدار خویش را هم نداریم. »...عالمی محروم از بدهی!  منفردی می

ریزد. سیاره  چیز به هم میاجرام سماوی در افلاک دیگر حرکت منظمی نخواهند داشت: همه
می خود  فلک  از  را  او  ندارد،  زحل  به  دَینی  که  حساب  این  با  زنجیرۀ  مشتری،  با  و  راند 

آسمانهومری خدایان،  عقول،  همۀ  دیوها،اش  معلق  ...ها،  را  عناصر  همۀ  و  دریا  زمین، 
 کند...«.می
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 : بازی با آمیزش و مرگ ششمفصل 
 

های نه فقط به این معناست که همه شکل   نتیجه تقلیل همۀ زندگی انسان به مبادله:

اقتصادی )روابط سلسله مراتبی، کمونیسم( کنار گذاشته می این پیامد دیگر تجربه  بلکه  شود، 
نیستند بالغ  مردان  که  بشر  نوع  از  بزرگی  اکثریت  که  دارد  نیز  را  موجودیت    قطعی  بنابراین  و 

به هرروزه را  میشان  بهسختی  اشیا  دادوستد  موضوع  به  به  توان  داد،  تقلیل  سودیابی  قصد 
 شوند. زمینه رانده می پس

های ها و فروشگاهرسیم؛ جهان پاکیزه مغازهوکار میاینگونه به دیدگاهی بهداشتی درباره کسب
گذاران و تبهکاران،  اما در بالا و پایین این نظام، یعنی سرمایه  بزرگ متعلق به طبقه متوسط؛

های معامله اعضای قبیله بومیان استرالیایی گونوینگگو یا  معاملات به طریقی متفاوت با شیوه 
کم تا جایی که آمیزش، مواد مخدر، موسیقی، عرضه  قبیله بومیان برزیلی نامبیکوارا ندارد؛ دست

بازی می گیر خوراکیچشم نقش  احتمالاً خشونت  و  دبلیو  ها  )برادر جرج  نیل بوش  کنند. مورد 
بوش( را در نظر بگیرید که طی روند طلاق از همسرش پذیرفت که با زنان دیگری بوده، زنانی  

به  وقتی  خودش  ادعای  به  بنا  ملاقاتکه  هنگ قصد  و  تایلند  در  تجاری  به  های  بوده،  کنگ 
های بزرگ در در واقع، وقتی موضوع ردوبدل پول  ...شدندنحوی اسرارآمیز در اتاقش سبز می

 میان است این چیزها جزء معمولی ماجرا هستند.

پس با این ملاحظه، اصرار اقتصاددانان به اینکه حیات    نقض تاریخی تهاتر معصومانه:

به  آغازشده،  تهاتر  با  رقتاقتصادی  معصومانه  نحو  مبادله  با  مثلاً  یعنی  است؛  تخیلی  انگیزی 
با عمودخیمه یا شکنجۀ هیچکه طی آن هم هیچ  پیکان  تحقیر  تجاوز،  کس کس در موقعیت 

 دیگری نبوده و به همین طریق هم ادامه یافته است. 

به  انسان  از  پول:استفاده  مهم   عنوان  و  فراوان  چنان  مؤنث  بردگان  باستان،  ایرلند  در 

به  آنها  از  که  میبودند  استفاده  رایج  وجه  مدون  عنوان  قوانین  برقراری  زمان  در  گویا  کردند. 
نمی  دادوستد  دیگر  کنیزکان  به بربرها  ارزششان  فقط  بلکه  کار  شدند،  به  محاسبه  واحد  عنوان 

 اند.شدهرفت. با این حال زمانی قاعدتاً در زمانی هم دادوستد می می

فرزند  پیدایش  فرزندان    فروشی:  تاریخ  بتوانند  پدران  که  نبود  معمول  سنتی  جوامع  در 

فروشی تاریخ بسیار خاصی دارد؛ این پدیده درست در زمانی که شاهد   خود را بفروشند. فرزند
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بازار و وام بهرهظهور مستندات وجود پول،  از دار هستیم در تمدنهای  بزرگ،  های کشاورزی 
تدریج، این کار همچنین در مناطق اطراف شهرها شود؛ سپس و به سومر تا روم و چین، آغاز می

کردند نیز شروع شد... حساسیتی که بر سر شرافت پدری ها را تأمین می که بردگانِ این تمدن 
ای است که خود  ای و مدیترانه کننده »سنت« خاورمیانه وجود دارد همان چیزی است که تعریف

سازی فرزند در  آید؛ یعنی بیگانه هم در کنار قدرت پدر برای بیگانه ساختن فرزندش پدید می آن
دانستند. همۀ اینها گویا خارج از مرزهای تاریخ اقتصاد مقام واکنش به آنچه مخاطرات بازار می

 روی داده است. 

بزرگ    های بدهی:برده بودند بخش  بدهی  برده  زنانی که  بیشتر  امروز،  مانند  نیز  درگذشته 

مستراح و  آشپزی  دوزندگی،  به  را  خود  میاوقات  هم شویی  مقدس  کتاب  در  حتی  گذراندند. 
[ که  5:21ات طمع مورز« ]تثنیه  گوید: »بر زن همسایهآید میزنهاری که در فرمان دهم می

[ ممنوع شده است(، بلکه  5:18تر در فرمان ششم ]تثنیه آشکارا به شهوت راجع نیست )زنا پیش
چشم به به  او  گرفتن  بهرهانداز  مواقع  این  اکثر  در  دارد.  نظر  بدهی  اغلب عنوان  جنسی  کشی 

هزار سال اخیر خیلی کمتر از آنکه دوست داریم   5داد... درواقع اوضاع طی حدود  اتفاقی رخ می 
 باور کنیم تغییر کرده است.

اند که نه دولتی وجود پولی است که در جاهایی با آن مواجه شده  پول بدوی و کارکرد آن:

کردند. اینها چیز استفاده نمیداد نه بازاری. اغلب این وجوه را اصلاً برای خرید و فروش هیچ 
استفاده  مردم  میان  روابط  بر  گذاشتن  برای صحه  دیگر  حالت  در  یا  و  محافظت  خلق،  برای 

اینکه چه کسی پدر فرزندان است، برای خواباندن  می تثبیت  ترتیب دادن ازدواج،  شوند؛ برای 
ها زنی در توافق ها، چانهها، طلب بخشایش در جنایتها، تسلی دادن سوگواران در عزادارینزاع

 زمینی و بیل و خوک و جواهر. و جلب حمایت پیروان؛ تقریباً هر کاری جز خریدوفروش سیب 

پول دارای  بدوی:جوامع  پول   های  این  »پولبه  عنوان  می ها  اجتماعی«  و های  دهیم 

نامیم. منظوم از وضع  کنند »اقتصادهای انسانی« می اقتصادهایی را که از این وجوه استفاده می
انسانی لزوماً  جوامع  این  که  نیست  این  اصطلاحات  انساناین  بسیار  )برخی  هستند  دوست  تر 

ای  های اقتصادیرحم(، بلکه مقصودم این است که اینها نظامهستند، برخی دیگرشان بسیار بی 
دهی شان در وهله نخست نه انباشت ثروت بلکه خلق، تخریب و بازسازمان هستند که دغدغه 

 هاست.روابط انسان 

 اند. در بیشتر تاریخ همان اقتصادهای بازار( نسبتاً نو آمده)به لحاظ تاریخی، اقتصادهای تجاری 
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 بشر، اقتصادهای انسانی غالب بودند. 

 پول همچون جایگزینی ناکافی

روسپاب فیلیپ  نگاه  در  پول  انسان  منشأ  و  بدوی  )اقتصاددان  پول  فرانسوی(:  شناس 

وسیله بدهی اصالتاً  نوع  هیچ  بازپرداخت  برای  برای  ای  بود  راهی  پول  این  است.  نبوده  ای 
 بازشناسی وجود بدهی که امکان پرداختش نبود. 

انسانی: اقتصادهای  در  پول  دادن    کارکرد  ترتیب  برای  پول  اقتصادها،  این  بیشتر  در 

می استفاده  معمولازدواج  به شود،  راه  ]تحتترین  شیربها  که  چیزی  عروس عنوان  بها[ الفظی: 
می می خوانده  استفاده  حلقه شد  یا  خرمهره،  یا  سگ  دندان  شماری  خواستگار  خانواده  کنند: 

را که در محل پول اجتماعی شمرده می تقدیم برنجی یا هر آن چیزی  به خانواده دختر  شود 
می   کردندمی آنها  به  زنی  به  را  دخترشان  نیز  ایشان  صاحبو  از  بسیاری  منصان دادند... 

به را  پدیده  این  بیستم  قرن  اوایل  در  اقیانوسیه  و  آفریقا  در  تفسیر  استعماری  زن  عنوان خرید 
 کردند؛ اما اینگونه نیست. می

شیربها: درباره  روسپاب  به   نظر  نهنگ  که  دندان  هم  قدر  هر  فیجی،  در  شیربها  عنوان 

رود. در حقیقت تبادلش صحه گذاشتن بر این است  ارزشمند باشد، نوعی پرداخت به شمار نمی 
همتایی دارد که هرگونه پرداختی در قبالش طلبد که چنان ارزش بی که کسی دارد چیزی را می

ناممکن است. تنها پرداخت مناسب در برابر هدیه گرفتن یک زن هدیه دادن زنی دیگر است؛  
شود کرد بازشناسی این بدهی بزرگ  تا زمانی که این بازپرداخت انجام شود، تنها کاری که می

 است. 

نیجریه: تیو  قبیله  باشد؛  ازدواج در  تبادل خواهر  به شکل  باید  اگر همۀ   ازدواج  اما حتی 

رفت که  خوبی پیش نمی ها هم شمار برابری برادر و خواهر داشتند، باز اوضاع چنان به خانواده
کنم اما او دوست ندارد با  این کار انجام شود. مثلاً فرض کنید من با خواهر کسی ازدواج می 

ساله است(. در این صورت    5چون مثلاً دوستش ندارد یا چون او فقط  )خواهر من ازدواج کند  
به  او »حامی« خواهر من می  ـ مثلاً  است  به دیگری  او  زنی دادن  به  یعنی مدعی حقِ  شود، 

ای سرعت به مجموعه پیچیدهکسی که واقعاً دوست دارد با خواهرش ازدواج کند. این نظام به
می مناسبات  محتشماز  آن  در  که  از  انجامد  زیادی  شمار  حامیان  به  تبدیل  مردان  ترین 
اند؛ مردان این صغیران را با هم تاخت  شوند که اغلب در ناحیه وسیعی پراکنده»صغیران« می 
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کنند، کنند و در این روند شمار زیادی همسر برای خودشان جمع میزنند یا دادوستدشان میمی
نا نهایتاً خیلی دیر می  در حالی که مردان  ازدواج برخوردارتر  اصلاً  یا شاید  ازدواج کنند  توانند 

 نکنند. 

عنوان زینت استفاده وسیله دیگری نیز وجود داشت. حلقه برنجی. فقط مردان از حلقه برنجی به 
نمی می کار  به  اشیا  خرید  برای  بازار  در  و  )در  کردند  حلقه رفتند  بودند(.  غالب  زنان  های  بازار 

شدند که مردان برای آنها اهمیت بالاتری قائل بودند؛  فلزی فقط در ازای چیزهایی مبادله می
درمان آیینی،  عناوین  عاج،  اسب،  طلسماحشام،  پزشکی،  وجود  های  امکان  این  جادویی.  های 

ها کسی زن بگیرد اما باید تعداد فراوانی از آنها را فراهم آورد. چند حلقه  داشت که با این حلقه 
به حامی. وقتی زن بچه می   5شد و معمولاً  به والدین داده می به والدین دسته  باید  باز  زایید 

می برای  حلقه  اما  بگذراند  راحت  را  مرد  دختر،  والدین  که  شوند  باعث  بود  اینها ممکن  دادند. 
توانست حق داشتن زنی را با پول  وقت نمیداد، چون هیچ همیشه باید به حامی دختر چیزی می 

تواند به طریق مشروع در عوض گرفتن زنی  دانستند تنها چیزی که او می کسب کند. همه می 
ماندند که که چنین اتفاقی بیفتد، همه به این استدلال ملزم میبدهد زن دیگری است. تا وقتی 

هیچ نیست  ممکن  »بدهی  زمان،  آن  تا  داد.  خواهد  عوض  در  را  زنی  روزی  پرداخت  او  گاه 
ای است که با  شود«... پول شیربها برای تسویه کردن بدهی نیست، بلکه تصدیق وجود بدهی

 شود صافش کرد.پول نمی

دیه:  و  شیربها  در  حیات  جانشین  همچون  می   پول  همچون  روسپاب  پول  گوید 

به عرصه می  این به آید. می»جانشین حیات«  را بدهیِ جانی نامید.  نوبه خود توضیح  توان آن 
ترتیبمی برای  که  پول  از  نوع خاص  چرا همواره همان  که  می دهد  کار  به  ازدواج  رود، دادن 

دیه   پرداخت  استفاده میخون)برای  داده میبها( هم  قربانی  به خانواده  پول  تا جلو  شود:  شود 
فیصلهخون یا  بگیرد  را  و  خواهی  نخست  درجه  در  پول  پرداخت  اینجا هم  در  دهد... پس  اش 
تر از هر چیز تصدیق این است که کسی چیزی را بدهکار است که بسیار ارزشمندتر از پول مهم

 است. 

در  خون نوئر    رد  نوئر:بها  مردمان  تخصصشان   قه بطمیان  که  هستند  کاهنان  از  خاصی 

شود. اگر  پلنگی« یاد می عنوان »رئیس پوست و در متون از آنها به   خواهی است وساطت در خون 
برد، چون برای این  های ایشان پناه میگاهمردی مرد دیگری را بکشد، فوراً به یکی از سکونت 

این میگاهسکونت  دنبال  ابتدا  رئیس  قایلند...  تقدس غیرقابل نقض  نوعی  گردد که خانواده  ها 
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عنوان غرامت هستند... و سرانجام پس از  قاتل چه احشامی دارند و آماده پرداخت چه چیزی به 
نمایشی بزرگ از استنکاف و پافشاری بر اینکه قبول هر تعداد دام در عوض جان پسر یا برادر 

پذیرند... و حتی وقتی این غرامت پرداخت شد،  بار است، معمولاً با اکراه این تاوان را می اهانت
از یکدیگر دوری می به دوطرف دعوا باز هم  ها و هنگام شورمندی، چون  ویژه در رقصکنند، 

یک  با  است  خون ممکن  ماجرای  پس  بگیرد...  سر  نزاعی  زدن  شبیه  تنه  خیلی  هم  بها 
تواند درازای جانی دیگر پرداخت  کند. فقط یک جان می شیربهاست، پول بدهی را صاف نمی 

 شود. 

ایروکویی:خون از دو طرف تشکیل می   بها در قبایل  قتل، شورایی  ارتکاب  از  شود.  پس 

بندی از صدف  پس از اعتراف قاتل و پذیرش دادن تاوان از طرف او، شورا فوراً به نام او گردن
منزله پرداخت که نتیجتاً حاوی پیغامی بود... این کار به   فرستدسفید را به شورای قبیلۀ دیگر می 

شده نیست. ها به هیچ وجه معادل ارزش جان فرد کشتهبهای جان مقتول نیست. ارزش صدف
 این پیشکش، پیشنهاد صلح است.

منظور تخفیف خشم بها که به پرداخت خون   بها در میان نوئرها:کاری نظام خون دست

بستگان صورت می  اندوه  زندگی و  برای خلق  راهی  به  تبدیل میگرفت،  آنها  ای جدید  کردند. 
پرداختند که این معادل مبلغ معمول برای شیربها نیز بود.  بها میرأس دام برای خون  40باید  

پیش از ازدواج و فرزندآوری کشته شود، طبیعی است که روحش    منطقش این بود؛ اگر مردی
حل  خشمگین خواهد بود. در نتیجۀ قتل امکان ابدیت یافتن از او سلب شده است. بهترین راه

دام  از  که  است  به خوناین  که  شده هایی  داده  روحی«  بها  برایش »همسر  و  شود  استفاده  اند 
آید. گاهی او زوجِ یکی از برادرهای مقتول بجویند؛ همسری که رسماً به ازدواج مرد مرده درمی

می می گاهی  می شد،  که خودش  هر  با  چه  گذاشتند  که  نبود  مهم  چندان  کند؛  زندگی  خواهد 
رفت. هر فرزندی را  کسی او را باردار کند، چون به هر حال پدر فرزندان آن زن به شمار نمی 

می زن  آن  میکه  مقتول  روح  فرزند  میآورد  فرض  نتیجه  در  و  از  شمردند؛  پسری  هر  کردند 
به  فرزندان  این  مثالمیان  روسپاب  بگیرد.  را  او  انتقام  روزی  است  موظف  از  طور خاص  هایی 
آمد که تنها راه  آورد. مثلاً در میان بدویان آفریقای شمالی گاهی پیش میجاهای دیگر دنیا می

ترین خویشاوند  فیصله بخشیدن به دشمنی این بوده است که خانواده قاتل دختری را به نزدیک
آورد، به آن پسر مقتول ـ مثلاً برادرش ـ به زنی بدهند. اگر آن دختر برای آن مرد پسری می

 کنند که جایگزین ترین معنای کلمه فرض میدهند و در جامعنام عموی مقتولش را می 
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 ... اوست

مثال این  در همه  را  پول  مبادله  اینکه  یعنی  هستند،  روسپاب  اصلی  منظور  مؤید  صرفاً  ها 
به  بالذات  و  اولاً  انسانی  بدهی اقتصادهای  وجود  تصدیق  میمثابه  قابل  ای  که  دانست  توان 

بازپرداخت نیست. به یک معنا این نظر یادآور نظریه بدهی ازلی است: پول از بازشناسی بدهی  
جای تخیل آید که به شما حیات بخشیده است. تفاوتش این است که به مطلق به چیزی برمی 

بدهی بدهیچنین  اینجا  در  گیتی،  و  فرد  میان  شاید  یا  جامعه،  و  فرد  میان  شبکه  ای  در  را  ها 
با  دوتایی از روابط تصور می  کنند؛ تقریباً هرکسی در چنین جوامعی در رابطه بدهکاری مطلق 

کس دیگری است. مسئله این نیست که ما مدیون »جامعه« هستیم. در اینجا اگر هم مفهوم  
بدهی  همان  جامعه  ـ  باشد  داشته  وجود  نیست  معلوم  و  ـ  باشد  داشته  وجود  های  »جامعه« 

 ماست.

لِه(: لِه  دهه    بدهی خونی )قوم  پرداخت    1950در  اصول  بودند  توانسته  قوم  این  مردمان 

سازمان  اصول  به  را  خونی  رودخانه بدهی  امتداد  در  آنان  کنند.  تبدیل  جامعه خود  کلیت  دهی 
دانستند  کردند... مردان این قبیله خود را شکارچیانی دلیر میکاسای در کنگوِ بلژیک زندگی می 

تن دوختن  و  بافتن  به  را  اوقات خود  بیشتر  برگپوشاما  با  نخل میهایی  این  های  پرداختند. 
شد و هم  عنوان هر پوششی استفاده میشد. این البسه هم بهها شناخته میناحیه به آن لباس

می می  شد.صادر  مبادله  لباس  منطقه  مردم  با  له  له  تجملیقوم  اقلام  تا  این  کرد  بگیرند.  تر 
شد )بازاری اما باز هم در بازارها استفاده نمی  ها در بین خودشان حکم وجه رایج را داشت؛بافته

نمی دهکده  داخل  در  نداشت(.  بافته وجود  این  با  هیچ شد  تقریباً  یا  ظروف  ابزار،  غذا،  چیز ها 
بافته این  گرفت.  پرداخت دیگری  و  مخارج  برای  بودند. همچنین  اجتماعی  پول  اساساً  های  ها 

تا    50شوند... مثلاً اگر زناکاری به دام افتد، باید  متعدد و نیز پرداخت به درمانگران استفاده می
بدهد   100 زن  شوهرِ  به  آرامش    بافته  نزاعشان  با  دعوا  فیصلۀ  از  پیش  فاسق  و  شوهر  اگر  و 

ها را به جوانترها همین بافته  ...دهکده را بر هم بزنند، هر یک باید دو بافته برای جبران بپردازد
به  عمویشان  و  مادر  و  می پدر  قدردانی  سلسلهپاس  هدایا  این  یعنی  دهند.  هستند:  مراتبی 

 مثل کنند.گیرند قرار نیست معامله به وقت کسانی که هدیه میهیچ

آودن زنان از پول استفاده کنند،  دستتوانستند برای بهمردان نه می  بها در قوم لِه لِه:خون

می  مادرتبار  نه  له  له  قوم  باشند.  داشته  زن  فرزندان  بر  تا حقی  کنند  استفاده  پول  از  توانستند 
اما راه دیگری وجود داشت که مردان از آن طریق بر    بودند. فرزندان متعلق به مادران بودند؛
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یافتند. این راه نظام بدهی خونی بود. در میان مردمان سنتی آفریقا باوری هست زنان تفوق می 
میرد. اگر کسی بمیرد، کسی باید او را کشته باشد. مثلاً  دلیل نمیمبنی بر اینکه آدمی صرفاً بی 

اگر زنی هنگام زایمان بمیرد، به این دلیل بوده که مرتکب زنا شده است، پس زناکار را مسئول  
او می  اعتراف می مرگ  از طریق  دانند. گاهی زن در بستر مرگ  باید  این صورت  کند، در غیر 

سراغ    ... و  کند  سقوط  درخت  از  رفتن  بالا  هنگام  یا  شود  بیمار  کسی  اگر  بفهمند.  تفأل 
بتوان گفت موجب  ترین خویشاوندش مینزدیک بوده که  نزاعی دخیل  ببینند در هیچ  تا  روند 

می  نرسند،  نتیجه  به  راهی  هیچ  از  اگر  خیر.  یا  او شده  بهره بداقبالی  جادویی  وسایط  از  توانند 
که مقصر را یافتند، آن کس مدیون به  گیرند تا بفهمند چه کسی طلسمش کرده است. همین 

ترین خویشاوند قربانی یک جان انسان بدهکار  شود؛ یعنی به نزدیکپرداخت بدهی خونی می 
است. به این ترتیب فرد مقصر باید از طریق زنی جوان در خانواده خود، خواهرش یا دخترش،  

( »گروگان«  یا  قیمومت،  تحت  زن  این  تا  بپردازد  را  بدهی  قربانی pawnاین  آن  ( خویشاوند 
  رسید. اگر زنی گروگان کسی بود، پس فرزندانش هم بودند گیری به میراث می گروگان   ... باشد

به شمار و فرزندان دخترش هم همین نیز مردِ کس دیگری  از مردان  نتیجه بسیاری  طور. در 
هیچمی حال  این  با  به رفتند.  را  مردی  خونی  کس  بدهی  پرداخت  عوض  در  گرو  عنوان 

هم  نمی کودکانی  بتواند  که  بگیری  گرو  را  جوانی  زن  که  بود  این  موضوع  اصل  پذیرفت؛ 
گروگان به  که میعنوان  جایی  تا  داد  مردی دوست  هر  بزاید...  بیشتری  زنان  های  این  از  شود 

توانی  گرو داشته باشد. فایده داشتن گروگان این است که اگر بدهی خونی به گردنت بیفتد، می 
مانند... مردان برای انجام  هایت جبرانش کنی و خواهران خودت آزاد می با دادن یکی از گروگان 

شدند و دختران را قبل از اینکه زاییده شوند به  های معوقه میتکالیف گروگذاریشان دچار بدهی
برسند؛ گرو می ازدواج  به سن  مادرانشان  آنکه  از  پیش  چیز    دادند، حتی  دیگر همه  عبارت  به 

 در شطرنج معادل پیاده / سرباز است[.  pawnشود ]پایانی میتبدیل به بازی شطرنج بی 

گروگان  برای  بودن  به حساب میگروگان  امتیاز هم  نوعی  مذکر  او  های  »دارندۀ«  آمد، چون 
پرداخت... گروگان بودن به معنای این اش را میباید بیشتر جرائم و مخارج و حتی بدهی خونی 

وقتی   شما  هستند؛  مراقبش  که  دارد  گوناگون  خانواده  دو  بلکه  خانواده  یک  نه  فرد  که  بود 
 گروگان باشید هنوز مادر و برادرانِ مادرتان را دارید، اما در عین حال »ارباب« خود را هم دارید. 

روستا: بازی  همسر  در  سهمی  که  واقعیت  همین  زن  یک  میبرای  پیدا  تمام ای  که  کرد 

می  بازی  داشتند  فرصتمردان  انواع  فراهم  کردند  برایش  نظام  این  گرفتن  بازی  به  برای  ها 
مردی می با  ازدواج  برای  پیش  از  و  بیاید  دنیا  به  گروگان  بود  ممکن  اساساً  دختر  یک  کرد. 
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یابد... نامزد مقرر او هرگز مهارش را مگر نامزدش کرده باشند... دخترک له له با ناز پرورش می
کردند، آورد... از آنجا که مردان بر سر زنان با یکدیگر رقابت می به شکل محدود به دست نمی 
برای زنان فراهم می  امیدوار هیچ شد که تحرک کنند و دسیسه بچینند. فتنه فضایی  گاه گران 

نمی دلش میکم  اگر  زنی  هر  و  می آوردند  که  نداشت  گیر  خواست شک  دیگری  شوهر  تواند 
به  همه  بیاورد.  داشت.  بازی  برای  قوی  و  فرد  به  منحصر  برگ  یک  له  له  جوان  زن  علاوه، 

شده برایش رضایت ندهد، همواره این انتخاب را دارد که  دانستند که اگر او به شرایط معینمی
ازدواج کند.  »همسر روستا« شود... فرض کنید پیرمردی می با زن جوان گروگان خود  خواهد 

نمی به روستای دشمن میدل زن رضا  و شبانه  را »همسر روستا«  دهد  او  فوراً  گریزد. روستا 
می می او  از  محافظت  به  موظف  روستا  آن  مردان  همه  و  مانند  خواند  اینجا  در  پس  شدند... 

تر همسران متعدد داشتند. در نتیجه تعداد زنان  بسیاری از مناطق آفریقا، بیشتر مردان کهنسال
یافت. این عدم تعادل خاستگاه تنش جنسیتی قابل تر کاهش میدر دسترس برای مردان جوان 

کهنسال   مردان  چون  داشتند.  طمع  کهنسال  مردان  همسران  به  عزب  مردان  بود...  توجهی 
دانستند، قوم له دوست داشتند چند همسر داشته باشند و چون زناکاری را ناقض صلح روستا می

له برای آرام کردن مردان عزب خود مجبور شد ترتیباتی در نظر بگیرد. به این صورت که وقتی 
سنین   به  آنان  از  کافی  می   18شمار  می سالگی  مجاز  به  رسیدند،  دسترسی  حق  که  شوند 

بافته از پرداخت قیمت مناسب برحسب  بعد  این مردان  را بخرند.  های برگ  همسران مشترک 
یابند که خانه اشتراکی درست کنند و سپس یا به اشتراک زنی  نخل به خزانه روستا، اجازه می 

یابند گروهی تشکیل دهند و برای دزدیدن  نشانند یا اجازه میگیرند و او را در آن خانه می می
در عوض، اگر زنی به روستایشان پناه آورد، از باقی اهالی روستا )زنی از روستای رقیب بکوشند  

او را طلب کنند، چنین مطالبه تقریباً همیشه قبول میحق قبول  این همسر مشترک  ای  شد(. 
عروس مانند  شود. با همسر روستای تازهعنوان »همسر روستا« یاد می همان است که از او به 

کردند که بهترین  کردند. همه کارهای خانه را شوهران جوان مشتاقش میها رفتار میشاهزاده
می  فراهم  خانه  برای  را  میچیزها  روستا  بدسگالیآوردند...همسر  انواع  برابر  توانست  در  را  ها 

رفت هر وقت او را خواستند خود را در اختیار همه گروه  عاشقانش روا دارد. همچنین توقع می
مرور زمان همسر روستا دیگر با سه یا  مرد باشند ـ بگذارد. به   12یا    10سالان ـ که شاید  هم

و در نهایت فقط با یکی از آنان. با این وجود او همسر کل    زیستچهار تن از همسرانش می 
شدند و کل  آورد، کل روستا پدر آن فرزند شمرده میرفت و اگر فرزندی میروستا به شمار می
می  بزرگش  میروستا  مهیا  را  ازدواجش  مقدمات  و  باید کردند  روستا  دلیل  همین  به  کردند. 
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بافتهخزانه  از  پر  جمعی  از  ای  خالی  روزانه  روابط  کند...  فراهم  الوار صندل  و  نخل  برگ  های 
نظام  ابزار  اصلیهرگونه  این  بود.  اجبار  اعمال  میمند  باعث  که  بود  دلیلی  گروگیری  ترین  شد 

مقبول  آسیب و  لطیف  رفتار  به  زیادی  اهمیت  روزمره  روابط  در  له  له  مردمان  نباشد.  زننده 
شدند که از سر حسادت به جان همدیگر بیفتند،  دادند. مردان مرتباً گرفتار این وسوسه می می

آمدند تا طرفین را  گرفت، فوراً همه به میان میو اگر نزاعی سر می   کردندندرت چنین می اما به 
جنگیدند، اغلب  جدا کنند و دعوا را به وساطت عمومی فیصله دهند... وقتی روستاها با هم می

جنگشان بر سر زنان بود... اگر بزرگان روستایی دیگر ادعایی از یک روستا بر گروگانی را نادیده  
به می بود  ممکن  مدعی  روستای  جوان  مردان  را  گرفتند،  زن  آن  و  شوند  بسیج  گروهی  طور 

بربایند. یا زن دیگری را به جای او بدزدند تا همسر اشتراکیشان شود. این اقدام ممکن بود به  
کشته شدن کسانی منجر شود و به ادعاهای تاوان بیشتر بینجامد. درست به همین دلیل است  

ناگاه تواند به شود، دیوار عظیم میان ارزش جان و پول میکه وقتی احتمال خشونت مطرح می
می بحث  خونی  تاوان  ادعای  سر  بر  قبیله  دو  وقتی  اوقات  گاهی  مدعیان  فروبریزد...  کردند، 

مرد  مواردی،  چنین  در  نیست...  حریفانشان  رضایت  جلب  به  امیدی  که  دریابند  بود  ممکن 
شود مبلغ پول معادلی را بپذیرد. جای اینکه از ادعایش بر زنِ گروگان چشم بپوشد، حاضر می به 

روند معمول اینگونه است که ادعایش بر مدعی علیهان را به تنها گروه توانا بر ستاندن گروگان  
  5مرد در ازای فروش ادعایش، صد جامه بافته نخل یا    به قهر، یعنی به یک روستا، بفروشد. 

می طلب  می الوار  تأمین  خزانه  از  یا  را  آن  روستا  و  قرض کرد  اعضایش  از  یکی  از  یا  کرد 
دید تا گرفت. مرد پس از دریافت پول دیگر صاحب ادعا نبود و روستا تدارک هجومی را می می

 بتواند برای ادعایی که خریده بود بجنگد و زن مورد مشاجره را برباید. 

ها نیز پیش  به عبارت دیگر، فقط با ورود خشونت به معامله بود که مسئلۀ خرید و فروش آدم
بی می و  پیچیده  هم  به  کلاف  قطع  برای  خشونت  بستن  کار  به  توان  ملاحظات، آمد.  پایان 

امکان این امر  که ویژگی روابط حقیقی انسانی هستند، همچنین    هاتکالیف، توقعات و مسئولیت
ای را که در حالت عادی قاعدۀ اولای روابط اقتصادی له له بود کنار  آورد که قاعدهرا پدید می

شود با  گاه نمی توان با جان آدمی مبادله کرد و هیچبگذارند؛ یعنی اینکه جان آدمی را فقط می 
اشیا تبادلش کرد. مهم است که مبلغ پرداختی در این مورد، معادل قیمت یک برده نیز بود...  

شد از الف= الف )یک جان گاهی اوقات ارزش جان آدمی قابل تبدیل به کمیت بود؛ اما اگر می
این   به  است( رسید، فقط  نخل  بافتۀ  برابر صد  الف = ب )یک جان  به  است(  برابر یک جان 

 کردند. دلیل بود که معادله را به زور نیزه عوض می 
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 بدهی گوشتی )قوم تیو( 

می  درست  اشیایی  از  همیشه  تقریباً  پول  انسانی  اقتصادهای  نخست  در  درجه  در  که  شود 
پیرایه به  به کار میعنوان  ندارند که ظاهر  های شخصی  این  اشیا کاربردی جز  این  روند. همه 

جالب را  حلقهمردم  دهند.  نشان  زیباتر  بنابراین  و  مفتولتر   / اصل  ها  در  نیز  تیو  قوم  های 
کردند و  ها را حلقه می رفتند، یا همین مفتولعنوان ماده اصلی ساختن زیورآلات به کار می به 

آویختند. استثناهایی نیز هست )مثلاً احشام(، اما قاعده کلی این است که  ها به تن می در رقص
دولت  پای  وقتی  می فقط  میان  به  بازارها  و  پولها  با  نمک  آید  یا  تنباکو  پنیر،  جو،  مانند  هایی 

 کنیم. سروکار پیدا می

له:  له  و  تیو  قوم  موجد    مقایسه  را  ستاندن  جان  له  له  قوم  و  را  بخشیدن  جان  تیو  قوم 

بازپرداخت می هایی می بدهی انسانی دیگر  با دادن  فقط  شوند. همچنین در هر دو  شمارند که 
بده  این  به راه بستانمورد،  بازیها  آنها سرانجام  ای میهای بسیار پیچیدهاندازی  انجامد که در 

 پردازند.کم مبادله حق بر زایایی زنان می مردان مهم به مبادله زنان، یا دست 

آیند، امکان گسترش  که قواعد تبادل پدید میهایی موجودیت یابند، همینکه چنین بازیهمین
دادند انسان  ای که وعده میهای بدهیآید. وقتی این تعمیم رخ دهد، نظامآنها هم به وجود می

 شوند. ها میسازند، به ناگاه تبدیل به ابزار نابود کردن انسان می

در این قوم اگر مردی خواهر یا زنی نداشت که تحت قیمومت او باشد تا در عوضِ    قوم تیو:

های زن را با اهدای  توانست رضایت والدین و قیمبه همسری گرفتن زنش او را مبادله کند، می
ترتیب می این  به  که  حال، همسری  این  با  کند.  هیچپول جلب  به  گرفت،  او  حقیقی  زن  گاه 

ای بخرد، یعنی  توانست بردهرفت. اینجا هم استثنای قابل ذکری در کار بود. مرد میشمار نمی
بود، همین شده  که خریده  زنی  بودند...  ربوده  دوردست  دهِ  از یک  در هجومی  که  را  که زنی 

به ازدواج می  به وجود می کرد،  پیوندهای جدید  را  سرعت  نبود و فرزندانش  برده  او دیگر  آورد. 
می مشروع  مشروعکاملاً  واقع  در  مداوم  شمردند؛  پرداخت  با  صرفاً  که  زنی  فرزندان  از  تر 

 های برنجی به همسری درآمده بود.حلقه

انسانی    بردگان در اقتصاد انسانی: اقتصاد  اینکه در  برای  این اصلی عمومی است؛  شاید 

زمینه  از  را  آن  اول  باید  کنیم،  فروش  و  خرید  قابل  را  چیز چیزی  این  کنیم.  منقطع  اش 
جامعهمنقطع از  که  مردمانی  هستند؛  بردگان  که  است  همانی  هویت    شانشده  آنها  به  که 
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اند. آنان در جوامع جدید نه پدری داشتند نه مادری و نه خویشاوندی. به  بخشد، دزدیده شده می
تنها روابطی که بردگان  خاطر همین می آنان را خرید و فروش کرد یا حتی کشت، چون  شد 

 داشتند رابطه با مالکشان بود. 

تیو:  مبادله در قوم  انسان   فضای  محققان  میان  در  تیو  معروف قوم  این  به  که  شناسی  اند 

اقتصادی قومزندگی  مشهورترین  که  است  شده  تقسیم  چیزی  آن  به  »فضای شان  نگارانشان 
خوانند. سه سطح ـ مصرف کالاهای معمولی، کالاهای منزلتی مردانه و حق  مبادلۀ« مجزا می

نمی  بامیه  مقدار  هیچ  با  بودند.  جدا  هم  از  کاملاً  ـ  زنان  دسته بر  عوض  در  حلقه  توانستید  ای 
برنجی تعداد حلقه  با هیچ  ترتیب که  بر زنی  ای نمیبرنجی بگیرید. درست به همان  توانستید 

 حقی بیابید. 

برای اینکه شخص در نهایت بتواند با ثروت و منزلت خود راهی برای به دست    عنصر تساو:

آوردن زنان بیابد، لازم است »قلبی قوی« داشته باشد؛ یعنی باید شخصیتی ماجراجو و فرهمند  
باور داشتند که واقعاً یک عنصر    داشته باشد؛  آنان  نیز داشت.  اما »قلب قوی« دلالت دیگری 

بخشد. این همان چیزی بود که به  زیستی به نام »تساو« وجود دارد که قلب آدم را قوت می 
ای جسمانی بود و هم  بنابراین تساو هم ماده داد؛برخی از مردم جذابیت، نیرو و توانِ ترغیب می

می  امکان  که  نادیدنی  مینیرویی  اراده  که  راهی  به  را  دیگران  مردم  از  برخی  ببرند.  داد  کنند 
شان باور  مشکل اینجا بود ـ و اغلب تیوها در آن زمان گویا به وجود چنین مشکلی در جامعه

و این فقط با مصرف گوشت    شد تساو را به طریق مصنوعی زیاد کردداشتند ـ که همچنین می
یک از افراد قوم تیو واقعاً آدمی ممکن بود... هر چند هیچ دلیلی در دست ندایم که بپذیریم هیچ 

اما ظاهراً در طول قرنآدم باشد...  بودند که  خواری کرده  نگرانی  این  ها، بسیاری واقعاً گرفتار 
برجسته مردان  خصوصاً  و  ـ  همسایگانشان  از  برخی  شده  گویا  واقعی  سیاسی  رهبران  که  ای 

العاده بودند؛ توانایی پرواز و  خوارانی مخفی هستند. آنان دارای قدرتی خارق بودند ـ در واقع آدم
این  رویین چنانکه  قربانیانشان  قتل  برای  ارواحشان  شبانه  فرستادن  بیرون  توانایی  و  تن شدن 

خواران در اند، بلکه حیران و سرگردان بگردند و آماده شوند که آدمقربانیان حتی نفهمند مُرده
 شدند. انگیز می هایشان آنها را مصرف کنند. مختصر اینکه چنین کسانی ساحرانی هولضیافت

انجمن ساحران: اعضای   بدهی گوشتی در  دنبال  به  مباتساو، همواره  ساحران،  انجمن 

و راه پیدا کردن عضو جدید این بود که مردم را بفریبند تا گوشت آدم بخورند.    گشتجدید می
داشت و در غذای که خود کشته بود، برمی  ای از گوشت تن یکی از بستگانش راساحر قطعه
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گنجاند. اگر مرد قربانی چنان کودن بود که آن را بخورد، وارد عقد »بدهی گوشتی«  قربانی می 
شوند...  های گوشتی همواره پرداخت می یافت که بدهیو انجمن ساحران اطمینان می  شده بود

گردد. اگر بدهکار پشتیبانی مردانی را  شود. طلبکار مرتب باز می بدهی گوشتی مرتب تجدید می 
قوی بسیار  تساو  نمی که  باشد،  نداشته  دارند  تا  ای  کند  گوشتی خلاص  بدهی  از  را  تواند خود 

دهد و بر  اش تمام شوند. سپس خودش را میو خانواده  اینکه در عوض همۀ اقوام خود را بدهد
 شود. اش تمام میخوابد تا او را بکشند و به این ترتیب در نهایت بدهیزمین می

 تجارت برده 

هایی  اند که جوامع گوناگون دچار کابوسشناسان طی سالیان دریافتهانسان   کابوس قوم تیو:

اند. مردمان قوم تیو با مسئلۀ اقتدار مشکل عمده داشتند.  هستند که قدری با یکدیگر متفاوت 
گفته حول مردان یکۀ کهنسال با همسران و  های شکل زیستند که مجتمعآنها در محیطی می 

دادند... مردان تیو راجع به  هایی را در آن شکل می فرزندان بسیار و دیگر وابستگانشان کانون
کند  هایی که مرد را یاری میماهیت قدرت چنین دودل بودند که باور داشتند همان خصوصیت

تواند او را به هیولایی بدل کند. گویا بیشتر تا به سروری مشروع برسد، اگر اندکی فراتر رود می 
می  فکر  تیو  هستندمردمان  ساحر  واقعاً  قوم  بزرگان  اغلب  که  می   کردند  جوانی  اگر  مرد، و 

 اند.دادهرو بود که این پیران باید بدهی گوشتی را پس می احتمالاً ازآن

سال   حدود  در  تیو  قوم  نیاکان  سرزمین  1750گویا  و  بنوئه  رودخانه  دره  مجاورش  به  های 
شود بر اثر تجارت برده ویران  رسیدند؛ زمانی که سراسر سرزمینی که امروزه نیجریه خوانده می 

نقش  کودکانشان  و  زنان  تن  بر  مهاجرتشان  طی  تیو  مردمان  بود.  آبله  شده  زخم  شبیه  هایی 
قرن می از  مس  شمش  بترسند...  کردنشان  دستگیر  از  احتمالی  مهاجمان  تا  پیش کشیدند  ها 
در    18های مسی که از اواخر قرن  شده است... بیشتر مفتول عنوان پول در آفریقا استفاده می به 

کارخانه در  بودند  شده  رایج  تیو  میسرزمین  انبوه  تولید  به  بیرمنگام  به های  و  وسیلۀ رسیدند 
برده  بندر کالابار قدیم در دهانۀ تاجران  از طریق  بودند،  بریستول مستقر  ای که در لیورپول و 

، صد هزار آفریقایی از رودخانه کراس به ندر  1760شدند... فقط در دهۀ  رودخانه کراس وارد می 
میلیون نفری که طی دوره تجارت   5/1کالابار و بنادر مجاور برده شدند... یعنی بخشی از شاید  

ها و حملات اسیر یا  برده در اقیانوس اطلس از خلیج بیافرا صادر شدند. برخی از آنها در جنگ 
حال اکثرشان به دلیل بدهکاری به بردگی  آنکه جنگی در میان باشد ربوده شده بودند. بااینبی 
 رفتند.می
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کالا بندر  دولت  خود  یک  پوشاک بار  به  ملبس  آفریقاییِ  تاجران  که  بود  مهم  بازرگانی  شهر 
خانه  در  که  میاروپایی  اروپایی  سبک  به  مواقع  هایی  برخی  در  و  بودند  مسلط  آن  بر  زیستند 

می  انگلیس  به  را  کشتیفرزندانشان  تجارت،  گرفتن  اوج  با  ببینند.  آموزش  تا  های  فرستادند 
آوردند و سپس این کالاها را به  عظیمی منسوجات و سلاح گرم و ... با خود می بریتانیایی حجم 

به  آفریقایی  می بازرگانان  وام  اعتباری  خود  نحو  نمایندگان  به  را  کالاها  این  نیز  آنها  دادند. 
دادند تا به سمت سرچشمۀ رود کراس ببرند. مشکل این بود که چگونه بازپرداخت بدهی را  می

کردند که ممکن بود دیگر هرگز  ای معامله میربایان با تاجران خارجیتضمین کنند. چون برده
به  نتیجه  در  نبینند.  را  آنان  دیگر  اروپایی بار  ناخدایان  آن  در  که  گرفت  شکل  نظامی  سرعت 

 کردند تا مالشان را تضمین کنند. طلب گروگان می 

گروگان  ماهیت  سال  تغییر  حوالی  در  شهرهای    1500گیری  و  قلمروها  در  م 

آفریقا: سال    تجاری در غرب  حوالی  گروگان   1500در  آمدند،  به صحنه  اروپاییان  ها که 

می  وعده  بدهکاران  بودند.  شده  بدهی  بردگان  به  که  تبدیل  وامی  تضمین  برای  که  دادند 
اعضای خانواده می داد.گیرند  را خواهند  این گروگان   شان  و مزرعه طلبکار، در  کار  ها در خانه 

شان بریده نشده  ها برده نبودند؛ مانند بردگان از خانوادهشد. گروگانعوض سود وام گرفته می 
در کالا نبودند.  آزاد هم  اما  اربابان کشتی  بودند؛  دیگر،  بنادر  و  بردهبار  وام  های  برای  فروشی 
آفریقایی همتایان  به  کالاها  بهدادن  که  نهادند  را  رسم  این  طلب شان  گرویی  عنوان ضمانت 

ای که قرار بود در نهایت به آنها داده شود دو تن از وابستگان  کنند؛ مثلاً، به ازای هر سه برده 
می  گرو  را  آفریقایی  بازرگان  بازرگان  خود  خانواده  عضو  باید  آنها  از  یکی  ترجیحاً  که  گرفتند 

 بود. می

برده برای  قضایی  نظام  رودخانه(:دستکاری  دست  بالا  )در  این   داری  حاکمان 

به  )مناطق   او و  با کشتن  با به بردگی گرفتن مجرم یا  را  مانند داهومی یا آسانتیو( هر جرمی 
کردند که اگر فرد قادر به  های ظالمانه مجازات میبردگی گرفتن زن و فرزندانش یا با جریمه

می نکول  موجب  نبود  خانوادهپرداختشان  و  میشد  فروخته  بردگی  به  باید  رواج  اش  شدند. 
نظام انحراف  به  مناطق  این  در  گسترده  انسانی  خشونت  اقتصاد  موجود  نهادهای  همۀ  مند 

 زدایی و تخریب کرد.انجامید و این نهادها را تبدیل به دستگاهی مهیب برای انسانیت

از وحشت  مرحله نخست دوره  دو مرحله تجارت برده در منطقه رودخانه کراس: ای 

بود که طی آن حملات مکرر صورت می  تام  و آشوب  به مطلق  تنهایی سفر  گفت و هر کس 
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بار بود.    های اوباش ولگرد و فروخته شدن در کالاکرد در خطر ربوده شدن به دست دسته می
رفته در میان جوامع های بازرگانان محلی رفتهدوره دوم هنگامی آغاز شد که نمایندگان انجمن 

پایین و  این  بالادست  مشهورترین  شدند.  نظم  اعاده  خواهان  و  شدند  مستقر  رودخانه  دست 
خواندند. آنان نظام قضایی ها »اتحادیه آرو« بود که اعضایش خود را »فرزندان خدا« می انجمن

و سخت  و همان گیرانه جدید  پرداختند  برده  ربایندگان  شکار  به  آنان  داشتند.  پا  بر  به  ای  را  ها 
ها و مزارع بازگشت. آروها با همکاری بزرگان محلی نظامی از  بردگی فروختند. امنیت به جاده

های فراگیر را بر پا کردند که همه در خطر مداوم گرفتار آمدن به آنها بودند.  ها و مجازاتآیین
اگر قانونی پیش را نقض می هر کس حتی  به  توانست جریمهکرد و نمی پاافتاده  را بپردازد  اش 

می  داده  تحویل  بهای  آرو  بودند  کرده  متهمش  که  هم  کسانی  و  ببرند  بندر  به  را  او  تا  شد 
به شمش مس می  را  به    گرفتند.کارشان  و  نداشت  را دوست  زنش  که  مردی  که  شده  آورده 

بود همیشه می او پیدا کند و بزرگان دهکده  شمش مس محتاج  برای فروختن  توانست دلیلی 
 کردند.بردند، تقریباً همواره با این کار موافقت می نیز که سهمی از این فروش می 

اِکپِه: مخفی  وامی   انجمن  را  اعضایش  انجمن  خود این  احتمالی  شدن  برده  در  داشت 

لباسهم تولید  پشتیبان  که  بود  این  به  انجمن  این  شهرت  بیشترین  کنند.  مبدل  دستی  های 
می  آشنا  محرمانه  رموز  به  را  اعضایش  اینکه  به  و  بود  مقام  باشکوه  در  همچنین  اما  کرد، 

می  عمل  کردنشان  بدهکار  به  اجبار  برای  پنهان  انجمنسازوکاری  چنین  معمولاً کرد...  هایی 
توانستند حق عضویتشان را بپردازند از مرتبه ابتدایی  و اگر می  پذیرفتندهمه را به عضویت می 

شد که خود  رفتند. این حق عضویت بر اساس شمش برنج مطالبه میمراتب بالا می در سلسله
کردند... هزاران نفر برای اینکه بتوانند این مبالغ را بپردازند به بازرگانان  بازرگانان تأمینش می 

باید تأمین شدند، چه برای پرداخت مبالغ عضویت یا برای کالاهای تجاریبدهکار می  ای که 
 کردند.می

به گروگان  تبدیل  انجمن مخفی،  دلیل عضویتشان در  به  بدهکاران  شدند. مثلاً  گیری میخود 
ربودن کودک از روستای همسایه و دادن آن به بازرگانان طلبکار. بستانکاری که از بازگرفتن 

رفت و هر چه را که شد با گروهی از مردان مسلح سراغ جماعت بدهکار میپرداختش نومید می
عنوان ضمانت  کرد و سپس اینها را به ها ـ ضبط می ها، کالاها، دامتوانست با خود ببرد ـ آدممی

نگاه میبازپرداخت بدهی به گروگان  بود و بدهی اش  اگر بدهکار مرد درستکاری  اش داشت... 
به  می منصفانه،  اقدام  طلبکارانش  کردن  راضی  برای  را  سرعت  خود  روستای  اهالی  تا  کرد 

کردند که تعداد بیشتر و بیشتری از فرزندان یا بستگان  برهاند... اغلب بدهکاران را مجبور می
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به گرو بدهند را  نمی   خود  میان  تا جایی که هیچ  بروند. تمایز  به گرو  اینکه خودشان  الا  ماند 
خوبشاوندان   مانند  نیز،  بدهکاران  نهایت  در  بود.  رفته  میان  از  زیادی  حد  تا  برده  و  گروها 

شدند و در  ها داده می افتاد، سپس به بریتانیاییقبلیشان، سروکارشان با اعضای انجمن آرو می 
فرستادند تا در  چپاندند و میفروشان میهای کوچک بردهنهایت آنها را با غل و زنجیر در کشتی

 مزارع آن سوی اقیانوس به فروش روند.

زدایی و تخریب  هر جایی که اقتصاد انسانی با اقتصاد تجاری تماس پیدا کرد، منجر به انسانیت
 انسانیت شد. 

حتی در جوامع نسبتاً ساده که زیاد تحت تأثیر   اسارت بدهی در آسیای جنوب شرقی:

پول نبودند، مبالغ شیربها یا گاومیش برای ذبح به مناسبت مرگ اعضای خانواده، این نیازهای 
 شدند. ترین دلیلی هستند که باعث بدهکار شدن فقرا به ثروتمندان میآیینی معمول

هزار معبد« که در متون چنان نمایانده شده که گویی  مشهور به »سرزمین ده  بالی اندونزی:

این جزیره میان چندین   18و    17ساکنانش دائم در حال چیدن گل و رقص هستند. در قرن  
پادشاهی کوچک متخاصم تقسیم شده بود و دائم در جنگ بودند. اهالی بالی مردمانی خشن و  

بهبی  خود  اتباع  فروش  با  که  تریاکی  و  فاسد  اشرافی  تسلط  تحت  بودند  به  رحم  برده  عنوان 
ها در جاوه اقتدار کامل داشتند، بالی عمدتاً به شکل  رسیدند. در آن زمان که هلندیثروت می

عنوان روسپی  مخزن صادرات آدمیزاد درآمده بود؛ زنان جوان اهل بالی را در کل منطقه هم به
طلبیدند. وقتی جزیره بالی به تجارت برده کشیده شد، تقریباً  عنوان معشوقه بسیار می و هم به 

 اش تبدیل به دستگاهی برای استخراج به زور زنان شد. تمام نظام اجتماعی و سیاسی 

بالی: در  بردگی  به  شدن  منتهی  و  خروس  انداختن    جنگ  راه  به  با  حتی  شاهان 

خروسجنگ بین  بزرگ  میهای  مبتلا  بدهی  به  را  مردم  خود  پایتخت  در  دهقانان ها  کردند. 
توان پرداختشان شرط از  از دهقانان دیگر خانه و  بندی میبیش  کردند. در پایان روز، بسیاری 

 فروختند.ای نداشتند تا به آن برگردند. ایشان را به همراه زنان و فرزندانشان در جاوه میخانواده

 تأملاتی درخصوص خشونت 

ها وقت کاملاً با آدمها هیچاین پول  های اجتماعی در اقتصادهای انسانی:ویژگی پول

نمی پولمعادل  این  را  شوند.  آدمیان  اینکه  یادآوری  برای  هستند  تذکاری  چیز  هر  از  بیش  ها 
چیزی معادل دانست ـ حتی در نهایت، با یکدیگر. این همان حقیقت  توان با هیچ گاه نمیهیچ
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هیچ خوان  است.  هیچخواهی  نمیکس  باشد  کشته  را  برادرش  که  کسی  هر  گاه  چون  بخشد، 
 برادری یکتاست. 

قیاس دارد، زیرا هر شخصی یگانه است و ارزشی بی   جایگاه شخص در اقتصاد انسانی:

می  برقرار  یکتا  پیوندهایی  دیگران  با  روابط  در  یگانه  هر شخصی  روابط  این  از  کدام  هر  کند. 
ای که در آن این روابط را از طریق ردوبدل کردن مداوم اشیایی از قبیل  است، حتی در جامعه

کنند. به یک معنا، آن اشیا چیزهایی هستند  های مفتول مسی حفظ می منسوجات نخل یا دسته 
می  همانی  را  داده می که شخص  نشان  این طریق  به  واقعیت  این  ـ  که هست  که  کنند  شود 

های اجتماعی اغلب اشیایی هستند که برای پوشاندن یا تزئین  عنوان پولاشیای به کار رفته به 
 که در چشم دیگران هست.  کنندروند، یعنی شخص را همانی می بدن انسانی به کار می

توان به ازای شخصی دیگر گرفت، اینکه یک خواهر را  اما حتی این مفهوم که شخصی را می
توان به نحوی معادل خواهر دیگر دانست، به هیچ وجه بدیهی نیست. به این معنا، اصطلاح می

آمیز است. از یک سو اینها پیش از هر چیز اقتصاد هستند: »اقتصاد انسانی« اصطلاحی تناقض
نظام مبادلهیعنی  کیفیت های  آنها  در  که  هستند  کمیت ای  به  میها  داده  تحویل  شوند،  ها 

 شود.محاسبه سود و زیان مجاز می 

محاسبه  نقش خشونت:نحوه  و  محاسبه   پذیری  میاین  انجام  به  چگونه  رسد؟  پذیری 

مثال قوم له له راهنمای ماست؛ تبدیل کردن انسان به شیئی قابل مبادله. مثلاً به این صورت  
اش جدا کنیم و  که زنی برابر زن دیگر باشد، پیش از هر چیز مستلزم این است که او را از زمینه

عنوان میزانی  توان جمع و تفریقش کرد و به نوعی ارزش تبدیلش کنیم که میبه این ترتیب، به 
با   او  دادن  قرار  معادل  است.  خاصی  خشونت  مستلزم  این  برد.  کارش  به  بدهی  تعیین  برای 

استقطعه بیشتری  خشونت  مستلزم  حتی  آفریقایی  صندل  چوب  از    ای  فراوانی  مقادیر  و 
اش بکنیم که تبدیل به برده  مند لازم است تا این زن را چنان از زمینه خشونت شدید و نظام

 شود. 

های خلافکار های مافیایی و دارودستهها، گروهراهبردی که فاشیست  راهبرد اتحادیۀ آرو:

کنند، بازار  مهار را رها می گیرند؛ اول عنانِ خشونت بازاری بی دست راستی همه جا به کار می 
برای فروش عرضه می بی  تنزل می مهاری که در آن همه چیز  قیمت جان بسی  و  یابد؛ شود 

کنند که حد مشخصی از نظم را برقرار کنند؛ هر  گذارند و پیشنهاد میسپس قدم به میان می 
اش همۀ وجوه آشوب پیشین را که بیشترین دهند با همۀ سختگیری چند نظمی که وعده می 
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می  بار  به  را  میسود  باقی  نخورده  دست  محفوظ  آوردند  قدرت  ساختار  درون  خشونت  گذارد. 
سخت گروه   ماند.می شرافتیِ  قواعد  سرانجام  همگی  تقریباً  عاقبت  نیز  مافیایی  ای گیرانه های 

 شد.کردند که در آن اخلاق بیش از هر چیز براساس بازپرداخت بدهی تعبیر می اعمال می

ای ها و نهادهای پایهاش فرضیهداری به سبب نقش تاریخیبرده  داری:تأثیر تاریخی برده 

ما را به نحوی شکل داده است که دیگر به داشتن این فرضیات و نهادها هوشیار نیستیم و اگر 
هم باری آگاه شویم، احتمالاً هرگز دوست نخواهیم داشت که تأثیرشان را بپذیریم. اگر تبدیل  

داری هرگز از  ایم، به این دلیل است که میراث جنگ، فتوحات و برده ای بدهکار شده به جامعه 
پابرجاست این میراث هنوز  است.  برنبسته  تلقیو در شخصی   میان ما رخت  از ترین  هایی که 

نمی  که  است  دلیل  همین  به  است.  کرده  منزل  داریم  آزادی  حتی  و  مالکیت  توانیم  شرافت، 
 حضورش را ببینیم. 
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 های تمدن معاصردر خصوص بنیان یاآبرویی؛ : آبرو و بیهفتمفصل 
 

اش در تبدیل کردنشان به  شان، با تواناییداری با توانایی یکتایش در بریدن آدمیان از زمینهبرده
 موجوداتی انتزاعی، نقشی اساسی در ظهور بازارها داشته است. 

کنند، چه سربازان  مردانی که با اتکا به خشونت زندگی می  خشونت و آبرو؛ بدهی و آبرو:

آبرو دارند تبهکاران، همواره دغدغه  واضح  و چه  را همواره  آبرویشان  به  توجیه و خدشه  ترین 
شمارند. از سوی دیگر مسئله بدهی را داریم. ما از بدهی و آبرو برای دست زدن به خشونت می 

ها فهمیم که بدهیدانیم... پس میو حفظ آبرو را همان ادای دیَن فرد می  زنیمبا هم حرف می 
می ناشی  وظایف  بی  شوند...از  گرفتن  نظر  در  امکان  بدون  آبرو  مفهوم  معنایی چون  آبرویی 
های بنیادین ما از آزادی و اخلاق تا چه حد در  دهد که تلقی تاریخ نشان می ندارد؛ بازسازی این  

گرفته شکل  نهادهایی  نهاد چارچوب  مثل  باشیم؛  اندیشیده  آنها  به  چندان  نداریم  یاد  که  اند 
 داری.برده

اُلادا اکویانو: بیشتر حیات   11. در  1745متولد    داستان  بردگی فروخته شد. در  به  سالگی 

داری نداشته است. حتی زمانی که برای خریدن آزادی خودش اش مخالفتی با نهاد بردهجوانی 
می جمع  بردهپول  خریدوفروش  شغل  به  هم  کوتاهی  مدت  می کند،  آفریقا  در  پردازد.  داری 

 داری شد که به سلک فرقه مسیحیان متدیست درآمد. اکویانو فقط زمانی حامی لغو برده 

او مردی آبرومند بود... برده شدن به معنای   تناقض آبرومندی در داستان اُلادا اکویانو:

گرفته  او  از  که  را  چیزهایی  داشت  آرزو  او  طبیعتاً  است.  آبروی ممکنی  هر  از  اند،  عاری شدن 
بازپس گیرد. مشکلش این بود که آبرو، بنا به تعریف، چیزی بود که در دیده دیگران وجود دارد.  

ای پس برده، برای اینکه بتواند آبرویش را باز یابد، ضروری است که قواعد و معیارهای جامعه
است  کرده  اسیرش  که  بپذیرد  نخست    را  وهله  در  کسی  چنین  که  است  معنا  بدین  این  و 

نفسه یکی از  اند... این تجربه فی تواند همان نهادهایی را نفی کند که آبرویش را از او گرفته نمی
اش  رفتهداری است؛ یعنی اینکه آدم فقط وقتی بتواند آبروی ازدستبارترین وجوه بردهخشونت

خلال   از  که  آورد  دست  به  را  نظامی  طبق  بر  صادقانه  کردن  عمل  توانایی  که  یابد  باز  را 
شناسد. این آگاهی دردناک دوگانه اش، آن را نظامی ناعادلانه می ترین تجارب شخصیدردناک

دای مبتنی هستند؛ آگاهی از اینکه بالاترین چیزهایی مشخصه تمامی جوامعی است که بر برده
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زمان، آدم احساس که آدم باید برای رسیدن به آنها جهد کند درنهایت نادرست هستند؛ اما هم
 کند که اصلاً ماهیت واقعیت همین است. می

 آبرو کرامت مازاد است

اش است  اش و به این ترتیب از تمامی روابط اجتماعیبردگی شکل غایی برکندن فرد از زمینه
 کند.که او را تبدیل به انسان می 

 شناس مصری:های آزاد در نظر عبدالواحد وافی، جامعههای به بردگی گفتن انسانشیوه

 بنا به قانون زور:  .1
 الف ـ با اسیر یا دستگیر کردن در جنگ؛ 

 ربایی کردن؛ ب ـ با قربانی، غارت یا آدم
 جمله بدهی(؛ عنوان مجازات قانونی برای جرائم )از به  .2
 فروشد(؛از طریق اقتدار پدرانه )پدری که فرزندانش را می  .3
 از طریق فروختن داوطلبانه خویشتن. .4

به شمار می  بردگی گرفتن  به  راه مطلقاً مشروع  تنها  اسیر کردن در جنگ  آید. همه همه جا، 
مرد  شیوه هزاران  آن  طی  که  چین  در  قحطی  بودند...  اخلاقی  مشکلات  درگیر  دیگر  های 

ای برای خدمت در مسکین خود را اخته کردند، به این امید که بتوانند خویشتن را چون خواجه 
شود  دربار بفروشند... چه چیزی در تمامی این شرایط مشترک است؟ فرد در شرایطی برده می

برده نمی اگر  بردگی میشد، میکه در همان شرایط  به  شدند که  مرد... آن مجرمانی محکوم 
بود  اعدام  می   مجازاتشان  را  فرزندانشان  یا  که خود  نیز کسانی  گرسنگی  و  با  معمولاً  فروختند 

 مواجه بودند. 

اش شد و آزادیدر قانون رومی آشکار است. اگر سربازی رومی اسیر می  برده، مرده است:

نامه او را بخوانند و اموالش را تقسیم کنند. اش وصیترفت که خانوادهباخت، انتظار می را می
کرد، حتی با زنی که اکنون دیگر بیوه او  یافت، باید از نو شروع می اش را بازمی اگر دوباره آزادی 

 کرد.شد باید از نو ازدواج می شمرده می

بردگی: مطلق  بودن  رابطه   غیراخلاقی  بردگی  به زیرا  که  است  بر  ای  مبتنی  خالص  طور 

خشونت است؛ برده باید اطاعت کند در غیر این صورت ممکن است کتک بخورد، شکنجه یا  
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به هیچ کس دیگری   به معنای آن است که برده  به لحاظ اجتماعی  کشته شود... مرده بودن 
 .ای نداردگونه پیوند اخلاقی هیچ

محض،   زور  می   رابطه  پیوند  ارباب  به  را  برده  انسانی که  رابطه  تنها  اینجا  زند،  که  است  ای 
برای زدودن   ارباب  توانایی  موضوعیت دارد. موقعیت برده موقعیت حقارت مطلق است. همین 

های فراوانی در جهان اسلام )و البته  شود. مثالکرامت دیگران برای خود او مبنای آبرویش می 
می دیگر(  نمی جاهای  کار  به  سود  کسب  برای  حتی  را  بردگان  که  یافت  در توان  گماردند؛ 

با جمع ثروتمندان  نشانه شکوهکردن دستهعوض،  به  دور خود  به  بردگان  هیچ   های  نه  چیز و 
 کردند.دیگری، خودنمایی می

آبرو کرامت مازاد است. آبرو آن آگاهی مشدد به قدرت خویش و به    تفاوت آبرو با کرامت:

شود؛ یا حداقل از این دانایی مخاطرات آن است که از سلب قدرت و کرامت دیگران ناشی می 
ترین شکل  تواند کرامت و قدرت دیگران را بستاند. آبرو در سادهگیرد که فرد می سرچشمه می

خود کرامت مفرطی است که باید با دشنه و شمشیر از آن محافظت کرد )مردان خشن همگی  
 اند(. نگران آبرویشان بوده

آبرو: برای  می   دو معنای متضاد  بدانیم. مردمان محترم  برابر  با کرامت  را صرفاً  آبر  توانیم 

که   است  مردی  آبرومند  مرد  بود،  همین  اکویانا  برای  آبرو  معنای  قائلند.  آبرو  خود  تعهدات 
اما مشکل اکویانا این بود که    ... حقیقت را بگوید، از قانون پیروی کند، به عهدش وفا کند و  

کرد که  هایی پیدا میزمان معنای دیگری هم داشت؛ معنایی که ربطی وثیق به خشونتآبرو هم
 پیش از هر چیز لازمه تقلیل دادن آدمیزاد به کالا بودند. 

ای برای  مثابه سنجه شناسیم، دقیقاً به های کهن پول که میبرخی از شکل  ربط آبرو به پول:

بی  و  کردهآبرو  ظهور  که  آبرویی  بود  قدرتی  ارزش  با  برابر  نهایت  در  پول  ارزش  یعنی  اند: 
 توانست دیگران را به پول تبدیل کند.می

 قیمت آبرو )ایرلند در اوایل قرون وسطی(

انسانی داشت، مردم در مزارع پراکنده زندگی   م:  900تا    700قرون   اقتصاد  ایرلند هنوز 

ترین چیزی که به شهر وجود داشت دادند. شبیه کاشتند و دام پرورش میکردند و گندم میمی
که حول صومعهمجموعه بود  مگر  مزارعی  بودند،  بازار  فاقد  گویا کلاً  و  بودند  شده  متمرکز  ها 

نتیجه   بودند... در  برده  و  دام  بازار  احتمالاً عمدتاً  و  داشتند  قرار  بازارهایی که در ساحل  اندک 
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می استفاده  اجتماعی  مقاصد  برای  منحصراً  کمابیش  دستمزد  پول  پرداخت  دادن؛  هدیه  شد: 
 داران... های گوناگون زمین وران؛ طبیبان؛ شاعران؛ قاضیان و مطربان؛ و نیز برای پرداخت پیشه

می  را  وام پول  این  چند  هر  دهند،  وام  می توانستند  تاوان  پرداخت  برای  عمدتاً  را  گرفتند. ها 
ها علاوه بر منزلت قربانی،  اند. تاوان بندی شدهدیده درجهها براساس مرتبت طرف آسیب تاوان 

با ماهیت آسیب نیز تناسب داشتند. کلید فهم این نظام مفهوم آبرو یا شرف بود که برایش از  
می استفاده  ]=ظاهر[  »وجه«  دیگران  لغت  چشم  در  که  بود  اعتباری  به  فرد  آبروی  کردند. 

توانایی  معنای  به  قدرت  نوع  داشت...  هر  از  پیروانش  و  خانواده  خود،  از  محافظت  برای  اش 
 حقارت یا توهین بود. 

شد به لحاظ کمی سنجید. هر شخص آزادی »قیمت آبروی« خودش  آبرو را می   قیمت آبرو:

اهانت می  این شخص  به کرامت  اگر کسی  تاوانی که  باید میرا داشت،  پرداخت. مقیاس  کرد 
بود... معمولاً درجه برده  بود؛ مثلاً قیمت آبروی شاه هفت کومال یا هفت دختر  بندی، کومال 

گذاری این بود که در صورت  شدند، معنای این قیمت دختران برده در این مواقع پرداخت نمی
پرداخت.  اونس نقره می   21گاو شیرده یا    21کننده باید  توهین به کرامت چنین شخصی، توهین

 قیمت آبروی دهقان ثروتمند دوتا و نصفی گاو بود... 

همین   طبق  مرد.  یا  زن  جان  واقعی  قیمت  با  یعنی  گرفت؛  اشتباه  دیه  با  نباید  را  آبرو  قیمت 
می  را  مردی  اگر کسی  قیمت هفت  قوانین،  معادل  او کالاهایی  به غرامت کشتن  باید  کشت، 

افزود چون با کشتنش کرامت و به این مبلغ باید قیمت آبروی او را هم می  پرداختکومال می
پرداخت نیز  جراحت  ایراد  برای  بود.  کرده  مخدوش  را  بوداو  شده  گرفته  نظر  در  این    ...هایی 

را بر پایه گندم   بود؛ زخم بر گونه شاه  به ضرر جسمانی و مرتبه شخص متغیر  محاسبه بسته 
سنجیدند، جراحت به کشاورز بزرگ بر پایه جو دوسر، زخم بر گونه خرده مالک بر پایه نخود می

 شد. فرنگی. همچنین به هر کدام یک گاو نیز پرداخت می 

اما    شاه داشت.  150گاو برای شاه کم نیست؟ دلیلش این است که ایرلند آن موقع    21قیمت  
 تری هم بودند که قیمت آبرویشان دوبرابر بود. شاهان ایالتی بلندمرتبه

از سیاسی: نظام حقوقی  تفکیک  هر  حقوق   نتایج  داشتند  حق  نظری،  لحاظ  به  دانان، 

کسی ـ ازجمله شاهان ـ را که کاری خلاف آبرومندی کرده بود تنزل رتبه دهند... هیچ فرقی  
 کند شخص چقدر مقدس یا قدرتمند باشد؛ همه ممکن است سقوط کنند.نمی
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زن: آبروی  نزدیک  قیمت  آبروی  قیمت  درصد  ده  معادل  آزاد  زن  آبروی  ترین قیمت 

شد،  احترامی میخویشاوند مرد او بود )پدرش، اگر زنده بود؛ اگر نبود شوهرش(. اگر به زن بی 
دار مستقلی بود.  قیمت آبرویش قابل پرداخت به همان خویشاوند بود. مگر اینکه خود زن زمین

عفت قیمت آبرویش صفر بود... حکم  در این صورت قیمت آبرویش معادل یک مرد بود. زن بی 
پرداخت و به این ترتیب خود حامی او  ازدواج؟ خواستگار قیمت آبروی همسر را به پدرزن می 

پرداخت خواست رعیتی داشته باشد، بهای آبروی مرد را می شد. وضع رعایا؟ وقتی اربابی می می
داد. از زمان این پرداخت به بعد، اگر کسی به این رعیت  و معادل قیمت آبرویش به او گاو می 

و بر عهده   دیدندمثابه خدشه به آبروی ارباب میزد، این را بهکرد یا به او صدمه میاهانت می
افزودن   با  نیز  ارباب  آبروی  قیمت  عین حال  در  کند.  را طلب  تاوان ملازمانش  که  بود  ارباب 

 افزود.یافت، در واقع او آبروی رعیت را به آبروی خود میملازمی جدید افزایش می 

باید آبروی نجبا یا پادشاه را براساس قیمت برده سنجید؟ چون بردگان انسان  هایی بودند  چرا 
اما اگر آبروی فرد در نهایت مبتنی بر توانایی او برای سلب آبروی    که بهای آبرویشان هیچ بود؛

 اند. شود. قیمت برده قیمت آبرویی است که از او گرفته دیگران باشد، این کاملاً معنادار می 

اجتماعی   مقاصد  برای  پول  آن  در  که  بود  انسانی  اقتصادی  هنوز  ایرلند  اقتصاد  زمان  آن  در 
داد چنین نظام حقوقی بغرنجی پدید آورند که در آن  امکان میو همین بود که    شداستفاده می

این   پرسش  کنند. حال  تفریقش  و  بتوانند جمع  بلکه  بگیرند،  اندازه  را  انسانی  کرامت  فقط  نه 
مرغ بخرند و دستمزد سلمانی را بپردازند چه  است، وقتی مردم شروع کنند و با همان پول تخم 

اقتصاد می این  برای  بینافتد؟ هماناتفاقی  باستان و جهان مدیترانه طور که تاریخ  ای النهرین 
 باستان نشان داده است، حاصل این امر بحران اخلاقی عمیق و مداوم بوده است. 

 النهرین )خاستگاه پدرسالاری(بین

در یونان باستان این واژه معادل »آبرو« بود. گویا در زمان هومر    یونانی:  timeواژه تیمه  

این واژه کاربردی شیبه اصطلاح ایرلندی »قیمت آبرو« داشته است: هم بر افتخارات جنگجو  
پرداخت   اهانت  یا  جراحت  در  آسیب  ایراد  صورت  در  باید  که  تاوانی  بر  هم  و  داشته  دلالت 

اما با پیدایش بازار در قرون بعدی، معنای واژه تیمه دستخوش تغییر شد. از یک سو،    شد؛می
بردند ـ مثل قیمت چیزی که کسی در بازار تیمه همان لغتی شد که معادل »قیمت« به کار می 

 خرد. از سوی دیگر، تیمه بر مَنشی حاکی از بیزاری کامل از بازار دلالت داشت. می
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یونانی   لغت  مهم  آبروست  timiمعنای  نوعاً  را  آن  یونانی  که  روستایی  جامعه  در  ارزش  ترین 
با خصیصه سخاوت و گشادهمی آبرو معمولاً  به  دستی و بیشمردند. در یونان،  نمایان  اعتنایی 

و با وجود این، همین کلمه به معنای »قیمت« نیز هست؛   وکتاب مالی گره خورده است؛حساب
 فرنگی. مثل قیمت نیم کیلو گوجه

]تقاطع[ دلالت    crossroads]بحران[ هم بر    crisisمعنای لفظی واژه    بحران معنای آبرو:

نقطه  میدارد:  امور  که  همیشه ای  آبرو  بحران  گویا  بروند.  گوناگون  راه  دو  از  یکی  به  توانند 
اش؟ آیا لاینحل باقی مانده است. آیا آبرومندی عبارت است از میل فرد به پرداخت بدهی مالی 

های مالی واقعاً اهمیتی  کند بدهیآبرومندی فرد بر این واقعیت دلالت دارد که شخص فکر می 
 زمان به هر دو معناست.ندارند؟ ظاهراً هم

قرن   مدیترانه  در  مردانه  گزارش   :19آبروی  که  به    50های  مورخی  راجع  پلیس  سال 

کرد به این نتیجه رسید که در واقع همه این دعواها  را مطالعه می  19چاقوکشی در ایونیه قرن  
طرف  از  یکی  که  بودند  شده  آغاز  فحش  زمانی  دیگر  طرف  خواهر  یا  زن  به  عام  ملأ  در  ها 

 ناموسی داده است. 

بزرگ  آنجا  نبود.  ایرلند  یا  ولز  در  عفت  به  راجع  ببینید این حساسیت  که  بود  این  تحقیر  ترین 
خواهر یا دخترتان وادار شده رخت چرک کس دیگری را بشوید. پس چه چیزی در ظهور پول  
از مردان در خصوص روابط جنسی نگران شوند؟   بازار وجود داشت که موجب شد بسیاری  و 

های اخلاقی خاص انتقال از اقتصادی انسانی به اقتصادی تجاری ممکن است موجب پیچیدگی
باشد. مثلاً می  اتفاقی می شده  برای  توان تصور کرد که چه  زمانی  پولی که  افتاد وقتی همان 

می  استفاده  آبرومندانه  روابط  کردن  برقرار  و  ازدواج  دادن  خدمات  ترتیب  خرید  برای  شد 
توانیم منشأ ای است که نه فقط می های اخلاقیشد؟ در چنین بحران گری پرداخت میروسپی 

 ها را هم بیابیم.توانیم خاستگاه پدرسالاریهای فعلی خود از آبرو را پیدا کنیم بلکه می تلقی

زنان را در    (پ م  2500تا    3000ویژه حدود  در نخستین متون سومری )به   زنان در سومر:

  1000توان دید، حاکم و پزشک و بازرگان و کاتب و مقام دولتی و ... طی حدود  همه جا می 
گیرند و  تدریج شکل میشوند. الگوهای پدرسالارانۀ آشناتر به سال بعدی همه اینها عوض می 

و   حکومت  در  را  زنان  حضور  ازدواج،  از  پیش  بکارت  و  پاکدامنی  بر  تأکید  با  الگوها،  این 
برند و زنان که حال جایگاه حقوقی مستقل کنند و نهایتاً از میان میهای آزاد تضعیف میحرفه

از دست داده را  آیند. در پایان عصر مفرغ، در حدود  اند، تحت قیمومت شوهرانشان درمیخود 
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کم در بسیاری مناطق( مقید به  نشین و )دستها پردهپ م، شمار زیادی از زنان در حرم  1200
 حجاب اجباری شدند. 

برای کسانی که دوست دارند پیشرفت علوم و فناوری، انباشت دانش و رشد اقتصادی ـ چنانکه  
مایلیم اینها را بخوانیم، »پیشرفت انسانی« ـ را لزوماً منجر به آزادی انسانی بیشتر بدانند، مایه  

برای زنان درست برعکس عمل کرده اند... در هند و چین  رسوایی بوده که همین امور ظاهراً 
 توان محدود کردن تدریجی مشابه آزادی زنان را دید. نیز می 

پاسخ معمولی درباره سومر این است که این    علت محدود کردن تدریجی آزادی زنان:

بیابان نفوذ تدریجی دامداران ساکن  به علت  های اطراف بوده که گویا عادات پدرسالارانه  امر 
بود که می  زمین کوچکی  باریکۀ  فقط  فرات  و  میان دجله  این گذشته  از  داشتند.  شد بیشتری 

کشاورزی و زندگی شهری برقرار کرد. پس شهرنشینی از همان آغاز در محاصره صحرانشینانی 
بردند و شبیه همان کسانی بودند که کتاب مقدس توصیفشان  بود که در حاشیه آن به سر می 

تدریج جای گفتند. درست است که زبان سومری به کند و به همان زبان سومری سخن میمی
های آرامی و عاقبت به عربی  خود را نخست به زبان اکََدی، سپس به زبان عَموری، بعد به زبان 

النهرین و شام هم بردند. در حالی که همه این اتفاقات  داد که صحرانشینان دامدار آن را به بین
کننده نیست. آشکارا موجب تحولات فرهنگی عمیقی نیز شدند، باز هم این توضیح پاسخی قانع

این  کوچ از  چرا  کنند،  پیروی  مظاهر شهری  از همه  داشتند  آمدند دوست  شهر  به  که  نشینان 
روبه  ابعاد  بر  پژوهشگران فمنیست  تأکید کردهنکنند؟... در عوض،  بر  گسترش جنگ  نیز  و  اند 

بیشتر در دولت که متعاقب گسترش جنگ رخ می این استدلال قانعتمرکزگرایی  تر  کنندهداد. 
اما    شدند؛ تر میتر بود، قوانینش در خصوص زنان سختگیرانه است. مطمئناً هر چه دولت نظامی

را  می بازار یکدیگر  و  تاریخی، جنگ، دولت  لحاظ  به  بیفزایم.  استدلال مکمل دیگری  خواهم 
بر پا  اند. فتح نظامی به وضع مالیات منجر میتقویت کرده  از موجبات  شد. وضع مالیات یکی 

کرد. در مورد خاص کردن بازارها بود که اسباب راحتی سربازان و مقامات دولتی را فراهم می 
کرد همه ای با افزایش انفجاری بدهی یافتند که تهدید میالنهرین، همه اینها رابطه پیچیدهبین

های زنان ـ را تبدیل به کالای بالقوه کند. از طرف دیگر، این  روابط انسانی ـ و فراتر از آن بدن 
که هر    افزایش انفجاری موجب واکنشی هولناک از سوی برندگان )مذکر( بازی اقتصادی شد

می  بیشتر  میچه  حس  بیشتر  چشمگذشت  و  شدیدتر  کارهای  مدام  مجبورند  گیرتری کردند 
 شود خرید و فروخت.را به هیچ وجه نمی  زنانِ ایشانبکنند تا نشان دهند که 
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پرداخت شیربها معمولاً مربوط به مناطقی بوده که جمعیت فشرده نبوده،   شیربها و جهیزیه:

و بنابراین سیاست معمولاً متمرکز بر تفوق یافتن بر نیروی کار بوده   زمین منبع کمیابی نبوده
رفت، گرایش  ارزشمندی به شمار میاست. جاهایی که جمعیت چگال بود و زمین منبع بسیار  

به  خانواده  به  زن  یه  کردن  اضافه  بود،  جهیزیه  گرفتن  نان به  یک  افزودن  استمنزله  و    خور 
رفت که او چیزی به خانواده داماد جای اینکه قرار باشد چیزی به پدر عروس بدهند توقع می به 

بدهد )زمین، ثروت، پول...( تا به این طریق از دخترش در خانه جدیدش حمایت کند. مثلاً در 
عهد سومریان پرداخت اصلی در مراسم ازدواج، هدیه خوراکی فراوانی بود که پدر داماد به پدر 

و دیگری  عروس می  برای جشن عروسی  پرداخت مجزا شد، یکی  به دو  تبدیل  این  بعداً  داد. 
می پرداخت  نقره  مبنای  بر  که  عروس  پدر  آن برای  به  که  پرداخت  این  زمان  گذر  در  شد. 

رفته »ترهاتوم« می  گرفت.  به خود  را  ساده  »قیمت  گفتند شکل یک خرید  گفتند  آن  به  رفته 
اشاره صرفاً  این  ایراد  باکره«؛  نوعی  را  باکره  غیرقانونی  بکارت  ازاله  زیرا  نبود،  استعاری  ای 

می  شمار  به  او  پدر  به  مالی  می   آوردند.خسارت  ازدواج  اصطلاح  به  مثل  زن«،  »تملک  گفتند 
جهیزیه  پول  با  بود.  بهتر  وضعشان  داشتند  ثروتمندی  والدین  که  زنانی  کالا.  تصاحب 

از  می ناشی  حدی  تا  وضع  این  باشند.  شوهرشان  شریک  یا  بپردازند  تجارت  به  توانستند 
ها که هیچ  ای از انسانشمار بودند، ولی صرف وجود طبقهداری بود، بردگان واقعی اندکبرده

 خویشاوندی نداشتند و کالای محض بودند موجب به وجود آمدن تغییری شده بود. 

بین  در  نوزی  به  نمونه   النهرین:شهر  ثروتمند  مردان  که  هست  شهر  این  در  هایی 

مسکینخانواده قیمت  های  پرداخته  »شیربها«یشده  را  که  باتخفیف  بگیرند  را  دختری  تا  اند 
اند یا او  داشته  نگهشعنوان معشوقه و خدمتکار اند، اما در واقع به الظاهر به فرزندی پذیرفتهعلی

شناسان  کننده بدهی بود... انساناند. اینجا هم عامل تعیینرا به ازدواج یکی از بردگانش درآورده
به  شیربها  که  دارند  میتأکید  را  همسری  مردی  اگر  ـ  نیست  همسر  خرید  آیا  منزله  خرید، 

 توانست او را بفروشد؟ ـ. نمی

بین  وام میشوهر  اگر  به النهرینی  فرزندانش  و  از همسر  که  بود  قانونی  عنوان ضمانت  گرفت، 
پرداخت، زن و فرزندانش هم ممکن بود گروگان و اگر وام را نمی  بازپرداخت وام استفاده کند

کم شدند؛ دست که آبرو و اعتبار در عمل یک چیز می  بدهی شوند. معنای دیگر این امر آن بود
را در خانه زیر  بود که چه کسانی  این  برای گرفتن وام دقیقاً معادل  اعتبارش  برای مرد فقیر 

دارد معطوف   فرمان  اصولاً  که  روابطی  خانگی،  اقتدار  روابط  که  بود  این  ماجرا  دیگر  وجه  و 
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میبه  مالکیت  حقوق  به  تبدیل  بود،  محافظت  و  مراقبت  برای  مسئولیت  قابل  نوعی  و  شد 
 خریدوفروش بود. 

های اولیه بتوان از  بر پایه منابع موجود روشن نیست که اصلاً در دوره  گری:بحران روسپی

گونه »روسپی  میزبان  اغلب  سومری  معابد  ظاهراً  کرد.  جنسی  گری« صحبت  فعالیت  از  هایی 
اند. برخی کاهنان مؤنث قرار بوده است به ازدواج خدایان درآیند یا به آنها وقف شوند. گویا بوده

در گذر زمان معنای اینها دستخوش تحول شده است. همچون مورد »دِواداسیس« یا »رقصنده 
عزب می نیز  کاهنان  این  از  برخی  هندوستان،  هندویی  مذاهب  در  دیگر  معبد«  برخی  ماندند، 

رفت حامیانی یافتند ازدواج کنند اما مجاز نبودند فرزند بیاورند؛ از برخی دیگر انتظار میاجازه می
بیابند می  ثروتمند  نخبگان  اختیار  در  روسپیِ  عمل  در  معابد    شدند؛ و  در  کاهنان  این  باقی  اما 

کردند و مسئولیتشان این بود که در مواقع آیینی خاص، خود را در اختیار نیایشگران  زندگی می 
می شمرده  مهم  بسیار  زنان  این  همه  ببرند...  تمتع  ایشان  از  تا  دستگاه   ...شدندبگذارند  تمام 

شدند،  که خانۀ خدایان شمرده می  اقتصادی سومری آشکارا برای این وجود داشت که از معابد
این دوره حمایت کند... دست  نداشتند  کم در  آغازین، مردان سومری ظاهراً هیچ مشکلی  های 

برعکس  کنند.  آمیزش  پول  برای  خواهرانشان  روسپی   که  که  جایی  می تا  رخ  متون  گری  داد، 
شمردند؛ موهبتی خدادادی ترین وجوه تمدن انسانی میدینی سومری این کار را در زمره بنیادی

دانستند )بالاخره حیوانات این کار  که در بدایت زمان عطا شده بود. آمیزش زاینده را طبیعی می 
 شد.کردند(. آمیزش غیرزاینده، آمیزش به قصد لذت، الاهی شمرده می را می

روسپی معادل گیلگمش: سازی  حماسه  در  تمدن  و  اِنکیدو    گری  داستان  آغاز  در 

Enkido   هم که  تندخویی  و  برهنه  وحشی«  »مرد  است؛  می هیولایی  غزالان  از  پای  و  چرد 
می  وحوش  می آبشخور  را  شهرنشین  مردمان  و  شهرنشیناننوشد  او    هراساند.  بر  غلبه  از  که 

فرستند. مانند، نهایتاً روسپی والامقامی را که کاهن خدای ایشتر نیز هست به سویش می درمی
ورزند. پس از آن  نمایاند و این دو شش روز و هفت شب عشق میزن پیکر خود را به او می 

انکیدو را همراهی می این  از  تا پیش  او میحیواناتی که  از  از آنکه زن به  کردند  گریزند. پس 
دهد که او دیگر حکمت آموخته است و خداگونه شده است )هرچه باشد این  انکیدو توضیح می 

قبول می  انکیدو  است(،  بوده  انسانی متمدن  زن مصاحب خدایان  مانند  و  بپوشد  کند که جامه 
 بیاید و در شهر زندگی کند.
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خیلی بعد از این ماجرا، خدایان انکیدو را به مرگ    گری:دوگانگی در برخورد با روسپی 

این حکم آن است که آن زن را محکوم کند،  محکوم می به  انکیدو  کنند و نخستین واکنش 
ای خیابانی  کند تا فاحشهوحش بیرونش آوده است، لعنتش می چون او بود که در ابتدا از حیات 

و مشتریانش آزارش  ها شود، در میان مستانی زندگی کند که رویش بالا بیاورندیا ساقی میخانه
می پشیمان  خود  رفتار  از  سپس  بزنند.  کتکش  و  آرزوی  دهند  زن  برای  عوض  در  و  شود 

می  پیشنیکبختی  داستان  در  چه  هر  می کند...  میتر  هم  شدیدتر  دوگانگی  این  شود.  رویم، 
تأمینمجتمع با  ابتدا  از همان  بابلی  کنندگان خدمات جنسی احاطه شده های معابد سومری و 

آنها می به  راجع  بیشتر  نبودند؛ در دورانی که  پرجلوه  آغاز چندان  معابد در  بودند که در  دانیم، 
پوش )برخی ها و دخترکان رقصنده، مردان زن ای بودند مملو از میخانهمرکز محلات خراباتی

گروگان   اینان  از  بسیاری  روسپیان...  از  نامحدودی  انواع  تقریباً  و  فراری(  برخی  و  بودند  برده 
بدهی بودند یا زنانی بودند که از اسارت بدهی گریخته بودند اما جای دیگری هم برای رفتن 

زنان   از  بسیاری  زمان  گذشت  با  به   ترپایهدون نداشتند.  یا  را  می معبد  برده  یا  عنوان  خریدند 
بودند بدهی  آیین  گروگان  که  کاهنی  زنان  نقش  میان  نیز  مبهمی  فاصل  خط  احتمالاً  های  و 

داشت  هوس وجود  بودند  معبد  تملک  در  که  روسپیانی  و  کردند  اجرا  ازاین)آفرین  رو،  و 
کردند و درآمدشان به خزانه  الاصول به خواست خدایان( در خود ساختمان معبد بیتوته می علی

می روسپیمعبد  خاستگاه  گویا  هم  باز  امر  رفت...  از  غریبی  معجون  در  باید  را  تجاری  گری 
 داری و بدهی جست. امری که زمانی مقدس بود(، بازرگانی، برده)مقدس 

پدرسالاری: تمدن  خاستگاه  رد  مقام  در  ابتدا  طلب  پدرسالاری  به  و  شهری  بزرگ  های 

چون   بزرگی  شهرهای  اداره  برابر  در  پدرانه  اداره  بازیابی  طلب  به  کرد،  ظهور  خلوص  نوعی 
  دیدند. حواشی شهر اوروک، لاگاش و بابل که آنها را جایگاه دیوانیان، بازرگانان و فاحشگان می

های رودها به دور ها و درهها و مرغزارهایی که از رودخانه زیستند، بیابان داران در آن می که گله
بی  مکان  بین بودند،  در  بودند.  فراری  بدهکار  کشاورزان  و  مقاومت  جاشدگان  باستان،  النهرین 

بیش از آنکه سیاست مبتنی بر شورش باشد، سیاست خروج و گریز به همراه خانواده و احشام 
بود؛ پیش از آنکه طلبکاران هم این و هم آن را تصاحب کنند. در حاشیه شهرها همواره قبایلی 

های دشواری، گزیدند؛ در دورهرفتند و سکنی می زیستند. وقتی اوضاع خوب بود به شهر میمی
افزون می با پیوستن مهاجران  بار  جمعیتشان  با پیوستن کشاورزانی که در واقع  گشت ـ یعنی 

کردند و این بار در مقام فاتح به شهر  هایی با هم ائتلاف می شدند. بعد، در دوره دیگر اِنکیدو می 
 آوردند... هجوم می
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تأکید فوق   است که  این  از  درباره شبانان شورشی حاکی  این العادهنظر عهد عتیق  ای که در 
اقتدار مطلق پدران و مراقبت حسودانه  از زنان خویشاوند سربه متن در خصوص  هوایشان شان 

و    ها در شهرهایی که از آن گریخته بودند ممکن شده بودسازی انسانیابیم، هم با کالاییمی
 هم در عین حال اعتراضی علیه آن بود.

کتب مقدس این دنیا ـ عهد عتیق و عهد جدید و   کتب مقدس و تحقیر زندگی شهری:

دیگر نوشته   کتب  دینی  متون  قرون و  از  شورش شده  طنین صدای  ـ  تاکنون  با  وسطی  که  اند 
اند. تصویر  ستیزی شدید آمیختهتحقیر زندگی فاسد شهری، بدبینی به بازرگانان و اغلب با زن 

بابل در تخیل جمعی ما صرفاً گهواره تمدن نیست، بلکه مکان فاحشگان نیز هست... پطرس  
به  روم  از  اغلب  جدید  عهد  در  میمقدس  یاد  »بابل«  کتاب  عنوان  و  احتمالاً مکاشفات  کند 

می روشن بابل سخن  از  وقتی  او،  منظور  از  را  تصویر  میترین  دست  به  »فاحشه گفت،  دهد: 
 های کفر پُر بود«.بزرگ« که بر »وحش قرمزی سوار شده که از نام 

فمینیست: مورخ  لِنرِ،  گِردا  مقالۀ  از  روسپی   نقل  برای  دیگر  تجاری، »منبع  گری 

های قحطی بود که به  فقیرسازی کشاورزان و وابستگی روزافزونشان به وام برای گذراندن دوره 
عنوان شغل  گری به انجامید... در میانه هزاره دوم پ م، روسپیبرده شدنشان بر اثر بدهی می 
برای دختران خانواده  زنان  محتمل  بر  افزایش نظارت جنسی  با  بود.  افتاده  فقیر دیگر جا  های 

آمد. به این شان به حساب میطبقات ثروتمند، بکارت دختران محترم همچون دارایی خانواده
گری تجاری را همچون ضرورتی اجتماعی برای برآوردن نیازهای جنسی مردان ترتیب، روسپی 

ماند این بود که چگونه با هوشمندی و استمرار میان  ای که باقی میدر نظر گرفتند. دشواری 
 زنان محترم و نامحترم تمایز بگذارند«.

شده برای حجاب در تاریخ خاورمیانه است ـ و  این قانون نخستین مرجع شناخته قانون آشور:

را مسئولیت دولت می اجتماعی  بر حدود  نظارت  نخستین مرجعی که  لرنر،  تأکید  این  به  داند. 
زنان محترم )چه بانوان مزدوج و چه معشوقگان(،    گذارد.قانون میان پنج طبقه از زنان تمایز می

می بیوه بیرون  خانه  از  وقتی  آشوری  آزاد  مردان  دختران  و  بپوشند«.  ها  حجاب  »باید  روند 
خادمه شامل  هم  روسپیان  زمان  این  در  )و  بردگان  و  هم روسپیان  و  معابدند  غیرمزدوج  های 

برای زنان محترمی   این است که  نکته  نیستند...  به پوشیدن حجاب  فاحشگان معمولی( مجاز 
پوشند مجازات در نظر نگرفته است، بلکه مجازات متوجه روسپیان و بردگانی  که حجاب نمی

اند... قانون مذکور احتمالاً فرض را بر این گذاشته بود که زن محترمی  است که حجاب پوشیده
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بی  به  که  باید  محترمی  زن  چرا  است:  کرده  مجازات  را  خویشتن  خودش  رفته  بیرون  حجاب 
 شکل فاحشگان به خیابان برود؟ 

زن »محترم« یعنی کسانی که بدنشان تحت هیچ شرایطی قابل خریدوفروش نبود. جسمانیت  
می پنهان  حجاب  آنها  با  زنان  این  وقتی  بودند؛  وابسته  مردی  اندرونی  حریم  به  دائماً  و  ماند 

آمدند... در همان معرض عموم هم باز به این شکل در درون فضای اندرونی بودند. از  بیرون می 
طرف دیگر، زنانی که به ازای پول قابل مبادله بودند باید همواره به همین نحو قابل شناسایی  

 بودند. 

پ   1300در هیچ جای دیگری تا بعد از  قوانین آشوری مسلماً موردی استثنایی است:

که   م حجاب اجبای نشده بود... اما در طول هزاره مورد بحث، امر جنسی از موهبتی خدادادی
آشنای مدنیت تنزل مرتبه یافت؛ یعنی  وندانهم آمد، به یکی از مظهر لطایف تمدن به شمار می

 به پستی، فساد و گناه.

تمدن  طول  در  در  زنان  آزادی  افول  مشابه  اتفاقات  شاهد  نیز  هند  و  چین  بزرگ  شهری  های 
 هستیم.  تاریخ

 یونان باستان )آبرو و بدهی( 

دانند  بار میهای هومری در سیطره جنگجویان قهرمانی است که تجارت را اهانت جهان حماسه
رفت، مردان  داشت اما برای خریدن چیزی به کار نمی وسطی(. پول وجود)یادآور ایرلند در قرون

یافت.  می مادیتها گذراندند که با داشتن پیروان و گنجینهشان را در پی آبرو می شاخص زندگی 
بهگنجینه میها  عطا  هدیه  میعنوان  کسب  جایزه  چونان  کف  شدند،  به  غارت  با  یا  شدند 

آمدند. به همین ترتیب بود که واژه »تیمه« نخستین بار هم به معنای »آبرو« به کار رفت و  می
 هم به معنای »قیمت«؛ میان این دو تناقضی نبود.

آگورا: و  می  200  سکه  تغییر  اوضاع  یونان،  در  تجاری  بازارهای  گسترش  با  بعد  کند.  سال 

ها و هایی بودند که عمدتاً برای پرداخت مزد سربازان و جریمههای یونانی نخستین سکه سکه 
پ م(. به قرن    600های دولتی )به دولت یا از طرف دولت( به کار رفتند )دستمزدها و پرداخت

در شهرهای یونانی هم محل تجمع و بحث عمومی بود و هم در    آگورارسیم،  پ م که می   5
رایج   امری  به  روزانه  معاملات  در  کاربرد سکه  دوران  این  در  داشت.  را  بازار  نقش  عین حال 

مجموعه وقوع  یونان،  به  تجاری  اقتصاد  رسیدن  تأثیرات  نخستین  از  شد...  از تبدیل  ای 
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می بحران  آتن  اساسی  قانون  نویسنده  بود.  بدهی  و  های  همسران  همراه  به  »فقیران  نویسد، 
 فرزندانشان به بردگی ثروتمندان درآمدند«. 

بدهی:راه بخششبه   حل  دورهجای  به  های  را  بدهی  اسارت  که  یافتند  گرایش  این  به  ای، 

های آینده، فرزندان فقرا  و سپس برای پیشگیری از بحران   طریق قانونی ملغی یا محدود کنند
می کشتی  بر  میرا  و  دریاها  نشاندند  سوی  آن  در  نظامی  نیروی  بر  تکیه  با  تا  فرستادند 

شهرهای مستعمره را  مارسی  تا  کریمه  از  مقابل  ساحل  کل  که  نگذشت  دیری  بیابند.  هایی 
 یونانی پر کردند؛ شهرهایی که به نوبه خود همچون مجرایی برای تجارت برده عمل کردند.

حال نیز حتی برای شهروندان میانه   وفور بردگان ملکی و تغییر ماهیت جامعه یونان:

  این امکان فراهم آمد که در حیات سیاسی و فرهنگی شهرشان مشارکت کنند و شهروند باشند؛ 
تری فراهم کنند تا خود را  اما طبقات اشراف قدیمی را بر آن داشت که ابزارهای هر چه پیچیده

 دانستند دورتر کنند.فروشی دولت دموکراتیک جدید میاز آنچه فساد اخلاقی و جلوه 

پول: و  قرن    اشراف  حرف    5در  پول  درباره  دارند  همگان  بزنیم(  کنار  را  پرده  )اگر  م  پ 

دانستند. در حالت آرمانی،  زنند. از نظر اشراف، پول تجسم فساد بود. آنان بازار را موهن می می
می  باید  آبرومند  هیچ  مرد  نباید  و  کند  املاک خویش حاصل  در  دارد  را لازم  هر چه  توانست 

دانستند که چنین چیزی در عمل ناممکن  شد پول نقد همراه ببرد. اشراف می وقت مجبور می
پایه شهروندان عادی دور نگه دارند، هدیه سه   بازاریهای  کوشیدند خود را از ارزش است اما می 

پز عوام؛ افتخارات مسابقات ورزشی در مقابل قماربازی نقره به یکدیگر در مقابل سوسیس زغال
نشمه عامی؛  با  شهروندان  )پورنه(.  عام  روسپیان  مقابل  در  اشراف  کارآموخته  و  باسواد  های 

دولت خانه حمایت  مذکر  شهروندان  نیاز  رفع  برای  دموکراتیک،  و شهر  برده  دختران  های 
هایی در مجاورت آگورا بر پا بود. اشراف در هر موردی جهانی از هدایا، سخاوتمندی خانهروسپی 

 داشتند.و آبرو را بر فراز جهان معاملات منحط عوام بر پا می 

جامعه:غلام ماهیت  دوگانگی  نمونه  به    بارگی،  معترض  اشرافیِ  فرهنگ  سو  یک  از 

گسیخته شهروندان  احساسات پست تجاری شهروندان عادی است، از سوی دیگر واکنش روان
زمان هم در پی محدود کردن وجوه فرهنگی اشرافی بودند و هم خودشان  عادی است که هم

ورزی میان مردان  بارگی؛ از یک سو عشقکردند. مثلاً غلام های اشرافی تقلید می از حساسیت 
بالغ و پسران نابالغ ممارستی اشرافی بود؛ درواقع راهی بود برای تشرف یافتن اشراف جوان به  

شهر دموکراتیک این ممارست را به لحاظ  امتیازهای جامعه سطح بالای اشراف. درنتیجه دولت 
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براندازانه می  زمان تقریباً دید و روابط جنسی میان شهروندان مذکر را ممنوع کرد. همسیاسی 
 کردند.همه داشتند همین کار را می

که شهره است و هنوز هم در بافت جوامع روستایی   تبار وسواس یونانیان در قبال آبروی مردانه
یونانی وجود دارد، بیش از آنکه به آبرو در تلقی هومری برگردد به این شورش اشرافی در برابر  

خواستند آن را از آنِ خود کنند. تأثیر  ای که سرآخر همگان می گردد؛ تلقی های بازار برمی ارزش
تر بود. به زمان سقراط که  ها بر زنان از آنچه در خاورمیانه رخ داد نیز سخت وواکشاین کش

پیوند  می عموم  منظر  در  خودکفایی  ادعای  و  بازار  شمردن  خوار  با  مرد  آبروی  گرچه  رسیم، 
پایه بر  آبروی زن دیگر کاملاً  بود،  تعریف می خورده  به  ای جنسی  بود  آبروی زن مربوط  شد، 

عمومی  حیات  در  که  زنی  هر  ماندن.  خاموش  و  منزل  در  ماندن  پاکدامنی،  و  عفت  باکرگی، 
کردند. در خاورمیانه، عادت حجاب پوشیدن آشوری  جست، روسپی یا بربر تلقی میشرکت می

همه   برخلاف  شد،  اقتباس  یونان  در  عادت  این  ولی  نکردند،  اقتباس  چندان  زمان  آن  در  را 
خاستگاه به  راجع  است  ممکن  که  آتن  تصوراتی  در  زنان  باشیم،  داشته  »غربی«  آزادی  های 

 دموکراتیک، برخلاف ایران و سوریه، مجبور بودند بیرون از خانه حجاب بپوشند. 

اندازه  برای  مقیاسی  از  پول  اندازهپس  برای  مقیاسی  به  آبرو  نبود  گیری  آبرو  آنچه  هر  گیری 
رغم شود با پول خرید اهانتی بزرگ به او بود ـ به تبدیل شد. گفتن اینکه آبروی مردی را می

اسیر   راهزنان  و  یاغیان  توسط  حتی  یا  جنگ  در  اغلب  یونانی  مردان  چون  که  واقعیت  این 
هایی داشتند تا در ازای آزادی خون بهایشان را بستانند... یکی از شیوهشدند و نگاهشان می می

آزادشده این بود که    بهابردند تا به همه بفهمانند که مردی در ازای پرداخت خون که به کار می
کردند. چرا پول چنین نمادی برای استخفاف شده بود؟ شاید حضور او را با سکه خودش داغ می

هزاران انسان تحقیرشده در شهرهای یونان هرگونه طرح موضوعی را راجع به اینکه مرد آزادی 
می  اهانت را  فروخت  یا  خرید  می توان  ایرلند    نمود؛بار  در  برده  پول  بحث  نبود.  این  مسئله  اما 

آبروی   برای  تهدیدی  وجه  هیچ  به  شود  تحقیر  اعلی  حد  در  انسانی  اینکه  امکان  داد  نشان 
توان گفت که به طریقی این اصلاً همان جوهر چنین آبرویی آمد ـ میقهرمانی به شمار نمی

بود. پس در جهان هومری هم نباید تفاوت چندانی داشته باشد. تصادفی نیست که نزاع میان  
ای است بر سر آبرو میان دو جنگجوی قهرمان که در مورد  ، مشاجرهایلیادو آشیل در    آگاممنون

دانستند که اگر به بردگی درآیند، موجب ادبار کلی  گیرد. هر دو میتملک یک دختر برده درمی
رود و  ، ادیسئوس در چند موقعیت تا نزدیکی برده شدن پیش می اودیسهشود. در  در جنگ می 

حتی در قرن سه میلادی، امپراتور والرین که در جنگ ادِسا شکست خورد، اسیر شد    گریزد.می
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را به  باقی عمرش  عنوان زیرپایی شاپور اول ساسانی موقع سوارشدن بر اسبش سپری کرد.  و 
آبروی جنگجو بسته    مخاطرات جنگ از این دست بود. همه اینها ماهیت آبروی مردانه بودند.

ببازد.   آن  در  را  است همه چیز  که ممکن  بزند  قماری  به  باشد دست  که حاضر  است  این  به 
 بزرگی او مستقیماً متناسب است با اینکه تا چه حد ممکن است سقوط کند. 

پول: درباره  اشراف  سلسله  نگرانی  که  بود  تجاری  پول  گسترش  آیا  جامعه  پس  مراتب 

ها اصالتی  گفتند، اما گویا این شکایت سنتی را به هم ریخت؟ اشراف یونانی اغلب همین را می 
داد چنین اشرافیت خوش سر و وضعی اصلاً وجود  اند، مطمئناً این پول بود که اجازه مینداشته 

خواستند.  داشته باشد. برعکس، گویا نگرانیشان در قبال پول از این بابت بود که خیلی آن را می 
شد برای خرید هر آنچه شخص آرزو داشت به کار برد. پول مطلوب بود چون  چون پول را می
بردند گویای همین است. زنی که  داشت. استعاره پورنه که برای پول به کار میتمایزات را برمی

گوید ـ برای همه در دسترس  »میان مردمان مشترک است« ـ چنانکه آرکیلوخوس شاعر می 
الاصول ما نباید جذب چنین موجودی شویم که برایش هیچ چیزی با دیگری فرقی  است. علی 

تمیز چیز نیست که مانند پول هم چنین زمخت و بی و هیچ  شویم؛اما درواقع جذبش می   ندارد؛
پورنه باشد و هم  اصرار داشتند که  اشراف  نیستندچنین دلخواه.  ایشان  و    های همگانی دلخواه 

کردند هایشان شرکت می زن، بندبازها و پسران زیبارویی که در ضیافت ها، دختران فلوت نشمه
می  گاهاً  )گرچه  نیستند  روسپی  اصلاً  حقیقتاً  این  نیز  با  اشراف همچنین  که هستند(.  پذیرفتند 

دل که  بودند  درگیر  بلندمرتبهمشغولیواقعیت  ارابه های  مانند  کشتیشان،  تجهیز  رانی  رانی، 
هایی بود  های تراژدی، مستلزم داشتن همان سکه ناوگان دریایی و حمایت از برگزاری نمایش

خرید ـ فقط تفاوتش  قیمت میها برای زنش کلوچه و عطرهای ارزان که ماهیگیر هم با همان 
 طلبید. های آنها پول بیشتری میمشغولیاین بود که دل

را دموکراتیک کرده می  روسپی، نمادی برای تغییر اقتصادی: توان گفت که پول میل 

خواهند، همه از فرومایه و شریف به دنبال همان جوهر لاقیدند.  است. از آنجا که همه پول می 
خواستند، به آن نیاز داشتند. این تغییری رفتیم، مردم دیگر فقط پول را نمیتر میهر چه پیش

درباره  بحثی  هیچ  تقریباً  انسانی،  اقتصادهای  بیشتر  همانند  هومری،  جهان  در  بود.  اساسی 
شنویم، چون فرض  چیزهایی که برای حیات انسانی ضروری هستند )غذا، سرپناه، لباس( نمی 

توانست حداقل مقیم خانه  ای نداشت، می شود که همه آنها را دارند. مردی که هیچ داراییمی
به بردگان هم  ثروتمندی شود. حتی  بخورند.مرد  نیز روسپی   اندازه کافی داشتند که  اینجا  در 
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ها برده بودند، باقی  خانهنمادی است قوی برای این تغییر، چون گرچه برخی از ساکنان روسپی 
نمی  دیگر  که  واقعیت  این  بودند؛  فقیر  برآوردهفقط  اساسی شد  نیازهای  مفروض  شدن  را  شان 

العاده از  کرد. این ترس فوق گرفت دقیقاً همان چیزی بود که ایشان را تسلیم میل دیگران می
خانوار  وابسته داشتن  خصوص  در  یونانی  وسواس  همان  مبنای  دیگران  اهوای  به  شدن 

 خودکفاست.

توان در زمره  همه اینها را می   های بازار:داشتن همسران و دختران از آزادیدور نگه

تلاش دولتدلایل  مذکر  شهروندان  غیرمعمول  و  تند  همگنان های  مانند  ـ  یونانی  شهرهای 
نگه  دور  در  ـ  رومیشان  آزادیمتأخر  و  مخاطرات  از  دخترانشان  و  همسران  بازار  داشتن  های 

را   خود  دختران  و  زنان  گویا  خاورمیانه،  در  همگنانشان  برخلاف  یونانی،  شهروندان  دانست. 
نمی به  عرضه  بدهی  گروگان  دستعنوان  آزاد  کردند.  شهروندان  دختران  اینکه  آتن  در  کم 
عنوان روسپی استخدام شوند قانونی نبود. درنتیجه، زنان محترم غیرقابل رؤیت شده و عمدتاً  به 

به دلیل  از جریان  بود کسی  اگر قرار  بودند.  اقتصادی حذف شده  های اصلی زندگی سیاسی و 
جالب این  از  بود.  بدهکار  خود  شخص  این  معمولاً  شود،  گرفته  این  بردگی  معمولاً  اینکه  تر 

 کردند.گری متهم میشهروندان مذکر یونانی بودند که یکدیگر را به روسپی 

سلسله  زوال  و  بازار  سلسله   مراتب:ظهور  »بحران زوال  زمان  در  بدهی«  مراتب  های 

سال   حوالی  در  که  یافت  یعنی    600موضوعیت  بودند؛  گرفته  بر  در  را  یونان  شهرهای  م  پ 
یونان شکل می  بار در  اولین  برای  بازار  اقتصاد  زمانی که  نویسنده  درست همان  گرفت. وقتی 

این می  از  این  گوید که فقیران به بردگی ثروتمندان درمیقانون اساسی آتن  آمدند، منظورش 
شدند؛ در نتیجه روی زمین های دشوار، بسیاری از کشاورزان فقیر بدهکار می است که در سال

»مساقات« می یا  »مُزارعه«  به  مجبور  که  خودشان  را  از محصولی  یعنی صرفاً سهمی  شدند؛ 
میمی به کاشتند  حتی  را  برخی  سرزمینبردند.  در  برده  میعنوان  دیگر  این های  فروختند. 

به شورش و آشوب منجر می با وعده  شد... در شهرهای دیگر، جباران عواماتفاقات    الغای گرا 
 های کشاورزی به قدرت رسیدند.بدهی

با پا گرفتن اقتصاد تجاری در یونان،    تبدیل رابطه قیمومت به روابط مبتنی بر بدهی:

ای نبود. اما اینکه فقیران »برده ثروتمندان« شدند، اتفاق تازه   های بدهی نیز پدیدار شد؛بحران 
حتی در جامعه هومری فرض بر این بود که عادی است ثروتمندان در میان ملازمانی به سر  
برند که از اصناف فقرای وابسته به ایشان بودند. مسئلۀ مهم در خصوص این روابط قیمومت  
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ملازم  و  نجیب  جنگجوی  بودند.  طرف  دو  هر  مسئولیت  مستلزم  روابطی  چنین  که  بود  این 
رفت که هر دو نیازهای  رفتند، اما توقع میمتواضعش اساساً دو گونه آدم متفاوت به شمار می 

اساساً متفاوت یکدیگر را در نظر بگیرند. تبدیل رابطه قیمومت به روابط مبتنی بر بدهی تمامی 
این روابط را تغییر داد. این تغییر در دو جهت کاملاً متفاوت رخ داد. از یک سو معنای وام این  

وام  که  از  بود  مشخصی  نوع  فرض  مستلزم  وام  دیگر،  سوی  از  ندارد.  مسئولیتی  دیگر  دهنده 
وام  میان  حقوقی  و  صوری  وامبرابری  و  مسلماً دهنده  برابری  از  نوع  این  است.  گیرنده 

خشنرحمانهبی  و  بود؛ترین  تصور  قابل  برابری  نوع  مثابه    ترین  به  را  ترتیبات  این  اینکه  اما 
 کرد.تر میگرفتند تحمل آنها را حتی سخت برابری در مقابل بازار در نظر می 

کشاورزی: جوامع  همسایگان  بین  در  گرفتن  و  دادن  بین    قرض  در  تنش  همین 

به هم قرض می را  اسبابشان  از یکهمسایگان جوامع کشاورزی که  نیز رخ داد.  سو در دادند 
گرفتن و  دادن  این  کشاورزی  مردمجوامع  بافت  اساسی  ارکان  جمله  از  را  انسانی ها  آمیزی 

می می چیزی  مدام  که  همسایگانی  دیگر  از سوی  بودند.  دانستند.  شهره  مزاحمت  به  خواستند 
گرفتن خرش آمده بود اشاره به همین مطلب  اش برای قرضداستان ملانصرالدین که همسایه

چند   از  بعد  نیست؛ دارد.  خرش  که  گفت  ملا  دیگر،  شد.    بار  بلند  عرعرش  ناگهان صدای  اما 
کنی یا همسایه گفت »ها فکر کردم گفتی که خرت نیست!«. ملا گفت تو حرف مرا باور می

 حرف خرم را؟ 

سو حتی وقتی پای هدیه در میان  از یک   پیدایش پول و عدم تمایز بین هدیه و وام:

آنچه گرفته ازای  بهتری در  باید چیز  بود که  این  بر  از سوی دیگر بود، فرض  بدهند.  اند پس 
تواند  دار در میان دوستان می و هر پیشنهادی برای وام بهره  گیرنددوستان از یکدیگر بهره نمی

آور باشد. خب چه تفاوتی میان به عوض دادن سخاوتمندانه هدیه و پرداخت بهره وجود  عذاب
همسایه است.  واقعیت  همین  بر  ناظر  نصرالدین  ملا  حکایت  قرض  دارد؟  کاسه  سه  او  از  اش 

دادن و ها زاد و ولد کردند؛ و از اینکه این رسم سودگرفت و چهار کاسه پس آورد و گفت ظرف 
از   ظرف  جین  دو  یک  و  گرفت  مهمانی  ملا  بعد  ماه  بود.  خوشحال  انداخته  جا  را  گرفتن 

هایش آمد، ملا گفت  اش قرض گرفت. بعد از مدتی که همسایه برای پس گرفتن ظرف همسایه
 ها مرُدند.ظرف 

آزاد   و  درخور  انتقام  گرفتن  تلافی کردن هدیه،  ـ ضرورت  آبرو  بدهی  فقط  قهرمانی  نظام  در 
اسیر شده پایاپای کردن دوستان و خویشاوندانی که  مبادله  است که کاملاً تحت منطق  ـ  اند 
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وعدهقرار می برآوردن  برای  توانایی شخص  معنای  به  آبرو  است؛  وام  مانند  آبرو  هایش گیرد. 
است.   به معنای »پاسخ درخور«  باشد،  بدی شده  مواقعی که در حقش  اما همچنین در  است، 

برمی  از عبارت اخیر  این پول یا روابط شبهچنانکه  اما  بوده،  آبرو منطق پولی  پولی آید، منطق 
تدریج و با ظرافت، چیزی که پیش از این اساس  بوده که بر منطق آبرو تطابق یافته است. به 

روابط اخلاقی بود تبدیل به ابزاری شد برای انواع تدابیر رذیلانه. داستان آپولودوروس مرفه که  
بود  پایین  طبقات  از  را    قبلاً  سربهایش  و  شد  راهزنان  اسیر  که  اشرافی  نیکوستراتوس  و 

وام که  نیکوستراتوس  است.  واقعیت  همین  گویای  پرداخت،  طبقه  آپولودوروس  از  مردی  دار 
فرودست شده بود، با نیرنگ و دسیسه او را »بدهکار دولت« معرفی کرد و بدین طریق او را به  

 فقر کشانید.

نقدی غیرقانونی: انبوه سکه و تجارت  یونان    تولید  در  روزمره  مبادلات  که  حالی  در 

می  صورت  اعتباری  نحو  به  درجهنوعاً  امکان  موجد  سکه  انبوه  تولید  مبادلات  گرفت،  از  ای 
توانست وجود داشته باشد. راهزنان و  های اعتباری خالص اصلاً نمی ناشناس شد که در وضعیت

 های زیرزمینی ادامه دارند. کردند. از آن زمان تاکنون این جنایت ربایان نقدی معامله میآدم

نتیجه این وضع در آتن سردرگمی اخلاقی بود. زبان پول، بدهی و امور    پول و زبان اخلاق:

مالی طریقی قوی برای اندیشیدن در خصوص مسائل اخلاقی فراهم کرد. شبیه همان وضعی 
هند   در  در خصوص    وداییکه  به صحبت کردن  کردند  شروع  مردم  نیز  یونان  در  آمد،  پیش 

  و بدهی آبرو در معنایی لفظی   مثابه بدهی مثابه بدهی به خدایان، صحبت از تکالیف به زندگی به 
 عنوان گناه و انتقام همچون وصول بدهی. و بدهی به 

امروزه قلب سنت اخلاقی و نظریه سیاسی   از  مان میآن چیزی که  برآمده  تا چه حد  پنداریم 
بدهی  همه  شاید  چیست؟...  بدهی  پرداخت  معنای  است،  مسئله  آبرو  این  بدهی  درنهایت  ها 

همه   باشند؛ سود  و  طبقه  تجارت،  آن  در  که  جهانی  در  ریخته اما  هم  به  چنان  را  که  چیز  اند 
نمی انگیزه  آپولودوروس غمگنانه دریافت(  شوند )همان های حقیقی مردم هرگز آشکار  طور که 

و برای    اندآید... یقیناً معیارهای موجود ناسازگار و خودمتناقضآبروی قهرمانی دیگر به کار نمی 
از ریشه   از آنچه در آن هستیم  باید  باشد  برسیم که به لحاظ منطقی معنادار  به جهانی  اینکه 

 بگسلیم.
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 روم باستان )مالکیت و آزادی(

دهد که بدهی تا چه حد پایه قانون رومی نشان می  ارتش، دین و قانون روم باستان:

گوید پرداز حقوق آلمانی، می نهادهای آشنای ما را شکل داده است. رودولف فن یرینگ، نظریه 
که روم باستان جهان را سه بار فتح کرده است، نخست با ارتش خود، دوم از طریق دینش و  

گسترده بار  هر  البته  و  قانونش؛  با  سوم  تلقیبار  پیش.  از  و  تر  حقوق  شهروندی،  از  ما  های 
 هایی که زندگی سیاسی بر آنها مبتنی است نیز متکی به همین قوانین است. آزادی

رومی: قانون  در  در    تناقضات  است.  مالکیت  تعریف  در  قانون  این  شیوه  مشهورترینش 

رابطه  »دومینیوم«  یا  مالکیت  رومی،  شی قانون  و  میان شخص  است  مطلق    ای  قدرت  با  که 
می  مشخص  شی  آن  بر  معنای    شود؛شخص  نیست  معلوم  اصلاً  که  است  این  مشکل  اما 

تواند باشد. دو انسان رابطه متقابل دارند؛ اما  جان چه می »رابطه« داشتن شخص با یک شی بی
تواند باشد؟ و اگر چنین چیزی ممکن باشد، چه معنایی دارد رابطه متقابل شخص و شی چه می 

ای گیر افتاده است، ممکن که به این رابطه جایگاه قانونی بدهیم؟ فرض کنید کسی در جزیره
های آن جزیره برقرار کند؛ آیا این بدین معناست  در طول زمان روابطی بسیار شخصی با نخل 

ای راجع به حقوق مالکیت  که مالک آنهاست؟ اگر کسی در جزیره نباشد نیازی نیست دغدغه 
داشته باشد. پس مالکیت رابطۀ میان یک شخص و یک چیز نیست. مالکیت عبارت است از  
فهم یا ترتیباتی که میان مردم با لحاظ کردن اشیا برقرار است... گفتن اینکه داشتن اره برقی  

تنها  به من »قدرت مطلق« می  است...  بیهوده  با آن بکنم سخنی  دهد که هر کاری خواستم 
اره برقی  بر  این است که می چیز »مطلقی« که در خصوص حق من  توانم مانع  ام وجود دارد 
 همه افراد دیگر شوم و نگذارم که از آن استفاده کنند.

توسط حقوق   پیراستن قانون رومی در قرون وسطی: قالب سه اصل  پیراسته  در  دانان 

شد: اصل »استفاده از شی«، اصل »برخورداری از شی« و ثمرات و محصولات آن و اصل ایذا 
اند که دریابند آیا نویسندگان قانون رومی  و »تخریب شی«. محققان وقت فراوانی صرف کرده

می »حق«  را  خصوصی  مالکیت  بر  واقعاً  مبتنی  درنهایت  حق  که  دلیل  این  به  نه  یا  دانستند 
است  افراد  میان  نگه   توافق  تملک  در  برای  فرد  قدرت  دارایی و  چنین  داشتن  بر  مبتنی  اش 

ای نیست. فقط عبارت است از توانایی فرد برای اینکه در غیاب موانع اجتماعی هر چه  توانایی 
 خواهد با مال خود بکند. می
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خصوصی:برده مالکیت  مفهوم  و  برده  داری  از  مطلق  خصوصی  مالکیت  داری مفهوم 

می  وقتی  است.  شده  به گرفته  نه  را  مالکیت  همچون  توانیم  بلکه  اشخاص  میان  رابطه  مثابه 
  رابطه میان شخص و شی تصور کنیم که نقطه آغازمان در نظر گرفتن رابطه میان دو فرد باشد 
تعریف   صورت  همین  به  بردگان  رومی  قانون  )در  هم هست  شی  در ضمن  آنها  از  یکی  که 

به حساب میمی بودند که در عین حال »شی« هم  افرادی  آنها  بر  شدند:  تأکید  آمدند(. حال 
 یابد.قدرت مطلق بیشتر معنا می

قدرها هم باستانی نبود.  واژه دومینیوم به معنای مالکیت خصوصی مطلق آن  واژه دومینیوم:

شود، یعنی دست در زمانی که صدها و هزاران کارگر  این لغت در اواخر جمهوری روم ظاهر می
و زمانی که روم در نتیجۀ همین امر داشت تبدیل به یک جامعه    شدنداسیر به ایتالیا سرازیر می

رسیم، فرض نویسندگان رومی دیگر بر این  پ م که می   50شد. به سال  داری واقعی می برده
 است که کارگران در مالکیت شخص دیگری هستند.

دومینوس  dominiumواژه   از  »برده  dominus  مشتق  یا  »ارباب«  معنای  اما  به  است  دار« 
ریشه »دوموس«  نهایتاً  به  واژه  می  domusاش  است.  »خانوار«  یا  »خانه«  معنایش  که  رسد 

با   معنای   domesticاخیر  به  نیز  امروزه  حتی  که  است  مرتبط  خانگی  معنای  به  انگلیسی 
رود و هم برای اشاره به خدمتکاری که خانه را تمیز  »متعلق به زندگی خصوصی« به کار می

پوشانی دارد. خود  « ]خانواده[ همfamily« و » familiaکند. معنای »دوموس« با معنای »می
از    familiaواژۀ   نهایت  روم   famulusدر  است. خانواده در  که معنایش »برده«  مشتق شده 

اقتدار »خانگی« یک   از همه کسانی که تحت  بود  یعنی »پدر    paterfamiliasاساساً عبارت 
مرد بر همسر خودش    بردند و در قوانین اولیه رومی، این اقتدار مطلق بود. خانواده« به سر می 

می  اما  داشت،  قرار  پدرش  در حمایت  تا حدی  هنوز  او  نداشت، چون  مطلق  با  قدرت  توانست 
خواهد بکند ـ دست  فرزندان، بردگان و باقی وابستگانش که متعلق به او بودند هر کاری که می 

هیچ   بدون  برده  کشتن  داشت.  را  فروش  و  شکنجه  تازیانه،  حق  رومی،  اولیه  قوانین  در  کم 
 شد.می کشتن فرزند اگر مرتکب جنایات بزرگی  عذری یا

خانگی: اقتدار  و  حقوق  دومینوس  که  کاری  ترتیب  این  مفهوم به  خلق  با  رومی  دانان 

بود که در   این  مالکیت خصوصی مطلق کردند  با خلق اصول جدید  آن  مبنای  بر  و  دومینیوم 
و    گرفتند که معادل قدرت مطلق بر افراد بود وهله نخست اصلی برای اقتدار خانگی در نظر می 
به  را  )بردگان(  افراد  آن  از  برخی  منوال  تعریف می بر همین  و سپس همین   کردندعنوان شی 
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دادند ـ یعنی با  ها و ... اعمال شده بود تعمیم میمنطق را که در اصل بر بردگان، غازها، ارابه 
 دادند. هر چیزی که قانون با آن سروکار داشت تعمیمش می

داشتن کشاورزان آزاد به   حل نخبگان سیاسی برای نزاع سیاسی بر سر بدهی:راه

است  کارآمدتر  ارتش  داشتن  ارتش   معنای  این  اینکه  جنگی و  اسیران  فاتح  خود  های  با  را  ای 
که می می که گروگانآورند  هر کاری  می توانند  گرفته  کار  به  برایش  بدهی  بکنند.  های  شوند 

هزینه  پرداخت  به  را  امپراتوری  غنائم  برخی  و  کردند  ممنون  را  بدهی  بردگی  رفاه  پس  های 
به  به پدران هم  اعطای قدرت مطلق  از کلیت منظومه عمومی اختصاص دادند.  عنوان بخشی 

اجتماعی مصالحه  مصالحه چنین  بود؛  شده  تعبیه  میای  اجازه  که  نمایندگی  ای  عوام  داد 
روابط   به  تبدیل  را  خانوادگی  روابط  بدهی  اسارت  باشند.  داشته  سیاسی  ساخت  در  محدودی 

داشت، ولی خود آنها را هم مالکیت کرد؛ اصلاحات اجتماعی این مالکیت را برای پدران نگه می 
کرد... سرازیر شدن انبوه بردگان به روم به معنای آن بود که حتی  در برابر بدهی محافظت می 

توانستند برده داشته باشند. از آنجا که مالکان و افراد خانواده  های با رفاه متوسط نیز می خانواده
و نیز دوستان و مهمانانشان در کام گرفتن از بردگان آزاد بودند، احتمالاً نخستین تجربیات هر 

خورده به شمار  ای بود که بنا بر قانون، دشمن شکستآغوشی با پسر یا دختر بردهرومی در هم
 آمد.می

برده  در  عامل  دو  رومی:تلاقی  دل  1  داری  مثلاً  ـ  با  بارز  تضادی  در  بودنش.  بخواهانه 

ای از این دست وجود نداشت که گروهی از مردمان  بردگی در مزارع آمریکا، در روم هیچ تلقی
ترند و بنابراین طبیعتاً مقدر شده است که برده باشند. در عوض در روم بردگی را نوعی  فرومایه

دانستند که ممکن بود برای هر کسی روی دهد. در نتیجه هیچ دلیلی وجود نداشت  بداقبالی می
که برده از هر لحاظ بر ارباب خود سر نباشد )در هوش و فلسفه و اخلاق و ...(. حتی ممکن بود  

ـ عامل دوم ماهیت مطلق این قدرت بود.    2ارباب از سر رضایت این برتری را تصدیق کند.  
آورند و اربابان را فاتحی واجد  جاهای بسیاری هست که بردگان را اسیران جنگی به شمار می 

برده می بر زندگی و مرگ  انتزاعی در نظر  قدرت مطلق  این معمولاً همچون اصلی  اما  دانند؛ 
کم در اغلب جاها امپراتوران و شاهان تأکید دارند که فقط خودشان قدرت  شود. دست گرفته می

 فرمان دادن به قتل کسی را دارند. 

ارباب ـ که در   تبدیل رابطه دومینوس و برده به جوهر خانوار: ماهیت مطلق قدرت 

این زمینه عملاً همان دولت بود ـ همچنین به معنای آن بود که در ابتدا هیچ محدودیتی برای 
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توانست برده خود را آزاد کند یا حتی او ا به فرزندی  آزاد کردن بردگان در کار نبود، ارباب می
شد. به این ترتیب رابطه دومینوس و برده بپذیرد و آن برده اینگونه تبدیل به شهروند روم می

رابطه فاتحانه یعنی رابطه قدرت مطلق سیاسی را به درون خانوار آورد. البته این رابطه به هیچ  
 ای اخلاقی نبود. وجه رابطه 

آزادی:برده تاریخ مفهوم  مانند دیگر جاهای جهان، »آزاد«    داری رومی و  نیز  روم  در 

بودن مقدم بر هر چیز به معنای برده نبودن بود. چون بردگی بیش از هر چیز به معنای نابود  
شدن پیوندهای اجتماعی فرد و نابود شدن توانایی فرد برای ساختن روابط اجتماعی بود؛ آزادی 
هم به معنای توانایی فرد برای دادن تعهد اخلاقی به دیگران و توانایی برای پایبند بودن به آن  

شده که معنایش »دوست«  ای آلمانی گرفته]آزاد[ از ریشه   freeبود. برای مثال کلمه انگلیسی  
در  زیستن  و  عهد  به  وفای  پیدا کردن،  برای دوست  توانایی  معنای  به  بودن  آزاد  است، چون 
میان جماعتی است که با هم برابرند. به همین دلیل بود که در روم بردگان آزادشده شهروند  

 شدند. می

تا    تدریج »لیبرتاس« را بازتعریف کردنددانان به شد. حقوق م وضع داشت عوض می   2در قرن  
مفهوم قدرت ارباب قابل تمیز نبود. لیبرتاس در تعریف جدیدش به  جایی که معنای آن دیگر از  

به  باز هم  بود،  انجام هر کاری  برای  استثنای همه آن کارهایی که شخص معنای حق مطلق 
تعریفنمی واقع  در  دهد.  انجام  رومی  توانست  قوانین  ملخص  در  بردگی  و  آزادی  های 

 ]دایجست[ گویا با هم در تضادند:

 

آزادی عبارت است از توانایی طبیعی برای انجام هر کاری که فرد  
بردگی   باشد.  نکرده  منعش  قانون  قدرت  و  دهد  انجام  بخواهد 
برخلاف   آن شخص  سبب  به  ملل،  قانون  بر  بنا  که  است  نهادی 
دیگری   )دومینیوم( شخص  مایملک خصوصی  به  تبدیل  طبیعتش 

 شود. می
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اما آیا معنای این تعریف این نیست   متوجه مشکلات این تعریف شدند؛  مفسران قرون وسطایی
است  مجاز  واقعاً  که  را  کارهایی  که  است  آزاد  مطلقاً  برده هم  باشد،  چه  هر  آزادند؟  که همه 
بردگی   و  آزادی  اگر  اما  است،  غیرطبیعی  بردگی  مسلماً  پس  است،  طبیعی  آزادی  اگر  بکند... 

تا حدی غیرطبیعی    های آزادیدرجاتی از یک چیزند، پس منطقاً نباید گفت که همه محدودیت
نیز   این نیست که جامعه، قواعد اجتماعی و در واقع حتی حقوق مالکیت  آیا معنایش  هستند؟ 

 غیرطبیعی هستند؟

ای زندگی  در ابتدا نوع بشر در وضع طبیعی  ارتباط مالکیت خصوصی و قدرت سیاسی:

و در  می تقسیم کرد  را  بار جهان  اول  بود که  بود؛ و جنگ  کرد که همه چیز در آن مشترک 
انساننتیجۀ جنگ  آمدند که  پدید  به آن متوسل میها »قوانین ملل«  این  ها مشترکاً  و  شوند 

می تنظیم  را  مرزها  و  قراردادها  بردگی،  فتوحات،  قبیل  از  موضوعاتی  عوامل  قوانین  که  کنند 
 اصلی نابرابری در اموال نیز هستند. 

ای این به نوبه خود بدین معنا بود که میان مالکیت خصوصی و قدرت سیاسی هیچ تفاوت ذاتی 
کم تا جایی که قدرت متکی به خشونت باشد. با گذشت زمان، امپراتوران  شد؛ دست گذاشته نمی 

رومی نیز مدعی چیزی از قسم دومینیوم شدند و اصرار ورزیدند که در حوزه تسلطشان آزادی 
داران کند. در همین زمان جامعه رومی از جمهوری بردهمطلق دارند و قانون محدودشان نمی 

نجیب  با  بود،  اروپا  در  بعدی  فئودال  جامعه  شبیه  که  یافت  و  تحول  وسیع  املاک  با  زادگانی 
بردگان. هجوم بربرها اقسام  امپراتوری روم    دهقانان وابسته و نوکران بدهکار و  به سقوط  که 

انجامید، صرفاً به این وضعیت رسمیت بخشید و بردگی ملکی را عمدتاً حذف کرد، اما در عین  
و عوام ذاتاً مادون   حال این مفهوم را جا انداخت که طبقات نجبا در واقع از تبار فاتحان ژرمنی

آزادی  بود.  پابرجا  آزادی  رومی  تلقی  هنوز  نوپدید  وسطایی  قرون  در جهان  آنها هستند. حتی 
شد؛ قدرت و حق مطلق ارباب بر انجام هر کاری در املاکش. این  صرفاً معادل قدرت تلقی می

دانستند که با توافق حاصل نشده بلکه محصول صرف  تلقی از آزادی را نیز معمولاً چیزی می
و معنایش حق ارباب بود که    های دار« رایج بودغلبه است. در قرون وسطی تعبیر »آزادیِ چوبه 

 چوبه دار اختصاصی خود را به پا دارد. 

قرن   در  رومی  قانون  دومینیوم:  12احیای  مفهوم  مسئله  اصطلاح    و  احیا،  این  با 

این اصطلاح هم معادل  روز،  آورد، چون در کلیسای لاتین آن  پدید  دومینیوم مشکل خاصی 
می  کار  به  حقوق »اربابی«  »مالکیت خصوصی«.  معادل  هم  و  زمان  رفت  وسطی  قرون  دانان 
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به  نه.  یا  دارند  تفاوتی  دو  این  واقعاً  آیا  که  کردند  باره  این  در  بحث  خاص  زیادی صرف  طور 
گفت، شکلی از  مشکل این بود که اگر حقوق مالکیت را واقعاً، چنانکه ملخص قوانین رومی می 

گرفتند، آنگاه بسیار دشوار بود که بفهمند چطور هر کسی جز شاه ـ یا از نظر  قدرت مطلق می 
 آن باشد.  حایزتوانست دانان جز خدا ـ می برخی حقوق 

هایی چون اسمیت چگونه  توان فهمید که لیبرال حال می  لیبرالیسم جدید و معنای حق:

کردند. این همان سنتی است که  توانستند جهان را به همان صورتی تصور کنند که تصور می 
کند آزادی اساساً به معنای این است که حق داریم هر کاری که بخواهیم با چیزهایی  فرض می

بکنیم.  داریم  می   که  یک حق  به  تبدیل  را  مالکیت  فقط  نه  سنت  این  خود  درواقع  بلکه  کند، 
 آورد.حقوق را هم به شکل نوعی مالکیت درمی

اگر آزادی اساساً به معنای حق ما برای داشتن چیزها یا رفتار کردن با   تعریف آزادی و دور:

به گونه  آیا چیزها  آزادی چیست؛  آنگاه معنای »داشتن« خود  داریم،  را  آنها  انگار  باشد که  ای 
دور   این  است؟  مالکیت  نوعی  خودش  مالکیت  داشتن  به  ما  حق  که  نیست  این  معنایش 

باید بخواهیم آزادی یا حق را اینگونه تعریف کنیم؟... کسانی غیرضروری به نظر می آید. چرا 
هایمان هستیم، عمدتاً همان کسانی اند که ما مالکان طبیعی حقوق و آزادیکه استدلال کرده

ها را فروبگذاریم یا مند بودند بگویند ما همچنین آزادیم که این حقوق و آزادیاند که علاقه بوده
 حتی آنها را بفروشیم. 

آیند که ای میها از نظریهاین اندیشه  های مدرن درباره حقوق و آزادی:ریشه اندیشه 

ـ است  موسوم  طبیعی«  حقوق  »نظریه  حدود   به  در  که  پاریس  دانشگاه  رئیس  گرسن،  ژان 
کاران زمان بود و نه عناصر  م آن را طرح کرد ـ. این نظریه همواره مورد قبول محافظه  1400

توانست مانند دارایی و با شرایطی  مترقی. از نظر پیروان گرسن، آزادی نوعی دارایی بود و می 
شد مبادله شود؛ به فروش رود، گرو گذاشته شود و ... . نتیجه این  که هر مال دیگری مبادله می

نبودند؛  بدی  ذاتاً  چیزهای  بردگی  حتی  یا  بدهی  اسارت  که  بود  آن  همان   تلقی  دقیقاً  این  و 
کردند. طی قرون بعدی این عقاید بیش  پردازان حقوق طبیعی تصریح می چیزی است که نظریه 

تجاری در  داده شدند؛ شهرهایی که در مرکز  بسط  لیسبون  و  آنتورپ  از هر جای دیگری در 
برده غیرقانونی  حال ظهور  یا  غیرطبیعی  ذاتاً  که  هیچ چیزی  که  است  این  مهم  بودند...  داری 

 توان فروخت وجود ندارد. باشد در این فکر که آزادی را می 
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تامس هابز نخستین کسی بود که چنین استدلالی را در قرن    توجیه قدرت مطلق دولت:

بسط داد. دولت اساساً نوعی قرارداد بود، نوعی ترتیبات تجاری که شهروندان از طریق آن    17
آزادی از  برخی  می داوطلبانه  واگذار  حاکم  به  را  خود  طبیعی  اندیشههای  عاقبت  هایی کردند. 

اند، کارِ مشابه تبدیل به مبنای بیشتر نهادهای اساسی غالب در حیات اقتصادی امروز ما شده
آزادی دادن  کرایه  معنای  به  واقع  در  معنای مزدی  به  بردگی  که  نحوی  همان  به  است،  مان 

 شود.فروش آن فهمیده می

که مالک بدن خود نیز هستیم. الته ممکن است    نه فقط مالک آزادی  آزادی و تملک خود:

ضرر یا حتی مثبت به نظر برسد، اما اگر از منظر سنت رومی مالکیت بنگریم،  این مفهومی بی 
زمان نقش ارباب و بنده کند. برای اینکه مالک خود باشیم، باید برای خودمان هم وضع فرق می 

در   بلکه  است،  نشده  فراموش  تاریخ  غبار  در  تنها  نه  رومی  باستانی  خانوار  بگیریم.  نظر  در  را 
اند سر  ها است کوشیدههای ما از خودمان حفظ شده است. فیلسوفان نیز قرن ترین تلقی اساسی 

حل، سلطه  ترین راهتوانیم با خودمان رابطه سلطه داشته باشیم. مقبولدر بیاورند که چطور می 
 و این در تقابل با علوم شناختی امروزی است.  ذهن بر چیزی جدا به نام بدن است

 گیرینتیجه

ها اهمیت دارد این است که  آنچه در این اقتصادها در خصوص انسان  اقتصادهای انسانی:

منحصربه  پیوندی  انسانی  می هر  برقرار  دیگران  با  روابطش  در  هیچفرد  بنابراین  گاه کند؛ 
توان با آدمی یا چیز دیگری معادل گرفت. در اقتصاد انسانی پول راهی برای  کس را نمیهیچ

 ها نیست، بلکه راهی است برای بیان اینکه چقدر این کار نشدنی است. خرید یا معامله انسان

قهرمانی:  و  فردیت  خشونت   فروکوفتن  با  تنها  مبادله  قابل  کالای  به  انسان  تبدیل 

به امکان  را  نفر  یک  فردیت  فروکوفتن  است.  موجودیت  پذیر  یعنی  شهرت،  برکشیدن  نوعی 
می  دیگری  آن  می اجتماعی،  قهرمانی  جوامع  را  آنها  که  جوامعی  در  البته  این دیدند.  خوانم، 

شود. به گواهی  ای تبدیل به جوهر سیاست میبرکندن آبرو و تحقیر افراد از ممارستی حاشیه
اند. دیدیم که های ملل گوناگون، قهرمانان با خوار کردن دیگران قهرمان شدهانبوهی از حماسه 

منحصربه آدمیانِ  کردن  بیرون  توانایی  دیگران،  تحقیر  توانایی  همین  ولز  و  ایرلند  از در  فرد 
از خانواده بریدنشان  و  ناشناس  خانمان  واحدهای  به  تبدیل کردنشان  ترتیب  این  به  و  هایشان 
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نفسه بالاترین کسی شوی ولزی ـ فی قابل شمارش ـ پول دختران بردۀ ایرلندی و زنان رخت
 توانست چنین کند.بود که می 

در   قهرمانی:خشونت  خشونت    جوامع  از  نیست؛  پوشیده  خشونت  نقش  جوامع  این  در 

می اساس صمیمیتجلیل  اغلب  در  شود. خشونت  است.  داده  شکل  را  فرد  روابط  ، ایلیادترین 
شرم  چیز  هیچ  رابطه آشیل  در  بریسئیسآوری  برده،  دختری  با  را    اش  برادرانش  و  شوهر  که 

کند، اما تقریباً در نقطه مقابل این خود یاد می  ی«»جایزۀ آبروعنوان  بیند؛ و از او به کشته، نمی
می تأکید  ومعنا  بستگان  باید  محترمی  مرد  هر  که  آنها   کند  از  و  بدارد  دوست  را  خانوارش 

رغم اینکه به زورِ  دارم، حتی به مراقبت کند، »از این روست که من او را از بُن قلبم دوست می 
 ام«.آوردهسنان او را به کف 

بردگان: و  شاهان  میان  حلقه  شباهت  خود  دور  دلیلی  همان  به  بردگان  شاهان  از  ای 

کنند: چون بردگان و خواجگان هیچ خانواده  گمارند که دور خود حلقۀ خواجگان درست می می
باشند ـ یا دست به کس دیگری وفادار  امکان ندارد  ندارند و  نباید  کم علییا دوستی  الاصول 

اند، به این  طور باشند. شاه و برده تصاویرِ در آینهاما به نحوی خود شاهان نیز باید همین  باشند؛
انسان  برخلاف  که  میمعنا  تعریف  دیگران  به  تعلقاتشات  با  که  معمولی  و  های  شاهان  شوند، 

می  تعریف  قدرت  روابط  براساس  فقط  شبیه  بردگان  باشد،  ممکن  که  حدی  تا  آنها  شوند. 
 موجودات کاملاً منزوی هستند. 

زمان  توانیم دریابیم که چرا خودمان را همحال می  از آزادی رومی تا فیلسوفان لیبرال:

ای که از ترین وجوه خانوار باستانی را در تلقیرحمانهکنیم، بیچونان ارباب و بنده تعریف می
می  بازسازی  داریم  خویش  آزادیخویشتن  اربابان  را  خود  و  میکنیم  مالکان  مان  یا  خوانیم 

می که  است  راهی  تنها  این  نظر  نفسمان.  در  دیگران  از  جدا  کاملاً  موجودی  را  خود  توانیم 
نه به  از آزادی ـ آزادی  نو  رومیِ  تلقیِ  از  توانایی شکل دادن به روابط متقابل با  بگیریم.  مثابه 

مغلوبانِ   از  سوءاستفاده«  و  »استفاده  برای  مطلق  قدرت  نوعی  همچون  بلکه  دیگران، 
دهند ـ خط مستقیمی  درآمده که بخش عمدۀ جمعیت خانوار مردم رومی را شکل می تملکبه 

 رسد به تخیلات غریب فیلسوفان لیبرالی چون هابز، لاک و اسمیت.هست که می

می برده شما  که  فکر  این  اما  است،  ملغی شده  رسماً  آزادی داری  کار  توانید  )در ساعات  را  تان 
کم موقتاً، فروبنهید دوام آورده است... خشونت تا حد زیادی دیگر از دیدرس دور اداری(، دست

این دلیل است که ما دیگر نمی  شده است؛ این فکر عمدتاً به  توانیم تصور کنیم که  اما دوام 
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های ها و دوربیندهندهکه در آنها حضور مستمر تهدید شوک جهانی مبتنی بر ترتیبات اجتماعی
 نظارتی لازم نباشد، اصلاً چگونه جهانی است. 
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 های تاریخ : اعتبار و شمش و دوره هشتمفصل   
 

 آمیز.شمش ابزار جنگ است، نه تجارت صلح

 جفری دبلیو. گاردینر 

 

داری بارها ملغی شده یا عملاً از  در طول تاریخ بشر برده  داری در اروپا: ملغی شدن برده 

های پس از فروپاشی امپراتوری روم عمدتاً از داری در سالمیان رفته است. در اروپا، نهاد برده
تواند علت  میان رفت. رواج مسیحیت تأثیری در این تحول داشته است، اما رواج مسیحیت نمی 

وقت رو در رو با این نهاد مخالفت نکرد و  داری بوده باشد، زیرا کلیسا هیچبرده  الغایمستقیم  
دار مجبور شدند داران بردهدر بسیاری از موقع از آن دفاع هم کرد. از جمله دلایلی که مزرعه

داری مورد مزارع خود را در آفریقا و ینگه دنیا به راه بیندازند این بود که در سطح عمومی برده 
حدود   سال.  هزاران  از  پس  حتی  بود،  برده  600نفرت  افول  رخ م  نیز  چین  و  هند  در  داری 

 دهد.می

زمان، آغاز شده است، در  گویا مستقلاً در سه مکان متفاوت و تقریباً هم  تاریخ ضرب سکه:

در سرزمین و  هند  شرقی  در شمال  گنگ  رودخانه  دره  شمال چین،  بزرگ  اطراف  دشت  های 
 پیش از میلاد.  600تا  500دریای اژه؛ همگی در میانه 

ها که داری، کل جریان انتشار سکه توسط دولتم، همان زمان ملغی شدن برده   600در حوالی  
به  باز  جا  همه  در  شد.  کمیاب  نقد  پول  افتاد.  معکوس  جهتی  به  داشت،  ادامه  سال  هزاران 

 ترتیبات اعتباری بازگشتند.

تجارت بر    ترین عامل جنگ بود.مهم  های پول اعتباری و سکه:دلیل تناوب بین دوره 

های طلا و نقره برخلاف  های شیوع خشونت غالب بود. چون سکه اساس شمش بیشتر در دوره
سابقه  تعریف،  به  بنا  بدهی  هستند.  دزدیدن  قابل  اعتباری  ثبتترتیبات  نیز  ای  و  است  شده 

عیار و وزن سکه مهم ای مبتنی بر اعتماد. از طرف دیگر، در مبادله مبتنی بر طلا و نقره،  رابطه 
 است و اینکه کسی حاضر خواهد بود آن را از او بپذیرد.

 های اند، بحران های تاریخ بشر رواج داشته های یغماگرانه در تمامی دورهدر حالی که وام دادن
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وام  نوع  این  از  ناشی  دورهبدهی  در  بهها  پول  که  میهایی  نقد  اثرات  سادگی  است  شده 
 ویرانگرتری داشته است. 

اوراسیا:دوره در  فلزی  و  مجازی  پول  میان  تناوب  »عصر    های  با  دور  این 

)امپراتوری اولیه«  کشاورزی  می  3500ـ    800های  آغاز  م(  اعتباری  پ  پول  آن  در  که  شود 
آید که پیدایش ضرب سکه و  می(  پ م   800م ـ    600غالب است. سپس »عصر محوری« )

(  600ـ  1450وسطی« )سپس »قرون گرایش عمومی به استفاده از شمش فلز در آن بارز است.
»امپراتوری بود. سپس دوران  اعتباری مجازی  پول  بازگشت  دار« های سرمایهاست که شاهد 

از حدود   مواجه آغاز می   1450است که  نقره  و  به شمش طلا  بازگشت گسترده  با  و  ایم؛ شود 
به پایان رسیده است، یعنی زمانی که نیکسن اعلام کرد که   1971توان گفت در عصری که می

دلار آمریکا دیگر قابل بازخرید با طلا نیست. این آغاز دوره دیگری از رواج پول مجازی را رقم  
 ای که تازه شروع شده است و حدود آن ضرورتاً قابل رؤیت نیست.زد؛ دوره

 پ م( 3500ـ  800النهرین )بین

عنوان ابزار محاسبه به کار ای به در مجتمع معابد و قصرهای بزرگ نه فقط پول به نحو گسترده
دست شود، بلکه بازرگانان و کاسبان هم  بهعنوان چیزی که در مبادلات دسترفت و نه به می

کردند، ترتیبات اعتباری خود را پدید آورده بودند. این اعتبارات را اغلب بر الواح سفیدی ثبت می
پرداخت تعهدات  الواح  این  می روی  حک  را  بعدی  محفظه های  داخل  را  آنها  و  های کردند 

کردند. ها را با مهر فرد مقروض ممهور میانداختند و روی این محفظهشکل سفالی میحباب
داشت و وقتی طلبش را  عنوان تضمین بازپرداخت طلبش نگه می دهنده حباب سفالی را به قرض

شکستند. الواح تعهدات معمولاً در میان صنف تجار یا ساکنان محلات مرفه  گفت آن را می می
 شدند. دست می به شهری دست

به دلیل تقدم پیدایش بهره بر خط، برای همیشه مبهم خواهد ماند. واژگان    خاستگاه بهره:

اند و برخی  معنای »زادوولد« گرفته شدههای باستانی از برخی واژگان هممرتبط با بهره در زبان
می  دام محققان  دادن  قرض  از  ناشی  این  شاید  تا  گویند  فرض  این  اما  است،  بوده  زنده  های 

اند؛ معابد های تجاری بودهدار وامهای بهرهاست. به احتمال بیشتر، نخستین وام ملانقطیحدی 
تجاری میو قصرها مال نمایندگان  یا  بازرگانان  به  را  در التجاره خود  برایشان  را  آنها  تا  دادند 

 قلمروهای کوهستانی مجاور یا سفرهای دریایی بفروشند. 
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ایرانیان:  درباره  هرودوت  قرض  گفته  میان  دروغپیوند  و  در گرفتن  مهمی  پیوند  گفتن 

می  ایرانیان  درباره  هرودوت  است.  بوده  بزرگ تاریخ  را  گفتن  دروغ  »آنها  مایه گوید:  ترین 
کنند کسی  دانند و پس از آن بدهکار بودن را... خصوصاً از این نظر که فکر می آبرویی میبی 

 گوید«.که بدهکار است لزوماً دروغ هم می

بدهی: و  می  اخلاق  فهمیده  بدهی  روابط  همچون  آن  در  اخلاقی  روابط  که  شوند،  جهانی 

 گرچه از برخی لحاظ جهان جالب توجهی است، لزوماً جهان فساد و معصیت و گناه است. 

پ م بخشش    2350های سال نو  پ م و جانشینش اورینیمگینا در جشن  2300اِنمِتنِا در سال  
وام همه  فقط  نه  کردند.  اعلام  عمومی  میبدهی  لغو  نشده  بازپرداخت  همه  های  بلکه  شدند، 

می  لغو  نیز  بدهی  بردگی  به  اشکال  بارها  بعدی،  آشوری  و  بابلی  سومری،  اسناد  در  شدند. 
برمی اعلان  دست  این  از  و  هایی  »عدالت  اعاده  است؛  مشابه  مضمونشان  همواره  که  خوریم 

انصاف«، حمایت از بیوگان و یتیمان، برای اطمینان یافتن از اینکه ـ به تعبیر حمورابی وقتی در 
کرد ـ »اقویا بر ضعیفان ستم نکنند«. در بهار )سال ها را در بابل لغو میپ م بدهی   1761سال  

»لوح آیین  بابلی  حاکمان  رانو(،  بدهی  الواح  شکستن  یعنی  تعادل    شکنی«  اعاده  نوعی  که 
به  بود،  باقی طبیعت در نظر  اقتصادی  تقویمی جامعه در کنار تجدید حیات  مثابه تجدید حیات 

 گرفتند.می

 الغایطی چند هزار سال بعدی، همین فهرست ـ    لغو بدهی، بازآفرینی بزرگ کیهانی:

ها، از میان بردن اسناد ثبت بدهی، بازتقسیم اراضی ـ تبدیل به فهرست معیار مطالبات بدهی
بین  در  ظاهراً  شد.  جا  همه  در  انقلابی  چنین  دهقانان  جاانداختن  با  حاکمان  خود  النهرین، 

شورش  از  میاصلاحاتی  جلوگیری  احتمالی  بازآفرینی  های  از  تقلیدی  همچون  را  آن  و  کردند 
می کیهان  نمی  ...نمودندبزرگ  کار  این  میاگر  فرو  آشوب  در  جهان  کشاورزان شد  رفت، 

تداوم  می شهر  از  گسستشان  اگر  درنهایت،  و  بپیوندند  صحرانشین  کوچندگان  به  تا  گریختند 
 گشتند تا شهرها را براندازند و همه چیز را نابود کنند.یافت، بازمیمی

 پ م( 2650ـ  750) مصر

دار جلوگیری کند. در مصر مصر در بیشتر طول تاریخش سعی کرده کلاً از پدید آمدن وام بهره
مثابه ابزار حسابداری پدید آمد. واحد اساسی پول »دِبِن« به معنای »مقیاس«  نیز پول آشکارا به 
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گیری برای مس و گیری گندم دلالت داشت و بعدها واحد اندازهبود ـ که در ابتدا به واحد اندازه 
 نقره شد. 

در  وام بودند.  همسایگان  میان  متقابل  کمک  شکل  به  بیشتر  احتمالاً  هم  باز  مصر  در  ها 
وامبین بهرهالنهرین  جامع  های  نظامی  فقدان  زیادی  تا حد  معابد  و  دربار  مقامات  از سوی  دار 

می  جبران  را  مالیات  وام برای  این  پرداخت  مصر  در  پرداخت  کرد.  هم  مصر  در  نبود.  لازم  ها 
توانست به از دست  پیگیری ثبت شده است، از همان نوعی که می های اساسیِ قانوناً قابل وام

وام  اینگونه  ظاهراً  اما  بینجامد،  خانواده  اعضای  و  زمین  بودهرفتن  نادر  زیان ها  و  های  اند 
وام چون  بود،  کمتر  هم  نخست مهلکشان  سال  هزار  چند  در  مصر  گویا  نداشتند.  بهره  ها 

می  شما  به  »گناه«  واقعاً  بدهی  آن  در  که  است  بوده  متفاوتی  با  تاریخش جهان  و  است  رفته 
 کردند.بدهکاری تا حد زیادی همچون موضوعی جنایی برخورد می 

قسم از  بدهیمنظور  بازپرداخت  برای  دادگاه  در  بدهکار  از  خوردن  که  کرتی  رسم  )مثل  اش 
رباید( این بود که توجیهی برای اعمال خواستند وانمود کند که دارد پول را میگیرنده میقرض

 عنوان سوگندشکن یا دزد مجازات کنند.مجازات داشته باشند؛ تا بتوانند بدهکار را به 

رسیم شواهد بیشتری مبنی بر وجود  پ م( که می   1550ـ    1070به دوران »پادشاهی جدید« )
به عصر آهن طول می تا رسیدن  اما  بروز بحران بازار داریم،  از  های بدهی کشد که شواهدی 

بحران  بینمشابه  باشیمهای  داشته  در   النهرین  که مصر  است  زمانی  آستانه  در  درست  این  و 
می  ادغم  ایران  مصر امپراتوری  بر  اسکندر  از  پس  که  بطلمیوسیان  حکومت  دوران  در  شود. 

 ها نهادینه شد.کردند، بخشش ادواری کامل بدهی حکومت می 

 پ م( 2200ـ  771چین )

غربیدولت پسرعموهای  از  کمتر  خیلی  چینی  اولیه  دیوان های  در شان  همچنین  بودند.  سالار 
ها را که کاهنان و دیوانیانی داشته باشند که قرار باشد خزانه   فقدان معابد متمرکز یا نظام دربار

شان را ثبت کنند، در چینِ این دوران تمایل چندانی برای پدید  اداره کنند و ورودی و خروجی 
دوران  این  که چینِ  این هستند  گویای  شواهد  در عوض  نداشت.  وجود  واحد محاسبه  آوردن 

پول پیمود؛  دیگری  در مسیر  و  داشتند  رواج  روستاها  در  گوناگون  اقسام  از  اجتماعی  های 
 شدند. کردند به یکدیگر تبدیل می قصد تجارت میها بهمعاملاتی که غریبه 
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های بلندی از دادند. در بسیاری از جاها رشته بزرگ به اتباع خود عطایایی می  نجبایشاهان و  
ها را با ها صدفاند... شاید آدمهای سپیدمهره نقش بارزی در دادوستد داشتههای حلزونصدف

و بنابراین استفاده   کردند، اما در طول زمانی دراز خود بازارها اهمیت کمی داشتندخود حمل می
عنوان پول اجتماعی داشتند های معمول بهاندازه کاربردی که در استفادهها در بازار بهاین صدف

به  یعنی  تنوع  نبود؛  گویا  حال  بهر  آبرومندی.  نشان  و  جریمه  دستمزد،  ازدواج،  هدیه  عنوان 
 های در گردش زیاد بوده است.پول

دهند که  های متأخر چینی درخصوص پیدایش سکه این ابداع را به امپراتورانی نسبت می افسانه
مصیبتمی تأثیرات  از  مجموعه  کوشیدند  یابند.  رهایی  طبیعی  دوران    گوانزیهای  به  مربوط 

می چین  امپراتوری  نداشتنداولیه  خوردن  برای  هم  حریره  حتی  که  بودند  »مردمانی  و    گوید: 
مردم  این  نجات  برای  تانگ  امپراتور  بفروشند.  را  فرزندانشان  بودند  شده  مجبور  که  مردمانی 

کم هزار سال بعد از  سکه ضرب کرد«. این داستان آشکارا تخیلی است، زیرا پیدایش پول دست 
بازتاب  داستان  این  آیا  است.  داده  رخ  تاریخ  به این  که  است  کودکانی  حافظه  عنوان  دهنده 

اند؟ ظاهراً بیشتر شبیه داستان مردمی است که تضمین بازپرداخت بدهی از خانواده گرفته شده
را میاز سر گرسنگی بچه  ـ کاری که در دورههایشان  متداول شد. فروختند  بعدی چین  های 

گویند سکه ضرب کردند رسمی وضع  گوید که همین حاکمانی که میمتن گوانزی سپس می 
آن   بر  بنا  که  برداشت   %30کردند  میغلات  دولتی  سیلوهای  در  باید  مواقع شده  در  تا  ماند 
شود توزیع  هیچ  اضطراری  که  یابند  اطمینان  این طریق  به  چنان مضیقه  تا  به  دیگر  بار  کس 

نمی  ذخیره  افتد؛سختی  امکانات  قسم  همان  آنها  دیگر  عبارت  در به  که  کردند  برپا  را  سازی 
 النهرین عامل خلق پول و پیدایش واحدهای شمارش بود. جاهایی چون مصر و بین 
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 پ م(  800م ـ  600: عصر محوری )مفصل نه
 

هایی چون این اصطلاح را کارل یاسپرس، فیلسوف آلمانی وضع کرد. او متوجه شد که چهره
پ م( همگی    551ـ   479و کنفسیوس )  (پ م  563ـ    483پ م(، بودا )  570ـ    495فیثاغورث )

باید متأثر از شرایط تاریخی مشابه باشد.  با هم معاصر بودند. یاسپرس می گوید دلیل این امر 
تمدن اکثر  امپراتوری برای  میان  وقفه  نوعی  آهن  عصر  آغاز  دوران،  آن  شهری  بود، های  ها 
شهرها های اغلب کوچک و دولتانداز سیاسی به صفحه شطرنجی از پادشاهیزمانی که چشم

اوقات درگیر جنگ  اکثر  بود که در  های خارجی و گرفتار منازعات سیاسی درونی  تقسیم شده 
عزلت  فرهنگ  نوعی  پیدایش  شاهد  موارد  این  همه  و  بودند.  زاهدان  آن  در  که  بودند  گزینی 

کردند. کردند یا در جستجوی حکمت از شهری به شهری سفر می حکیمان به جنگل کوچ می 
 همه آنها عاقبت در مقام نوعی نخبه فکری یا روحانی دوباره جذب نظم سیاسی شدند. 

پ م    200شود و در حدود  پ م با زرتشت آغاز می   800به باور یاسپرس، این دوره در حدود  
هایی چون عیسی )ع( و  آید که در مرکزش چهرهیابد و بعد از آن »عصر روحانی« می پایان می

م در نظر بگیریم. این ادغام عصر   600پ م تا    800محمد )ص( هستند. بیایید این عصر را از  
های فلسفی بود،  ترین گرایشکند که نه فقط شاهد تولد بزرگ محوری را تبدیل به دورانی می 

بلکه همچنین شاهد به ظهور رسیدن ادیان عمده امروزی نیز بود؛ دین زرتشتی، نبوت یهودی، 
 گری، مذهب جین، ادیان هندویی، کنفسیوسی، تائویی، مسیحی و اسلام.بودایی

زمان با هسته دوران عصر محوری یاسپرس ـ زمان حیات فیثاغورث، کنفسیوس و بودا ـ هم
اختراع سکه است. سه منطقه  ابداع شد، محل زندگی  دوران  آنها  بار سکه در  ای که نخستین 

کانون  مناطق  این  واقع  در  بود؛  حکیمان  محوری  این  عصر  در  فلسفی  و  دینی  خلاقیت  های 
شهرهای حول رودخانه زرد در چین، دره رود گنگ در شمال هند و ها و دولتبودند؛ پادشاهی

 سواحل دریای اژه.

آناتولی )ترکیه کنونی( در   لیدیه در غرب  پ م ضرب   600نخستین سکه جهان در پادشاهی 
اقتباس   را  این کار  یونانی  بعد خود شهرهای  و  آناتولی  یونانی در ساحل  شد. سپس شهرهای 

پ م توسط امپراتوری ایران نیز همین اتفاق افتاد. نخستین پول  547کردند. با تصرف لیدیه در 
شده   کاریسنبه هندی در قرن ششم پ م پدید آمده بود، با وزنی یکسان و نمادی که رویش  
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سکه  نقشبود.  نیز  چینی  قدیمی  می های  نشان  که  دارند  پولهایی  از  مستقیماً  های دهد 
 اند. اجتماعی تکامل یافته

های کوچک و بزرگ وجود داشت،  کدام از این سه منطقه انبوهی از دولت در آن زمان در هر  
نظام از  تنوعی  هم  کدام  هر  داشتدرنتیجه  پولی  مدت   ...های  از  برنز  و  نقره  و  پیش طلا  ها 

بین واسطه  از  های تجارت  تا آن زمان فقط ثروتمندان بودند که مقدار زیادی  بودند؛ اما  المللی 
این فلزات را در اختیار داشتند... در عصر محوری، این وضع به نحوی شروع به تغییر کرد. در  

های این عصر مقادیر فراوانی نقره، طلا و مس به دست مردم افتاد؛ این فلزات از معابد و خانه 
ثروتمندان خارج شدند و در دست مردم معمولی قرار گرفتند، به قطعات کوچک تقسیم شدند و  
عصر   دوران  این  شدند.  دزدیده  فلزات  این  بیشتر  چگونه؟  رفتند.  کار  به  روزمره  معاملات  در 

 شوند. جنگ همگانی بود و ماهیت جنگ این است که در آن اشیای قیمتی غارت می

حرفه و ضرب سکه:ارتش  محوری  عصر  در  نوع    ای  ظهور  عصر،  این  دیگر  پدیده 

از   بلکه  بود،  نشده  تشکیل  ملازمانشان  و  اشرافی  جنگجویان  از  که  بود  ارتش  از  جدیدی 
های رزم  زمانی استفاده از سکه در یونان و شیوه دیده شکل گرفته بود )همهای تعلیمایحرفه

ها نظام بود(. این ارتش آنان موسوم به »فالانژ« که مستلزم مشق و آزمون مداوم سربازان پیاده
ها را بر آن داشت تا این قطعات فلزی را تبدیل به  تحت اداره حکومت بودند و همین امر دولت

پول کنند. چرا؟ برای ایجاد بازار و استفاده مردم و بازرگانان محلی در معاملات روزمره. وجود  
برای دولت بود، زیرا می بازار  ارتش ها بسیار مطلوب  بزرگ فراهم کنند و توانستند  های دائمی 

به  خودشان  سکه  صرفاً  پذیرش  با  مینیز  مالیات،  و  جریمه  بیعنوان  تنوع  شمار توانستند 
بسازند.  پول بازار محلی متحدالشکل  نوع  از  بردارند و چیزی  میان  از  را  اجتماعی موجود  های 

 های لیدیایی هم مشخصاً برای پرداخت مزد به سربازان مزدور ضرب شدند. گویا اولین سکه 

بزرگ  تجاری  »دولت  اینکه کشوری  داشت،  جریان  محوری  عصر  در  که  زیادی  در خشونت 
نهایت طرح  در  باشد(  روم  یا  آتن  ایران،  مهاجمی چون  نظامی  قدرت  مثلاً  اینکه  نه  )و  باشد 

رفت. سرنوشت شهرهای فنیقی آموزنده است. شهر صیدا، ثروتمندترین شهر  برنده به شمار نمی 
جای هزار ساکن آن ترجیح دادند به   40گویند  توسط اردشیر سوم ویران شد. می  351فنیقی، در  

 تسلیم، خودکشی جمعی کنند. شهر صور توسط اسکندر ویران شد؛ کارتاژ توسط روم. 
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 ها ایمدیترانه 

ها در  در تاریخ آتن و روم، بحران دهی بر ضرب سکه تقدم داشت. نخستین نمونه از این بحران 
ها دو گونه پیامد داشت: پیروزی پ م رخ داده بود. این بحران   594زمان اصلاحات سولون در  

های عوام بر ثروتمندان و استقرار نهادهایی برای بازتوزیع زمین اشراف بر فقرا؛ یا پیروزی گروه
طبقه تشکیل  پایه  ترتیب  این  به  بدهی.  اسارت  برابر  در  محافظت  را و  آزاد  کشاورزان  از  ای 

جنگ   برای  را  وقتشان  بیشتر  که  داشتند  کافی  فرصت  خود  نوبه  به  فرزندانشان  که  گذاشتند 
 آماده شوند.

کند و درباره منشأ کودتا در شهر رودس  ارسطو به بحران سیاسی ناشی از توزیع غنائم اشاره می 
 دهد.نظر می  391در حوالی سال 

داری و »مجتمع نظامی ضرب سکه«: اسکندر برای حمله به ایران برای پرداخت دستمزد برده
دهندگانش داد و از ذوب  سربازان پول قرض کرد و نخستین سکه خود را ضرب کرد و به وام 

غارت  نقره  و  طلا  بردگان  کردن  را  باستان  معادن  کرد.  تقویت  را  پول  این  همچنان  شده 
 کردند و بیشتر بردگان معادن نیز از اسرای جنگی بودند. استخراج می 

چون تا زمان او نه فقط فنیقیه بلکه قلب    اسکند، نابودکننده نظام اعتباردهی باستانی:

محور جدید مقاومت کرده بود. سپاهیان اسکندر طلا  النهرین نیز در برابر نفوذ سکه سرزمین بین
شده در معابد بابل و ایران را که همان ضمانتی بود که نظام اعتباری این کشورها  ذخیره  هرنقو  

مالیات تأکید کردند که همه  و  میان مردم پخش کردند  بود، در  این دولت بر آن متکی  های 
هزار تالان ]طلا[، معادل  180جدید را باید با پول خودش پرداخت. ارزش این مسکوکات حدود 

 میلیون دلار بود.  285

پاتریسی بین  پلبینزاع  و  این  ها  مقاطعی  در  بود.  بدهی  بحران  سر  بر  رم  اولیه  تاریخ  در  ها 
به »انفصال پلببحران  به  ها« میها  اردو زدن عوام در بیرون از شهر و تهدید  انجامید؛ یعنی 

ها تدریج پلبیهای کشاورزی استفاده کنند تا به توانستند از وام ها میجمعی. پاتریسیکوچ دسته
های مردم در برابر را به طبقه کارگران گروگان بدهی در املاک خود تبدیل کنند، یا به خواسته

های محافظت شدن در برابر بدهی، باقی ماندن دهقانان آزاد و استخدام پسران جوان خانواده
 دادند.عنوان سرباز رضایت میکشاورزان آزاد به
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درون  در  ناحیه  دو  در  عمدتاً  سکه  از  استفاده  روم  تاریخ  طول  بیشتر  در 

ها، یعنی جاهایی که  و در طول جبهه   ایتالیا و چند شهر زرگ دیگر   امپراتوری متمرکز بود:

تر اعتباری  های قدیمیها مستقر بودند. در نواحی فاقد معدن و حضور ارتش، گویا نظاملژیون
 مانند قبل تداوم یافته بود. 

هایی که برای در یونان، مانند روم، تلاش   حل موقتی بحران بدهی:کشورگشایی، راه

از طریق کشورگشایی نظامی می به  حل بحران بدهی  برای  نهایت فقط راهی  شد همواره در 
بود. مشکل  انداختن  می  تعویق  متوقف  کشورگشایی  سابق  وقتی  روال  به  چیز  همه  شد، 

نیز جمعیتبرمی یونانی  در جهان  و  گشت... حتی  رعایا  به سلک  بدهکاری  اثر  بر  بزرگ  های 
 افتادند.وابستگان فرومی 

سنا:وام اعضای  بین  مدیون    دهی  یکدیگر  به  سنا  طبقه  اعضای  را  بدهی  حجم  بیشتر 

 بودند: این همان کمونیسم معمول میان ثروتمندان بود. 

ارتش: در  ژرمنی  بربرهای  استخدام  و  آزاد  دهقانان  رفتن  بین  افول   از  با 

امپراتوری، بیشتر مردم روستایی که تا پیش از این برده نشده بودند، با گروگان شدن به دلیل 
بدهی به اربابی ثروتمند، دیگر برده شده بودند؛ وضعیتی که در نهایت با فرمان امپراتوری برای  

کردند در عمل صورت قانونی به خود گفت.  مقید کردن دهقانان به زمینی که رویش کار می
بربرهای    تسلیحبدون وجود دهقانان آزاد که پایه ارتش هستند، دولت مجبور شد به استخدام و  

 ژرمنی در اطراف مرزهای امپراتوری بپردازد.

 هند 

پ م فروپاشید. هزار سال بعد تمدن شهری جدید ظهور    1600تمدن عصر برنزی دره رود سند  
شرق  مجموعهکرد،  شاهد  ابتدا  نیز  اینجا  در  گنگ.  رود  حول  سند،  رود  از  قلمروهای    تر 

»جمهوریحکومت  از  هستیم:  کوچک  کشتریههای  شکل  های  مردم  را  ارتشش  که  ای« 
ادارهمی شهری  دموکراتیک  مجامع  و  میدادند  سلطنت  کردندشان  و  تا  انتخابی  های 

مهاویرا  امپراتوری هم  و  شد(  بودا  بعداً  )که  گوتا  هم  ماگادا.  و  کوسالا  مثل  متمرکز  های 
این جمهوری)بنیان از  جِین( در یکی  به  گذار مذهب  بعداً  بودند؛ گرچه هر دو  آمده  دنیا  به  ها 

های بزرگی پرداختند که حاکمانشان اغلب حامی مرتاضان تعلیم عقایدشان در داخل امپراتوری
 شدند. گرد ]ساماناها[ و فیلسوفان میدوره
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جمهوری پادشاهی ارتش  و  سکه   ها:ها  دو  ضرب  هر  را  خودشان  مس  و  نقره  های 

میمی جنگجویان  کاست  یا  کشتریه  طبقه  شامل  خودگردان  مسلحِ«  که  کردند،»جمهور  شد 
می زمین اداره  اشتراکی  را  میهایشان  کار  به  آنها  بر  را  بردگان  و  رعایا  و  اما   گماشتند؛کردند 

 ای.دیده و حرفهها بر نهادی اساساً جدید استوار بودند: ارتشی آموزش پادشاهی

جنگ: دستگاه  تغذیه  برای  بازار  سکه   شکوفایی  نیز  اینجا  از  در  مستقل  بازارها  و  ها 

به   ماگادا  امپراتوری  شدند.  شکوفا  جنگ  دستگاه  تغذیه  برای  چیز  هر  از  بیش  خاستگاهشان 
خاطر اداره بیشتر معادن، در نهایت سروری پیدا کرد. بعد از ماگادا سلسله مائوری آمد. یکی از  

می سلسله  این  خزانه  »گوید:  وزرای  بر  مبتنی  ارتش  است،  معادن  استخراج  بر  مبتنی  خزانه 
 تواند تمام وسعت زمین را فتح کند«.است، کسی که ارتش و خزانه دارد می

رسیم که حکومت صد سال بعد به زمان کوتلیه می  چند  زاده شدن اقتصاد بازار از جنگ:

کرد و  بگیر پر می هایش را از مقامات حقوقمند انبارهای غله، گمرکات و زندان به نحوی نظام 
بازار می را در  به دست می تدارک فروش محصولاتی  نقره  آنها قطعات  بابت  از  آمد و  دید که 

ها را به خزانه  توانست به این وسیله حقوق سربازان و مقامات را بپردازد و دوباره این سکه می
هزار سال   برگرداند. حاصل این روند چنان حدی از پولی شدن زندگی روزمره بود که هند در دو

 بعدی نیز چنین روندی را به خود ندید.

ملکی: بردگی  و  بزرگ  ارتش  بازار    برآمدن  در  جنگی  اسیران  بیشتر  کوتلیه،  زمان  در 

شده جا داده  های تازه فتحشدند، بلکه در روستاهای تحت اداره حکومت در سرزمین فروخته نمی 
با فضایی دلگیر بودند که هرگونه جشنی در  می اردوگاه  شدند. این روستاهای حکومتی نوعی 

 آنها ممنوع بود.

رسیم، آثار خرابی در دستگاه جنگی سلسله پ م( که می  273ـ    232به دوران امپراتور آشوکا )
برده نظامی  مجتمع  هندی  نسخه  و  شد  ظاهر  افتاد.  مائوری  تقلا  به  سکه  ضرب  داری 

ها بود. آشوکا بعداً از جنگ و خونریزی بیزاری جست ها تنزل ارزش سکه ترین این نشانه روشن
های پرتلاش جدید )اعم از بوداییان، و دست به اصلاحاتی زد و به مذهب بودایی گروید. فرقه

در  تا  گرفتند  قرار  حکومت  رسمی  حمایت  تحت  هندو(  زاهدان  نیز  و  جین  مذهب  پیروان 
از   و جانشینانش بخش مهمی  اجتماعی موعظه کنند. آشوکا  اخلاق  زمینه مسائل  روستاها در 

های مذهبی کردند و در طی قرون بعدی هزاران استوپا ]معبد بودایی[ و  منابع را خرج این فرقه
 دیر راهبان در سرتاسر هند ساخته شد.
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کننده بود. از این رویکرد دیرزمانی سردرگم  رویکردهای اقتصادی مذهب اولیۀ بودایی:

رفت طور فردی دارایی خصوصی داشته باشند، از آنان انتظار می یک سو راهبان مجاز نبودند به 
فلزات   به  که  بودا  دیگر، مذهب  از سوی  باشند.  نداشته  گدایی  و کشکول  ردا  از  بیش  چیزی 

اعتباری گشاده ترتیبات  قبال  بود در  بدبین  اندک دینقیمتی  از  بودا یکی  بود. مذهب  های رو 
گاه رسماً رباخوای را منع نکرد. اینها همه برای مذهبی که مخالف بزرگ جهان است که هیچ 

ندارد، کاملاً موجهی استرگنظامیخشونت و   با تجارت  اما در عین حال مخالفتی هم  اند...  ، 
ارتش  به  افول  همچنین  اما  شد،  سکه  ضرب  رفتن  میان  از  به  منجر  نهایت  در  بزرگ  های 

 شکوفایی حقیقی انواع اعتبارات پیچیده انجامید.

 چین 

کنند؛ تظاهر به  های متخاصم« یاد می عنوان »دوران دولت پ م به   221تا    475از دوران بین  
به  نو  از  نهایت چین  بود. در  نیز کنار گذاشته شده  ( متحد  Qinوسیله سلسله »چین« )وحدت 
شورش  شد،  سرنگون  مردمی  شورش  با  سلسله  این  »هان« شد،  سلسله  برآمدن  به  که  هایی 

وسیله افسر و رهبر روستایی گمنامی به نام لیو بائو انجامید. این سلسله به (پ م 206م ـ  220)
بنیان گذاشته شد که نخستین رهبر چینی بود که ایدئولوژی چینی را پذیرفت، نظام امتحانات  

هزار  2ای را ریخت که حدود دولتی را برای استخدام دیوانیان برقرار کرد و طرح مناصب دولتی
 سال پایدار ماند.

های متخاصم و همان الگوی دوره آشوب، دوران طلایی فلسفه چینی بود، همان دوران دولت
قطعه سرزمین  محوری؛  ارتش قطعهعصر  برآمدن  آموزششده،  برای  های  سکه  خلق  دیده، 

و   فیلسوفان  ظهور  ملکی،  بردگی  حکومت،  جانب  از  بازار  توسعه  تشویق  ارتش،  مزد  پرداخت 
دائم و  رویابین  ادیان  تلاش اصحاب  نهایت  در  و  معارض  فکری  مکاتب  رهبران السفر،  های 

 های جدید به دین. سیاسی برای تبدیل فلسفه 

های طلا و نقره ضرب نکرد. بازرگانان فلزات قیمتی را به  چین هرگز سکه   نظام پولی چین:

می  استفاده  شمش  سکه شکل  اما  بودند؛  کردند  خرد  پول  اساساً  بودند  جریان  در  که  هایی 
شده که معمولاً سوراخی در وسطشان بود تا بتوان آنها را با هم به گریهای برنزی ریختهقرص

 ریسمان کشید.

 ها در چین این جنبش های فلسفی به اجتماعی در چین، یونان و هند:تبدیل جنبش 



    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
نج

ی: پ
ده

ب
ت

خس
ل ن

سا
ار 

هز
     

    
    

    
    

    
    

    
 

 

 

 

98 

اما در یونان و هند به  بودند،  تدریج اجتماعی شدند. در یونان فلسفه با  از همان آغاز اجتماعی 
کیهان بنیان تأملات  ولی  شد،  آغاز  منفرد  فیلسوفان  جنبششناختی  دوران  گذار  در  نبودند.  ها 

فلسفی مکاتب  روم،  چنین امپراتوری  به  تبدیل  نوافلاطونیان  و  اپیکوریان  رواقیون،  چون  ای 
های فلسفی محدود به نخبگان شهری بود؛ تنها با ظهور مسیحیت هایی شدند... جنبش جنبش

های دینی بود که فلسفه به ورای این مرز حرکت کرد. همین تحول در هند نیز و دیگر جنبش
که    گردنشین و سائلان دورهوجود دارد؛ تحول از برهمنان تارک دنیای منفرد، حکیمان جنگل 

جنبش به  داشتند،  مادی  جهان  تکذیب  یا  نفس  ماهیت  خصوص  در  فلسفی  نظریاتی  های 
 بودایی، جین، آجیویکا و ... . 

 گرایی، بخش اول: به دنبال سود مادی

اهمیت سواد: به    آموزش عمومی عصر محوری و  منحصر  دیگر  دوران  این  در  سواد 

کاهنان، دیوانیان و بازرگانان نماند و آشنایی با کلمات مکتوب برای مشارکت کامل در زندگی  
ای ممکن های فکری تودهها، نه ظهور جنبش شهری ضروری شده بود. بدون سواد داشتن توده

 های عصر محوری.شد و نه نشر اندیشه می

نه فقط کمک کرد که مردم از قیود   نقش بازار و محاسبه عقلانی در عصر محوری:

را  عقلانی  محاسبه  به  عادت  نوعی  بلکه  شوند،  آزاد  اجتماعی  یا  واژه    منزلتی  کرد...  تشویق 
rational   عقلانی[ از[ratio   ًمشتق شده است که نوعی محاسبه ریاضی است که قبلا ]نسبت[  

می استفاده  مهندسان  و  معماران  نمی فقط  که  کسانی  بازارها،  برآمدن  با  اما  خواستند کردند، 
 گرفتند. ها را یاد میسرشان کلاه برود باید حساب کردن نسبت

انگیزهانگیزه  با  آن  تفاوت  و  انسانی  اقتصادهای  پشت  بازارهای  های  های 

محوری: عصر  انگیزه  ابتدای  این  انسانی  اقتصادهای  پیچیدهدر  و  ها  رسانی  نفع  از  اند. 

های تا لایه   اطمینان از وفاداری تا به رخ کشیدن جبروت ارباب در هدیه دادن ارباب به ملازم
رتبگان. در ابتدای عصر محوری، گوناگون عشق، حسد، غرو، بغض و ... در مبادله هدایا بین هم

ساده  این شکل  به  مبادلات  اینجا  در  بودند.  زادۀ جنگ  از خصوصیات شخصیِ  عاری  بازارها 
شود و سودمندترین معامله را می   بآمدند که حساب کنیم چقدر از الف برابر با چقدر از  درمی

انگیزه  به  راجع  اندیشیدن  از  جدیدی  نوع  محوری  عصر  در  اینکه  نتیجه  دهیم.  های ترتیب 
 ها که کاربرد مفاهیمی چون »سود« و  ای انگیزه سازی ریشهانسانی پدید آمد، نوعی ساده 
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 مقوله محاسبه وسیله و هدف تقلیل داد. کرد و زندگی انسان را به »امتیاز« را ممکن می 

در آن زمان اندیشمندان چینی از   انگیزه سود و امتیاز در چین پیش از کنفوسیوس:

در زندگی بشر سخن گفته بودند. اصطلاحی که برای    محکعنوان نیروی اصلی  طلب سود به 
می کار  به  معنا  واژهر این  بود؛  »لی«  غلۀ  فت  میزان  مازاد  بر  دلالت  برای  ابتدا  که  ای 

بذر کاشته برداشت  به نسبت  به کار می شده  به معنای  شده در مزرعه  این کلمه  اینجا  از  رفت. 
عنوان اصطلاحی کلی برای »بهره« یا »بازپرداخت« استفاده  سود تجاری هم به کار رفت و به 

نظامی  راهبرد  و  اقتصاد  سیاست،  به  متعلق  تخصصی  اصطلاحات  دوره  این  متون  در  شد... 
آمیخته می  یکدیگر  با  راهبردی«(  »امتیاز  و  سرمایه«  در  )»بازگشت  دارند.  و همپوشانی  شوند 

شود و باید مشخص کرد که چه زمانی این دوران همه چیز بر اساس سود و زیان فهمیده می
 سود حاکم بر سود مردم منطبق است و کی با آن در تضاد است. 

کردند که سود حاکم تنها  تأکید می  ها متخاصم:گرایان در دوران دولتمکتب قانون 

خرد باشد که این را نپذیرد. مثلاً چیزی است که باید لحاظ کرد، حتی اگر خود حاکم چندان بی
ارباب شانگ باور داشت رفاه گسترده مردم در نهایت به ضرر توانایی حاکم در بسیج مردمش 

افکنی مؤثرترین ابزار حکومت کردن است، اما حتی او  و بنابراین وحشت  برای جنگ خواهد بود
 هم تأکید داشت که چنین حکومتی نیز باید جامه قانون و عدل بر تن کند. 

قانون  مانند  نیز  بگوید مسئله کوتلیه  دارد که  تأکید  بر ضرورت خلق مستمسکی  گرایان چینی 
وزد دهد بر این تأکید می دولت اخلاق و عدل است، اما وقتی خود حاکمان را مخاطب قرار می

 که »جنگ و صلح را باید صرفاً از منظر سود نگریست«. 

یونان: در  امتیاز  و  سود  امور  دولت  انگیزه  یافتن  تقلیل  و  نداشتند  شاه  یونانی  شهرهای 

شد. با این حال، معنایی که عنوان جباریت محکوم می دولت به نفع خصوصی اصولاً و عموماً به 
می  عمل  دولتدر  که  بود  این  جناح  شهریافت  حتی  همان  و  به  دقیقاً  عاقبت  سیاسی،  های 

 گفت.روح حاکمان هندی و چینی میکردند که محاسبات بی ای عمل می شیوه

های قربانی،  الاهگان و خدایان، جادو و پیشگویی، آیین  گرایی متون عصر محوری:مادی

اند و  های کاستی و آیینی همگی یا کلاً غایبند یا کنار گذاشته شده کیش اجدادی، حتی نظام
 شود، بلکه صرفاً ابزارهایی هستند که باید نفسه به آنها نگریسته نمی عنوان غایاتی فیدیگر به 

 برای رسیدن به بهره مادی آنها را به کار بست.



    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
نج

ی: پ
ده

ب
ت

خس
ل ن

سا
ار 

هز
     

    
    

    
    

    
    

    
 

 

 

 

100 

محوری: در عصر  مخالف  دانشمندان  می   انتخاب  را  بحث  شرایط  باید  یا  یا  پذیرفتند 

گذار مکتب مو، رویکرد اول را  ، بنیانمو دیرو به آن رو کنند.  توانستند آن را کلاً ازاینباید می
را تبدیل به مفهومی شبیه »فایده اجتماعی« کرد و سپس   در پیش گفت. او مفهوم »لی«، بهره
فی  جنگ  که  دهد  نشان  فایدهکوشید  فعالیتی  تعریف،  به  بنا  »عشق  نفسه،  او  نیست.  مند 

کنفوسیوسی جهان کرد.  توصیه  را  شخصی  سود  کردن  رها  و  را  شول«  مخالف  رویکرد  ها 
انسان  برای  خیرخواهی  یعنی  »رِن«،  کنفسیوسی  مفهوم  عشق  برگزیدند.  با  مقایسه  در  ها، 

بین  مو دیشمول  جهان عمده  تفاوت  بود؛  محاسبات سودجویانه  باژگونه کردن  نوعی  اساساً   ،
کنفسیوسی  که  بود  این  دو  می این  بیزاری  نیز  محاسبه  خود  از  فن  ها  که  را  چیزی  و  جستند 

تائویی نامیدند ترجیح میشایستگی می ابن دادند.  با توسل به شهود و  بعداً آمدند،  الوقت ها که 
پیش را  محاسبه  از  بیزاری  این  تلاش بودن،  اینها  همه  بردند.  تصویری  تر  ساختن  برای  هایی 

ای از چیزی در نهایت باز دقیقاً  ای ]معکوس[ از منطق بازار بود. با وجود این، تصویر آیینهآیینه
رو به آن رو شده است. دیری نگذشت که در هر مورد همان است، همان چیز است فقط ازاین

بی  هزارتویی  دوگانه به  از  دگردوستی،  پایان  برابر  در  خودخواهی  ـ  رسیدیم  متضاد  های 
مادهبهره نیکوکاری،  برابر  در  ایده جویی  برابر  در  محاسبه گرایی  ابن باوی،  برابر  در  الوقت گری 

هیچ که  ـ  نمیبودن  را کسی  اینها  از  از محاسبهکدام  آنکه  مگر  کند  گری خالص تواند تصور 
 مبادلات معطوف به نفع شخصی بازار آغاز کرده باشد.

 گرایی، بخش دوم: جوهر مادی

مادیبنا مبنای  بر  در    گرایی:شدن روحانیت عصر محوری  بحث  با  در چین  فلسفه 

اما در یونان    شود و بعد از آن به تأمل راجع به ماهیت جهان پرداخت؛خصوص اخلاق آغاز می 
کیهان تأملات  ابتدا  هند  مادی  و  جهان  ماهیت  به  راجع  مسائل  سپس  و  کرد  ظهور  شناختی 

اندیشه به  را  ورزی در خصوص ذهن، حقیقت، آگاهی، معنا، زبان، توهم،  خیلی زود جای خود 
 روح جهان، عقل سماوی و سرنوشت نفس داد. 

شود: »جهان »نظریه« با این پرسش شروع می  مفهوم جوهر در ابتدای زایش فلسفه:

صورت پشت  زیربنایی  »ماده  است؟«،  شده  ساخته  جوهری  چه  جهان از  اشیای  طبیعی  های 
به  که  فعال  اصلی  یعنی  روح،  خدا، ذهن،  از  تلقی  نوعی  موارد  این  در همه  تقریباً  چیست؟«. 

 دهد ولی خودش جوهر نیست، ظاهر شد. جوهرها شکل می 
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ماده بین  سکه:پیوند  ابداع  با  فلسفه  آغاز  نظریه   گرایی  شل،  در مارک  ادبی  پرداز 

زبان   هاروارد بریتانیایی  متخصص  سیفورد،  ریچارد  نام  و  با  کتابش  در  باستانی  و های  پول 
 ، قصد دارند همین پیوند را برقرار کنند.ذهنیت کهن یونانی

میلِتوس نخستین شهر یونانی بود که    ضرب سکه در میلتوس در ایونیه و آغاز فلسفه:

سکه خودش را ضرب کرد. مرکز تجاری نیز بود و مقر سربازان مزدور. فلسفه یونانی با سه مرد 
  585ـ    525پ م( و آناکسیمنس )  610ـ    546، آناکسیمندر )(پ م  624ـ    546)  آغاز شد، تالس

آپایرون   آناکسیمنس  و  هوا  آناکسیمندر  دانست،  آب  را  جهان  طبیعی  جوهر  تالس  م(.  پ 
نامحدود، نوعی جوهر خالص انتزاعی که به خودی خود قابل درک نبود اما مبنای مادی همه )

 موجودات بود(. 

چیز تبدیل توانست به همه جوهر یا ماده بنیادین می   وجه مشترک جوهر فلسفی و پول:

نیز چنین است. طلایی که به شکل سکه درآمده، جوهری مادی شود. سیفورد می  گوید پول 
است که در عین حال امری انتزاعی نیز هست. هم قرص فلزی است و هم چیزی بیش از آن، 

 تواند با هر شیئی مبادله شود. ای است که می واحد پولی

ارزش اضافی سکه:  یا  بودن«  می   »مؤتمن  دورو  سیفورد  وجه جدید سکه همین  گوید 

کم درون جوامعی  بودنش است، هم قطعات فلزی قیمتی بودند و هم چیزی بیش از آن. دست
های باستانی همواره ارزشی بیش از طلا، نقره یا مسی داشتند که آنها  که خلقشان کردند، سکه 

اضافی  را تشکیل می  ارزش  این  به  و در  می   fiduciarityداد. سیفورد  بودن«  گوید ]»مؤتمن 
»بی  پول،  به  مربوط  فارسی  اعتماد متون  برای  که  اصطلاحی  از  برگرفته  بودن«[،  پشتوانه 

دهد. به همین دلیل رود؛ اعتمادی که جامعه به پول رایج خود می عمومی به چیزی به کار می 
توانستند از فلزات معمولی هم برای ضرب سکه استفاده کنند، بدون  های باستان اغلب میدولت

یافته ممکن بود در معاملات آن سوی دریاها ارزشش اینکه این کار به تورم بینجامد؛ پول تنزل
شهرهای یونانی در مواقع اضطرار  را از دست بدهد، اما در شهر خودش ارزش داشت. مثلاً دولت 

کردند و پس از دوره اضطرار نیز طوری با آن رفتار هایی از جنس برنز یا قلع ضرب میسکه 
 کردند که گویی از نقره ساخته شده است. می

مادی  یونان:ریشه  فلسفه  می   گرایی در  قطعهسیفورد  که سکه  اما  گوید  بود،  فلزی  ای 

داده می به آن  و تصاویر خاصی ضرب میوقتی شکل مشخصی  و رویش کلمات  کردند، شد 
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پذیرفت که آن را چیزی بیش از یک قطعه فلزی ببیند... اندیشمندان یونانی  جامعه شهری می
العاده داشت ـ به گواه اینکه مردان  باره با شی جدیدی مواجه شده بودند که اهمیتی فوقیک

شی   این  ماهیت  اما  ـ  یازند  دست  آن  به  تا  اندازند  خطر  به  را  جانشان  بودند  حاضر  بسیاری 
»مادی فلسفه  در  که  دارد  معنایی  چه  اصلاً  بود...  ژرف  »ماده« معمایی  اصلاً  باشیم؟  گرا« 

خواهیم به چیزهایی اشاره کنیم که قصد  زنیم که میچیست؟ معمولاً وقتی از »مواد« حرف می 
های مادی با تقابل میان  داریم از آنها چیز دیگری درست کنیم... چنین است که در همه فلسفه 

شکل و محتوا و جوهر و صورت سروکار داریم؛ تلاقی میان فکر، نشانه، علامت یا الگویی که  
ای که اینها باید رویشان ضرب شوند، ساخته شوند یا  های طبیعیو کیفیت  در ذهن خالق است

تا به این ترتیب آن فکر، نشانه، علامت یا الگو تبدیل به واقعیت شوند...    به آنها تحمیل شوند 
سکه روی  که  میتصاویری  یونانی ضرب  معمولاً  های  آتن(  در  میلتوس، جغد  در  )شیر  شدند 

به  حال  عین  در  اما  بودند،  شهر  خدای  شهروندان  علائم  که  بودند  نیز  جمعی  پیمانی  منزله 
اما این قدرت جمعی فقط در داخل شهر قابل    کردند؛واسطه آن به یکدیگر اطمینان پیدا میبه 

داری حاکم  رفتید که خشونت و بردهجاهایی میشدید و به اعمال بود. هر چه از شهر دورتر می
به آن مسافرت می  کردند ممکن بود و جنگ جریان داشت ـ جاهایی که حتی فیلسوفان هم 

برده  بازار  به  کارشان  میبود  قیمتی  فلز  قرص  یک  شبیه  بیشتر  سکه  ـ  بکشد  شد...  فروشان 
ماهیت ضرب  درخصوص  تأملی  محوری صرفاً  عصر  فلسفه  تمامی  بگوییم  که  است  احمقانه 

گوید تأمل درخصوص ماهیت سکه نقطۀ  کنم حق با سیفورد است که می سکه بود، اما فکر می 
 کننده بوده است.آغازی تعیین

گرایی نقطۀ آغاز های دیگری به خود گرفت، اما باز هم مادیدر هند و چین بحث فلسفی شکل 
زمان چیزهایی که بیش از همه در آن عصر ـ در قالب نهادها ـ دوام آوردند، همان  بود... هم 

 نامیم.چیزهایی هستند که »ادیان جهانی« می

 پیوند و گسست تناوبی بین بازار، دولت، جنگ و دین در عصر محوری: 

گویا بازارها نخست در خاور نزدیک، در مقام عوارض جانبی نظام دیوانی حکومت ظهور   .1
و در آنجا تقریباً از منطق    کردند. در طول زمان منطق بازار به روابط نظامی گره خورد

و سپس، در نهایت، این منطق    ناپذیر شد؛مزدورگیری نظامی در عصر محوری تفکیک 
 بر خود حکومت نیز غالب شد و هدفش را تعیین کرد. 



 

 

 

نج
ی: پ

ده
ب

ت 
خس

ل ن
سا

ار 
هز

 

103 

مجتمع  .2 غلبه،  همین  نتیجۀ  بردهدر  نظامی  فلسفههای  نیز  و  سکه  ضرب  های داری 
مادیگرا ظهور میمادی ساختهکنند.  که جهان  معنا  این  به  مادی گرا  نیروهای  از  شده 

است و نیز به این معنا که در چنین جهانی غایت وجود انسان انباشتن ثروت مادی است  
 ها هستند. و مفاهیمی چون اخلاق و عدالت ابزارهایی برای ارضای توده

هایی را در خصوص  در همه جا فیلسوفان به این موضوع واکنش نشان دادند و اندیشه  .3
 مبانی جدیدی برای اخلاق بیابند. انسانیت و نفس پروردند و تلاش کردند 

جنبش .4 با  فیلسوفان  این  از  برخی  جا  همهمه  اجتماعی  میهای  جنبش دلی  های  کنند... 
و فرضشان این بود که اگر بخواهند با    های فکری نیز بودندمردمی در عین حال جنبش

نظریه  نام  به  را  کار  این  باید  کنند،  مخالفت  موجود  قدرت  خصوص ترتیبات  در  های 
 ماهیت واقعیت صورت دهند.

 پرهیز بودند. خواه و خشونتها، صلحاین جنبش .5
استفاده از مفاهیم موجود در بازارهای غیرشخصی در مبانی جدید اخلاق. مکتب مو، با   .6

میان  تلقی از  و سپس  داشت  کوتاهی  دوران شکوفایی  اجتماعی،  در خصوص سود  اش 
هایی را اکیداً رد  کنفسیوس داد که چنین تلقی رفت. این مکتب جای خود را به مکتب  

 کرد.می
تدریج عوض شد. در آغاز از سر بلاتکلیفی در قبال رویکرد حاکمان در عصر محوری به  .7

میجنبش خرج  به  تساهل  جدید  دینی  و  فلسفی  امپراتوریهای  این  وقتی  ها دادند... 
مجتمعرفته و  رسیدند  خود  کشورگشایی  انتهای  به  بردهرفته  نظامی  ضرب  های  داری 

چیز عوض شد. در هند، آشوکا کوشید سلطنت خود را از نو  سکه دچار بحران شدند، همه 
  157ـ    87بر مذهب بودا استوار کند؛ در روم، کنستانتین مسیحی شد؛ در چین، ووتی )

م سلسله(پ  امپراتور  روبه،  مشابهی  نظامی  و  مالی  بحران  با  که  هان  بود،  های  شده  و 
 عنوان فلسفه دولتی پذیرفت.مکتب کنفسیوس را به 

های فعالیت انسانی بود که تا امروز دوام  آل میان ساحت تأثیر نهایی نوعی تفکیک ایده  .8
آورده است، از یک سو بازار، از سوی دیگر دین. اگر کسی ساحتی اجتماعی را صرفاً به  

به  تقریباً  دهد،  تخصیص  مادی  اشیای  خودخواهانه  پیدا کسب  کسی  زود  خیلی  ناچار 
را مطرح میمی دیگری  مقابلش ساحت  در  که  نقطه شود  از  موضع،  آن  از  که  نظر کند 

و پیروی از نفس ـ یا   انداهمیتهای غایی، موعظه خواهد کرد که امور مادی بیارزش
های و اینکه دادن بهتر از گرفتن است. همه دین  حتی خود نفس ـ ناشی از توهم است 
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اند؛ مفهومی که پیش از آن تقریباً وجود عصر محوری بر اهمیت نیکوکاری تأکید داشته
نداشت. حرص محض و سخاوت محض نیز مفاهیم مکمل نیکوکاری هستند... هر دو 
نیز در کنار هم در جاهایی ظهور کردند که پول نقد ِ غیرشخصی و مادی نیز بر صحنه  

 ظاهر شدند. 

جنبش امپراتوریاین  قربانیان  به  دینی  دیگر  های  جهان  در  رهایی  وعده  محوری  عصر  های 
دنیا راضی می این  قبول نصیب خود در  به  تا  متقاعد کنند که    شان کننددادند  را  ثروتمندان  و 

 گاه است. بههای نیکوکارانه گاه تنها چیزی که مدیون فقرا هستند همان بخشش 

گسترده تاریخی  دستاوردهای  اینکه  جنبشنهایت  این  بی تر  همینها  نیستند.  این اهمیت  که 
بیجنبش از  کرد.  تغییر  اوضاع  افتادند  راه  به  جنگها  شد.  رحمی  کاسته  تکرارشان  از  و  ها 

تا جایی که در قرون وسطی، در سرتاسر اوراسیا ناچیز یا   داری در مقام یک نهاد افول کرد برده
های اجتماعی  جاییحتی نابود شد. همچنین همه جا مقامات دینی به صحبت در خصوص جابه

 پرداختند که ناشی از بدهی بود. 
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 ( 600ـ  1450: قرون وسطی )دهمفصل 
 

کند، نفسه هیچ نیاز طبیعی بشری را برآوده نمیشود که فی»ثروت مصنوع شامل چیزهایی می
 مثل پول که اختراعی انسانی است«. 

توماس آکوئیناس   

 

شمول در دنیا بود، های مکمل بازارِ کالایی و ادیان جهانآرماناگر عصر محوری شاهد ظهور  
دوره وسطی  فروپاشی  قرون  با  دوران  این  شدند.  ادغام  یکدیگر  در  دو  این  آن  در  که  بود  ای 

ها، پیوند میان های جدید شکل گرفتند، اما در این دولتها آغاز شد. درنهایت دولتامپراتوری
ثروت  و  فتح  و  نبرد  بود،  شده  شکسته  بردگی  و  راهجنگ، شمش  این  از  به اندوزی  عنوان  ها، 

زمان زندگی اقتصادی، از  شدند. هم نفسه، دیگر غایت کل حیات سیاسی شمرده نمیهدفی فی
دهی بازارهای محلی، تحت نفوذ مقرراتی که مقامات المللی بگیر تا سازمانراهبری تجارت بین

گیر برای  کردند رو به افول گذاشت. یکی از نتایج این امر برآمدن جنبشی همهمذهبی وضع می
وامدادن  منع  حتی  یا  اوراسیا  مهار  سراسر  در  که  بود  این  دیگر  نتیجۀ  بود.  استثمارگرانه  های 

وسطی برای اکثر ساکنان زمین در آن بازگشتی به پول مجازی اعتباری صورت گرفت. قرون 
 انگیز عصر محوری بود. العادۀ اوضاع پس از شرایط وحشت دوران به معنای بهبودی فوق

های رومی نیز بود، اما مردم در  از گردش افتادن سکه   فروپاشی دستگاه جنگی روم به معنای
 داشتند.همان دوران نیز حساب خود را براساس پول رومی نگه می 

وسطی را به بهترین وجه دید که ببینیم آغاز آن نه از اروپا بلکه از هند و  توان قرون وقتی می
سال  میانۀ  در  نیمه    600تا    400های  چین  بیشتر  به  اسلام  پیشرفت  با  سپس  و  بود  میلادی 

وسطی در حقیقت چهارصد سال پس از آغاز در هند و چین به اروپا  غربی اوراسیا رسید. قرون 
 رسید.

 مراتب(وسطی )گریز به دل سلسلههند قرون

امپراتوریمائوری اوج  نقطه  نماینده  در  ها  هند  بودند.  هند  توالی   500های  شاهد  بعدی  سال 
اما  پادشاهی شدند،  بنا  دیرها  کردند.  حمایت  بودا  مذهب  از  قوت  به  اکثرشان  که  بود  هایی 
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ضعیفدولت آنها  حامی  ارتش های  شدند،  بهتر  سربازها  به  شدند؛  منحل  متمرکز  جای های 
های در گردش رو به کاهش گذاشت. اینجا نیز آغاز  حقوق زمین دادند و در نتیجه شمار سکه 

اما بازگشت به تهاتر به خاطر فروپاشی اقتصاد پولی   وسطی شاهد اضمحلال شهرها بود؛قرون
بود.   روستاییان  استثمار  برای  نظامی  ابزارهای  رفت  میان  از  که  چیزی  است.  نادرستی  فرض 

شده کتاب نوشته  زمان  آن  در  که  هندو  شرعیات  ترتیبات  های  به  توجه  افزایش  از  نشان  اند 
دارند پیچیدۀ ضمانت  اعتباری  زبان  آنها  زبان  وثیقهو  وامها،  بهرهها،  و  بَرَوات  مرکب  ها،  های 

است. مؤسسات بودائی تشکیل شدند و دیرهای باشکوه بنا شدند، عملکرد اقتصادی این دیرها  
گرد با کشکول گدایی  تماماً براساس اعتبار بود. در حالی که راهبان اولیه بودائی سائلانی دوره

 بودند. 

»خزانۀ لایزال«: یا  دائمی«  »وقف  به   ابداع  دیر،  به  برای کمک  غیرراهبی  جای  حامی 

به اسم دیر   شمع یا دادن خدمتکارش، قدری پول ـ یا هر چیزی که ارزش پولی داشته باشد ـ
گرفت. بهرۀ به دست آمده برای همان مقصود خاص  درصدی می   15داد و بهرۀ سالیانه  وام می 

 شد.کنار گذاشته می 

آنها برای ضرب  شدن طلا به خزانۀ دیرها و دست   رسرازی به  درازی حاکمان 

ها از گردش افتادند، فلزشان از  مقدار فراوانی طلا به خزانه دیرها سرازیر شد. وقتی سکه  سکه:

به مؤسسات   اوراسیا، بخش اعظم فلز  برداشته نشد. در قرون وسطی و گویا در سرتاسر  میان 
درآمدند.  خدایان  شکل  به  بیشتر  فلزات  این  معابد.  و  دیرها  کلیساها،  به  یعنی  رسید،  مذهبی 

شان که درصدد بودند همانند عصر محوری  طلبی نظامیهای توسعهحاکمان برای تأمین هزینه
کردند. مثلاً های ضدمذهبی اتخاذ مینظام ضرب سکه راه بیندازند، به نحوی آگاهانه سیاست

از   بر کشمیر حکومت می   1101تا    1089هارشا  را  که  آن  بود که  مقامی منصوب کرده  کرد، 
ای استخدام کرده بود که به  خواندند. هارشا راهبان جذامی »سرپرست نابود کردن خدایان« می 

ها را به  حرمتی کنند تا قدرت این شمایلهای خدایان با ادرار و تَغَوُّط کردن بر آنان بی شمایل
 این طریق بگیرند و سپس آنها را بشکنند و ذوب کنند.

شناسیم، مخلوق این دوره است. جهان شاهان و امیران از  روستای سنتی هندو که امروزه می 
ها، بیشتر شد. طی بیشتر دوران پس از سقوط مائوریبیش از پیش دور می  جهان روزمره مردم

هند تحت حکومت بیگانگان بود. این فاصلۀ فزاینده به برهمنان محلی امکان داد تا بر مبنای  
مراتبی دست به بازسازی جوامع ـ بیش از پیش روستایی ـ بزنند. برهمنان این  اصولی سلسله
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های دارماشاسترا ـ گذار حکومت پیش بردند. مثلاً در کتابکار را با در دست گرفتن رکن قانون
ای چون تلقی از بدهی  های قدیمیم نوشتند ـ اندیشه   400پ م تا    200که دبیران برهمن از  

بودند،   برهمنان  فقط  بار بستانکاران مشخصاً  این  اما  احیا شد ـ  نیاکان  به خدایان، حکیمان و 
انسان از  نمایندگی  به  که  امتیاز  و  وظیفه  این  با  کسانی  نیروهای  یعنی  تمامی  برابر  در  ها 

پاییناداره طبقات  اعضای  بایستند.  گیتی  کتاب  کننده  مثلاً  نداشتند.  دسترسی  آموزش  به  تر 
مانو می  باشد(  گوید که شودرهشرعیات  باید کشاورزی و ساخت وسایل مادی  ها )که کارشان 

اگر به قرائت متون شرعیات یا متون مقدس دیگر گوش بدهند باید در گوششان سرب مذاب  
ریخت؛ اگر این گناه را تکرار کنند، باید زبانشان را برید. برهمنان در ائتلاف با کاست جنگجوی  

ورانی که از شهرهای های روستایی را به نام خود کردند. صنعتگران و پیشهقدیم بیشتر زمین
به  و  گرفتند  پناه  روستاها  در  بودند،  گریخته  ویرانی  تبدیل  در حال  فرودست  به کاستی  تدریج 

به کاست شدند. حاصل، شکل های  گیری نظامی به نام »جاجمانی« بود که در آن پناهندگان 
را که پیشهایی که نقش کردند، کاستدار خدمت میزمین از آن هایی  بود  به عهدۀ دولت  تر 

عهده گرفته بودند و از صاحبان مشاغل حق کسب    خود کرده بودند و امنیت و قضاوت را نیز بر 
نیز حمایت    گرفتند؛می را در مقابل نمایندگان واقعی پادشاهان  اما در عین حال جوامع محلی 
 کردند.می

های بالادست از جوامع محلی در مقابل نمایندگان پادشاهان این بود که  کارکرد حمایت کاست
برای کاست با نظامی پیچیده  بود. روستاهایی  های مالک زمین، این روستاها را خودکفا کرده 

کاست  و  سلمانیکشاورزان  چون  خدمتکاری  بدون  های  اینها  همه  و  دباغان؛  و  آهنگران  ها، 
می  انجام  فلزی  پول  از  موقعیت  استفاده  به  که  بودند  و نجس  شودرهشد. کسانی  فروافتاده  ها 

ای جز پذیرش موقعیت فرودست خود نداشتند، زیرا مطالبات تحمیلی اربابان محلی در این چاره
 های پیشین قابل قیاس نبود. وضع نیز با مطالبات مشابه در حکومت

جوامع سلسله  پیدایش  در  بدهی  مستلزم    مراتبی:نقش  معبد  هزاران  پیدایش  همان 

بهره  وام  هزاران  شدن  وامردوبدل  چنین  دادن  از  برهمنان  خود  چون  بود،  شده دار  منع  هایی 
بینیم  بودند اما معابد نه. نیز از خلال نخستین کتب قوانین و شرعیات جدید هندو نظیر مانو می 

که چگونه حاکمان محلی در تلاش بودند رسوم کهنی چون اسارت بدهی و بدهی ملکی را با  
مراتبی فراگیری آشتی دهند که در آن همگی جایگاه خود را  میلشان برای تأسیس نظام سلسله

میمی همچنین  قوانین  این  میدانند.  طریق  پنج  به  را  وام  بهره  که  پرداختگویند  که    توان 
 ترینش برای ملاحظات ما »بهره جسمانی« است، یعنی با کار جسمانی در خانه یا مزرعهمهم
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آنجا که بدهی را می وام از  به فرزندان یا حتی نوادگان بدهکار اعمال کرد، عبارت  دهنده.  شد 
بازپرداخت شود« می باشد... و چنانکه مورخ  »تا وقتی اصل وام  توانست به معنای زمانی دراز 

ای،  های متوالی از خانوادهبنا بر چنین قیدهایی، »...نسل   کند،هندی، رام شاران شارما اشاره می 
 اند«. زنان موروثی شدهدر تلاش برای بازپرداخت سود وامی اندک، تبدیل به شخم 

های بالای های قوانین، منع رباخواری را برای کاسترسیم، کتابمیلادی می  1000وقتی به  
که مصمم    زمان است با ورود اسلام به هنداما این تاریخ هم  دارند؛برمیحدود زیادی    هندو تا

ریشه انسانیبه  بسیار  نیز  زمان  آن  هندویی  شرعیات  حتی  است...  رباخواری  هر  کنی  از  تر 
ای بودند که در جهان باستان در این خصوص معمول شد. در این دوران بدهکاران برده قاعده
داری  ای از فروش زنان و فرزندان نیز در دست نیست. درواقع برده شدند و شواهد گستردهنمی

و اسیران بدهی حتی گروگان    گسترده در این زمان تا حد زیادی در روستاها از بین رفته بود؛
می  را  قراردادی  سود  بدهی صرفاً  اسیران  قانون،  به  بنا  نبودند.  منعقد  هم  آزادانه  که  پرداختند 

داشت که  اما قانون مقرر می  ها طول بکشد؛کرده بودند. بازپرداخت اصل وام ممکن بود نسل
 شوند. حتی اگر این بازپرداخت تمام نشده باشد، خانواده بدهکار در نسل سوم آزاد می

ترتیبات بدهی و وام    مراتبی:ترتیبات بدهی و وام و تناقض موجود در نظام سلسله 

داشتهبه  هندی  روستاهای  نظام  ساختن  در  توجهی  قابل  نقش  زیاد  هیچ احتمال  اما  وقت اند، 
مبنای ساخته نمی از سلسله توانستند  باشند. در نظام کاستی جهان متشکل  این روستاها  شدن 

فرض   متفاوتی  ماهیت  دارای  اساساً  مردم  گوناگون  اقسام  آن  در  که  است  عظیم  مراتبی 
انسانمی دمون  لویی  است.  شده  تثبیت  ابد  تا  درجات  و  مراتب  این  فرانسوی شوند.  شناس 
نمیمی حتی  کاستی  نظام  درون  در  که  به گوید  چون  توان  زد،  حرف  »نابرابری«  از  درستی 

توانند یا باید برابر باشند،  استفاده از این عبارت مستلزم آن است که باور داشته باشیم مردم می 
به هندویی  تلقی  که  حالی  میدر  رد  را  اندیشه  این  اینکه  تمامی  تصور  تلقی،  این  در  کند. 

می  است  بدهی  نوع  از  یکدیگر  قبال  در  آنها  اندیشهمسئولیت  کاملاً  تواند    اشد، ببراندازانه  ای 
 تواند و باید بازپرداخت شود. چون بدهی بنا به تعریف ترتیبی میان برابرهاست که می 

تحقیر  به لحاظ سیاسی اصلاً فکر خوبی نیست که اول به کسانی بگوییم با ما برابرند و بعد به  
های دهقانی از چیاپاس مکزیک تا و اهانت آنها بپردازیم. شاید به همین دلیل است که شورش 

بدهی کامل  لغو  پی  در  مکرراً  موارد ساختاریژاپن  علیه  اما شورش  بودند،  نظام ها  تری چون 
خواست از  داد. حکومت بریتانیا در هند در مواقعی که میداری کمتر رخ میکاستی یا حتی برده
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عنوان نظام کار در هند استعماری استفاده کند، اعمال اسارت بدهی ـ فراسر نظام کاستی ـ به 
امر موجب دردسرش می این  به عصیان و عمل  دریافت که  اینکه اسارت بدهی  شود. احتمال 

 جمعی بینجامد بسیار بیشتر از این است که در نظام مبتنی بر نابرابری محض شورش سر بزند. 

 پایان(چین: مذهب بودا )اقتصاد بدهی بی

ها و فروپاشی  اضمحلال امپراتوری  وسطی:ای عصر محوری در هند قرونالگوی پایه 

 اقتصاد پولی، برآمدن اقتدارهای مذهبی مستقل از دولت با نظام مالی اعتباری در حال ظهور.

چین:هم در  محوری  اواخر عصر  در  دین  و  امپراتوری  کردن  این    عنان  در  چین 

فروپاشی  هم دوره  یک  با  دیگر  جاهای  همانند  نیز  چین  در  بود.  موفق  کاملاً  کردن  عنان 
م، دولت مرکزی از هم گسیخت و شهرها خالی از   220مواجهیم، پس از سقوط سلسله هان در 

بود. همانسکنه شد و سکه  امور در چین موقتی  این  ناپدید شدند...اما  گونه که ماکس وبر  ها 
شدن از دست  گفته است، وقتی نظام اداری اصالتاً مؤثری بنیاد گذاشته شده باشد، دیگر خلاص

نظیر بود. کمی پس از سقوط امپراتوری،  و نظام اداری چین در کارآمدی بی   آن ناممکن است؛ 
اداره می دبیران کنفوسیوسی  را  نو ظاهر شد؛ دولت مرکزی  از  کردند، مدیرانی که  نظام کهن 

آزمون  نظام  از طریق  و  بودند  آموخته  پولی  ادبیات کهن  بودند. نظریۀ  برگزیده شده  های ملی 
ابعاد امپراتوری و   ابعاد این کشو بود:  چینیان همواره کارتالیستی بود. این تا حدی اثر مستقیم 

 گاه چندان مهم نبود.بازار داخلی آنچنان عظیم بود که تجارت خارجی هیچ

 حل آن:دو خطر همیشگی برای مقامات و راه 

 داد( مند به آنها رشوه میطور نظامنشین شمالی )که مقامات همیشه به مردمان کوچ .1
 های مردمی. ها و شورش ناآرامی .2

تاریخ چین دهه  بوده که نرخ قیامدر  بیشتر هم    8/1های دهقانی  هایی  بوده و  قیام در ساعت 
نبودند  شدند. بیشتر مشهورترین سلسلهموفق می بربرها  یوآن و )های چینی که حاصل تجاوز 

های هان، تانگ، سونگ و مینگ(.  سلسله)های دهقانی بودند  چین(، در اصل برآمده از شورش 
که منابع کافی برای شهرها فراهم کنند تا جمعیت شهری  داری این بودحل؟ هنر دولتپس راه 

تغذیه کنند و کوچ بازدارندرا  از تهاجم  را  و در عین حال موجب نشوند که روستاییان   نشینان 
کنفسیوسی رسمی  ایدئولوژی  گویا  کنند.  قیام  مسلح  اقتدار    عصیانگر  بر  بود  مبتنی  که 

فرصت  مالیاتپدرسالارانه،  پیشبرد کشاورزی،  برابر،  بر  های  دولت  دقیق  نظارت  و  های سبک 
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تجار، آشکارا برای برآوردن منافع و ارضای خاطر پدرسالاران روستایی )بالقوه شورشی( طراحی  
 شده است. 

دلیل  به  چه  روستاییان  بود.  روستایی  رباخواران  یغماگری  کردن  محدود  حکومت  دیگر  کار 
هزینهمصیبت پرداخت  ضرورت  چه  و  طبیعی  چنگ  های  به  والدین  درگذشت  مراسم  های 

میوام استثماری  حکومت دهندگان  روستایی  شورشیان  تهدید  به  افتادند...  وادار  را  چین  های 
برنامه  با  رسید،  قدرت  به  کودتا  با  نهم  قرن  در  که  مانگ  وانگ  مثلاً  کرد.  های  اصلاحات 

 اصلاحی خود سعی کرد بحران بدهی کشورگستر را حل کند. 

است:   مشابه  ماجراهای  از  پر  نیز  چین  تاریخ  ادامۀ  و  نشد  محو  رباخواری   هایبری انابراما 
های غله ارزان، کمک ها، اعطای وام ای بدهی های پیامدشان، بخشودن ناحیهگسترده و شورش 

قانون  و  قحطی  از  نجات  سیاست برای  به  تبدیل  اینها  فرزندان.  فروش  علیه  گذاری گذاری 
 ها شده بود. معمول حکومت

راست  حال  عین  در  و  بود  بازار  مشوق  کنفوسیوسی  و  دولت  تجار  دشمن  کنفوسیوسی  کیشی 
شد آن را جبران  دانستند که میو فقط زمانی سود را مشروع می حتی خودِ انگیزۀ سود بردن بود

کشیدند، زحمتی در نظر گرفت که بازرگانان برای انتقال کالاها از یک نقطه به نقطه دیگر می 
های دانستند. معنایش این بود که کنفوسیوسی گذاری مشروعش نمیعنوان ثمره سرمایهاما به 
 داری بودند. کیش حامی بازار اما مخالف سرمایهراست 

را یکی بدانیم؛ ایم که سرمایهاین عجیب نیست؟ چون ما عادت کرده  بازار  اما فرنان    داری و 
برودل، مورخ فرانسوی، نشان داده است که این دو از بسیاری جهات مخالف یکدیگرند. بازار  

داری هنر اما سرمایه  واسطۀ پول است )ک ـ پ ـ ک؛ کالا ـ پول ـ کالا(؛شیوۀ تبادل کالا به
استفاده از پول برای به دست آوردن پول بیشتر است )پ ـ ک ـ پ؛ پول ـ کالا ـ پول بیشتر(. 

بیشتر  راحت نوعی انحصار رسمی یا واقعی است. چین در  ایجاد  این کار  انجام  برای  ترین راه 
داری بود. حاکمان چینی، برخلاف امیران  طول تاریخش حد نهایی دولت بازارمحورِ ضدسرمایه 

به  بعدی،  نظام اروپایی  سرمایه نحوی  با  ائتلاف  از  میمند  پرهیز  چینی  بالقوۀ  به  داران  کردند... 
ورزی است.  تعبیر کنفوسیوسی، بازرگانان مانند سربازان هستند که محرکشان عشق به خشونت

از نظر فردی خوشایند کسی نیستند اما وجودشان برای دفاع لازم است. به همین ترتیب محک 
بازرگانان نیز حرص است که اساساً غیراخلاقی است، اما اگر تحت نظارت دقیق حکومتی قرار  

 توان وادارشان کرد که در خدمت خیر عمومی باشند. بگیرند، می 
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مکتب کنفوسیوسی بیشتر نظامی اخلاقی و فلسفی    چین و آیین کنفوسیوسی و بودائی:

تا یک دین؛ باشیم.    است  داشته  نظر  را در  بودا  اقتصادی مذهب  نقش  این دوران  باید در  اما 
راه  از  بودا  کاروانمذهب  عمدتاً  های  روزها  نخستین  در  و  رسید  چین  به  مرکزی  آسیای  روِ 

از آن پیروی می  از سقوط سلسله هان در  اما در آشوب   کردند؛بازرگانان  م، در    220های پس 
سلسله دوانید.  ریشه  نیز  مردم  )میان  لیانگ  )502ـ    557های  تانگ  و  شاهد  618ـ    907(   )

فوران اشتیاق دینی بودند که هزاران زن و مرد جوان در سراسر چین مزرعه، مغازه و خانوادۀ  
می  رها  را  یا  خود  بازرگانان  آن  در  که  اوضاعی  درآیند؛  بودائی  راهبان  سلک  به  تا  کردند 

بودایی[ میزمین ]دارمای  »داما«  نشر  گروِ  را در  ثروت خود  بزرگ کل  و کل  داران  گذاشتند؛ 
هایی به راه آوردند، یا نمایشهای عظیم بودیساتواها یا بودا درمییک کوه را به قامت مجسمه

یا دستمی آیینی سرها  مراسمی  بودائی طی  و مؤمنان  راهبان  گاه کل بدن  انداختند که  و  ها 
بار« تبدیل شده  ها به »مد روزهای مرگاین آیین  5سوزاندند. در میانۀ قرن  خود را در آتش می

بی  شورافکنی بودند.  این  چشمشک  بدیل  راست ها  برابر  در  موقر  گیری  فضلای  کیشی 
 نهادند.کنفوسیوسی می 

مثابه اند. برخی آن را به برخی آن را نهایت تحقیر بدن دانسته   ها:معنای خودسوزی بودائی 

اند؛ با وجود این، دیگران آن  بازشناسی ماهیت توهمی نفس و همه پیوندهای مادی تفسیر کرده
به  خیرخواهی،  نهایت  همچون  می را  که  چیزی  بخشش  فرد  منزلۀ  دارایی  ارزشمندترین  تواند 

نثار آن  اند؛ همچون قربانی اش، دانسته باشد، یعنی همین موجودیت مادی ای که قرار است از 
ببرند؛ بهره  زنده  موجودات  است،    همۀ  ابدی  ارزشش  که  شود  چیزی  به  تبدیل  بدن  یعنی 

 تواند تا ابدیت سود دهد. شود که می ای میسرمایه

و   هست  نیز  ستیز  جامعه  مطلقاً  عملی  همچنین  ازخودگذشتگی  سر  از  مطلقاً  بخشیدن  عمل 
به  آیینهبنابراین  است. چنین عملی صرفاً تصویر  غیرانسانی  یا حتی نوعی هم  عمل دزدی  ای 

می خودکشی  به  را  خاص  معنای  این  که  روست  این  از  است؛  هبه قتل  همچون  که  ای دهد 
مطلقاً از سر ازخودگذشتگی فهمیده شود. با وجود این، این همان بابی است که ضرورتاً وقتی  

 شود که مفهوم »سود« را پرورده باشیم و بعد سعی کنیم متضادش را بفهمیم.گشوده می

کرد؛ گویا همین تنش بود که حیات اقتصادی مذهب بودائی چینی قرون وسطایی را تهدید می
به خاستگاه  وفاداری  با  را  مذهبی که  بازار  زبان  از  استفاده  به  تمایل شدید  بازرگانی خود  های 
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می  راهبی  بودند.  کرده  می حفظ  برکت  »ما  بازمی نویسد:  را  خویش  گناهان  و  خریم، فروشیم 
 کند«.گونه که تجارت عمل میدرست همان

سه  مکتب  در  کارمایی  بدهی  که    ای:مرحلهمفهوم  است  آن  از  حاکی  مفهوم  این 

ای هستند که باید تسویه شوند.  اند مثل بدهی های پیشین جمع شدهگناهان فرد که از زندگی 
بود، در   مفهوم بدهی کارمایی باستانی هند مفهومی غیرمعمول و مبهم  بودائی  که در مذهب 

می  مکتب  این  متون  از  یکی  گرفت.  قدرتمند  و  تازه  حیاتی  میچین  همه  که گوید  دانیم 
 معسر خواهند شد؛ اما درواقع همه ما بدهکاران    باززادههمچون حیوان یا برده    معسربدهکاران  

بدهی  بازپرداخت  برای  بخواهیم  اگر  چون  دنیویهستیم،  لاجرم های  کنیم،  فراهم  پولی  مان 
میبدهی بار  به  جدیدی  بدهیهای  یعنی  برای کسب آوریم،  ابزاری  هر  به  زیرا  معنوی،  های 

به  شویم  متوسل  زنده  ثروت  موجودات  سایر  به  واردکردن  رنج  و  زدن  آسیب  استثمار،  با  ناچار 
 سروکار خواهد داشت. 

باید منظماً به »خزانۀ لایزال« دیری، صدقه بدهند.    پایان زندگی:راه رهایی از بدهی بی 

 شود.های گذشته به یکباره محو می با صدقه دادن، تمام بدهی 

متمرکز  والدینش  به  شخص  بدهی  بر  بلکه  نداشتند،  تمرکز  کارمایی  بدهی  بر  دیگر  مکاتب 
ها نظام اخلاقی خود را بیش از هر چیزی بر مهر فرزندی به  بودند. در حالی که کنفوسیوسی 

کردند، بودائیان چینی در درجه نخست به مادران چشم داشتند و به مراقبت و  پدران مبتنی می
حد است، آنها با گوشت و  رنجی که لازمۀ پرورش، تغذیه و تربیت فرزندان بود. مهر مادر بی

دهند کنند. ایثار آنان مطلق است. با این حال، با این کار امکان می خون خود فرزند را تغذیه می 
بی  عشق  اندازهکه  قابل  نویسندهمنتهایشان  باشد.  دقیق  کودک  گیری  که  کرد  حساب  ای 

نوشد و وقتی  لیت( شیر از مادر می  1368پکِ )  180اش حدوداً  معمولی در سه سال اول زندگی 
به بزرگ شد.  قانونی  مبنایی  به  تبدیل  رقم  این  اوست.  بدهی  پایۀ  همین  شود  کلی  سال  طور 

بود؛ والدینش، آشکارا غیرممکن  به  فرد  راه  بازپرداخت  اهدای   حل قبلی:همان راهحل؟  اما 

پیچیده ایجاد چرخۀ  نتیجه،  به خزانه لایزال.  از بدهی پول  راه ای  و  بود.  ها  آنها  از  های رهایی 
شود. تنها چیزی که ارزشش با این قابل  زندگی آدمی با بدهی شیری غیرقابل پرداخت آغاز می 

کردن  تواند با بودائیاست، همان حقیقت بودائی. به این ترتیب شخص می   دارمامقایسه است  
توان آنان را بودائی کرد. مادر والدین خود دَینش را به آنها ادا کند؛ حتی بعد از مرگ هم می

کشد. اگر فرد به اسم درگذشته که بودائی نشده بود، همچون روحی گرسنه کارش به دوزخ می 
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ها به مادر  خوانند؛ اثر این نیایشمادرش به خزانه لایزال صدقه بدهد، برای مادرش نیایش می
داده می می نیازمندان  به  پول  این  از  بخشی  به رسد.  بخشی  و  بهرهشود  استفاده  عنوان وام  دار 
آموزشمی پیشبرد  جهت  در  مشخصی  مقاصد  برای  و  هزینه شود  و  بودائی  و های  آیین  های 

 شود.زندگی رهبانان صرف می 

دیرها: ادارۀ  و  چینی  بودائی  مذهب  در  سخاوت    نیکوکاری  در  ثروتمند  پیروان 

بخشیدند؛ نوعی خودکشی اقتصادی  چشمی داشتند و برخی تمام ثروت خود را به دیرها میهم
شد، بخشی وام  ها به نیازمندان داده میمشابه خودکشی نمایشی راهبان. بخشی از این کمک

می وامداده  کردن  فراهم  دیگرشان،  کار  وامشد.  بدیلِ  قرضهایی  برای های  محلی  دهندگان 
می  سرپرستی  را  رهنی  بنگاهی  دیرها  بیشتر  بود.  محل  دهقانان  فقرای  آن  در  که  کردند 

بهرهمی وام کم  تا گروِ  نهند  به گرو  را  قیمتی خود  اشیای  برخی  این  توانستند  از  باشد که  ای 
کرد؛ بخشی از پول  گرفتند. در نهایت هم خود دیر با بخش دیگری از پول تجارت میبنگاه می

می  غیرروحانی  برادران  تدبیر  به  را  آن  اداره  روحانی  خزانه  می که  وام  به  یا  یا سپرد،  داد 
به  گذاری میسرمایه را  آنها  نبودند،  به خوردن محصولات مزارع خود  کرد. چون راهبان مجاز 

می  عرضه  میبازار  دیرها  درآمد  به  و  و  کردند  تجاری  مزارع  در  محصور  دیرهایی  افزودند. 
بودند.  مجتمع بدهی  کارگران گروگان  اغلب  برای  خوابگاه  و  فروشگاه  شامل  که  های صنعتی 

داری مالی متمرکز در جهان شدند که به  ها تبدیل به نخستین اشکال واقعی سرمایهاین خزانه 
تعالیم   بر  بنا  چون  داشتند،  باور  نیز  مداوم«  رهاییمهایانا»رشد  که ،  زمانی  تا  واقعی  بخشی 

 شود. تمامی جهان دارما را نپذیرد حاصل نمی

بودائی: دیرهای  به  چین  حکومت  پی  سیاست   رویکرد  در  کنفوسیوسی  اقتصاد  گذاری 

مجتمع چنین  وجود  از  نداشتند.  ممانعت  بیشتر علاقه  سود  به چیزی جز  که  بود  سرمایه  های 
از   و  گذاشتند  اختیارشان  در  کارگر  و  زمین  شدند،  بودائی  راهبان  پذیرای  ابتدا  چین  حکومت 

که دیوان و دستگاه اداری، اهبان را از  مالیات معاف گشتند. چند امپراتور بودائی شدند و درحالی
می  نگه  دور  از  خود  بسیاری  و  خواجگان  و  اداری  زنان  میان  در  خصوصاً  بودا  مذهب  داشت، 

اما با گذشت زمان مقامات دیگر راهبان   های ثروتمند محبوبیت یافت؛فرزندان نوخاسته خاندان 
بودائی را به چشم منابع احسان برای روستاییان ندیدند و بیشتر آنها را مایه بالقوه ویرانی روستا  

گسترده کارزار  سپس  افتاد.یافتند.  راه  به  بودائیان  سرکوب  برای  سال    ای  سرکوب  ،  845در 
به خانواده  260دیر ویران شدند،    4600 بازگزدانده شدند.  هزار راهب خلع ردا و    150هایشان 
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هزار رعیت معبد هم آزاد شدند. جدای از دلایل بسیار، دلیل رسمی این سرکوب، نیاز به ترمیم 
منابع پولی بود. دیرها چنان گسترش یافته و ثروتمند شده بودند که چین از فلزات تهی شده  

 آوری مس برای ضرب سکه بود. بود. سرکوب برای فراهم

مجتمع ناپدید شدن سکه  دلیل  به  بودائی:ها  سرمایه  ذوب    های  با  بودائی  راهبان 

و  های سکه، مجسمهرشته  مسی  می  حتاهای عظیم  را  بودا  زراندود  و  مسی  زنگ  یا  ساختند، 
شده. درنتیجه قیمت  کاری با سقف مسی طلاکاریساختند؛ یا ساخت تالارهای آینهناقوس می 

می  بالا  سکه فلزات  و  می رفت  ناپدید  میها  کار  از  محلی  بازارهای  و  حتی  شدند  افتادند، 
 شدند. روستاییانی که فرزندانشان راهب نشده بودند، اغلب به دیرها بدهکار می 

مسئلۀ جاودانگی: بر  مبادله  منطق  پول   اعمال  آن  در  فوراً  که  در صورتی  جز  مبادله، 

افتند و اگر همه  ها در طول زمان به تأخیر میانجامد. پرداخت بدهی پرداخت نشود، به بدهی می 
کنید تصور  مبادله  مانند  را  انسانی  داشته    روابط  یکدیگر  با  مستمری  روابط  مردم  که  وقتی  تا 

شوند. تنها راه خلاصی، الغای بدهی است، اما به  باشند، این روابط با گناه و بدهی ممزوج می
این مقصد کاملاً با مذهب بودا سازگار است که    روند.این ترتیب روابط اجتماعی نیز از بین می

اش نیل به »تهی بودگی«، رهایی مطلق و از میان بردن همه پیوندهای انسانی و  هدف نهایی
می  رنج  موجب  درنهایت  اینها  است، چون همه  بودائی  مادی  مذهب  پیروِ  دید  از  گرچه  شوند. 

هیچ نمیمهایانا،  مستقلاً  رهایی  کس  به  بسته  کسی  هر  رهایی  برسد؛  مطلق  رهایی  به  تواند 
آید. در  دیگران است؛ بنابراین تا رسیدن به آخر زمان، رسیدن به رهایی نیز قطعاً به تعلیق درمی 

فروشیم«.  خریم و گناه می این فاصله، مبادله غالب است، »درست همانند تجارت، سعادت می 
کارهای نیستند؛   حتی  بخشندگی محض  از سر  کارهایی  نیز  نفس  قربانی کردن  و  نیکوکارانه 

می را  کارها  این  که  بودیساتوا شدن می کسی  »استحقاق«  بدهی لایتناهی کند،  اندیشه  خرد. 
شود که مطلقاً منطق مبادله  رو میمفهوم امر مطلق روبه آید که این منطق با  وقتی به میان می 

آورند. مثل بدهی فرزند به  تابد. چون چیزهایی هستند که سر به این منطق فرود نمی را برنمی 
تراز ما نیست، او خالق  تراز است. مادر ما همچون مبادله مستلزم تعامل میان موجودات هم مادر.

نیز همین وداها  نویسندگان  به خدایان در  است. بدهی  از تن خویش  است. نمیما  توانید  گونه 
هم بپردازید«، چون  را  گیتی  به  خود  کردن،  »بدهی  قربانی  حقیقی  معنای  نیستیم.  گیتی  تراز 

بازپرداخت   برای  راهی  قربانی  تقدیم  است.  آن  بر  گذاشتن  و صحه  واقعیت  همین  بازشناسی 
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بازپرداختی   زمانی  بتوان  است  ممکن  که  است  فکر  این  بودن  ناممکن  تصدیق  نیست،  بدهی 
 صورت داد.

مردم  حقیقی،  دوستی  مادری،  عشق  مثل  ...  چیزهایی  و  جهان  وجود  تعلق،  انسانیت،  آمیزی، 
کنیم کلیت جهان را کنند. پس وقتی سعی می ناپذیرند و از اصولی متفاوت پیروی میمحاسبه

  آید؟ ای از دادوستد و مبادلات تصور کنیم، چه بر سر این پدیدارهای مطلق میمثابه مجموعه به 
کنیم )مثل مادران و زنان تیماردار(. یا هر دو کار  شان می گونهپوشیم یا خداییا از آنها چشم می

واقعیرا می  روابط  را که در  با یکدیگر جاودانه می کنیم. چیزی  میان می مان  از  و  انگاریم  رود 
شود. در مورد مذهب بودائی این امر در مفهوم  همچون امری انتزاعی و مطلق، از نو پدیدار می

از    خارجبندی شد، کسی که به یک معنا موجودیتی  استحقاق لایزال بودن بودیساتوا شدن قالب

دارد.   خزانهزمان  برای  الگویی  حال  عین  در  و  بودیساتواها  هستند  لایزال  های 

را    ها:مبنای عملی این خزانه بدهی شیری خود  یا  نامتناهی خود  شخص بدهی کارمایی 

که آن هم به نوبۀ خود تبدیل    تواند پرداخت کنداش می فقط با توسل به منبع نامتناهی رهایی
می دیرها  برای  واقعی  مادی  سرمایه  آمدن  فراهم  مبنای  سان    شودبه  همین  به  نیز  آنها  که 

گرایانه از کمونیسم هستند، چون منابع ثروت عظیمی  ای عملاند ـ دیرها درواقع گونه جاودانه
طور جمعی مالک و مدیرش بودند. این کمونیسم تبدیل به چیزی شد که  در اختیار داشتند که به 

داری است. دلیلش ضرورت توسعه مداوم بود. هر چیزی ـ حتی نیکوکاری ـ بسیار شبیه سرمایه 
باید رشد کند دارما  است؛  نو درآوردن  به کیش ِ  برای  نهایتاً همه  فرصتی  و  تا جایی که  کس 

 بگیرد تا رستگاری همه موجودات زنده حاصل شود.   چیز را در برهمه

طلا و نقره اغلب سر از    سوی انتزاع بود:وسطی گرایش عام به از مشخصات قرون

کلیسا و دیر و معابد درآوردند. پول بار دیگر مجازی شد و نهادهای نظارتی اخلاقی بر پا شد که  
بود. حکومت  بدهکاران  از  وام دادن و حمایت  روند  تنظیم  بیشتر مدت هدفشان  های چین در 

وسطی توانستند گردش سکه در اکثر مناطق این کشور را برقرار نگه دارند. در مبادلات قرون
داران و بازرگانان محلی  بردند. مغازهها به کار میکوچک احتمالاً سکه را برای معامله با غریبه

داشتند،  ها را با استفاده از چوب خط نگه می معاملات اعتباری را گسترش دادند. بیشتر حساب
چوب  )شبیه  شده  شکافته  دست  خطبامبوی  آن  از  نیمی  بود(.  فندق  از  که  انگلستان  های 

کردند و بستانکار بود و نیم دیگر دست طلبکار. با بازپرداخت بدهی، دو نیمه را به هم ملحق می
 کردند.به نشانۀ الغای بدهی خرُد می 
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لیو بانگ میگسار که پاسبان بود و عادت به نوش  به بار  داستان  خواری شبانه داشت و بدهی 
بنیان می بعداً  و  می آورد  شد،  هان  سلسله  در  گذار  شبی  است.  انتقال  قابل  بدهی  که  گوید 

او می پیاله بالای سر  اژدهایی  پیاله فروش دید که  بود.  افتاده  ـ  فروشی مست و خراب  چرخد 
چوب  فوراً  دید  را  این  چون  و  ـ  آینده  در  یافتن  بزرگی  از  همه  نشان  و  شکست  را  خود  خط 

 های او را بخشید.بدهی

رفتند. به همین دلیل بود که که برای دیگر قراردادها نیز به کار می  خط نه فقط برای وامچوب
می  نیم  دو  به  باید  نیز  را  اولیه  کاغذی  نگه  قراردادهای  طرفین  از  یکی  را  نیمه  هر  و  بریدند 

به می متعلق  قرارداد  نیمه  که  آمد  پدید  تمایل  این  شدند،  کاغذی  قراردادها  وقتی  داشت. 
 عنوان قرض بدهی به کار برند و به این ترتیب بدهی قابل انتقال شد. دهندگان را به وام

پرنده«:  »نقد  شدن شمش   برگۀ  دزدیده  نگران  که  مالیاتی  مأموران  نیز  و  در بازرگانان  ها 

هایشان را نزد بانکداران پایتخت سپردند و سازوکاری از اوراق تضمینی طول مسیر بودند، پول
پرنده می نقد  اینها  به  دادند.  ترتیب  پرداختش  مانند چوببرای  و  تقسیم  گفتند  نیم  به دو  خط 

بانک می این  شعب  و  میشدند  نقد  پول  آنها  ازای  در  ایالات  در  اوراق  ها  این  پرداختند. 
دست شد و کاربردی همانند پول یافت. اداراتی تأسیس شد که خودشان اختیار صدور  به دست

حکومت انحصاری دولتی برای این کار تأسیس    1023چنین اوراقی داشتند. درنهایت در سال  
ابداع صنعت چاپ، کارگاه با  نام »اداره وساطت مبادلات« و سپس  به  هایی در شهرهای  کرد 

 ها برگ از این اوراق را به چاپ رساندند. گوناگون با هزاران کارگر به راه افتاد و میلیون

در ابتدا قصد داشتند برای مدتی محدود این پول کاغذی در گردش   پول »بلیتی« در چین:

این وسوسه که بدون پشتوانه یا با پشتوانه کمی پول کاغذی چاپ  اما با گذشت زمان  باشد، 
کرده. حتماً تورم مشکل ناپذیر شد. عجیب است که این سازوکار اصلاً چرا کار میکنند مقاومت

به  باید  بوده و  ادواری پولبزرگی  نو منتشر میطور  از  این  ها را جمع و  کردند. هرازگاهی کل 
هایی برای  طور اختصاصی براتشدند؛ به پاشید، اما مدم به ابتکارات خود متوسل مینظام فرومی

برات رشته خوراکی، چوب  بامبوچای،  قبیل درست می   ...خط  این  از  تا قرن  و  این    17کردند. 
بر چین حاکم بودند، آن را از نو بر پا    1368تا    1271سازوکار پابرجا بود. حتی مغولان که از  

کردند. دیدگاه رسمی درخصوص تاریخ پول گرایش دارد که تجربه پول کاغذی چین را نوعی  
  شکست بداند، حتی از دیدگاه فلزباوران نیز تجربه چین اثبات این مطلب است که »پول بلیتی« 

هایی را  اما قرن   که فقط متکی به قدرت دولت است، در نهایت همیشه شکست خورده است؛
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تاریخ چین می اقتصادی  پویاترین دوران  رواج داشت  پول کاغذی  تقریباً که در چین  شمارند. 
این  همه شکل نیستند؛  پرداخته حکومت  و  پول کاغذی جدیدی که ظهور کردند ساخته  های 

های تصدیق و بسط استفاده از ابزارهای اعتباری بودند که از دادوستدهای  ها در اصل شیوهپول
بازرگانانش   طبقه  به  هم  و  بود  قدرتمند  و  بزرگ  هم  چین  دولت  برآمدند.  روزمره  اقتصادی 

وسطی فقط  بدبین، پس لازم دید این کاها را خودش بر عهده بگیرد و به همین دلیل در قرون
 چین بود که پول کاغذی را پدید آورد.

 مثابه اعتبار( باختر نزدیک: اسلام )سرمایه به

قرون   داد.  در طول  رخ  اسلام  در جهان  بلکه  هند  و  در چین  نه  مالی  ابداعات  بیشتر  وسطی، 
 اهمیت بود.مسیحیت کلاً بی 

به هم شبیه هستند، شاهدش بسیار  با   اسلام و مسیحیت  است که درآمیخته  اسلامی  فلسفه 
اندیشه یونانی است. در جهان اسلام نیز محققان مشغول این بودند که واردات دین وحیانی را 

کنند منطبق  یونانی  فلسفه  مقولات  با  بود،  شده  آغاز  موسی  و  ابراهیم  حضرت  با  و    که 
وسیعمی چارچوب  در  را  کار  همین  سرمایه کوشیدند  جهانتر  تبلیغی  دین  تجاری،  گرا،  داری 

خیالعقل  از عشق  شاعرانه  ستایش  علمی،  و جذبه گرایی  ادواریانگیز  به حکمت  های  که  ای 
می  شرق  منطقیعرفانی  جهانی،  تاریخ  دیدگاه  از  رسانند.  انجام  به  که  یافتند  است  این  تر 

یهودیت، مسیحیت و اسلام را سه مظهر متفاوت سنت فکری غربی واحدی بدانیم که در بیشتر  
 النهرین و شام متمرکز بوده است. طول تاریخ بشر در بین 

رویکرد غالب اسلامی به قانون، حکومت و موضوعات اقتصادی در نقطه مقابل رویکرد غالب 
ها به حکمرانی از طریق قوانین موضوعه مشخص بدبین بودند و ترجیح  چینی بود. کنفوسیوسی 

وسطی  خواهی دبیران تکیه کنند. در سوی دیگر، اسلام در قروندادند بر حس درونی عدالت می
اشتیاق به قانون یا همان شریعت می را  با  بود که حکومت  این  اما گرایش کلی هم  پرداخت، 

یاری بدانند؛ نهادی که بهتر بود مؤمنان حقیقی از آن اجتناب بیشتر نوعی ضرورت از سر نابخت 
حدی به دلیل ماهیت خاص حکومت اسلامی.    دانستند؟ تایاری میاما چرا آن را نابخت   کنند؛

بنیان   را  عباسی  و سپس خلافت  فتح کدند  را  ساسانی  امپراتوری  که  اسلام  پیامبر  جانشینان 
می نشین  بیابان  مردمانی  را  خود  هیچ نهادند،  و  تعلق  دانستند  احساس  شهری  تمدن  به  گاه 

فتح ممالک  هیچنکردند.  نیز  اسلام  پذیرش  با  حتی  یکی  شده  حاکمان  با  را  خود  هویت  گاه 
نظامی قدرت  را  حکومت  میندانستند.  اما  ای  داشت،  ضرورت  دین  از  دفاع  برای  که  دانستند 
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ماند. دلیل دیگر ائتلاف غریب میان بازرگانان و مردم عادی بود که  اساساً از جامعه بیرون می 
و  آموزشی  مؤسسات  ایجاد  در  فقهی  گوناگون  مکاتب  شدند.  متحد  هم  با  حکمرانان  علیه 

کوشیدند که حکومت، سپاه و تظاهراتش را از  های قضایی مجزای خود آزاد بودند. علما مینظام
گوید: »بهترین امیران آنهایی هستند که به ملاقات علما  المثلی میجامعه دور نگه دارند. ضرب 

 گذارند امیران به دیدارشان بیایند«.روند؛ بدترین علما آنهایی هستند که می می

تو    حکایت ملانصرالدین در دوری جستن حکما از حاکمان: او گفت  روزی شاه به 

ارزش علاقه که فیلسوف و عارفی، بگو چند می  ارج و  به مسئله  اخیراً  ام. مند شدهارزم؟ چون 
ارزد. ملا گفت من هم قیمت  قدر میملا گفت دوصد دینار. شاه گفت همین میان بند من این 

 همین را عرض کردم!

از    داری در ممالک اسلامی:برده آفریقا خیلی  و  اروپا  با  تجارت  و  فتوحات کشورگشایانه 

این  از  کمی  بخش  باستان،  جهان  برخلاف  اما  کرد،  سرازیر  اسلامی  ممالک  به  را  بردگان 
شدند و با  آوردند. اکثر آنان زینت منازل ثروتمندان می ها در میبردگان سر از مزارع یا کارگاه
به  بیشتر  چه  هر  زمان  گرفته می گذشت  کار  به  نیروی  عنوان سرباز  در  عباسی  شدند. خلافت 

 های ترکستان.شده از سبزدشتنظامی بر »مملوکان« متکی شد؛ بردگان به اسارت یا خریداری
های بعدی نیز همین سیاست را در پیش گرفتند. بردگان آخرین کسانی هستند که اجازه دولت

می نظامپیدا  شدنشان  مسلح  اینجا  در  شوند.  نزدیک  سلاح  به  را  کنند  بردگان  اگر  بود.  مند 
اند، مسلح شدن بردگان پیامد منطقی دیواری بود  زور از جامعه کنده شدهمردمانی بدانیم که به 

 وسطی کشیده شده بود. که میان جامعه و دولت اسلامی قرون 

انذار می  دلیل سرباز کردن بردگان: از خدمت نظامی  را  دادند، چون ممکن  علما مؤمنان 

می تضمین  نیز  علما  این  فقهی  نظام  بجنگند.  خود  ایمانی  برادران  با  بردگی  بود  به  که  کرد 
اسلام   در  باشد.  ناممکن  ـ  و مسیحی  یهودی  اتباع  با همان دلایل  و  ـ  مسلمان  اتباع  گرفتن 
فروش   طریق  از  حتی  و  فرزندان  فروش  بدهی،  قضایی،  مجازات  ربایش،  طریق  از  بردگی 

 داوطلبانه خویش ممنوع یا به طریقی غیرقابل انجام شده بود. 

ای دانست که از چند هزار سال توان پیروزی نهایی شورش پدرسالارانه استقرار شریعت را می  
ها پیش آغاز شده بود؛ این استقرار به معنای پذیرش منش ـ واقعی یا تخیلی ـ زندگی در بیابان 

ها بود. این غلبه با تغییری اساسی در ائتلاف طبقاتی ممکن شده بود. تمدن شهری و سبزدشت 
که هر دو، باقی    عظیم خاورمیانه همواره در غلبۀ ائتلاف بالفعل میان دیوانیان و بازرگانان بود
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داشتند یا مدام در آستانه سقوط به آن. با قبول اسلام،  جمعیت را یا در اسارت بدهی نگه می
شمار   به  اعظم  شرِ  عادی  شهری  جمعیت  و  زارعان  دید  از  زمان  آن  تا  که  بازرگان  طبقات 

های منفورشان را ترک  رفتند، در عمل پذیرفتند که در طرف دیگری بایستند، همه ممارستمی
 کرد.ای شوند که حال خود را در برابر دولت تعریف میکنند و در عوض رهبر جامعه 

از آن رو ممکن بود که    دلیل موفقیت بازرگانان در امور رهبری جامعه: این چرخش 

هیچ   و  شد  بازرگان  بزرگسالی  در  اسلام  پیامبر  داشت.  تجارت  به  مثبت  نظری  آغاز  از  اسلام 
اسلامی  ایمان  متفکر  با  مغایر  یا  غیراخلاقی  ذاتاً  را  تجاری  سود  شرافتمندانه  پیجویی  ای 

 داند. نمی

و   خدمات  برخی  اجرت  که  بودند  مراقب  اسلامی  فقهای  چون  بود،  ممکن  هنوز  بردن  سود 
ملاحظات دیگر را مجاز بدانند ـ مشخصاً خرید کالا با اعتبار و با قیمتی بالاتر از خرید نقدی  

می  اطمینان  تجار  و  ]بانکداران[  صرافان  به  جواز  این  و  ـ  بود  انگیزهحلال  که  برای  داد  شان 
می باقی  اعتباری  کارهای  جا  انجام  تجارت  کار  در  چنان  اعتباری  ابزارهای  درنتیجه  ماند... 

به افتادند که توقع می را  بیشتر ثروتش  انداز نگه  صورت پسرفت هر کسی که مکنتی داشت 
دارد و مبادلات روزمره را نه با پرداخت سکه که با مرکب و کاغذ انجام دهد. اوراق تضمینی را  

می »رُقعه«  یا  »چک«  چک»صکَ«،  این  واقعی خواندند...  کاغذی  پول  به  دلیل  این  به  ها 
و حسن   اعتماد  بر  نیز  ارزششان  و  بود  دولت  از  مستقل  کاملاً  عملکردشان  که  نشدند  تبدیل 

 شهرت صادرکنندگان استوار بود. 

کرد. حسن کرد و دیگری اقدام به کار میها سرمایه را تأمین می در شراکت اغلب یکی از طرف 
و فقط با اتکای نام نیک خود،    ایکننده بود. گاهی بازرگانان بدون هیچ سرمایه شهرت تعیین

می شراکت  شهرت«  تشکیل  براساس حسن  »شراکت  را  این  شراکت ]دادند.  عربی،  الوجوه به 
خوش شراکت  مییعنی  هم  نامان[  را  اعتبار  مبنای  بر  شراکت  ترتیب  همین  »به  خواندند. 

اند، چون  آور ندانسته خواندند«. برخی فقها آن را الزامها« )شراکت المفالس( میپول»شراکت بی 
 اند. بر هزینه کردن اولیه سرمایه مبتنی نیست؛ برخی دیگر آن را مشروع دانسته

بخش مهمی از ارزش اوراق تضمینی همان نام نیک امضاکننده بود. پیر بوردیو درباره اقتصاد 
گوید: »تبدیل آبرو به پول کاملاً ممکن است، تبدیل پول به آبرو  مبتنی بر اعتماد الجزایر می 

 تقریباً ناممکن«. 
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شبکه  مراکز  این  در  اسلام  بودند.  اسلام  انتشار  عامل  زیادی  حد  تا  خود  نوبه  به  اعتماد  های 
کرد، چون محاکم شرعی اسلامی  بزرگ تجاری از هند تا جزایر ملوک در اندونزی جا باز می 

برای  را  آنها  بنادر  این  بودند که استقرارشان در  انجام کارکردهای یادشده مناسب  برای  چنان 
کرد؛ به این ترتیب وسایل عقد قرارداد، امکانات بازپرداخت  بازرگانان تبدیل به محلی جذاب می 

به وجود می  اعتباری  اوراق  انتقال  نقد کردن و  به  توانا  آمد. بدهی، زمینه ایجاد بخش صرافی 
افسانه اندونزی  مالاکای  در  اعتماد  مصری،  سطح  عرب،  سواحیلی،  محلات  شهر  بود.  ای 

هایی از آن بازرگانان هندی، چینی و بازرگانان جنوب  و نیز بخش  نشین داشت و ارمنی   اتیوپیایی
تنوع گفته می این  با وجود  آسیا.  ترجیح می شرقی  بازرگانان  الزامشد که  قراردادهای  آور  دادند 

 و توکل« منعقد کنند. مصاحفهخود را با »

نوعی الگوش شدند.  در جامعه اسلامی بازرگانان نه فقط شخصیتی محترم شدند، بلکه تبدیل به 
همانند   بود زربازرگان  آبرومندی  می   منده  و  که  کند؛  دنبال  را  دراز  و  دور  ماجراهایی  توانست 

توانست این کار را بدون آسیب زدن به دیگران پی بگیرد. موریس لمبارد  برخلاف جنگجو می 
به دست می  بازرگان  از  از سند باد در هزار و  مورخ فرانسوی تصویری  تا حدی متأثر  دهد که 

های دور گذرانده بود و  اش را در سفرهای بازرگانی خطیر به سرزمینیک شب است که جوانی 
افسانه  ثروتی  با  آخر  زندگی در  باقی  تا  شد  بازنشست  باغای  میان  در  را  رقصندگان  اش  و  ها 

کند حکایت  سفرهایش  از  و  مسیحی  ...بگذراند  متناظر  هیچ  بازرگان  از  تصاویر  ندارد.  این  ای 
می احاطه لمبارد  وابستگانش  و  غلامان  با  مجللش  شهری  خانه  »در  میان  گوید:  در  و  شده 

 های سفر و زیورهای نادرش نشسته است«. ها، سوغاتی مجموعۀ کتاب

ستایش در حق این بازرگانان را باید نخستین ایدئولوژی بازار آزاد بدانیم. بازارها کاملاً از دولت 
های مالیاتی  های اسلامی همه راهبردهای معمول دستکاری در سیاست مستقل بودند. حکومت 

باشند بازارها  رشد  مشوق  تا  بستند  کار  به  مداخله    را  تجارت  حقوق  در  کردند  سعی  گهگاه  و 
ها بود. در بحران کمبود کالا در مدینه، اما حس عمومی به قوت مخالف مداخلات دولت   کنند؛

کند«. بیشتر فقیهان این تصمیم را اینگونه  ها را خدای تعالی معین میپیامبر فرمودند »قیمت
ترتیب خلاف شعایر  به همین  باید  را  بازار  نوع مداخله دولت در کارکرد  تفسیر کردند که هر 

 دینی دانست، چون خدا مقرر کرده است که بازارها خودشان خود را تنظیم کنند.

مثال از  بسیاری  نیست.  تصادفی  اسمیت  پنهان«  »دست  با  اینها  استدلالشباهت  و  های ها 
اند. این استدلال اسمیت که  های اقتصادی ایرانیان در قرون وسطی گرفته شده اسمیت از رساله
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گوید مبادله حاصل رشد طبیعی عقلانیت و نطق انسانی است قبلاً در آثار غزالی و خواجه می
اند که بعداً اسمیت  نصیر طوسی آمده است. نیز این دو اندیشمند ایرانی دقیقاً همان مثالی را زده

هیچ اینکه  برد؛  کار  ندیده که سگ به  مثال  کس  کنند. مشهورترین  مبادله  استخوان  با هم  ها 
عمل    18سازی که در آن برای ساخت سنجاق  اسمیت درباره تقسیم کار، یعنی کارگاه سنجاق 

گوید برای ساخت سوزن  آمده است که می  احیاء العلوم الدینگیرد، قبلاً در  گوناگون صورت می 
این کارگاه   انجام شود؛  25در  باید  گوناگون  اسمیت    عمل  نظر  از  اینجاست که  تفاوت در  اما 

رشد   حاصل  کار  سود شخصی  »تقسیم  کردن  دنبال  برای  تهاتر«  و  معامله  به  طبیعی  تمایل 
 یاری متقابل ]معاونت[ است. است، از نظر طوسی تقسیم کار حاصل گسترش یافتن هم

ها، امیال و تمایلات گوناگون داده است.  کند که تقدیر الهی به ما تواناییطوسی استدلال می
ها )منابع(  و تطابق دادن توانایی   تر معاونت یکدیگرهای این اصل کلیبازار صرفاً یکی از جلوه

نگر بود.  خواه ریشهنوعی برابریبا نیازها )تقاضاها( است. اینها به این معنی نیست که طوسی به 
رفتند. خواجه تأکید دارد  برعکس، او تأکید داشت که اگر آدمیان برابر بودند، جملگی از میان می 

تفاوت میان درویش و غنی محتاجیم، درست همان به  گونه که به تفاوت میان زارع و  که ما 
که اصل را معاونت بداند و نه رقابت، نتایج اخلاقی این دو درودگر محتاجیم. با این وجود، همین

گاه آن را اساس  بسیار متفاوت خواهند بود. اندیشمندان اسلامی با تصدیق رقابت در بازار، هیچ
نمی  میبازار  توصیه  بازرگانان  به  اغلب  مسلمان  اخلاقی  اندیشمندان  با  دانند.  که  کردند 

توانند به آنها گران بفروشند تا وقتی مستمندان سختی چانه بزنند و تا جایی که میثروتمندان به 
 به آنها رسیدند بتوانند به ایشان ارزان بفروشند یا به آنها چیزی هم بپردازند. 

پول: خاستگاه  و  کار  از  غزالی  مسئله  برداشت  غزالی  برای  اصلی  مفهومی مسئله  ای 

ای کنیم؟ چنین مقایسهاست. ما چگونه دو چیزی را که کیفیت متباین دارند با هم مقایسه می 
می  ممکن  باشد  نداشته  کیفیتی  اصلاً  که  سومی  چیز  با  دو  هر  کردن  قیاس  با  به  فقط  شود. 

هایی از جنس طلا و نقره، دو فلزی همین دلیل خداوند درهم و دینار را خلق کرده است، سکه 
اند، دقیقاً به این دلیل که  گیریها نماد هستند، واحد اندازه که جز این فایده دیگری ندارند. سکه 

فایده دیگری ندارند، درواقع هیچ کیفیت دیگری جز ارزیدن ندارند: »چه ایشان وسیلت غیرند.  
ها چون وقع »حرف« است از سخن.  و وَقع ]اعتبار[ ایشان از مال  ؛ستیندر عین ایشان غرضی 

اند که حرف آن است که برای معنی در غیر خود آمده است و چون وقع  چنانکه نحویان گفته 
دار باید نامشروع باشد، چون به معنای گوید وام بهرهها«. بر همین مبناست که میآینه از رنگ

از پول همچون غایتی فی ایشان آفریده شدهاستفاده  برای غیر  اند نه  نفسه است: »چه ایشان 
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گوید که درم و دینار در قیاس با باقی کالاها مانند حروف  برای نفس ایشان«. درواقع غزالی می 
می نحویان  چنانکه  هستند؛  جملات  معنا  داخل  برای  که  هستند  کلماتی  »حروف«  گویند 
می کار  به  جمله  کلمات  دیگر  به  ازآن بخشیدن  فقط  اما  میروند،  که  رو  کنند  چنین  توانند 

گیری ارزش کالاهاست، خودشان معنای مستقلی نداند. به این ترتیب پول واحدی برای اندازه
تواند کارش را انجام دهد که مدام در ای است که فقط وقتی می گیریاما در ضمن واحد اندازه

گردش باشد. از نظر غزالی اگر برای به دست آوردن پول بیشتر وارد معاملات پولی شویم، حتی  
رسان ]برید[ را اگر به شکل پ ـ ک ـ پ باشد، چه رسد به پ ـ پ، معادل این است که پیغام

 زندانی کنیم. 

کند ـ پول همچون  زند، اما توصیفی که از آن میغزالی فقط راجع به پول طلا و نقره حرف می 
نماد، همچون معیاری انتزاعی که هیچ کیفیتی از آنِ خود ندارد و ارزشش فقط با گردش مدام  

به ذهن کسی خطور نمیحفظ می به عصری شود، توصیفی است که هرگز  کرد، مگر متعلق 
 باشد که استفاده از پول به شکل مجازیِ محض در آن کاملاً طبیعی بوده است. 

بازرگانان قرون پس رشد نظریه  است.  آزاد غربی، در خاورمیانه  بازار  با  های  وسطای خاورمیانه 
کنارگذاشتن رباخواری، توانستند در کنار علمای دینی رهبران بالفعل جوامع خود شوند؛ جوامعی  

اند. انتشار اسلام به  که ظاهراً هنوز هم تا حد زیادی حول دو قطب مسجد و بازار سازمان یافته 
پدیده داد  امکان  حکومت بازار  از  مستقل  عمدتاً  که  شود  جهانی  میای  کار  قوانین ها  و  کند 
اما همین واقعیت که این بازار اصالتاً آزاد به طریقی مشخص بازاری نبود   داخلی خودش را دارد؛

که حکومت و پلیس و زندانش پشتیبانش باشند ـ بلکه جهانی بود که معاملات درآن با دست  
قول  و  می   هاینامهدادن  انجام  این کاغذی  امضاکنندگان  صداقت  بر  متکی  تنها  و  شد 

توانست واقعاً تبدیل به جهانی تخیلی شود  ها بود ـ به این معنا هم بود که هرگز نمی نامهقول
ها را مال خود کردند، جهانی برساخته از افرادی  ها و استدلالکه بعدها بسیاری از همان اندیشه

ای با یکدیگر  طور محض دنبال سود شخصی هستند و بر سر منافع مادی با هر وسیلهکه به 
 کنند.رقابت می

 باختر دور: مسیحیت )تجارت، وام دادن و جنگ(

 توانست باشد. اگر در جنگ عدالتی بود، در رباخواری هم می

 امبروز قدیس 
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نشینی کرد. همه  وسطی در اروپا با از میان رفتن سکه آغاز شد. پول به عالم مجاز عقبقرون
قیمت میهمچنان  حساب  رومی  پول  برحسب  را  مجازیِ« ها  »پول  برحسب  بعداً  و  کردند 

کارولَنژی؛ نظامی کاملاً مفهومی متشکل از واحدهای پوند، شلینگ و پنس که تا قرن هفدهم  
 کردند.میلادی در اروپا با آن حساب می

به خانهضراب افتادند و پادشاهان در ضرب سکه دخالت کردند. پادشاهان  طور ها دوباره به راه 
فرمان میمنظم  صادر  سکه هایی  و  ارزش کردند  محاسباتی  پول  براساس  را  خود  گذاری های 

دادند( کردند )با این کار بدهی خود را عملاً کاهش میافزایی میکردند و آن را ارزشمجدد می
دادند(. در عین حال، بیشتر ها را افزایش میکردند )در عمل مالیاتکاهی مییا برعکس ارزش 

چوب   مبادلات براساس  و  بود  برکنار  نقد  پول  از  کلاً  یا  روزمره  دفتری  حساب  بلیت،  خط، 
انجام می این دست  از  به مبادلاتی  گرفت. درنتیجه وقتی فیلسوفان مدرسی در قرن سیزدهم 

گفت پول صرفاً  را اتخاذ کردند که می  سطوراسرعت همان موضع  مسائل اقتصادی پرداختند به
 قراردادی اجتماعی است: یعنی پول اساساً همان چیزی است که بشر تصمیم گرفته باشد. 

و    های متمرکز هم از میان رفته بودندشدند و دولت طلا و جواهر در اماکن مقدس ذخیره می
بازرگانان تند   به رباخواری و  بود. رویکرد کلیسای کاتولیک  افتاده  به دست کلیسا  بازار  تنظیم 
دوزخ  آتش  و  مرگ  وعده  رباخوار  به  نحمیا(  و  )ارمیا  انبیا  کتب  هم  و  مزامیز  کتاب  هم  بود. 

آنان حاضر می از  را محکوم کردند، هر چند شمار کمی  رباخواری  نخستین کلیسا  آبای  دهند. 
برده میبودند  مسیح  نیکوکاری  به  اهانتی  را  رباخواری  آنان  کنند.  محکوم  را  دانستند؛ داری 

با فقیران همان  بود  این حکم مسیح که گفته  به  با اهانتی  بود  اگر مسیح  گونه رفتار کنید که 
و به مقروض مهلت دهید که   آنکه توقع بازپرداخت داشته باشیدکرد، بدهید بی ایشان رفتار می

 (.6: 34ـ  35خصوص بازپرداخت تصمیم بگیرد )لوقا  در

 م در شهر کاپادوکیه معیاری برای این قبیل امور گذاشت:  365موعظه بازیل قدیس در 

از تو   این خصوص داده است: »از کسی که قرض  خداوند خود در کلامش حکم واضحی در 
 خواهد روی خود را مگردان«. 

م در میلان ایراد شد. او به همان جزییات تأثیرگذاری   380در سال    موعظه امبروز قدیس:

شده  فرزندانشان  فروش  به  مجبور  که  پدرانی  بود،  جسته  توسل  بازیل  که  شد  اند؛  متوسل 
را حلق  از شرم خود  نوعی سرقت  آویز کردهبدهکارانی که  باید  را  رباخوری  امبروز،  از دید  اند. 
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کرد؛خشونت قلمدادش  قتل  حکم  در  باید  حتی  دانست،  که    امبروزاما    بار  افزود  کوچکی  قید 
برای   رباخواری  عتیق  عهد  در  که  پرداخت  مسئله  این  به  امبروز  شد.  تأثیرگذار  بسیار  بعدها 

از    23باب    20و    19ساز کتاب مقدس همواره در آیات  همگان حرام نشده است. موضع مسئله
 سفر تثنیه بوده است: 

به سود قرض مده را  به  غریب را می   ... برادر خود  را  اما برادر خود  به سود قرض بدهی  توانی 
برای تصرفش داخل می   سود قرض مده زمینی که  یهوه خدایت در  به هر چه  تا  را  تو  شوی 

 کنی برکت دهد.دستت را بر آن دراز می 

امبروز می  این بیگانه کیست؟  بیگانه ترجمه کنیم.  بهتر است به  را  گوید  واژه عبری »نُکری« 
او سرقت و قتل هم میمی بیگانه کسی است که در حق  این  توانست مجاز  توان فرض کرد 

شان  طور خاص علیهزیستند که خداوند بهباشد. یهودیان باستان در میان قبایلی چون امالیق می
بهره به  بتوان  امبروز،  قول  به  اگر  بود.  داده  قتال  سود  حکم  جنگید، پس  بدون شمشیر  کشی 

در   که  امبروز  نظر  از  است.  مشروع  نیست«  جرم  قتلشان  که  کسانی  همین  »از  تنها  گرفتن 
اتباع قانون  میلان می  او همه مسیحیان و همه  بود.  نوعی تخصص نظری  اینها  زیست، همه 

ماندند. بعداً آنچه  رومی را در زمره »برادران« گنجاند؛ به این ترتیب امالیق چندانی بر جا نمی
 عنوان »استثنای امبروز قدیس« شناخته شد، اهمیت یافت.به 

خطابه این  بی تمامی  را  حیاتی  مسائلی  میها،  همسایه  پاسخ  وقتی  ثروتمند  مرد  گذاشتند. 
می مصیبت سراغش  به  می زده  برانداز  بنیان  موضعی  قدیس  بازیل  بکند؟  باید  چه  گرفت. آید 

طور خاص به ثروتمندان تعلیم داده که و به   چیز را به اشتراک به همه ما داده استخداوند همه 
رها  را  خو  مایملک  تمامی  که  ـ  حواریون  این دید، کمونیسم  از  ببخشند.  فقرا  به  را  اموالشان 

داشتند ـ تنها الگوی مناسب برای جامعه مسیحی کردند و آزادانه هر چه را محتاج بودند برمی
حقیقی بود. اغلب آبای کلیسا حاضر نبودند تا این حد پیش بروند. در نظر آنان کمونیسم وضعی 

می را  مالکیت  حاضر  ترتیبات  باید  کلیسا  بود.  مواعظی آرمانی  باید  حال  عین  در  اما  پذیرفت، 
هایی کرد که ثروتمندان را به نیکوکاری مسیحی تشویق کند. بسیاری از این مواعظ استعاره می

مند  ها علاقه مشخصاً تجاری را به کار گرفتند. حتی بازیل هم به استفاده از این گونه استعاره
می  قرض  خداوند  به  نماید  ترحم  فقیر  به  که  »...هر  زمره بود:  در  خود  مسیح  چون  دهد«. 

فقراست، هدیه نیکوکارانه وامی به خود مسیح نیز هست که آن را در ملکوت با سودی که با  
 ناپذیر است برخواهد گرداند. سود زمینی قیاس
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برداشتنش.   میان  از  نه  و  است  نابرابری  به  بخشیدن  التیام  برای  راهی  نیکوکاری  این حال  با 
بازیل میحرف استعارههایی که  و چنین  ندارد  بدهی  به  ربطی  تأکید  زند  واقعیت  این  بر  هایی 

کسی که مسکینی را غذا دهد نیست. در این دارند که خداوند نیز قانوناً ملزم به نجات روح هیچ
شود که در آن مراتبی محض منحل میگفتار با به میان آوردن »پروردگار«، »بدهی« در سلسله

از بهره انواع کاملاً گوناگونی  برای هم  الهی    آورند.ها فراهم میموجوداتی کاملاً متفاوت  بعداً 
را تصریح کردند، آکویناس قدیس می امر  کنند، گوید آدمیان در زمان زندگی میدانان همین 

اما خدا ورای زمان است.    پس معنا دارد که بگوییم گناه مجازاتی است که مدیون خدا هستیم؛
ای به کسی داشته باشد. پس مرحمت او به دیگران صرفاً  تواند هیچ بدهی بنا به تعریف او نمی 

 از نوع موهبت است و الزامی به دادن آن ندارد. 

فئودالیسم:  یا  کلیسا  زمینه    رابطه  در  چندانی  حرف  اما  بود،  مخالف  رباخواری  با  کلیسا 

کردند و فقیران ملتمس به  روابط فئودالی نداشت؛ روابطی که در آن ثروتمندان نیکوکاری می 
نشان می را  قدردانی خود  دیگر  گروگان طریقی  به دادند.  بدهی  یا های  به سرف  تبدیل  تدریج 

درست همان  شدند.  میواسال  مؤمن مسیحی  که  »ربَ«ش  طور  وقف  را  آزادانه خود  توانست 
 خوان بود. پذیرفت که آدمِ کس دیگری باشد. این کاملاً با مسیحیت همهم می واسالکند، 

تجار: و  تجارت  با  کلیسا  به  رابطه  و  رباخواری  کردن  محکوم  »هر  میان  گفتن  عنوان 

نبود.   نوع سود گفتن فاصله چندانی  باشد« و محکوم کردن هر  بیشتر  وام  از اصل  مبلغی که 
بسیاری ـ از جمله امبروز ـ مایل بودند این فاصله را بردارند. در حالی که پیامبر اسلام اعلام  
امبروز   چون  کلیساییانی  است،  الهی  بهشت  در  جایگاهی  مستحق  صادق  تاجر  که  بود  کرده 

نمیمی نیست؟  متناقض  ترکیبی  صادق«  »تاجر  آیا  که  هم پرسیدند  و  بود  تاجر  هم  شود 
شود به »بیگانه« وام  مسیحی. مشکل مفهومی لاینحل باقی ماند: معنایش چه بود که فقط می 

 آمد؟ داد؟ آیا فقط رباخوری بود که با جنگ معادل بود یا تجارت هم معادل جنگ به حساب می 

های پس از  در سال حل مسئله وام و بهره توسط نوع رابطه مسیحیان با یهودیان:

ربیّ    نحمیای هیللِ  آگوستوس،  قیصر  زمان  در  کرد.  تغییر  وام  به  یهودیان  خود  رویکرد  نبی، 
ای قاعده »سال سبّتی« تورات را از اثر انداخت و دو طرف قرارداد وام را مجاز شمرد که الحاقیه

به قرارداد خود بیفزایند که طی آن این قاعده درخصوص آن وام صدق نکند. در حالی که هم  
دار بودند، هر دو برای معامله با غیریهودیان های بهرهنص تورات و هم متن تلَمود مخالف وام

استثنا قایل شده بودند؛ خصوصاً که در طی قرون یازدهم و دوازدهم میلادی یهودیانِ اروپا را  
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خواستند به یکدیگر ربا بدهند،  از انجام هر کار دیگری محروم کرده بودند... وقتی یهودیان می
خواندند تا معنای عکسش را از از باب سفر تثنیه را می  20به وجه استفهامی با صدای بلند آیه  

استفاده کنند »غریب را می  اما برادر خود را نمی آن  به سود قرض بدهی  توانی به سود  توانی 
 قرض دهی؟«

می  اوقات  بعضی  یهودیان  غیر  هم  و  یهودیان  هم  که  حالی  امبروز  در  استثنای  به  کوشیدند 
به  استثنا  این  بود که  این  بر  غالب  عقیده  فقط درقدیس متوسل شوند،  و   واقع  خصوص کفار 

دیگرانی است که قلمرو مسیحی با آنها در جنگ است. هر چه باشد یهودیان و مسیحیان در  
زندگی می و دهات مشترکی  یهودیان میشهرها  و  اینکه مسیحیان  وام  کردند. تصدیق  توانند 

کسی واقعاً    توانند یکدیگر را بکشند.توانست تصدیق این باشد که می دار به هم بدهند، می بهره
اغلب  یهودیان  و  مسیحیان  میام  واقعی  روابط  دیگر  سوی  از  بگوید.  چیزی  چنین  نبود  مایل 

اسفبه  الیه  منتهی  همین  میسوی  یکبار  همواره  گرچه  قتل لغزید؛  به  اقدام  که  بود  طرف 
 کرد.می

یهودیان: از  مسیحی  امیران  می  استفاده  تشویق  را  یهودیان  ظل  آنان  در  که  کردند 

پول وام دهند. پادشاهان انگلستان از این لحاظ زبانزد بودند. اینان اصرار داشتند   حمایت ایشان
های گزاف  وران جدا کنند، اما به آنها حق ستاندن بهرهکه یهودیان را از اصناف بازاریان و پیشه

وام  دادندمی چنین  پشتیبان  قانون  قوت  تمام  با  بودند.  و  انگلستان هایی  در  بدهکاران 
افتاد. اما مرتباً همین اتفاق برای خود یهودیان نیز می  افتادند؛وسطی معمولاً به زندان می قرون

را صادر کرد تا آن را   شاه جان دستور اخذ »تالاژ«، یعنی مالیات اضطراری 1210مثلاً در سال  
شان کردند، حاضر شدند همه  خرج جنگش با فرانسه و ایرلند کند. بیشتر یهودیانی که شکنجه 

 دارایی یا حتی بیشتر از آن را بدهند. 

برادرش،  1216ـ    1272هنری سوم ) به  را  (، جانشین جان، عادت داشت که قربانیان یهودی 
بود، دیگری  اِرلِ کورنوال، حواله دهد؛ چنانکه گفته را که یک برادر پوست کنده  اند، »کسانی 

می  می  درید«.شکم  گوشت«  وقتی  از  »چارکی  شکسپیر  تخیلی  ونیزی  تاجر  که  خوانیم 
نوعی فرافکنی گناهکارانه وحشتی بود که  سد که این به رکند، به نظر می بدهکاران را طلب می 

روبه  آن  با  را  مسیحیان  واقعاً  هیچگاه  سوی  یهودیان  از  که  بود  وحشتی  بلکه  نکردند،  رو 
 شد.مسیحیان متوجه آنها می
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عوام ورق  با  گاهی  پادشاهان  میاین  بازی  نیز  تأمینپسند  یهودیان  را کردند؛  مالیشان  کننده 
کنند تحقیر  یا  حتی    توبیخ  یا  بپوشند  چشم  شهری  توده  دست  به  )یهودکشی(  پوگروم  بر  و 
دهندگان  خواست به »استثنای امبروز قدیس« عمل کند و با وام ای که میمشوقش باشند؛ توده 

  1114شد در کمال خونسردی آنها را کشت )کشتار  همچون دشمنان مسیح رفتار کند که می
 در شهر بلوآ در فرانسه(.  1171در شهر نورویچ انگلستان؛ و در سال 

مسیحی: رباخواران  با  یهودی  رباخواران  دهه    جایگزینی  می  1190به  رسیم، که 

اند و آنها را  دست شدهدهندگانی مسیحی همکنند که با وام واعظان دارند از اربابانی شکایت می 
می دهه  »جهودهایمان«  به  هستند.  حمایتشان  تحت  و  می  1100خوانند  دیگر  که  رسیم، 

وام مدت اکثر  که  وام هاست  با  را  یهودی  و دهندگان  ایتالیا(  شمال  )از  لمبارد  دهندگان 
دهندگانی که در سرتاسر اروپای غربی  دهندگان اهل کئور فرانسه جایگزین کرده بودند؛ وام وام

 مستقر و به رباخواران بدنام روستاها تبدیل شدند. 

ای بود از رشد دهقانان آزاد؛ کلیسا تلاش کرد رباخواری و ظهور رباخواری روستایی خود نشانه
و رباخواران را    رباخواری تبدیل به گناهی مهلک شد  1179وام ملِکی را ممنوع کند. در سال  

می  بلد  مینفی  جلوگیری  مسیحیان  قبرستان  در  دفنشان  از  و  فرقه  کردند  دو  راهبان  کردند. 
 فرانسیسی و دومینیکی کارزار مواعظ را در همین راستا سازمان دادند. 

دانشگاه بحث در  اموال، سرقت  ها  را همچون سرقت  رباخواری درگفت. آن  درباره  نظری  های 
دیگران می   زمان  بیکارگی  گناه  تجسم  همچون  را  آن  برخی  اندیشمندان و  چون  دانستند، 

ها معتقد بودند که سود بازرگان فقط وقتی مشروع است که  کاتولیکی نیز همچون کنفوسیوسی 
توجیه شود، یعنی زحمت حمل و نقل کالا. ارسطو از نو کشف شد و   شزحمتعنوان دستمزد  به 

های جدیدی هم به میان آورد؛ اینکه پول را  سینا استدلالتأثیر منابع اسلامی مانند غزالی و ابن 
غایتی در خود بدانیم خیانت به مقصود حقیقی پول است، بهره گفتن غیرطبیعی است، چون با  

 تواند بزاید یا ثمر دهد.کند که انگار زنده است و می فلز مانند چیزی رفتار می

های دینی به راه  جا جنبشهای رهبانی به چالش کشیده شد و همهمالکیت خصوصی در فرقه
افتاد. در قرن سیزده بحث نظری بزرگی بر سر »فقر رسولان« میان اعضای فرقه فرانسیسی و 

به هیچ وجه می  اینکه مسیحیت  تواند با مالکیت آشتی  دومینیکی جریان داشت؛ اساساً بر سر 
 کند یا نه.
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 کم در قانون رومی احیا شد و کسانی با توسل به همین قانون گفتند که قوانین رباخواری دست
وام  مفهوم  خصوص  کشف  بزرگ،  کشف  شود.  تسهیل  باید  بازگانی  که    interesseهای  بود 
به معنای جبران خسارت دیرکرد در   interestریشه کلمه   اصل  است که در  ]بهره[  انگلیسی 

 بازپرداخت و زیان دیرکرد بوده است. 

می متقابل  همکاری  یا  تعاون  برای  مصداقی  را  بازار  عرب  و  ایرانی  اما اندیشمندان  دانستند، 
دانستند، نوعی فریب که فقط وقتی توسل  مسیحیان تجارت را چیزی جز مصداق رباخواری نمی 

به آن مشروع است که علیه دشمن خونی به کار رود. از دید ایشان بدهی گناه بود، گناهی که  
شدند. رقابت ضروری ذات بازار بود، اما رقابت معمولاً جنگ  هر دو سوی معامله مرتکبش می 

دلیل کلمات معادل  بی  به همین  بود.  تقریباً در    truck and barterخشونت  تهاتر[  و  ]معامله 
]گول زدن[،    bamboozle]حقه زدن[،    swindleهای اروپایی از معنای اصطلاحات  همه زبان

 ]خدعه کردن[ گرفته شده است.  deceiveیا 

نام   به  که  بودند  سلیمان«  معبد  شهسواران  نظامی  »فرقه  مدرن  بانکداری  پیشگامان 
می  شناخته  معبد«  فرقه»شهسواران  تأمین  شوند؛  در  اساسی  نقشی  که  جنگجو  راهبان  از  ای 

جنگ می مالی  فرانسه  جنوب  در  اربابی  کردند.  ایفا  صلیبی  از  های  برخی  ازای  به  توانست 
از شهسواران بگیرد و   های دریافت کند )کاغذی شبیه سفته   »برات«یمستغلاتش وام ملِکی 

به    المقدس نقد کند؛ توانست آن را در معبد سلیمان در بیت اسلامی، البته به زبان رمز( که می 
خواستند  بار فنون مالیه اسلامی را زمانی به کار گرفتند که میعبارت دیگر گویا مسیحیان اول 

 ها به جنگ مسلمانان بروند. با اتکا به همان 

از   بود که فاقد وطنی قدرتمند   1307تا    1188شهسواران معبد  این  آنان  دوام آوردند. مشکل 
را   آنان  و  کرد  متهمشان  جنایت  به  بود،  مقروض  بسیار  آنان  به  که  چهارم  فیلیپ  شاه  بودند. 

ایتالیایی بانکداری،  تاریخ  در  کرد...  مصادره  را  اموالشان  و  بهکشت  بیشتر  سازمان  ها  دلیل 
نوعدلیل رواجشان مشهورند و بههای سهامیشرکت از  اوراق مبادلاتی  از  استفاده  اوراق    دادن 

به  شمار اسلامی.  به  تبدیل  بود،  سفر  در  پول  تبدیل  ابزار  نوعی  که  ساده  اوراق  این  زودی 
متنوعی از اوراق خلاقانه دیگری شدند که عمدتاً برای انتقال پول ـ یا حتی گرفتن بهره ـ به  

 رفتند و وضعیت وجوه رایج اروپایی را تبدیل به وضعی بسیار پیچیده کردند.کار می

فروخت. همچنین مبدع نوع  گرفت و به مملوکان مصر می جنوآ در امتداد دریای سیاه برده می 
به ویژه که  بود  نظامی  مالی  تأمین  از  میای  شناخته  تعهد  طریق  از  جنگ  این عنوان  به  شد. 
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فروختند و قرار گذاران سهام میریختند به سرمایه ترتیب که کسانی که طرح اقدام نظامی را می
گذاران در پایان جنگ متناسب با درصد سهمشان از غنایم سهم ببرند. اینها دقیقاً  بود سرمایه 

 های پارویی یا همان »بازرگانان ماجراجو« در ممالک بیگانه بودند.همان کشتی

نمایشگاه  بازرگان ماجراجو: اوج  بین در دوره  ایتالیایی،  بازرگان  امپراتوری  و  های شامپانی 

کم معنای معاصرش را پیدا کرد.  کم (adventure، اصطلاح »ماجرا« )1172تا  1160های سال
معنایی   تحول  این  در  مهمی  نقش  آرتور،  شاه  منظومه  خالق  فرانسوی  شاعر  تروا،  دو  کرتین 

گوید. این منظومه داشت، چون نخستین آنهاست که داستان سِر پرسیوال و جام مقدس را می
یعنی »شوالیه دوره از قهرمان  را معرفی میگونه جدیدی  به گرد«  را  دنیا  کند. جنگجویی که 

 آمیز، عشق، گنج و شهرت.گشت، به دنبال مبارزات مخاطرهدنبال »ماجرا« می

اما این تصویر هیچ ربطی به واقعیت ندارد. »شوالیه« اصالتاً اصطلاحی برای نامیدن جنگجویان 
جوان  فرزندان  که  بود  خرده  آزاد  حرمزاده  اغلب  یا  ارث تر  که  فرزندان  این  بودند.  بر  اشراف 

ای تشکیل دهند و ثروت بجویند. بسیاری از اینان چیزی  شدند با هم دسته نبودند، مجبور می 
کردند. این جریان در بیش از دارودسته اوباش راهزن نبودند که زندگی بازرگانان را دشوار می 

اوج گرفت و همان زمان تلاشی هماهنگ شکل گرفت تا این جماعت خطرناک را به    12قرن  
نشان شوالیه  و  برگزاری مسابقات  با  قانونی درآورند؛  مقامات  از دردسر  مهار  را  آنان   ... و  گری 

و تا حدی    تا حدی به این طریق که آنها را مقابل یکدیگر قرار دهند  کردن دور کردنددرست
به  تبدیل  را  اینکه کل موجودیتشان  با  نمایشی کنندهم  بازی  بود که    ...نوعی  زمان  در همین 

رفته بی بازرگانان  سیاسی  حتی  و  اجتماعی  قدرت  بازرگانان  سابقه رفته  اما  کردند،  کسب  ای 
داشتند ـ یک   نمادی چون سندباد  بودند که  اسلام  بازرگانان جهان  با  عیان  اروپایی در تضاد 

باشند،  توانستند در داستانبازرگان ماجراجوی موفق ـ برخلاف جنگجویان که می  ها سرمشق 
نمی  اروپایی  تروا  بازرگانان  در  کرتین  که  نیست  تصادفی  باشند.  چیزی  هیچ  الگوی  توانستند 

 زیست، قلب بازارهای شامپانی و مرکز تجاری اروپای غربی. می

می  فراهم  را  ملزوماتی  بازرگانان  که  نبود  این  فقط  ممکن  مسئله  را  بازارها  برپایی  که  کردند 
را مرهون طرف ساخت؛ چون شوالیه می از لحاظ نظری زنده ماندشان  های غالب های مغلوب 

کردند. نیز ممکن دهنده با ستاندن دارایی مغلوبان کسب خوبی میبودند، بازرگانان در مقام وام
ای مبلغ گزافی وام بگیرد تا به سر و وضع خود برسد، به این امید که به چشم بانویی  بود شوالیه 

می  که  وامی  با  نیز  بقیه  بیاید؛  پیمان(  پرو  )با جهیزیه  و  متشخص  قمار  به  بود  ممکن  گرفتند 
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عیاشی بپردازند. بازندگان در آخر مجبور به فروش اسب و سلاح خود بودند و این خطر بود که  
 دهندگانشان یهودی بودند محک کشتار یهودیان شوند. دوباره به راهزنی بازگردند و اگر وام 

می  رو  به جنگ  سال  بقیه  در  بازارهای جدید.  آفریدن  برای  بود  راهی  که خود  ،  1199آوردند 
هایی که برای مسابقه در قصر اکِری در شامپانی گرد آمده بودند، دچار شمار زیادی از شوالیه

پس   را  مقدس  ارض  که  خوردند  سوگند  و  کردند  رها  را  بازی  و  شدند  عظیمی  مذهبی  شور 
  % 50خواهند گرفت. ارتش صلیبی ناوگان ونیز را به خدمت گرفت و وعده داد که در عوض،  

سوی ارض مقدس،  جای عزیمت بهها در آخر بههمه سود حاصل را به ونیز بدهد. این شوالیه
 پس از نبردی خونین از شهر ثروتمندتر و ارتدوکس مذهب قسطنطنیه سر درآوردند.

دوره در جنگل خاستگاه تصویر شوالیه  و سرگردان  افسانهگرد  آلبیون  های  ای 

بریتانیا(: کهن  والایش   )نام  تصویر  فقط  تصویر  رمانتیکاین  سفر  یافته  در  بازرگانان  شدۀ 

 بود. 

اپرای   خالق  واگنر،  ریچارد  بود؟  چه  رازآلود  آن شی  مقدس،  جام  جام اما  که  گفت  پارسیفال، 
های پیشین  نمادی ملهم از نوع جدید مناسبات مالی بوده است. در حالی که قهرمانان حماسه

که مولود اقتصاد    های طلا و نقره واقعی بودند ـ گنج نیبلونگ ـ قهرمانان جدیددر پی خمره
دانست که کس نمیرفتند. هیچهای انتزاعی محض ارزش می تجاری نو بودند، به دنبال شکل 

های گوناگون چیستی جام نیز گوناگون است: بشقاب، پیاله، قطعه وام چیست. حتی در حماسه
و   پایدار  ارزش  عین حال  در  اما  است  نامحسوس  و  نادیدنی  جام  که  است  این  نکته  سنگ... 

بارآور کند، عالمی را غذا دهد،  گیرد، میچیز را در برمیمتناهی دارد، همه تواند ارض موات را 
گوید که جام را  های مجروح را التیام بخشد. مارک شل حتی می قوت روحانی فراهم آورد و تن 

 خوبی همچون چک سفید تصور کرد، یعنی شکل نهایی پول انتزاعی. توان به می

 وسطی چه بود؟ پس قرون

تر در شرق وجود  وسطی مثل دانشگاه و ... خیلی دیر وارد اروپا شدند. آنها پیشنهادهای قرون
مادی دوران  محوی  عصر  اگر  قرون داشتند.  بود،  عصر  گرایی  از    استعلاوسطی  ما  تصور  بود. 

به قرون ایمان«وسطی  میراث    مثابه »عصر  اقتدار،  از  اطاعت کورکورانه  ترتیب عصر  این  به  و 
قرون اندیشه  جوهر  است.  فرانسوی  که  روشنگری  است  این  بر  سرسختانه  اصرار  در  وسطی، 

هایی های حاکم بر محکمه و بازار ـ ارزش های حاکم بر امور روزمره ما ـ خصوصاً ارزشارزش
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ارزش  ای های حقیقی جای دیگری هستند، در حیطه مبهم، برخطا، موهوم یا منحرف هستند. 
توان به آن رسید.  جا دارند که مستقیم قابل درک نیست، بلکه فقط از طریق تحقیق و تأمل می

بحث  تمامی  برمیتقریباً  سؤال  همین  به  دوران  این  در  بزرگ  فکری  جهان های  آیا  گشت. 
 مخلوق ذهن ماست، یا اذهان ما مخلوق جهانند؟

ارسطو گفته بود طلا و نقره ارزش ذاتی ندارند و بنابراین پول قراردادی اجتماعی است که برای  
قرون در  است.  شده  ابداع  مبادله  از تسهیل  غزالی  شد.  معیار  حکمت  به  تبدیل  این  وسطی 

تر رفت و گفت همین واقعیت که  نخستین کسانی بود که این اندیشه را پذیرفت. او حتی پیش 
ذاتی  ارزش  هیچ  طلا  ذاتی  سکه  ارزش  همین  زیرا  است،  پول  ارزش  مبنای  خود  ندارد  ای 

به سکه امکان می  ارزش سایر چیزها »حکم کند«،  نداشتن چیزی است که  دهد در خصوص 
کند؛اندازه تنظیمشان  و  بگیرد  قراردادی    شان  پول  که  بود  این  منکر  حال  عین  در  غزالی  اما 

 اجتماعی است: پول را خدا به ما عطا کرده است.

محافظه سیاسی  لحاظ  به  و  صوفی  می غزالی  پس  بود،  از  کار  نهایت  در  که  گفت  توان 
وقتی اندیشمندان مسیحی و چینی بر این اصرار    ...کردبراندازترین عقاید خودش پرهیز میبنیان

اینکه پول هر  می بیان  تقریباً همواره راهی بود برای  کردند که پول قراردادی اجتماعی است، 
امپراتور می با  آن چیزی است که شاه یا  این معنا، موضع غزالی کاملاً  به  خواستند پول باشد. 

اقتدار    ظلگرایش اسلامی به محافظت بازار از مداخله سیاسی سازگار بود، چرا که بازار را در  
 دهد.مذهبی قرار می

انگلیسی   symbolبرد که  را به کار می  symbolonارسطو برای قراردادی بودن سکه اصطلاح  
شد تا نشان قرارداد یا  خط بود، شیئی که دو نیم می آید. سیمبولون معادل یونانی چوباز آن می

ای را ثبت کنند. واژه چینی کنند تا بدهی گذارند و دو نیمش می توافقی باشد، یا بر آن نشانه می 
 معادل »سمبل«، »فو« یا »فو هائو« است که خاستگاه مشابهی دارد.

سیمبولون: یونانی  واژه  حلقه   اما  ـ  چیزی  بود  ممکن  شام  سفره  سر  بر  دوست  ای، دو 

پیش  یا  به  دستیاستخوانی  آنها  از  یکی  که  زمانی  هر  آینده  در  کنند.  نصفش  و  بردارند  ـ  ای 
می  داشت،  نیاز  دیگری  بیاورد. کمک  را  خود  به  متعلق  نیمه  دوستی  نشانه  به  توانست 

یافتهباستان  دوستی  الواح  این  از  کوچک  قطعه  صدها  ساخته  شناسان  سفال  از  اغلب  که  اند 
که شهادت شاهدان بر آن    شئیای برای عقد قرارداد شدند، یعنی  اند. این الواح بعداً وسیله شده

می نشانهثبت  نوع  هر  برای  همچنین  کلمه  این  میشد.  کار  به  علامت ای  به رفت؛  که  هایی 
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هایی که شدند، یا بلیت شد و با داشتن آن مجاز به رأی دادن می اعضای شورای داروی داده می 
می  آن  میبا  کار  به  هم  پول  برای  را  واژه  این  بروند.  تماشاخانه  به  فقط  توانستند  اما  بردند، 

های برنزی که ارزششان با توافق محلی  که آن پول ارزش ذاتی نداشت، مثلاً برای سکه وقتی
شد. سیمبولون را برای سندی مکتوب مانند گذرنامه، قرارداد، حکم مأموریت یا رسید  تثبیت می 

توانستند به کار برند. با تعمیم یافتن، معنای فال، شگون، علامت بیماری و نهایتاً همین هم می
 معنای سمبل را که برای ما آشناست به خود گرفت. 

خط کند که چوب گویا سیمبولون معنای متأخرش را از دو طریق گرفته است. ارسطو تأکید می
تواند باشد، اهمیتی ندارد که جنسش از چه باشد؛ مهم این است که بتوان آن را  هر چیزی می 

به دو نیمه شکست. مثلاً در زبان هم همین است، کلمات صداهایی هستند که برای دلالت بر 
اندیشه یا  به کار می اشیا  از  ها  ترتیب  این  به  است.  دلبخواهی  به مدلولشان  اما ربطشان  بریم، 

ایم قیمت مشخصی داشته باشند،  های برنزی که توافق کردهنظر ارسطو، پول ـ نه فقط سکه 
 ها حتی طلا و نقره نیز، فقط سیمبولون یعنی توافق اجتماعی هستند.بلکه همه پول 

دار ارسطو نبودند و بیشتر از ادیان  نمادها چندان وام  وسطایی در خصوصهای قروناما نظریه
صورت   رازورزانه بر  سیمبولون  آنها  در  که  بودند  شده  گرفته  طلسمباستانی  رمزی  هایی  بندی 

می می دلالت  رومی  و  یونانی  مذاهب  این  به  یافتگان  تشرف  فقط  که  را  کرد  آن  توانستند 
نشانه معنای  به  سیمبولون  ترتیب  این  به  ادراک بفهمند.  قابل  که  رفت  کار  به  انضمامی  ای 

شد فهمید که کاملاً خارج از حوزه و معنایش را فقط با ارجاع به واقعیتی پنهانی می   حسی است
 تجربه حسی است. 

خداشناسی: در  سمبل  و  مجعول  ششمی،    دیونوسیوس  قرن  عارف  این  مستعار  نام 

او نظریه دیونوسیوس آریوپاگی است و نام واقعی نیست،  پرداز مفهوم »نماد« در  اش مشخص 
به مسئله تا  برگرفت  را  متأخرش  نماد در معنای  مفهوم  او  است.  که قرون وسطی  بپردازد  ای 

توانند خدا را بشناسند؟ ما که معرفتمان ها چطور میترین مسئله فکری عصر شد، انسانبزرگ
توانیم موجودی را بشناسیم که با جهان محدود به ادراکات حسی جهان مادی است، چگونه می 

بنابراین   و  است  مطلق  قادر  خداوند  است.  عقل  ورای  و  نامتناهی  او  است؟  بیگانه  مادی 
قرار می همان ربانی  نان و شراب و عشای  را در  ا  ر خودش  تواند  دهد، می گونه که جسم خود 

های مادی متنوع هم به اذهان ما بنمایاند، اینگونه شناخت او ممکن  اشیایی با شکل   واسطهبه 
دهد که اگر نتوانیم خودمان را از این تلقی رها کنیم که اشیای شود. دیونوسیوس هشدار می می
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نمی باشند،  زیبا  اشیایی  باید  احتمالاً  می الهی  کار  چگونه  نمادها  این  که  بفهمیم  کنند.  توانیم 
تصادف برگزیده  های اصلی هستند، اشیایی آشنا هستند که به نمادهای کارآمد مانند سیمبولون

و مضحکشده زشت  اشیایی  اغلب  میاند؛  متذکر  ما  به  بودنشان  بدقواره  که  خدا  اند  که  شود 
می  نیستند یادمان  به  هر  و  »از  خداوند  که  می   مادیتیآورد  معنایی استعلا  به  اگر  یابد«، حتی 

هم  بین  توافق  مورد  علائمی  نمادها  نباشند.  الهی  اینها  هدایایی دیگر  نمادها  نیستند.  رتبگان 
اند که چنان مطلق و رایگان هستند که در نظامی سلسله مراتبی از جانب موجودی اعطا شده

ای همسان در قبال او اصلاً والاتر از ماست که فکر رابطه متقابلی با او، از نوع بدهی، یا وظیفه 
 قابل تصور نیست. 

خط،  این واژه نیز مانند واژه یونانی »سیمبولا« مکن است به معنای چوب  واژۀ »فو« چینی:

بعداً که دولت رود.  به کار  اعتبارنامه  یا  های چین متمرکز  قرارداد، مهر رسمی، حکم، گذرنامه 
خواست فرمان مهمی به کسی بدهد، مقام مورد نظر را با نیمه چپ فو  شدند، وقتی امپراتور می 

می اعزام  فرمان  اجرای  محل  ولایت  همبه  و  میکند  پیک  با  را  راست  نیمه  تا  زمان  فرستاد 
 مقامات محل مطمئن شوند که دستور از امپراتور رسیده است. 

طور که مقامات از  یکی از معانی فو، توافق میان مناسبات آسمانی و روابط انسانی است. همان
 شد شدند، خود امپراتور نیز در نهایت توسط قدرتی بالاتر منصوب می طرف امپراتور منصوب می 

می  زمانی  تا  فقط  به همین  و  بود.  برقرار  برایش  بالاتر  مقام  آن  که حکم  براند  توانست حکم 
و    ای بود که آسمان حاکم را تائید کرده است؛خواندند، چون نشانه دلیل فال مساعد را »فو« می 

 به همین ترتیب بلایای طبیعی نشان این بود که آسمان از او رو گردانده است.

چینی نزد  نبود   ها:گیتی  جدی  شکافی  خدایان  و  جهان  این  میان  شکاف  آنان،  نظر  در 

امر  این  نبود.  منتفی  اصلاً  نیز  خدایان  با  قراردادی  روابط  آوردن  پدید  مسیحیان(،  )برخلاف 
قرون به  در  تائو  مذهب  در  نام  ویژه  به  مراسمی  در  راهبان  آن  در  که  داشت  مصداق  وسطی 

ای را که نماد  یافتند؛ مراسمی که در آن برگه خط« به سلک رهبانیشان تشرف می »بریدن چوب 
گرفت کردند. طلسم جادویی که مرید از مرادش میقرارداد با آسمان بود به دو نیم تقسیم می

می  خوانده  »فو«  یک نیز  می شد.  مرید  دست  در  می نیمه  و  خدایان  ماند  نزد  دیگر  نیمه  گفتند 
گفتند به خطی آسمانی نوشته  طلسم مانند به شکل نمودارهایی بودند که می   فوهایاست. این  

کند که حامل و متنش آنها را متعهد می  شده است و فقط خدایان قادر به خواندن آن هستند
نیمه دیگر را یاری دهند و مرید حق داشت از خدایان محافظش یاری بطلبد و شیاطین را از  
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یا قدرت را مداوا کند  بیماران  و  بردارد  این   آسا کسب کند؛های معجزهمیان  اما در عین حال 
های دیونوسیوس موضوع تأمل مریدان قرار گیرند تا با تمرکز بر  فوها ممکن بود مانند سمبل 

 آنها نهایتاً به معرفتی از جهان نامریی دست یابند. 

قرون  از چین  که  بصری  نمادهای  از  می بسیاری  چنین وسطی سرچشمه  گیرند، خاستگاهشان 
هایی است: نماد رودخانه یا نماد یین و یانگ که گویا از همین نماد رودخانه برآمده است.  طلسم

به  یانگ  و  یین  نیمهنماد  راست چوب سادگی  و  خوانده  های چپ  مادگی  و  نر  گاه  )که  را  خط 
 دهد.شود( نشان می می

چوب می کار  آخر  به  شاهدان  دادن  گواهی  با  میخط  موافق  دونیمه  اگر  همه رسید؛  افتادند 
ها حتی اگر همچون  خط چوب اما فهمیدند که توافق میان دو طرف قرارداد برقرار بوده است؛ می

بر  نشانه  تقریباً در همه مصادیق بعدی،  های ساده دال  باشند،  دوستی و همبستگی پدید آمده 
می توافق  طرف  دو  که  چوبچیزی  با  رابطه کردند  بسازند  بدهی،  خط  رابطه  بود؛  نابرابر  ای 

به  امر  این  از دستورات دیگری.  فرمانبرداری  و  امکان  تکلیف  است که  نوبه خود همان چیزی 
تری به کار رود که  ای برای رابطه میان جهان مادی و جهان قویمثابه استعارهدهد نماد به می

 دهد.در نهایت به آن معنا می 

که وقتی  تصور جهان از خلال مفهوم بدهی در اروپا، هند، چین و جهان اسلام:

های مقدس مهاجرت کردند، مبادلات معمولی ابتدا به نحو اعتباری صورت طلا و نقره به مکان 
بهمی به استدلالناچار استدلالپذیرفتند.  تبدیل  بازار  به ثروت و  هایی درخصوص  های مربوط 

شدند  اخلاق  و  استدلال  بدهی  استدلالو  به  تبدیل  اخلاقیات  و  بدهی  به  راجع  هایی های 
درخصوص جایگاه ما در عالم شدند. اروپا و هند شاهد بازگشتی به سلسله مراتب بودند )مردان  

سلسله طبقات  میان  بدهی  زارعان(.  و  بازرگانان  جنگجویان،  جلوه روحانی،  خطرناک  مراتب 
هایی اغلب به اعمال و چنین بدهی   طور ضمنی دلالت بر برابری بالقوه داشتکرد چون به می

انجامیدند. در چین، برعکس، اصل بدهی اغلب اصل حاکم بر کلیت عالم خشونت مستقیم می
شد: بدهی کارمایی، بدهی شیری، بدهی قراردادی میان آدمیان و اجرام آسمانی. از  شمرده می

توانست تمامیت  نقطه نظر حکومت، همه اینها با احتمال تمرکز انبوه سرمایه همراه بود که می
بازار   تا  بود که مدام دخالت کند  این  تعادل خارج کند. مسئولیت حکومت  از  را  نظم اجتماعی 

آرامی و منصفانه به کارش ادامه دهد و به این ترتیب از وقوع شورش مردمی جلوگیری شود.  به 
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گفتند خدا در کار خلق مداوم جهان در هر لحظه دانان میدر عوض در جهان اسلام که الهی
 دیدند.های اراده الهی میای از جلوههای بازار را صرفاً جلوهاست، نوسان 

به نتیجه    ها و تجلیل بازار در اسلام در نهایت هر دومحکومیت بازرگانی از سوی کنفوسیوسی 
گاه ارکان لازم برای یکسانی رسیدند: جوامعی مرفه با بازارهایی پررونق که البته در آنها هیچ

داری نوین شدند،  که مشخصه سرمایه  های صنعتی بزرگهای تجاری و کارخانهتأسیس بانک
 ویژه در جهان اسلام. با هم جمع نشدند؛ به 

 داری مدرن در جهان اسلام: گیری سرمایهدلیل عدم شکل 

نظر مستقیم  1 زیر  بازارها  بودند.  را جدی گرفته  آزاد خود  بازار  ایدئولوژی  بازرگانان مسلمان   .
و توکل ـ    مصاحفهشدند ـ در شکل آرمانی با  حکومت درنیامدند؛ قراردادها میان افراد منعقد می

 و بنابراین آبرو و اعتبار اساساً قابل تمیز از یکدیگر نبودند. 

به آن نشد، در جهان 2 التفاتی  اما در عمل  تقدیس شد  اقتصاد کلاسیک  بعداً در  اصلی که   .
گفت سود، جایزه خطر کردن است، در معرض توفان و  اسلام جدی گرفته شد. اصلی که می

کشتی شکستگی قرار گفتن، حمله صحرانشینان وحشی، گم شدن در جنگل و بیابان و گرفتار  
ای که برای ها شدن. استفاده از سازوکارهای مالیرسوم غریب بیگانگان و خودسری حکومت 

 تقوایی بود. شد از نظرشان بی پرهیز از این مخاطرات در نظر گرفته می

بودائی پدید آمد. »خزانه  امروزی در دیرهای  به معنای  از پدید آمدن »شرکت«  های لایزال« 
گاه اصل سرمایه خود را  دادند و هیچآن جهت لایزال بودند که پیوسته پولشان را با بهره وام می 

هایشان عاری از گذاریتوانستند تضمین کنند که سرمایه و به این ترتیب می  کردندمصرف نمی 
 خطر خواهد بود. 

به  قانونی شرکت  افسانهمفهوم  و طرح دعوی میعنوان »شخصیت  نامیراست  که  و ای«  کند 
اینوسِت   را دارد و ... نخستین بار در قالب مجموعه قوانینی تأسیس شد که پاپ  مهر خودش 

هایی که وصف شرکت بر آنها  و از جملۀ نخستین موجودیت  وضع کرد  1250چهارم در سال  
 ها و اصناف.ها، کلیساها، شهرداریو نیز دانشگاه  مصداق یافت دیرهای رهبانی بودند

شرکتبه تاریخی  شرکت لحاظ  مرموزند.  و  غریب  مخلوقاتی  واقع  در  غریب ها  افزوده ها  ترین 
موجودیت  به  مشخصات اروپاییان  از  وجودشان  که  هستند  پرشماری  مابعدالطبیعی  های 
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بادوام قرون و  بود؛  بوده وسطی  نیز  موجودات  این  فرشته ترین  همچون  تجاری  شرکت  و    اند. 
 های افلاطونی بود.فرشته نزد آکویناس همان تجسم مثال

شدند،  ای میو اغلب درگیر ترتیبات مالی پیچیده  وسطایی مالک اموالی بودند های قرونشرکت
نمی دنبال  را  سودآور  اقدامات  به اما  لحاظ  این  از  را  شباهت  بیشترین  که  نهادی  کردند. 

فرقهشرکت یافت  مدرن  همان های  یا  سیسترسی  فرقه  همه  از  بیش  ـ  بودند  رهبانی  های 
کارگاه در  محصور  بود،  چینی  بودائیان  دیرهای  شبیه  دیرهایشان  که  ـ  سفید  و  راهبان  ها 

و  آسیاب مزدبگیر    ...ها  کارگران  همان  که  غیرروحانی«  »برادران  کار  نیروی  بر  تکیه  با  که 
نخ  و  سودآور  کشاورزی  تجارت  کار  در  دست  از  بودند،  برخی  شدند.  پشم  صادرات  و  ریسی 

اما کسب انحصارات    اند؛داری رهبانی« یاد کردهعنوان »سرمایهها به محققان حتی از این فرقه 
زمینه بازرگانان،  توسط  تجارت  معمول  مخاطرات  از  اجتناب  و  واقعی  یا  ظهور  حقوقی  ساز 

 داری مدرن بود. سرمایه
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 ( 1450ـ   1971دار بزرگ )های سرمایه : عصر امپراتوری یازدهمفصل 

 

می اکتشاف«  »عصر  را  دوره  سرمایه  نامیم:این  جدید،  علم  انسان ظهور  گرایی،  داری، 

 دولت ـ ملت... عناصر این عصرند. 

با روی گرداندن از وجوه مجازی و اقتصاد اعتباری و روی آوردن به طلا و    1450این عصر از  
های طلا از آمریکا این روند را سرعت بخشید و جرقه  شود. جاری شدن شمشنقره شروع می 
قیمت  رو»انقلاب  و  زیر  را  سنتی  جامعه  غربی  اروپای  در  با    ها«  شمش  به  بازگشت  کرد. 

به  قرونبازگشت  در  که  بود  همراه  شرایطی  دیگر  مجموعۀ  سرکوبکل  عمدتاً  یا وسطی  شده 
های عظیم تهاجمی، ای، جنگهای حرفههای بزرگ و ارتشکنار گذاشته شده بودند؛ امپراتوری 

گرا و شکوفایی مجدد علمی و فلسفی؛ های مادیو نیز فلسفه  مهار و اسارت بدهیرباخواری بی 
شیوه  به  اما  شدند،  پدیدار  نو  از  محوری  عصر  اجزای  تمامی  ملکی.  بردگی  بازگشت  ای حتی 

 کاملاً متفاوت با یکدیگر آمیختند. 

زده، افول اقتصاد تجاری، ورشکستگی شهرها به  شهرهای طاعون   ، قرن مصیبت:14قرن  

پس  سر  بر  جنگاور  طبقات  نزاع  قرضه،  اوراق  جنگ،  ماندهخاطر  پی  در  شهرها  ویرانی  و  ها 
 گسترش امپراتوری عثمانی و متزلزل شدن قلمرو مسیحیت از نظر ژئوپلیتیکی.

شهری: کارگران  و  کشاورزان  کشته  وضعیت  و  خیارکی  طاعون  شیوع  پی  شدن در 

در  یک غربی  اروپای  کار  نیروی  یافت1347سوم  افزایش  بسیار  دستمزدها  های شورش   ...، 
 ... های دهقانی در هم کوبیده شدمردمی درگرفت و تمامی انقلاب 

ها مجبور شدند برای منع  سوی مردم سرازیر شد و حکومتچیزی نگذشت که ثروت زیادی به
جامه  پوشیدن  از  پایین  را طبقات  جشن  روزهای  و  کنند  وضع  قانون  خز،  و  ابریشمین  های 

 دانند. وسطایی میمحدود سازند... قرن پانزدهم را روزهای اوج زندگی بزمی قرون 

اما در طی قرون بعدی، اساس اقتصادی این سبک زندگی که پایه در رفاه عمومی داشت، از  
اصلاح پاشید.  پاکهم  سپس  گران  و  تاختند  بزمی  زندگی  به  انگلستان  در  ]پیوریتن[  دین 

جا همین کار را کردند. این نابودی با تورمی سنگین  گران کاتولیک و پروتستان در همهاصلاح
به اروپا سرازیر شد.    ینگه دنیاشروع شد. چرا؟ به علت حجم عظیم طلا و نقره که پس از فتح  
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قیمت همه ارزشمند،  فلزات  ارزش  سقوط  افزایش  با  نتوانستند  دستمزدها  و  یافت  افزایش  چیز 
گیری رفاه عمومی  ، اوج1450ها را دنبال کنند. شاهد این مدعا این است که در حوالی  قیمت

ای بود که شمش و سکه کم بود. در اواخر همین دهه با رونق یافتن استخراج  منطبق بر دوره 
راه  گشودن  نیز  و  تیرول  و  ساکسونی  در  نقره  طلایی  معادن  سواحل  به  جدید  دریایی  های 

مابین   آمد.  پی  از  پیسارو  و  کورتز  فتوحات  سپس  شد.  حل  مشکل  غربی،  و    1520آفریقای 
  داری اسپانیا منتقل شد؛ های خزانهمقادیر زیادی طلا و نقره از مکزیک و پرو با کشتی  1640

اما این داستان مشکل دارد، زیرا مقدار کمی از این طلا و نقره و با تأخیر فراوان به اروپا رسید.  
خاستگاه  بخواهیم  اگر  رفت.  چین  به  نقره  و  هند  معابد  به  طلا  را  بیشتر  مدرن  جهان  های 

برمی  این  به  داستان  اروپا شروع کنیم. اصل  از  نباید  از بفهمیم،  استفاده  گردد که چین چطور 
 پول کاغذی را کنار گذاشت.

کاغذی: پول  گذاشتن  کنار  و  چین  چین    1368تا    1271از    تاریخ  در  مغولان  که 

سرنگون شدند، نظام پول کاغذی را نگه داشتند. آنان با بازرگانان خارجی همکاری تنگاتنگی  
را شکل   مینگ  که حال سلسله  دلیل شورشیان  به همین  منفور شدند.  که  بازرگانانی  داشتند، 
نتایج   کار  این  خودکفا.  روستایی  جوامع  تحقق  دنبال  به  و  بودند  بدبین  تجارت  به  بودند  داده 

مغولتأسف  مالیاتی  نظام  حفظ  مستلزم  چون  داشت.  و باری  کار  با  مالیات  آن  در  که  بود  ها 
شد؛ خصوصاً چون این نظام مبتنی بر نظامی کاستی بود که در آن  اموری مشابه پرداخت می

به  پیشهاتباع  کشاورز،  می عنوان  ثبت  سرباز  یا  بودور  ممنوع  برایشان  شغل  تغییر  و  در  ...شدند 
کرد، رونقی در کار گذاری میسازی و ساخت آبراه سرمایه حالی که حکومت در کشاورزی، جاده

و مالیات بر    شداش غیرقانونی شمرده می تجارت حاصل شد، تجارتی که به لحاظ نظری عمده 
شان های اجدادیمحصولات کشاورزی چنان بالا بود که بسیاری از کشاورزان بدهکار از زمین

 گریختند.

اکثرشان به    شد داشت جز کارهای صنعتی.ای انتظار هر کاری را میجاشدهاز چنین جماعت بی 
دست آمیزه آوردند؛  روی  غیرمتعارف  مشاغل  از  سرقت  معرکه   فروشی،ای  و  راهزنی  یا  گیری 

معدن  به  آنان  از  بسیاری  رگه مسلحانه.  آوردند.  روی  که  کاری  معادنی  و  نقره  کوچک  های 
جای پول رسمی های نقره ضرب نشده، به زودی شمش کردند. بهغیرقانونی بودند استخراج می 

اقتصاد غیررسمی شدند. حکومت در  کاغذی و سکه رایج  به وجه  تبدیل  برنزی حلقوی،  های 
نهایت عقب و در  مواجه شد  با شکست  راهی خلاف آن رفت؛  بستن معادن  به  و  نشینی کرد 

نقره   شمش  شناختن  رسمیت  به  معادن،  کردن  قانونی  کاغذی،  پول  انتشار  کردن  متوقف 
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ضرب  به  برای  خصوصی  معادن  به  دادن  مجوز  و  بزرگ  معاملات  در  قانونی  پول  عنوان 
های حلقوی. کنار گذاشتن نظام مالیاتی مبتنی بر کار و جایگزینی پرداخت مالیات یکپارچه سکه 

 با استفاده از پول نقره. 

اینکه صرفاً در   بازارها بود و  این سیاست جدید پولی بازگشت به همان سیاست قدیم تشویق 
مواردی مداخله کند که از هر تمرکز غیرضروری سرمایه جلوگیری کند. این سیاست موفق بود  

گرفت. رونق  بازارها  بود؛   و  افزایش  به  رو  نیز  به   جمعیت  معادن  دهه  اما  در  کشید.  ته  زودی 
معادن نقره جدیدی در ژاپن کشف شد اما ظرف یکی دو دهه تمام شد. چین ناگزیر به    1530

 اروپا و ینگه دنیا رو آورد. 

پرداخت. نخستین کرد و برای وارداتش طلا و نقره میدر این زمان طلا و نقره صادر می  اروپا
یابی به تجملات شرقی یا منابع طلا و نقره  های تلاش برای دست های توسعه اروپا سالسال

بود تا با آن پول این تجملات را بپردازد. سواحل اروپا در این زمان ناوگانی کارآزموده داشت. با  
اقیانوس هند در سال   به  پرتغالی(  )دریانورد  گاما  واسکو دو  بودن  ، اصل صلح1498ورود  آمیز 

را چپاول و  بندری، آن  از هر شهر  با عبور  ناوگان جنگی پرتغال  بین رفت.  از  تجارت دریایی 
میگلوله سوق باران  نقاط  گرفتن  دست  به  با  سپس  حق کرد.  غیرمسلح  بازرگانان  از  الجیشی 

 گرفت.محافظت می

در همین زمان کریستف کلمب پا به ینگه دنیا گذاشت و پرتغال و اسپانیا را غرق در موهبت  
اقتصادی کرد. فتح مکزیک و پرو به کشف منابع هنگفت فلزات قیمتی انجامید و فاتحان این  

بی  چنان  را  میمنابع  استخراج  در رحمانه  ساکن  جمعیت  اکثر  حتی  منظور  این  به  که  کردند 
می  نابود  را  معادن  این  کِنتِ  اطراف  کنند.  استخراج  ممکن  سرعت  حداکثر  با  بتوانند  تا  کردند 

کدام از اینها ها برای فلزات قیمتی نبود، هیچ حدوحصر آسیاییگوید اگر تقاضای بی پومرانزا می 
 شد. ممکن نمی

، اشباع نقره سبب سقوط قیمت آن در اروپا شد. اگر تقاضای چین نبود، احتمالاً در 1540سال   
رسید. ایستادند و کل برنامه استعمار آمریکا به پایان میاین مقطع معادن آمریکایی از کار بازمی

ژو[ رفتند. با  سوی بند کانتون ]گوانگ از طریق اقیانوس هند به   جای اروپاهای بادبانی بهکشتی
)ساخته فیلیپین  در  مانیل  اسپانیایی  شهر  کشتی1571شدن  آرام  (  اقیانوس  از  مستقیم  ها 

قرنمی اواخر  در  حدود    16  گذشتند.  ساله  هر  یعنی    50چین  نقره،  نقره    90تن  درصد 
درصد مصرف    97تن رسید که بیش از    116به   17کرد و در اوایل قرن  اش را، وارد می مصرفی
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باید صادر می  ... و  چینی  و ظروف  ابریشم  از  عظیمی  نقره حجم  این  ازای  در  بود.  شد.  چین 
آوردند. این  بسیاری از این محصولات چینی سر از شهرهای آمریکای مرکزی و جنوبی درمی 
های مالی را تجارت آسیایی تبدیل به یگانه عامل پیدایش اقتصاد جهانی شد و کسانی که اهرم

 ویژه بانکداران ایتالیایی، هلندی و آلمانی ـ به ثروت کلانی رسیدند. در دست داشتند ـ به 

شد؟   اروپا  در  زندگی  معیارهای  فروپاشی  موجب  چگونه  جدید  جهانی  اقتصاد  این    سببش اما 
رغم حجم زیاد  فراهم آمدن حجم عظیم فلزات قیمتی برای استفاده در مبادلات روزمره نبود. به 

ها فلزاتی که از آمریکا سرازیر شده بود، حجم پول در گردش در اروپا اندک بود. بیشتر خانواده
ای خانواده را آب کنند تا  شدند اشیای نقره قدر پول در دستشان کم بود که منظماً مجبور می آن

اما شکل مبادله همچنان بر   شد؛ها با فلز پرداخت میبا آن مالیاتشان را بپردازند. چون مالیات
ها... اما عامل ایجاد تورم چه بود؟ کسانی نامهها، قولخطاساس انواع پول اعتباری بود؛ چوب

ها، بانکداران، بازرگانان عمده ـ قادر  های فلزات قیمتی را در دست داشتند ـ حکومت که شمش 
بودند از این مهار استفاده کنند تا قواعد را تغییر دهند، نخست با اصرار بر اینکه طلا و نقره پول 

انداختند و در  های جدید اعتباری را به راه میو دوم اینکه برای استفاده خودشان شکل   هستند
به حال  نظامعین  میآرامی  امکان  که  را  محلی  اعتباری  کوچکهای  جوامع  در  داد  مقیاس 

 بردند. کردند و از بین میسرتاسر اروپا بتوانند عمدتاً بدون پول فلزی کار کنند تضعیف می

سوی دریاها با خشونت تحمیل شد. در نتیجۀ انقلاب  این رژیم جدید پول فلزی در اروپا و آن 
ها، هزاران تن از کسانی که زمانی کشاورز بودند مجبور به گریز از روستاهایشان شدند تا  قیمت
بیبه خانه یا  شورشدوش  با  که  روندی  شوند؛  حکومت ارباب  رسید.  اوج  به  مردمی  ها  های 

خانه شورش  کوبیدند.  هم  در  را  به به ها  به  دوشان  بیگاری  قرارداد  تحت  کارگرانی  عنوان 
ناوگان  مستعمرات صادر شدند و  ارتش  یا سرانجام در  و در  استعماری عضوگیری شدند؛  های 

هایی در همان اروپا به کار گرفته شدند. تقریباً تمام این کارها به دستاویز بدهی انجام  کارخانه
 شد. درنتیجه باز هم خود ماهیت بدهی محل نزاع قرار گرفت. 

 بخش اول: حرص، وحشت، خشم، بدهی 

که برای فهم عملکرد نهادهای اقتصادی جدید طراحی   های اقتصاد نوینتوانیم از روش میآیا  
نبرد سیاسی شده برای توصیف  با  اند،  اگر  انجامید؟  نهادها  به خلق همین  استفاده کنیم که  ای 

های اقتصاد جهانی برویم، ممکن است به معنای رویکرد اقتصادی »عینی« به سراغ خاستگاه
هایی عقلانی به  این باشد که رفتار کاشفان، بازرگانان و فاتحان اروپایی اولیه را صرفاً واکنش
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کند معمولاً همین است. ها میهای پیش رویشان تلقی کنیم. کاری که استفاده از معادلهفرصت
می  روشن  نتیجهتاریخ  این  که  تمدن گیریکند  نیستند.  درست  که  ها  بودند  بسیاری  های 

کردند ویرانی به    17و    16های اروپایی در قرون  توانستند در مقیاسی مشابه با آنچه قدرتمی
 بار آوند )چین در عهد مینگ( اما چنین نکردند. 

بلافاصله پس از سقوط تنوچتیتلان، پایتخت   استخراج طلا و نقره در معادن مکزیک:

در  آزتک بومیان  1521ها،  گرفتن  بیگاری  به  بیماری،  از  سوای  شد.  آغاز  استخراج  عملیات   ،
را رقم زد و جمعیتشان بسیار کاهش یافت. راهب توریبیو دو   آنان  برای کار در معادن، مرگ 

از   آبله، جنگ، قحطی،    10موتولینیا  نازل کرده؛  به ساکنان مکزیک  نوشت که خداوند  بلایی 
و   کرد  رباخوار  به  فرزندان  فروش  به  مجبور  را  بسیاری  )که  مالیات  بردگی،  کردن،  بیگاری 
بسیاری را در معرض شکنجه در زندان قرار داد( و مرگ هزاران نفر که طی ساختن پایتخت  
جدید جان سپردند. بلایی که او بیش از همه بر آن تأکید دارد مرگ هزاران نفری است که در  

ها را درباره پرو داریم، مناطقی که به دلیل کار اجباری  معادن کشته شدند. شبیه همین گزارش
کلی نابود  در معادن خالی از سکنه شده بودند و نیز درباره هیسپانیولا که جمعیت بومیانش به 

 شد. 

افسانه  حرصی  با  داریم،  سروکار  اسپانیایی  فاتحان  با  معمول.  وقتی  حرص  نه  مواجهیم  ای 
گیرد و مستلزم گاه آرام نمیداری کوششی است که هیچ گوید که جوهر سرمایهماکس وبر می 

رحم اما فاتحان بی   پایان است، کوششی که نخست در کیش کالوین پدیدار شد؛ جویی بی توسعه 
باایمانی بودند. پس چرا چنین انگیزه  های قرونمرام اسپانیایی، باز هم کاتولیکو بی  وسطایی 

 امانی برای بیشتر و بیشتر خواستن داشتند؟بی 

رجوع به نخستین حمله هرنان کورتز برای فتح مکزیک برای فهم این معنا مفید است. او در  
با فریب توانست سمت    1518به مستعمره جزیره هیسپانیولا مهاجرت کرده بود. در    1504سال  

سرزمین در  را  اسپانیا  بود حضور  قرار  که  آورد  دست  به  را  اردویی  قاره  فرماندهی  اصلی  های 
می  او  توصیف  در  همراهانش  از  یکی  کند.  تثبیت  و  آمریکا  شجاع  فرماندهی  شبیه  که  گوید 

می جلوه  به قدرتمند  نداشت.  پولی  هیچ  حال  این  با  سرخ کرد،  مالک  اینکه  و  پوسترغم  ها 
استخراج می زمین از معادنش طلا  و  بود  بود.  هایی  بدهکار  و  به خاطر ولخرجی فقیر  اما  کرد، 

و   املاک  گرفتن  گروگان  با  رسیده،  فرماندهی  مقام  به  شنیدند  بازرگانش  دوستان  وقتی 
دادند. سپس    پزویهزار سکه  هایش، هشتپوست سرخ قرض  او  به  دو    تزرکوطلا  داد  دستور 
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نقش  بیرق طلاکاری را  این شعار  و  نشان سلطنتی و صلیب  و در هر دو طرفش  بسازند  شده 
فاتح  مسیر  این  از  و  کنیم  دنبال  را  مقدس  نشان صلیب  حقیقی  ایمان  با  بیایید  »رفقا،  بزنند: 

 شویم«. 

سرباز رهسپار سواحل قاره شد و به همه همراهانش سهمی مساوی را در سود این    600او با  
اش را در گروِ  ها را سوزاند و در عمل هستیلشکرکشی وعده داد. وقتی به ساحل رسید قایق 

هزار آزتک، پایتخت آنان ویران شد. پس از    100ماه کشتار احتمالاً    8پیروزی گذاشت. پس از  
اما آنچه    سه سال به پیروزی رسیدند و گنج امپراتوری را یافتند و زمان تقسیم ثروت فرا رسید؛

پزو به هر کدامشان    80تا    50شد، خشم بود. سپاهیان فهمیدند فقط بین    کورتزنصیب مردان  
خواهد رسید و بهترین بخش سهمشان فوراً توسط افسرانی که به ایشان وام داده بودند توقیف  

به   تز رکوشد؛ چون   باید  بود که  تجهیزاتی که سربازان عوض می تأکید کرده  و  جای هر  کنند 
حساب صادر شود. کنند برایشان صوررترسیدگی پزشکی که طی دوران محاصره دریافت می

های زیادی طلب کردند بازرگانان اسپانیایی از راه رسیدند و برای تأمین نیازهای ضروری قیمت
چیز و این نیز به خشم بیشتری دامن زد تا اینکه کورتزِ جان به لب رسیده اعلام کرد که »همه 

است  دزدیده  خودش  برای  درخواست   را  به  دادن  پایان  برای  بیو  و  های  وام  برای  پایان 
کردند هزینه، تصمیم گرفت که به یکباره از همراهانی که بیشترین دردسر را درست می کمک

ایالت را در  آنها  این منظور  به  به نظر می خلاص شود و  این کار مناسب  هایی که  برای  رسید 
آنجا   در  و  گرفتند  دست  به  را  مالیات  اداره  که  بودند  کسانی  اینها  کرد«.  مستقر  باشند 

های محلی درست کردند و قواعد مالیات و کار وضع کردند. ما در اینجا با روانشناسی حکومت 
جانب به گر طرف نیستیم، بلکه با مخلوطی از شرم و عصبانیت حقحرصی خونسردانه و محاسبه

هایی  شدند و نیز آدم ایم که مدام بر هم انباشته میها مواجهو فشار مبرم برای بازپرداخت بدهی
 که پس از این همه ماجرا سرانجام بدهکار بودند. 

کورتز:  سال    سرانجام  در  به    1526وقتی  شروع  طلبکارانش  کرد،  اردوکشی  هندوراس  به 

مصادره اموالش کردند. چند سال بعد به وضعی افتاد که جواهرات زنش را برای تأمین هزینه  
اردوکشی به کالیفرنیا به ودیعه گذاشت، به این امید که بتواند ثروتش را بازیابد. وقتی از این راه  
نتوانست سود کند، طلبکاران چنان در تنگنایش گذاشتند که مجبور شد به اسپانیا برگردد و از  

 امپراتور خواهش کند شخصاً به او کمک کند.

 ها یادآور  همه این حکایت کنندگان مالی:رابطه بین ماجراجویان جسور و تأمین
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های بدهکارش کل ثروت شهرهای خارجی را جنگ صلیبی چهارم هستند، جنگی که شوالیه 
کنندگان مالی محتاطی که تمام فعالیتشان غارت کردند. رابطه میان ماجراجویان جسور و تأمین

طور مداوم و براساس محاسبات ریاضی رشد درآمدی سازمان یافته بود که باید به حول تحصیل 
 خوانیم. داری« میکند، در بطن همان چیزی شکل گرفت که امروزه آن را »سرمایه 

معمول  چیمستعمره  حیله  همان  کردند؛  وضع  بدهی  درعوض  گروگیری  برای  سیاستی  ها 
مالیات نمیمطالبه  که  کسانی  به  بهره  با  پول  دادن  وام  سنگین،  را های  مالیاتشان  توانستند 

ها، پوستشدن سرخ شان را با کار بپردازند. به دلیل مسیحیو سپس طلب اینکه بدهی   بپردازند
های مالی بر کردند این کارها را ممنون کنند، اما همواره ضرورتنمایندگان پادشاهی تلاش می

 یافتند. ها اولویت میاین تلاش 

و اخلاق: فی   پول  که  دارد  را  ظرفیت  این  اخلاقی  پول همواره  به مرجع حکم  تبدیل  نفسه 

می  مطلقی  اخلاقیات  به  تبدیل  به چه سرعتی  که  ببینید  و  یابد  توسعه  بگذارید  که  شود.  شود 
می  نظر  به  احمقانه  برابر  در  دیگر  اخلاقیات  به  همه  تبدیل  بدهکار  چشم  به  جهان  آیند. 

بالقوه میمجموعه بالقوه و کالاهای  شود. حتی روابط انسانی  ای از مخاطرات بالقوه، ابزارهای 
شوند. پیداست که فاتحان اسپانیایی جهانی را که در پی فتحش تبدیل به رابطه سود و زیان می 

می  شکل  همین  به  سرمایهبودند  خاص  وجه  این  ترتیبات  دیدند.  که  است  مدرن  داری 
دارند به این شکل فکر کنیم. اصلاً تصادفی نیست ای خلق کرده است که ما را وامیاجتماعی

های انگلیسی و هلندی موسوم به »کمپانی  که نخستین شرکت سهامی عمده در جهان شرکت
هایی مرکب از همان اکتشاف، فتح و استثمار فاتحان اسپانیایی. این  هند شرقی« بودند؛ شرکت

 ساختاری است که برای از میان برداشتن همه احکام اخلاقی جز سود طراحی شده است. 

چگونه ممکن است کورتزِ فاتح بدهکار شود؟ کورتز پادشاه نبود؛ او رعیت پادشاه اسپانیا بود و 
خوبی تدبیر  کرد که بر این امر تأکید داشت که اگر به ای زندگی میدر ساختار قانونی پادشاهی 

 پولش را نکند، از دستش خواهد داد. 

  دار چیست؟ های سرمایهتفاوت ماهیت پول در عصر محوی و عصر امپراتوری

در عصر محوری، پول ابزار امپراتوری کردن بود. برای حاکمان آسان بود که بازاری راه بیندازند  
آمد که حاکمان کلیت نفسه رفتار کنند؛ گاه پیش می که در آن همه با پول همچون غایتی فی 

پول   دوران،  این  در طی  اما  بینگارند؛  و کاری سودبخش  را همچون کسب  دستگاه حکومتی 
امپراتوری وقتی  که  بود  دلیل  همین  به  ماند.  باقی  سیاسی  ابزاری  و  همواره  فروپاشیدند  ها 



    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
نج

ی: پ
ده

ب
ت

خس
ل ن

سا
ار 

هز
     

    
    

    
    

    
    

    
 

 

 

 

144 

حکومتی ارتش  دستگاه  کل  شدند،  مرخص  سرمایه ها  نظم  تحت  شد.  محو  جدید، شان  داری 
به  نظامی  و  سیاسی  قدرت  کرد؛  پیدا  خودمختاری  پول  نو   تدریجمنطق  از  پول  محور  حول 

دولت سازمان بدون  که  بود  مالی  منطق  این  حقیقت  در  شد.  ارتشدهی  و  آن  ها  از  که  هایی 
نمی هرگز  کنند  همانپشتیانی  باشد.  داشته  وجود  درتوانست  که  در   طور  اسلام  خصوص 

وجه مهمی در تنظیم  وسطی دیدیم، در شرایط بازار آزاد حقیقی ـ که در آن دولت از هیچقرون
و در عمل سود    گیردکند، بازار مطلقاً رقابتی شکل نمی بازار، حتی در عقد قراردادها، دخالت نمی

ای را امکان وجود نظام اقتصادی  گرفتن از وام ناممکن است. تنها چیزی که در جهان اسلام
 توانست مستقل از دولت کار کند، منع شرعی رباخواری بود.فراهم کرد که می

وام درباره  لوتر  بهرهدیدگاه  می  دار:های  که  او  است  این  ما  برای  کار  بهترین  گفت 

کنیم؛ زندگی  انجیل  نصوص  براساس  حقیقی  مسیحیانی  مردمانی    همچون  اندک  فقط  اما 
 توانند اینگونه زندگی کنند:هستند که می

مسیحیان در این جهان کمیابند؛ به همین دلیل است که این جهان به حکومت دنیوی سختگیر  
دزدی  تا  آورد  تنگ  ایشان  بر  را  عرصه  و  بگیرد  سخت  تبهکاران  بر  که  دارد  نیاز  محکمی  و 

کردیم، همه این فواید مورد  اند پس دهند... اگر به انجیل عمل می نکنند و آنچه را قرض گفته 
شد و لازم نبود تبهکاران را با قانون و اعمال زور مجبور به انجام کار درست  انتظار حاصل می

شود بر جهان حکومت کرد؛ شمشیر حاکم ریزی میکنیم... مبادا کسی خیال کند که بدون خون
و شمشیر حاکم عصای    باید سرخ و خونین باشد، چون جهان پرشرارت است و باید هم باشد

 گیرد.الهی است که انتقام می 

نشینی معناداری است؛ در  اند پس بدهند«؛ چه هم»تا دزدی نکنند و آنچه را که قرض گرفته
و لوتر در    دادن با بهره در حکم دزدی بودنظر داشته باشیم که در نظریه مدرسی، خود قرض

 کرد. دار اشاره می های بهرهاینجا واقعاً هم داشت به وام 

کارزاری علیه رباخواری به راه انداخت، ازجمله    1520لوتر چطور به چنین نظری رسیده بود؟ در  
اما   دانست. حامیان بسیاری یافت؛علیه فروش بخشایش که آن را نوعی رباخواری معنوی می

به است  آزاد کرده که ممکن  از چراغ  را  رو کند. زود دریافت که غولی  و  زیر  را  زودی جهان 
های ربایی تری آمدند و گفتند که فقرا اخلاقاً ملزم به بازپرداخت سود وام اصلاحگران رادیکال

این اصلاحگران   از پی  بودند.  نیستند و خواهان احیای رسوم عهد عتیق همچون سال سَبتی 
مالکیت   و  اشرافی  امتیازات  مشروعیت  مسئله  دیگر  بار  که  آمدند  سرسختی  انقلابی  واعظان 
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ای عظیمی  ، یک سال پس از این خطابه لوتر، قیام توده1525خصوصی را پیش کشیدند. در  
کاران و فقیران شهری به پا خاستند؛ اکثر این شورشیان خود را  رخ داد. در سرتاسر آلمان معدن

کردند که در پی احیای کمونیسم حقیقی انجیلی هستند. بیش از  ای معرفی می مسیحیان ساده
لوتر احساس کرده بود که اوضاع   1524هزار تن از اینان سلاخی شدند. پیش از آن در    100

رود و فهمیده بود که باید معلوم کند طرف کیست؛ در متنی که نقل کردیم می   دارد از دست در
می آنجا  در  است.  کرده  را  کار  از  همین  دیگر  سبتی  سالِ  چون  عتیق  عهد  قوانین  که  گوید 

می را  آرمانی  زندگی  راه  که  است  انجیل  فقط  نیستند؛  موجوداتی واجبات  آدمیان  نماید؛ 
درصد تحت    5تا    4گنهکارند؛ پس قانون برایشان لازم است؛ گرچه رباخواری گناه است، بهره  

بهره گرفتن گنهکارانه است، تحت  درحالی  قوانین موجود در شرایط خاص قانونی است؛ و  که 
بهره بودن  گناه  دلیل  به  بگوییم  که  نیست  شرایطی مشروع  دارند  هیچ  بدهکاران حق  ستانی، 

 قانون را نقض کنند.

کالوین: توسط  رباخواری  منع  نفی    نفی  را  رباخواری  بلاشرط  منع  کالوین  بعد،  اندکی 

به   وقتی  فرقهمی   1650کرد،  همه  دیگر  توافق  رسیم،  به  موضع  این  سر  بر  پروتستان  های 
)معمولاً  رسیده بهره  معمول  نرخ  گرفتن  که  به %5اند  نیست،  گناه  وام (  آنگاه  دهندگان شرط 

اختصاصی کار  به  تبدیل  دادن  وام  و  باشند  نکنند  باوجدان  استثمار  هم  را  فقرا  و  نشود  شان 
 )نظریه کاتولیکی دیرتر به این نقطه رسید، اما نهایتاً منفعلانه به موضع مشابهی تن داد(. 

پروتستان توسط  رباخواری  منع  نفی  همچنان  1  ها:توجیه  پروتستان  اندیشمندان   .

]زیان دیرکرد[ را در سر داشتند؛    interesseوسطایی در خصوص  همان استدلال قدیمی قرون
تاوان پولی است که وام  را در سرمایه اینکه به  اگر پولش  گذاشت  گذاری پرسودتری می دهنده 

به  می پولی دیگر سرمایه  نبود. هر  زایش پول موضوعی غیرطبیعی  توانست کسب کند. دیگر 
کند و ماهیتش با  . این فرض که رباخواری کاری است که آدم با دشمنش می2آمد.  حساب می

کند که سفر تثنیه فقط به  گاه کاملاً از میان نرفت. مثلاً کالوین انکار می جنگ یکی است هیچ
می  عمالیق میارجاع  نیز کاری دهد؛  و مصریان  سوریان  از  ستاندن  ربا  که  است  آشکار  گفت 

مقبول بوده است؛ در حقیقت از همه مللی که یهودیان با ایشان دادوستد داشتند. نتیجه چنین  
شد به هر کسی، حتی همسایگان، همانند خارجیان  طور ضمنی این بود که حال میبابی به فتح

ربا داد. فقط کافی است ببینیم ماجراجویان بازرگان اروپایی آن روزگار در آسیا، آفریقا و آمریکا 
 کردند تا بفهمیم معنای عملی این رفتار چه بوده است. چگونه با خارجیان رفتار می
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بدهی:روان اهل   شناسی  کازیمیر  مارگریو  بدهکار مشهور،  داستان  نقل  با  ادامه  در  گریبر 

( آنسباخ  می1481ـ    1527براندنبوگ  عموماً (  رفتاری  از  ترکیبی  ـ  کازیمیر  رفتار  که  گوید 
جویانه ـ که شبیه  رحمی انتقامو محاسبه خونسردانه، به همراه فوران غیرقابل تصور بی   مرامبی 

ای اساسی درخصوص  ها رسیدند، دال بر نکته نظام کورتز است وقتی به قلمرو آزتکرفتار پیاده
یا دقیق روان  است.  بدهی  روان شناسی  از  بیشتر حاکی  بگوییم شاید  باشد  تر  شناسی بدهکاری 

می احساس  کوشش  که  باشد.  وضعی  چنین  در  گرفتن  قرار  مستحق  که  نکرده  کاری  کند 
تبدیل کندجنون پول  به  دارد  قرار  اطرافش  را که در  باید هر چیزی  و   زدۀ کسی که  و خشم 

 کند.خروش ناشی از اینکه تبدیل به آدمی شده که چنین می

 قسمت دوم: جهان اعتبار و جهان سود 

 ای است که در جهان حاضر است. کسی که اعتبار خود را از دست داده است، مرده 

                                                                                                                             
 المثل انگلیسی و آلمانیضرب

 

تصور دهقانان از برادری کمونیستی ریشه   کمونیسم روستایی و کمونیسم ثروتمندان:

مشترکی دارند، همه روز همکاری    هایها و پرچینشان دارد؛ در اینکه زمیندر تجربیات روزمره 
گونه است که  خصوص اعضای اشرافیت هم همین  کردند و همسایگانی همبسته بودند. درمی

ممکن است همواره بر سر عشق، زمین، دین و آبرو بجنگند، اما با وجود این باز هم وقتی واقعاً 
شان به  کنند )بیشتر از هر وقت زمانی که موقعیت اشرافی ضروری باشد با یکدیگر همکاری می 

نیرویی   بشری  تاریخ  این همبستگی در  بانکداران.  و  بازرگانان  بیفتد(. همانند همبستگی  خطر 
 قدرتمند بوده است. 

بی  اعتبار:  بدهی ماهیت  بهرهرحمانه  محاسبه  دارهای  و  وحشیانه  رفتار  دیگر  طرف  از  گر و 

می  آن  دام  در  که  با  کسانی  معامله  شبیه  چیز  هر  از  بیش  درون  افتند،  در  است.  بیگانگان 
معیارهای  است،  نداشته  آن  به  راهی  چندان  دولت  اغلب  که  روستاها  و  کوچک  شهرهای 

و »اعتبار« مانند همیشه به آبرو و شهرت وابسته    نخورده مانده بودندوسطایی اغلب دست قرون
 بود. 
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ای که از بخش بسیار اندکی از طلا و نقره   انگلستان:  17و    16داستان اعتبار در قرن  

لباسآمریکا می یا  بزازان  به جیب کشاورزان،  می آمد  معمولی  این  فروشان  عمده  رفت. بخش 
ماند. پول خرُد داری سلطنتی مییا در خزانه  پول در گاوصندوق اشراف یا بازرگانان بزرگ لندن

محله  در  نداشت.  وجود  شهرستانتقریباً  یا  شهرها  فقیرتر  مغازههای  بزرگ،  پول  های  داران 
را درست می  یا چوبی خودشان  تنها کسانی که پوستی، چرمی  کردند. در روستاهای معمولی، 

اعتبار و رسوا.  های بیگذشتند یا آدمممکن بود پول نقد بپردازند مسافرانی بودند که از آنجا می
ها هر چون همه در حال فروختن چیزی بودند، همگان هم بدهکار بودند هم طلبکار. جماعت

ای کردند و در چرخه حساب« عمومی برگزار می شش ماه تا یک سال یا همین حدود »تصفیه 
هایی را که باقی و فقط اختلاف حساب  کردندهای متقابلشان را با هم صاف میبزرگ حساب

 کردند.ماند با استفاده از سکه یا کالا پرداخت میمی

اخلاق:هم و  بازار  و  اعتبار  یافته  پوشانی  زیرورو  این  را  مفروضاتمان  دلیل  این  به  ها 

کردهمی عادت  که  سرمایهکنند  ظهور  قدیمی ایم  نظام  شدن  شکسته  هم  در  یعنی  ـ  را  داری 
روح که در آن هر چیزی قیمت دارد ـ و خلق جهان محاسبه بی  یاری متقابل و همبستگیهم

خوانیم. در حقیقت گویا دهقانان به گردن چیزی بیندازیم که به نحوی مبهم آن را »بازار« می
نمی  دو  این  میان  تضادی  به انگلیسی  طرف  یک  از  زمیندیدند.  جمعی  اداره  به  های  قوت 

به همسایگان در سختی کشاورزی، جنگل از طرف دیگر  ها و ضرورت کمک  بودند.  معتقد  ها 
رقیق  نسخه  می بازارها  شمار  به  اصل همیاری  مبتنی  شدۀ همین  اعتماد  بر  کاملاً  رفتند، چون 

بودند. در این روستاها نیز همسایگان، همانند زنان قوم تیو، فرضشان این بود که باید همواره  
زمان گویا اکثرشان هیچ مشکلی با فکر خریدوفروش یا  بدهی کوچکی به هم داشته باشند. هم

نوسان  به حتی  نداشتند،  بازار  نوسان های  این  اینکه  معاش  شرط  اسباب  که  نرسد  حدی  به  ها 
تا    دار قانونی شدندهای بهرهوام  1545های شرافتمند را به خطر اندازد. حتی وقتی در  خانواده

گسترده اخلاقی  چارچوب  همان  قالب  در  می وقتی  قرار  بار  تر  به  فراوانی  آزار  موجبات  گرفت 
هایی بود که منبع درآمد دیگری نداشتند، یا راه مناسبی  دادن شغل مناسبی برای بیوهنیاورد. وام

 خود با هم شریک شوند.  بود که همسایگان در سود اقدامات تجاری

بیشتر    اعتبار و اخلاق: بود، چون  اعتماد  بیشترِ پول،  بود.  اعتبار همه چیز  در چنین جهانی، 

شدند. وقتی مردم از اصطلاح »اعتبار« استفاده ترتیبات اعتباری با قراردادهای شفاهی بسته می 
به سخاوت،  می در ضمن شهرت  اما  بود،  و صداقت  درستکاری  به  منظورشان شهرت  کردند، 
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انگلیسی   واژه  بود.  نیز  خلق  حسن  و  واژه  creditنجابت  با  یا    creedهای  ]اعتبار[  ]کیش[ 
credibility ریشه است.]باورپذیری[ هم 

شدت پدرسالارانه بود. شهرت پاکدامنی همسر  این جهان به  نقایص این جهان اعتباری:

آمد که شهرت خودش به مهربانی و تقوا.  یا دختر فرد همان اندازه جزء اعتبارش به حساب می 
اعتبار رو کاملاً بی مستخدم خانه دیگران بودند و ازاین  سال، مرد و زن، 30تقریباً تمام افراد زیر  

ریشه، گدایان، فواحش،  دادند، به جمع کارگران بی بودند. کسانی که اعتبار خود را از دست می 
 افتادند.ارباب« و »زنان بدنام« فرومی گردها... و دیگر »مردان بی برها، دورهجیب

نقد: پول  از  می  استفاده  استفاده  ناآشنایان  میان  معامله  در  بیشتر  نقد  برای پول  یا  شد 

زمین به  پرداخت  و  عشریه  کرایه،  بلندمرتبگان.  پرداخت  سایر  و  کشیشان  کلانتران،  داران، 
زمین ثروتمندنجبای  بازرگانان  و  با    دار  معامله  در  اغلب  داشتند،  پرهیز  شفاهی  معامله  از  که 

می استفاده  نقد  پول  از  مردمانی یکدیگر  از  گروه  آن  توسط  هم  زیاد  احتمال  به  سکه  کردند. 
ها ـ و هم اعضای گرداندند ـ کلانتران، ضابطان و حکَمَشد که نظم قانونی را می استفاده می 

 دانستند.خشنی از جامعه که مهار کردن اجتماع را کار خود می

با گذشت زمان این امر منجر    رواج استفاده از پول نقد و گسیختگی عوالم اخلاقی:

نشوند...    کوشیدند گرفتار نظام قضاییبه گسیختگی عوالم اخلاقی شد. برای اکثر مردم که می
مردم بافت  همچنان  شغلی بدهی  حیات  که  کسانی  اما  و  داشت  سرسراهای  آمیزی  در  را  شان 

انداز متفاوتی را  تدریج چشمهای بازرگانان بزرگ به کردند و اعضای خاندان حکومت سپری می 
رنگ   که  بود  بدهی  این  و  شد  شمرده  هنجار  نقد  پول  با  دادوستد  آن  در  که  دادند  شکل 

 خلافکاری گرفت. 

آن:چشم  به  مربوط  اجتماعی  ماهیت  نظریۀ  و  اعتبار  روستاییان   انداز  اکثر  برای 

و   کلیسایش؛  تا  بود  محل  میخانه  بیشتر  اخلاقی  و  اجتماعی  زندگی  مأوای  و  مرکز  انگلیسی، 
جشن جایی  هر  از  بیش  جامعه  ظهور  لذت محل  بودند؛  کریسمس  مانند  مردمی  های های 

از هر چیز در »عشق و محبت« دوستان و  مشترک، صمیمیت ... جامعه بیش  های عاطفی و 
شد که  گر میهای کمونیسم روزمره جلوههایش در همه شکلو جلوه   خویشاوندان ریشه داشت

جریان می و محبت  بطن همین عشق  از  در  گویا  متقابل  منش همیاری  این  با  بازارها  یافت. 
دید، ابنجا نیز بازارها حاصل  نصیرالدین طوسی می طور که خواجه آمدند. همان تضاد به نظر نمی 
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اعتبار کار  و  اعتماد  براساس  بازارها کلاً  بود چون  دلیلش هم همین  و  بودند؛  تعاون  گسترش 
 کردند.می

تجارت: و  مبادله  در  انسانی  روابط  داشتن  در   اولویت  اقتصادی  اندیشمندان    وقتی 

خصوص منشأ پول تأمل کردند از »اعتماد، مبادله و تجارت« گفتند. فرض آشکار این بود که 
کردند.   تصور  بدهی  پایۀ  بر  را  اخلاقی  روابط  همۀ  درنتیجه،  دارند.  اولویت  انسانی  روابط 

ای بود، درست در  بخشیم مدیونان خود را«؛ این دوره»ببخشای گناهان ما را چنانکه ما نیز می
تا   11:2و لوقا    6:13تا    6:9های متی:  که ترجمۀ »نیایش ربانی« ]انجیل   وسطیانتهای قرون

پذیر، چون    [ محبوبیتی عام یافت. گناهان دیون ما به خداوند هستند؛ ناگزیرند، اما تدبیر11:4
یوم با هم تصفیه خواهند شد.  در  به خصوصیالحساب  را  بدهی حتی خود  روابط  مفهوم  ترین 

قرون  روستاییان  کرد.  وارد  »بدهی  انسانی  به  اوقات  برخی  تیو  قوم  روستاییان  همانند  وسطی 
اشاره می  طبیعی  گوشتی«  بر حق  بود، دلالتش  متفاوت  کاملاً  آنها  نزد  مفهوم  این  اما  کردند، 

بود دیگری  از  آمیزش  طلب  به  علی  ازدواج  میکه  وقت  هر  مرد  و  زن  باید  الاصول  خواستند 
بطلبند؛می را  آن  بدهی« دلالت  توانستند  »پرداخت  عبارت  در خود های ضمنیبنابراین  را  ای 

»انجام وظیفه کردن« قرن  از  پرورد که عبارت رومی  بود. شعر جفری چاسر،  پرورده  ها پیش 
  tallyخواهد بدهی خود به شویش را با برآوردن خواست جنسی او بپردازد،  گوید که میزنی می 

 سازد:]فرانسوی: میان، آغوش، از شانه تا میانه[ جناس می tailleخط[ را با ]چوب

…and if so I be faille, I am youre wyf, score it upon my taille… 

 آیم، همسرت هستم، به حساب آغوشم بگذار«.»و اگر از پس پرداختش برنمی 

کردند و تأکید داشتند که در  آمیزی استفاده میحتی بازرگانان لندنی اغلب از همان زبان مردم 
تجارت   کل  نهایی  است  ینمبتتحلیل  اعتبار  همیاری   بر  بسط  فقط  حقیقت  در  هم  اعتبار  و 

 متقابل است. 

چشم  پیشگام  جدید:هابز،  اخلاقی  مادیمادی  انداز  از  منتج  بدبینی  و  گرایی  گرایی 

انسان باور هابز  به  اعمالشان را می  هایی هستندها اساساً ماشینلویاتان اهمیت دارد.  توان  که 
چشم سمت  به  مایلند  آنها  که  اصل  این  فهمید؛  واحد  اصلی  از  براساس  و  بروند  لذت  انداز 

شود اعتماد چندان که ادعا می   پرسد اگر عشق، محبت وانداز درد دوری گزینند. هابز میچشم
هایمان را در گاو صندوق  قوی هستند، پس چرا حتی در خانواده خود نیز ارزشمندترین دارایی 

با استدلالمی تفاوت چندانی  این کتاب  نهایی هابز در  استدلال  الهیگذاریم؟  دانانی هایی که 
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توان اعتماد مانند لوتر که یک قرن پیش اقامه کرده بودند نداشت؛ یعنی این استدلال که نمی 
انسان می کرد  انگیزه  شخصی  منافع  از  که  رفتار هایی  یکدیگر  با  خود  میل  به  بنا  گیرند 

باشندمنصفانه داشته  می   ای  ظهور  وقتی  فقط  جامعه  بنابراین  انسانو  که  در کند  بفهمند  ها 
آزادی از  بخشی  که  است  نفعشان  به  را درازمدت  پادشاه  مطلق  قدرت  و  وانهند  را  خود  های 

 های قبلی کرد.بپذیرند. هابز صرفاً زبان علمی را جایگزین زبان انجیلی استدلال

درست در    self-interestاصطلاح    مفهوم »سود شخصی«، کلید فهم فلسفه جدید:

قرض گرفته شد،   interesseو مستقیماً از مفهوم    همان دوره هابز در زبان انگلیسی ظاهر شد
یعنی اصطلاح حقوقی رومی برای پرداخت سود. هنگام طرح این مفهوم، گویا تمام نویسندگان 

را می انسان  زندگی  تمام  را که  این فکر  توان همچون تلاشی در پی سود شخصی  انگلیسی 
دانستند؛ فکری که با اخلاقیات سنتی انگلیسی سازگار  وار میدانست فکری بیگانه و ماکیاولی

به قرن   این مفهوم را همچون امری  می   18نبود. وقتی  انگلیسی  اکثر جامعه فرهیخته  رسیم، 
 اند. ساده و بدیهی پذیرفته

از واژه   انگیزهاستفاده کردند؟ چرا نظریه   interesseاما چرا  بر ای در خصوص  را  انسانی  های 
ای بنا نهادند که در اصل معنایش »جریمه دیرکرد پرداخت وام« بود؟ این اصطلاح تا  پایه کلمه

می شمار  به  ریاضی  اصطلاحی  بود.  حسابداری  از  برگرفته  شد  حدی  باعث  همین  رفت. 
اصطلاحی عینی و حتی علمی به نظر بیاید. این حرف که ما در حقیقت به دنبال سود شخصی  

بر موجودیت  خود هستیم راهی فراهم می را که ظاهراً  کند که آشفتگی عواطف و احساساتی 
زند بینیم از مردم سر می رانند کنار بگذاریم و انگیزه بیشتر کارهایی را که می روزانه ما حکم می 

مهم بد(  و  )خوب  احساسات  و  عواطف  این  همه  که  کنیم  و کشف  تصمیمدریابیم  های ترین 
می گرفته  مادی  امتیازات  عقلانی  محاسبه  براساس  این  واقعی  که  است  این  معنایش  و  شود 

گونه که جهان مادی را  بینی هستند. هلسیوس، »درست همان خوبی قابل پیش امتیازات نیز به 
 گردانند«. کنند، جهان اخلاقی را نیز قوانین سود می قوانین حرکت اداره می 

شخصی«:ریشه  »سود  مفهوم  الهیاتی  ریشه  های  مفهوم  نه  این  دارد  الهیاتی  های 

نوشته  در  نخستین  عقلانی.  ماکیاولی(  )دوست  ایتالیایی،  مورخ  گویچاردینی،  فرانچسکو  های 
(. او این اصطلاح را همچون جایگزینی  1510رود )حدود  جایی است که این مفهوم به کار می 

برای مفهوم »خوددوستی« ]عشق به خود[ آگوستین قدیس به کار برده است. به باور آگوستین،  
نیک  به  را  ما  خداوند«  به  هم»عشق  حق  در  برمیخواهی  خود  درنوعان  مقابل؛    انگیزد؛ 
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شده نفرین  آدم  هبوط  زمان  از  که  دارد  دلالت  واقعیت  این  بر  میل خوددوستی  گفتار  تا  ایم 
بی سیری و  لذتناپذیر  برآوردن  به  خودمان  پایان  حال  به  را  ما  اگر  چنانکه  باشیم؛  خود  های 

افتیم. قاعدتاً ضرورت جایگزین کردن  واگذارند، ضرورتاً به ورطه رقابت همگانی و جنگ فرومی
ای اساسی است دقیقاً  اند، چون این فرض که عشق عاطفه »سود« با »عشق« را واضح دانسته 

کردند از دستش خلاص  همان چیزی بود که نویسندگانی چون گویچاردینی داشتند تلاش می 
امیال سیری  شوند؛ تغییر نکرد فرض وجود  این جایگزینی  بار زیر  اما چیزی که در  این  ناپذیر 

نقاب محاسبات غیرشخصی بود، چون مگر »سود« چه چیزی است جز طلب پولی که هرگز از  
انسان به  اینکه در درجه نخست »سود شخصی«  ترتیب، خود فکر  این  به  بازنایستد؟  ها رشد 

می  گناهکارانی  انگیزه  جملگی  ما  که  داشت  مسیحی  عمیقاً  فرض  این  در  ریشه  بخشید 
دست  اصلاح دادن  ادامه  از  سندباد  مانند  هرگز  شویم،  رها  خود  حال  به  اگر  هستیم؛  ناپذیر 

بینی کرده بود، وجود امیال نامحدود در جهان محدود  طور که آگوستین پیشو همان کشیم؛نمی
تأکید هابز، به همین دلیل است که ما پایان میموجب رقابت بی  نوبه خود، طبق  به  شود که 

توانیم به صلحی امید داشته باشیم که حاصل ترتیبات توافقی و اِعمال سفت و سخت  فقط می 
 این توافقات توسط دستگاه دولت باشد.

اقتصاد سود:خاستگاه سرمایه  به  اعتباری  اقتصاد  تبدیل  خاستگاه    داری،  داستان 

های غیرشخصی بازار نیست،  داری، داستان نابودی تدریجی جوامع سنتی توسط قدرت سرمایه
تغییر   داستان  شد؛  اقتصاد سود  به  تبدیل  اعتباری  اقتصادی  که چطور  است  این  داستان  بلکه 

انتقام های اخلاقی به تدریجی شبکه  اغلب    جویانه ـ قدرت غیرشخصی دولت. واسطه مداخله ـ 
نظام قضایی رجوع کنند، حتی  دهقانان انگلیسی در عهد الیزابت یا استوارت دوست نداشتند به 

خودشان   باید  همسایگان  که  اصل  این  اساس  بر  حدی  تا  بود؛  نفعشان  به  قوانین  وقتی 
العاده خشن بودند.  مشکلاتشان را با یکدیگر حل کنند، اما عمدتاً به این دلیل که قوانین فوق

بند کردن سر مجرم در قاپوق و میخ  مثلاً در دوران الیزابت مجازات ولگردی برای بار اول تخته 
زدن گوش به آن و مجازات بعدی مرگ بود. همین امر راجع به قانون بدهی نیز صادق بود،  

 شد بدهی را جرم تلقی کرد. جو بود، می کفایت انتقامدهنده به ویژه اگر وامبه 

جرم  ترتیب،  این  جرمبه  حکم  در  بدهی  جوامع  انگاری  در  بود.  انسانی  جامعه  اساس  انگاری 
قرض هم  معمولاً  همه  و کوچک  اضطراب  چه  کنید  تصور  مقروض.  هم  و  بودند  دهنده 

می وسوسه  نسبتاً ای  طرحی  با  که  شد  روشن  وقتی  باشد  داشته  وجود  جوامع  این  در  توانست 
توانستید ترتیبی دهید  شده، می هوشمندانه، با قدری فریبکاری و احتمالاً با مقداری رشوه حساب
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که تقریباً هر کسی را که از او متنفرید به زندان بیندازید یا حتی دار بزنید؛ و این جوامع گرچه 
از   مملو  بودند، همواره  بنا شده  بر عشق  اینکه  دلیل  به  دقیقاً  درواقع  بودند،  بنا شده  بر عشق 
و   بودند  رفته  میان  از  جمعی  همبستگی  تأثیرات  بودند.  هم  هیجان  و  رقابت  نفرت، 

مردمدسترس خشونت،  ناگهانی  میپذیری  همه  علیه  همه  جنگ  به  را  تبدیل آمیزی  توانست 
دهنده  همان مفهوم اعتبار شخصی بدنام شد و وام   18کند. پس جای تعجب نیست که در قرن  

کم میان کسانی که  و گیرنده هر دو به یکسان مشکوک شمرده شدند. استفاده از سکه ـ دست 
 نفسه امری اخلاقی جلوه کرد.به آن دسترسی داشتند ـ فی 

 شهری:اسمیت و ترسیم تصویری آرمان

از   بلکه  باشیم،  داشته  شام  داریم  توقع  که  نیست  نانوا  یا  آبجوساز  قصاب،  مرحمت  سر  از 
دوستی آنها  گیرند. ما خود را در معرض انسان روست که ایشان منفعت خویش را در نظر میآن

و هیچگاه راجع به نیازهای خود با آنها حرف    گذاریم، بلکه مخاطب خوددوستی آنها هستیمنمی
 کنیم.زنیم، بلکه راجع به مزایای آنها صحبت مینمی

می اسمیت  حرفوقتی  این  مغازهنوشت،  اکثر  هنوز  زمان  آن  در  نداشتند.  حقیقت  داران ها 
پایه   بر  را  بیشتر کاسبی خود  اینکه مشتریان همواره رهین اعتبار می انگلیسی  یعنی  گرداندند، 

خبر باشد. برعکس، اسمیت در کار ترسیم  مرحمتشان بودند. ممکن نبود که اسمیت از اینها بی 
آرمان میتصویری  او  است.  نقد شهری  پول  از  همه  آن  در  که  کند  تصور  را  جهانی  خواهد 

تا حدی به این دلیل که با عقیدۀ طبقۀ متوسطِ درحالِ ظهور موافق است که    کننداستفاده می
های جاری که بالقوه فسادآمیز اگر همگان واقعاً به همین شکل رفتار کنند و از ابهام و گرفتاری 

می  جهان  کنند،  پرهیز  باشد؛ هستند  بهتری  جای  می   تواند  اسمیت  تصویر  اما  این  با  خواهد 
مهمآرمان نکته  کاسبیشهری  اگر همه  ندارد  عیبی  هیچ  اصلاً  اینکه  برساند،  را  مانند  تری  ها 

حتی  شرکت باشند.  داشته  نظر  شخصی  سود  به  فقط  و  شوند  اداره  تجاری  بزرگ  های 
ناپذیرشان« باز خویی طبیعی« ثروتمندان، با همه »امیال بیهوده و سیری»خودخواهی و درنده

 هم از رهگذر منطق دست پنهانی بازار به نفع همگان تمام خواهد شد. 

اسمیت صرفاً نقش اعتبار مشتری را در روزگار خویش در نظر گرفت. این کار به او امکان داد  
های مربوط خواهی و بدخواهی را در روابط اقتصادی نادیده بگیرد؛ هر دو منشکه نقش نیک

پایه که  هستند  همیاری  شکل  به  باشد  آزاد  بازار  شبیه  است  ممکن  را  آنچه  ضروری  های 
و خشونت و    شود(چیزی که صرفاً توسط دولت ایجاد نشده و توسط دولت حفظ نمی)دهند  می
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توزی محضی را که در جریان خلق بازارهای رقابتی مبتنی بر سود شخصی دخیل بودند کین
 کرد.عنوان الگو از آنها استفاده می که او به 

اسمیت: و  همۀ    نیچه  اما  است،  مبادله  زندگی  که  بود  پذیرفته  را  اسمیت  مقدمات  نیچه 

کرد.  کردن( افشا میداد درباره آنها حرف نزند )زجر، قتل، مثله چیزهایی را که اسمیت ترجیح می 
زادگان  کند رخدادهایی است که جهانی را ساخت که در آن کشیشچیزی که نیچه توصیف می

می او  خود  مانند  مرفهی  متوسط  بر طبقه  مبتنی  آدمی  زندگی  همه  که  کنند  فرض  توانستند 
 شده بر محور سود شخصی است. مبادلات حساب

 قسمت سوم: پول اعتباری غیرشخصی 

پول صرفاً طلا و نقره نیست و متفکران عصر تودور و استوارت از پول با زبانی انتزاعی سخن  
نظام اعتباری آن عصر توجه کنند. این  اند؛ به همین خاطر خیلی طول کشید تا مورخان بهگفته 

بود زمان هم  اروپاییان همان  با کشفیات  نبود؛ در تضاد آشکار  ارسطو  برخلاف  پول    فقط  که 
پایانی از سایر وجوه رایج را هر جا که رفتند یافتند... ای، پَری، نمکی و اقسام بی صدفی، مهره

ای طبیعی دارد، طلا )که  برخی به کیمیا متوسل شدند که بگویند وضعیت پولی طلا و نقره پایه
شدۀ فلز بودند  های سرمدی کاملاز خورشید بهره داشت( و نقره )که از ماه بهره داشت( شکل 

اما بدیهی بود که    سوی آنها را داشتند؛تر میل به تکامل یافتن به ارزش که همه اقسام فلزات کم
توانیم جلو فلزات قیمتی ارزش ذاتی دارند. درنتیجه بحث مشاوران سلطنتی این بود؛ چطور می

»چگونه   که  پرسش  این  اما  کنیم؟  چه  سکه  کمبود  برای  بگیریم؟  را  کشور  از  خروج شمش 
 یافت.نظام اعتباری محلی اعتماد کنیم؟« موضوعیت نمیتوانیم همچنان به می

رحم گرایی بیچطور این عصر مادی  گرایی:چرایی ظهور پول کاغذی در عصر مادی

به شد، در عین حال شاهد ظهور مثابه قرارداد اجتماعی، قاطعانه رد میکه در آن مفهوم پول 
شکل  از  بزرگی  مجموعه  کنار  در  کاغذی  شاخصه  پول  که  بود  مالی  انتزاعات  گوناگون  های 

اند؟ در حقیقت بیشتر اینها ـ چک، اوراق قرضه، سهام، مستمری ـ ریشه  داری نوین شده سرمایه
سابقه شکوفا  وسطی داشتند. با وجود این در عصر جدید به نحوی بی در جهان متافیزیکی قرون 

 شدند. 

ارزش »ذاتی« طلا و نقره است. با برداشته شدن اعتبار از    اما همه اشکال جدید پول مبتنی بر
گفتن اینکه پولی  صرفتوان به روی روابط مبتنی بر اعتماد میان افراد، روشن شده است که می 
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شد،  وجود دارد پولی هم تولید کرد؛ اما وقتی این کار در جهان نااخلاقی رقابت بازار انجام می 
بازی به  انواع  به  میناچار  اطمینان  و  فریب  بازی های  را  انجامید؛  نظام  این  نگهبانان  که  هایی 

می  وحشت  به  می  انداختپیوسته  وادارشان  راهو  دنبال  به  قفلکرد  جدید  ارزش های  کردن 
 های گوناگون پول کاغذی به طلا و نقره باشند. شکل 

مدرن:خاستگاه  بانکداری  خاستگاه  های  به  راجع  معمولاً  که  است  داستانی  های این 

می  گفته  مدرن  می بانکداری  نشان  داستان  این  ابزارهای  شود.  این  و  شمش  جنگ،  که  دهد 
اعتباری جدید چه ارتباط نزدیکی به هم داشتند. بانکداران با صدور اعتبار دفتری بیش از پول 

ذخیره صندوق  در  که  مینقدی  داشتند  کنند.شان  خلق  پول  جوهر   توانستند  همان  را  این 
های خصوصی منجر  تواند به گردش اوراق بانک و امری است که می  اندبانکداری مدرن دانسته

 شود. 

بانکداران در عمل مهار دولت  دولت، اوراق و جنگ: را در دست  های قرونچون  وسطایی 

امن راه  را دستکاری  تر و مطمئنداشتند، فهمیدند که  منابع مالی خود دولت  است که  این  تر 
کنند. تاریخ ابزارهای مالی جدید و خاستگاه غایی پول کاغذی با صدور اوراق مالی شهری آغاز 
برای  وسیع  درآمد  کسب  به  که  زمانی  میلادی،  دوازدهم  قرن  در  ونیز  دولت  که  کاری  شد؛ 

از شهروندان مالیات ترتیب که  این  به  آغاز کرد.  احتیاج داشت،  نظامی  دهنده خود وام مقاصد 
سود سالیانه داد و اجازه داد که »اوراق« یا قراردادهای این   % 5اجباری گرفت و به ایشان وعده  

بدهی وام برای  بازاری  ترتیب  این  به  کنند،  معامله  را  متحد  ها  ولایات  آمد...  پدید  دولتی  های 
( خود علیه امپراتوری هاپسبورگ را با 1568ـ    1684های استقلال طولانی )هلند هزینه جنگ

 های اجباری تأمین کردند، گرچه آنها اوراق اختیاری فراوانی نیز صادر کردند.ای از وام مجموعه

ها سود بپردازد ـ و به لحاظ قانونی این باز هم  ... وقتی دولت ونیز ابتدا پذیرفت که به این وام 
بود ـ اصولاً داشت خودش را برای اینکه پول شهروندان را    (interesseنوعی جریمه دیرکرد )

نهایت طبقات بازرگان جمهوری  کرد.گرداند جریمه میفوراً برنمی  ارائه  در  های تجاری که در 
های مالی پیشگام بودند به جایی رسیدند که دیدند بیش از آنکه بدهکار دولت باشند  این شکل

رسیم، اکثر خانوارهای هلندی  که می  1650اند. فقط بازرگانان هم نبودند، به سال  مالکش شده
 کم بخشی از بدهی دولت را در اختیار داشتند.دست

که در همان قرن شانزدهم هم بازرگانان از حواله  درحالی  گیری پول اعتباری جدید:شکل 

صاف بدهی برای  میکردن  استفاده  حواله هایشان  این  اوراق  کردند،  ـ  دولتی  بدهی  های 
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تضمینی، اوراق بهره و اوراق مستمری حکومتی ـ بودند که پول اعتباری عصر جدید را شکل  
قیمت »انقلاب  منشأ  همان  اینجا  پدیددادند.  سبب  که  است  اکثر  ها«  و  شد  تورم  آمدن 

شکل به  که  کرد  کسانی  مزدی  کارگر  را  مستقل  روستاییان  و  اعتبار  شهرنشینان  بالاتر  های 
های  دسترسی داشتند. حتی در شهر سویل اسپانیا که محل پهلو گرفتن ناوگان حامل گنجینه 

ای نداشت. بیشتر این فلزات قیمتی دنیای جدید بود، شمش باز هم در معاملات روزمره استفاده
ها بردند که در همان بندر دایر بودند و این گنجینههای بانکداران جنوآ میرا مستقیماً به خزانه 

ای برای  به پایه   دیلب تاما این خزانه در طی این روند    کردند؛را برای حمل به شرق آماده می 
ای شد که در آن ارزش شمش موجود در این خزانه به امپراتور وام داده چارچوب اعتبار پیچیده

دهندگان های عملیات نظامی خود را تأمین کند و او هم در عوض اوراقی به وام شد تا هزینه می
این  می است.  حکومت  از  مستمری  سود  دریافت  مستحق  اوراق  این  حامل  اینکه  بر  دال  داد 

پایانی طور بی توانستند تقریباً بهشد همانند پول مبادله کرد. بانکداران با این ابزار می اوراق را می 
 ای را که در دست داشتند چند برابر کنند. ارزش طلا و نقره

انگلستان: بانک  آمد، دیگر می   1694از سال    تأسیس  پدید  انگلستان  بانک  از  که  توانیم 

به  بانک دیگر  این  اوراق  بگوییم، چون  به  هیچپول کاغذی حقیقی سخن  اوراق تضمینی  وجه 
 های جنگی داشتند. رفتند. این اوراق نیز مانند همه اوراق مشابه ریشه در بدهی شمار نمی

مستقل: ملی  بانک  بازرگان    نخستین  چهل  از  ائتلافی  که  شد  تأسیس  زمانی  بانک  این 

میلیون پوند کردند تا به    2/1اهل لندن و ادینبورگ به شاه ویلیام سوم پیشنهاد وامی به مبلغ  
های جنگ او علیه فرانسه کمک کنند. به این منظور شاه را متقاعد کردند که در تأمین هزینه

باشد؛   داشته  را  بانکی  اوراق  انحصار صدور  اجازه دهد شرکتی درست کنند که  آنها  به  عوض 
رفتند که شاه به ایشان بدهکار  های تضمینی در ازای پولی به شمار میاوراقی که درواقع برگه 

زودی تبدیل به نخستین پول کاغذی  بود. این نخستین بانک ملی مستقل بود؛ اوراق مذکور به 
ملی اروپایی شدند. با وجود این، بحث بزرگ آن روزگار بحث در خصوص ماهیت پول یا بحث 

زمان بحران ضرب    1690راجع به پول کاغذی نبود، بلکه بحث راجع به پول فلزی بود. دهه  
بود.  بریتانیا  در  سکه   سکه  که  رفتند  بالا  چنان  نقره  از  قیمت  جلوگیری  برای  )که  جدید  های 

شان  شدند( بریتانیا ارزش کمتری از محتوای نقره ای« ضرب میصورت »دور دندانه دوربُری به 
های قدیمی که در گردش مانده بودند  های نقره کامل از میان رفتند؛ همه سکه داشتند. سکه 

 شدند. لازم بود اقدامی شود های قدیمی دوربرُشده بودند که هر روز کمتر میسکه 
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، یک سال پس از تأسیس بانک انگلستان،  1695این جنگ در    ها:پا شدن جنگ رساله به

به اوج خود رسید. چارلز داوِننت پیشنهاد داد که بریتانیا به پول خالص اعتبار مبتنی به پشتوانه  
هایی را از نو  خواست سکه اعتماد عمومی روی آورد؛ پیشنهادی که نادیده گرفته شد. خزانه می

بازار    25تا    20ضرب کند که   درصد وزن کمتری داشته باشد تا قیمت نقره آنها را زیر قیمت 
کردند موضع صریح کارتالیستی گرفته داری حمایت مینگه دارد. بسیاری که از پیشنهاد خزانه

گیری ای نداد و پول صرفاً معیاری برای اندازهبودند و اصرار داشتند که نقره هیچ ارزش ذاتی 
 کند.است که دولت آن را وضع می 

لیبرال در آن زمان مشاور سر    پیشنهاد جان لاک:  این فیلسوف  این بحث شد.  لاک فاتح 

خانه سلطنتی، بود. لاک اصرار داشت اگر روی قطعه کوچکی  آیزاک نیوتن، کفیل وقت ضراب 
طور که اگر اعلام کنیم هر فوت نقره نقش »شلینگ« بزنیم ارزشش بیشتر نخواهد شد، همان

شوند. طلا و نقره ارزشی دارند که  های کوتوله بلندقد نمیجای دو اینچ[ پانزده اینچ است آدم]به 
زند صرفاً وزن و خلوص کنند؛ نقشی که حکومت بر سکه می همه ساکنان زمین تصدیقش می

می  تصدیق  را  حکومتسکه  اینکه  همان کند.  کنند  کم  را  سکه  نقره  وزن  خودشان  برای  ها 
اندازه عملی مجرمانه است که کار انسانی که سکه را دوربُر کند. به این ترتیب لاک استدلال 

 ها را جمع کرد و از نو با همان ارزشی که قبلاً داشتند ضربشان کرد.کرد که باید سکه می

پیشنهاد لاک: نتایج مصیبت  سال  بار  هیچ سکهدر  تقریباً  اقدام،  این  از  در های پس  ای 

های گرسنگی بود و ناآرامی. فقط ثروتمندان  ها و دستمزها فروپاشید؛ سالگردش نماند؛ قیمت 
های شاه را به توانستند از مزایای پول اعتباری جدید بهره ببرند و بدهیدر امان بودند چون می

اسکناس  این  ارزش  ابتدا  در  دادوستد کنند.  بانکی  اوراق  اما  شکل  یافت  افزایش  ها هم قدری 
که با فلزات قیمتی قابل بازخرید شدند، قیمتشان تثبیت شد. وضع بقیه فقط وقتی  نهایتاً همین

ای در دسترس طور گستردههای باارزش کوچک بهبهتر شد که پول کاغذی و در نهایت سکه 
به  پایین  به  بالا  از  بهقرار گرفتند. اصلاحات  و  یافت  تدریج جهانی خلق شد که کندی جریان 

های خرُد نحو مؤدبانه و غیرشخصی، با سکه حتی معاملات معمول روزانه با قصاب و نانوا هم به 
و به این ترتیب این امکان فراهم شد که خود زندگی روزمره را موضوع محاسبات   شدانجام می 

 مبتنی بر سود شخصی ببینیم.

گرایی علمی بود. از نظر او اعتماد به دولت به معنای این نبود او مادی  چراییِ موضع لاک:

این معنا   بلکه صرفاً به  به قولش عمل خواهد کرد،  باشند که دولت  که شهروندان باور داشته 
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گوید؛ یعنی باور داشته باشند که دولت هم مثل  بود که باور داشته باشند دولت به آنها دروغ نمی
اختیارشان می در  درست  اطلاعات  میدانشمندی خوب  انسانگذارد. لاک  رفتار  را خواست  ها 

قانون   هر  از  که  قوانینی  ـ  نیوتن  طبیعی  قوانین  همانند  ـ  بداند  طبیعی  قوانین  بر  مبتنی 
)حکومتی آن  از  پس  اندکی  بریتانیا  دولت  بودند.  بالاتر  پول  1717ای  برای  را  طلا  پشتوانه   )

است نقره  و  طلا  همان  پول  که  تلقی  این  همراه  به  را  آن  و  روزهای   پذیرفت  آخرین  تا 
 امپراتوری بریتانیا حفظ کرد.

مانع در    دلایل قبول عام یافتن اقتصاد نیوتنی: تنها  نقره ظاهراً  و  بر طلا  تکیه  عمدتاً 

شکل از  که  بود  مخاطراتی  بروز  می برابر  بروز  اعتباری  پول  جدید  وقتی های  خصوصاً  کرد، 
زودی معلوم شد مبادلات اوراق بهادار، اگر  یافتند. به های معمولی هم اجازه خلق پول میبانک

آفرین به بار  توانند نتایج جنون های اجتماعی مانعشان نشوند، می لنگرهای قانونی و محدودیت 
بود، در ماجرای »شیدایی   بیاورند. بهادار جلودار  اوراق  بازار  آوردن  جمهوری هلند که در پدید 

این را تجربه کرد ـ نخستین مورد از چیزی که بعداً به »حباب« بازارهای   1637لاله« در سال  
قیمت ابتدا سقف  آن  بهادار موسوم شد که در  توسط سرمایهاوراق  آینده  پیشنهاد های  گذاران 

این حباب مجموعه   1690آید. در دهه  شود و سپس پایین می می از  بازار سهام لندن  ای  به  ها 
در   جنوب  دریای  زد. حباب مشهور  دنبالۀ حباب  1720ضربه  این  اوج  باید  فقط  دانست. را  ها 

سال بعد، »بانک سلطنتی فرانسه« متعلق به جان لاو، سقوط کرد. از پی هر کدام از این موارد  
تأسیس شرکت سهامی که  قوانینی وضع شد  بریتانیا  در  شد؛  منع  قوانینی وضع  را  های جدید 

آبراه( و در فرانسه قوانینی وضع شد که پول کاغذی  کرد )جز شرکتمی های ساخت جاده و 
 کرد.مبتنی بر بدهی حکومتی را کلاً حذف می

پس تعجبی ندارد که اقتصاد نیوتنی تقریباً قبول عام یافت؛ اقتصادی مبتنی بر این فرض که  
به نمی نمی توان  یا حتی  پول خلق کرد  این  سادگی  به  را دستکاری کرد. همه  پول  واقعاً  توان 

نتیجه رسیدند که باید مبنای مادی مستحکمی برای پول وجود داشته باشد، در غیر این صورت  
ها بر سر این بحث  شود. درحقیقت اقتصاددانان قرنکار کل نظام اقتصادی به جنون کشیده می

تواند باشد؟ )آیا حقیقتاً طلاست؟ یا زمین یا کار انسان است، یا کردند که چنین مبنایی چه می 
 های ارسطویی برنگشت. کس به دیدگاهطور عام؟( اما تقریباً هیچفایده و مطلوبیت کالاها به

سیاست اصولاً هنر ترغیب کردن است؛ امر سیاسی آن بعد    سیاست، جادو، بازار و کیمیا:

نیز    امور از زندگی اجتماعی است که در آن اگر شماری کافی از مردم به اموری باور بیاورند، آن  
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یابند... به این معنا سیاست بسیار شبیه جادوست؛ این هم دلیل دیگری است بر  واقعاً حقیقت می 
هاله را  جادو  و  سیاست  گرد  جا  همه  ادَیسن اینکه  جوزف  )رساله  است  گرفته  فریب  از  ای 

انگلستان،  هزل بانک  اتکای  درباره  از  1711پرداز  او  با  پولش هم  نباشید،  معتقد  به شاه  اگر   .)
می و  میان  بازارها  جادوگران،  شاهان،  دوران  این  در  عمومی  تخیل  در  ترتیب  این  به  رود. 

و از همین روست که در انگلستان هنوز از »کیمیا«ی بازار  کیمیاگران همه به هم آمیخته بودند
فرستد که به  قهرمانش را می  (1808)  فاوستزنیم. گوته در  یا از »جادوگران مالی« حرف می

های اش با امپراتور روم مقدس دیدار کند. امپراتور زیر بار بدهی صفت کیمیاگری و جادوگری
برای پرداخت هزینه بی  وپا گذرانی دربارش بالا آورده است دست های گزاف خوش شماری که 
دهندگانش کنند که بدهی وام زند. فاوست و دستیارش، مفیستوفلس، امپراتور را متقاعد می می

نمایانده می تردستی محض  کار همچون  این  بدهد.  کاغذی  پول  با  می را  فاوست  گوید:  شود. 
اید. کافی است »شما انبوهی از طلا در اختیار دارید که جایی در خاک سرزمینتان پنهانش کرده

دهندگانتان در آنها وعده دهید که بعداً این طلاها را به آنها خواهید اوراقی منتشر کنید و به وام
هیچ نمیداد. چون  وعدهکس  برای  هیچ محدودیتی هم  دارید،  چقدر طلا  واقعاً  که  داند  هایی 

 توانید بدهید در کار نیست. می

را در قرون این حرف  نمی های جادویی  شود که فقط در دورانی  شنوید. معلوم می وسطی اصلاً 
ای گرا باشد توانایی ساخت چیزها از طریق گفتن اینکه آنها وجود دارند تواناییکه صراحتاً مادی

می  نظر  به  اهریمنی  حتی  و  مطمئن  آید؛رسوا  مادیو  عصر  وارد  اینکه  برای  نشانه  گرا ترین 
تر دیدیم که  شود. پیشایم دقیقاً همین واقعیت است که این امر به این صورت دیده میشده

رابله در ابتدای این عصر به تعابیری بازگشت شبیه آنچه پلوتارک بر ضد رباخواران روم باستان  
پلوتارک می به کار می  فیلسوفان طبیعی می برد؛  از عدم  خندم که فکر می گوید: »بر آن  کنند 
تا پولی را طلب کنند    وندرمی   روَو در همان حال با کتاب و دفترشان    توان آفرید«چیزی نمی

کند، نه با قرض کردن است  اند. پانورگی این را درست برعکس می وقت واقعاً نداشته که هیچ
کنند )بنا  شوی. بانکداران نیز از عدم خلق می گون می آوری و خدایکه از هیچ چیزی پدید می 

بانکداری فقط فریبکار و   انگلستان(.  بانک  لرُد جوسیا چارلز استمپ، مدیر  به  به گفته منسوب 
 کنند.اند، چون نقش خدا را بازی میجادوگر نیستند. شیطان

این  گرایان قرون اگر اخلاق   نقش حرص در بازار: به  نگرفتند فقط  ایرادی  وسطایی چنین 

اخلاق  این  نداشتند.  مشکل  مابعدالطبیعی  موجودات  با  که  نبود  بس دلیل  مشکلی  گرایان 
انگیزهبنیادی حرص.  داشتند:  بازار  با  می تر  فاسد  ذاتاً  را  بازار  به های  اینکه  انگاشتند.  محض 
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بی  سود  و  شود  تائید  فیحرص  غایت  را  جادویی  حد  سیاسی  عنصر  این  بدانیم،  کاملی  نفسه 
شود. چون به این معناست که حتی عاملانی که واقعاً این نظام را تبدیل به مشکلی جدی می

می معاملهپیش  بورس،  بازار  کارگزاران  دلالان،  ـ  به برند  اعتمادی  قابل  وفاداری  نیز  ـ  گران 
 چیز، حتی خود این نظام، نخواهند داشت. هیچ

معضل حرص، اساس فلسفه سیاسی هابز را    بدبینی هابز، نتیجه سرشت طماع انسان:

قدر عاقل باشیم که بفهمیم در بلندمدت به نفع  گفت حتی اگر همه ما آنداد. هابز میشکل می 
مدتمان چنان هستند که کشتن و غارت  ماست که در صلح و امنیت زندگی کنیم، منافع کوتاه

توانیم بکنیم. به همین دلیل بود که هابز فکر  کردن سودآورترین کارهایی خواهند بود که می
 تواند وجود داشته باشد. دولت مطلقه می ظل کرد بازار فقط در می

مانده کمونیسم فقرا به راه انداختند تا  پایان علیه انواع باقیکه جنگی بی   اربابان نظام بازار جدید
انگاری کردند، به این کشف رسیدند که دیگر هیچ توجیهی  جایی که حتی اعتبار محلی را جرم 

برای حفظ نظام کمونیسم ثروتمندان هم ندارند؛ یعنی همان سطحی از همکاری و همبستگی 
برقرار نگه می را  اقتصادی  با وجود زنجیره بی که کار نظام  این نظام  پایان و دارد. در حقیقت 

کننده نحوی خیرهبه   2008اما چنانکه در سال    هایش تاکنون دوام آورده است؛ادواری شکست 
 اند. دیدیم، مشکلات این نظام هرگز حل نشده

 داری چیست؟قسمت چهارم: خب آخرش سرمایه 

سرمایه  اقتصاد:ظهور  علم  ظهور  از  پیش  دستگاه    داری  اجزای  همه  تقریباً  گویا 

سرمایهمالی به  که  میای  نسبت  بانکداری  ـ  فروش  دهیم  بهادار،  اوراق  بازار  مرکزی،  های 
های مالی، تبدیل اوراق بهادار العمل کاری، کارگزاری معامله اوراق بهادار، حباباستقراضی، حق 

از ظهور   بلکه همچنین پیش  داشتند،  اقتصاد وجود  علم  پیدایش  از  فقط پیش  نه  ـ  دارایی  به 
سرمایه به  فکرکردن  آشنای  شیوه  تلقی  این  بودند.  آمده  پدید  مزدی  کار  و  به  صنایع  را  داری 

 کشد. چالش می

داری را ها ابداع کردند. آنها سرمایه این اصطلاح را ابتدا سوسیالیست  داری:تعریف سرمایه

بر کار کسانی که مالک سرمایه نظامی می دیدند که در آن کسانی که مالک سرمایه هستند 
دانستند؛ نظامی  داری در مقابل آن را نظام آزادی بازار مینیستند تسلط داند. هواداران سرمایه 

دیدگاه که  کسانی  آن  در  می که  دارند  بازار  در  عرضه  قابل  تا  های  آورند  گرد  را  منابع  توانند 
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کنند؛دیدگاه محقق  را  سرمایه   هایشان  که  دارند  قبول  همه  تقریباً  که  اما  است  نظامی  داری 
ای که هر کشوی باید برای »تولید پایان و پیوسته است. اکنون نرخ رشد سالیانه طالب رشد بی 

 است.   %5ناخالص ملی« انتظار داشته باشد همان 

داری در طلیعه سرمایه   تنیدگی جنگ و تجارت:دستگاه مالی اعتبار و بدهی و درهم

( می 1700مدرن  را  بدهی عظیمی  و  اعتبار  مالی  دستگاه  این  (  کارش  عملی  نتیجه  که  بینیم 
مکد و درنتیجه  است که از هر کسی که با آن در تماس قرار بگیرد کار بیشتر و بیشتری می

شود. نخستین بازارهای پایان گسترده میکند که به نحوی بی ای تولید میحجم کالای مادی
  های هند شرقی و غربی بودند سهام در هلند و بریتانیا عمدتاً مبتنی بر دادوستد سهام کمپانی 

های نظامی و تجاری توأمان بودند. چنین شرکت خصوصی سودجویی گذاریکه هر دو سرمایه
بر هند حکومت کرد. بدهی  انگلستان، فرانسه و کشورهای دیگر  در طول یک قرن  های ملی 

برای خرید   بلکه  آبراه و ساخت پل،  برای حفر  نه  بودند،  بود که قرض گرفته  پولی  بر  مبتنی 
کنند بمباران  را  شهرها  تا  و    باروت  دارند  نگه  را  زندانیان  آن  در  که  اردوگاه  ساخت  برای  و 

العادۀ های مالی قرن هجدهم مربوط به الگوی خارقسربازها را تعلیم دهند. تقریباً تمامی حباب
عایدی سرمایه هزینۀ جنگ گذاریصرف  پرداخت  برای  استعماری  پول  های  بود.  اروپایی  های 
 و پول بدهی پول جنگ بود.  کاغذی پول بدهی بود

مخدرها: و  برده  تجارت سلاح،  و  بازار جهانی  و    نظام  اسپانیا  را  جهانی  بازار  نظام 

پرتغال در جستجوی ادویه درست کردند. پس از مدتی این نظام به سه بخش تجاری سلاح،  
نوشیدنی سایر  و  قهوه، چای  مانند  )عمدتاً مخدرهای سبک  و مخدرها  با شکر برده  که  هایی 

تنباکو؛مصرف می نیز  و  نوشیدنی   شدند  ابتدا در همین مقطع ظاهر شد( اما  نیز  تقطیری  های 
می  را  اطلس  اقیانوس  سواحل  در  برده  تجارت  شد.  از  تقسیم  عظیمی  زنجیرۀ  همچون  توان 

تمامی از هایی که چنان به در این مواد محصول نهایی یکسان بود، آدم  ها و تکالیف دید...بدهی
شدند که از ساحت بدهی  زدایی میشدند و به این ترتیب به کمال انسانیت می  بریدهزمینه خود  

 شدند. مطلقاً بیرون گذاشته می 

پردازی. دلالان این  سو حباب ادواری و سوی دیگر خیالدر یک   دو سوی زنجیره بدهی:  

آدم  نیجریه،  در  آرو  قبیله  کاهنان  به  را  لندن  بازارگردانان  وصل  زنجیره،   ... و  آمازونی  ربایان 
این می کل  آنچه  که  دید  خواهیم  بنگریم،  زنجیره  این  سوی  دو  از  کدام  هر  از  اگر  کردند. 

می  راه  به  را  خیالتشکیلات  دستکاری  توانایی  یکانداخت  در  بود.  مردم  این پردازی  سوی 
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برانگیخته می زنجیره حباب  و تخیلات  اثر شایعات  بر  تا حدی  بود که  ادواری  تا  های  و  شدند 
حدی بر اثر این واقعیت که در شهرهایی چون پاریس و لندن تقریباً هر کس هر مقداری که  

متقاعد می  ناگهان  بقیه  شد که مینقدینه داشت  ببرد که  واقعیت سود  این  از  به طریقی  تواند 
برد که برنامه تجاری نام می   86شوند. چالز مک کِی از  جملگی تسلیم شایعات و تخیلات می

اسب دامنه بیمه  و  بادبان  و  صابون  ساخت  از  خاکشان  از  تخته  ساخت  روش  تا   ... و  اره ها 
ها کرد؛ هر سهام با اشتیاق در میخانه گسترده است. هر کدام از اینها برای خود سهام منتشر می 

شد. هزاران نفر پولدار و هزاران نفر دیگر به خاک و کوی و برزن معامله و دست به دست می 
هم لندن  مردم  کل  نشستند...  هیچ  سیاه  از  اینکه  به  نه  بودند؛  شده  متقاعد  توهمی  به  زمان 

ساخت،  می پول  اینکهشد  به  آن  بلکه  مردم  میباقی  باور  که  احمق هستند  میقدر  توان  کنند 
توانستند از هیچ پول بسازند. در سوی دیگر  چنین کرد ـ و اینکه به همین دلیل واقعاً هم می

خیال بدهی،  میپردازیزنجیره  را  دامنههایی  که  تصورات بینیم  تا  فریبنده  خیالات  از  شان 
گذارند دست کسی به  که نمی   آخرالزمانی گسترده است. از »زنان دریایی« غواصان مروارید آرو

تا بازارهای   بخرندهای محلی چینی هدیه  های اقیانوس برسد مگر برایشان از فروشگاهگنجینه
خرند که اسیران بدهی نافرمان را مرعوب کنند؛  مخفی که اربابان بنگالی در آنها ارواحی را می 

 تا بدهی گوشتی قوم تیو... 

پرو: در  بریتانیایی  غم  جنایت شرکت  و  مشهورترین  از  موقعیتیکی  این  ها  انگیزترین 

بود که عوامل کمکی شرکت    1911تا    190های  رسوایی بزرگ ایالت پوتومایو در پرو در سال
]جوزف    دل تاریکیهای بارانی پرو برای خود وضعیتی مشابه رمان  کائوچوی بریتانیا در جنگل 
بودند آنجا ده  کنراد[ درست کرده  این عوامل  ها هزار سرخ و در  ـ که  را  قبیله هویتوتو  پوست 
آدم بگویند  داشتند  بوده اصرار  مثلهخوار  و  تجاوز، شکنجه  با  ـ  بودند؛  اند  رسانده  قتل  به  کردن 

هایی که یادآور بدترین وقایع فتوحات چهارصد سال پیش بود... نخستین واکنش متوجه صحنه
ها گرفتار دام بدهی  پوست واسطه آن سرخشد به کردن همه تقصیرها به نظامی بود که گفته می 

بودند  فروشگاه   شده  به  بی و  تله  در  آنان  بودند.  کرده  پیدا  تام  وابستگی  شرکت  بازگشت های 
و این اجناس را با زندگی خود    بدهی افتاده بودند؛ مفتون اجناس نمایندگان شرکت شده بودند 

 تهاتر کرده بودند. 

بوده است. هویتوتوها    دلیل جنایت در پرو: این  از  تحقیقات نشان داد که داستان متفاوت 

به   شرکت  اعزامی  ناظران  و  عوامل  این  شوند.  بدهی  گروگان  که  بودند  نخورده  فریب  اصلاً 
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منطقه بودند که در وضعی بسیار شبیه فاتحان اسپانیایی، عمیقاً بدهکار بودند؛ در وهله نخست  
بود کرده  استخدامشان  که  پرویی  سرمایه  به شرکت  از  را  خود  اعتبار  هم  آن  لندنی  و  گذاران 

سرخ   گرفت.می وامشان  شبکه  که  بودند  مصمم  عوامل  اما  پوستاین  بگیرد،  بر  در  هم  را  ها 
علاقه هیچ  هویتوتوها  که  فهمیدند  سکه وقتی  و  قمه  قماش،  به  با  ای  معامله  برای  که  هایی 

تفنگ   زو  به  عوض  در  و  شدند  مأیوس  آنها  با  معامله  از  نهایتاً  نداشتند،  بودند  آورده  ایشان 
را برحسب  پوست سرخ بازپرداختش  بگیرند، سپس  ها را جمع کردند و وادارشان کردند که وام 

می تحویل  باید  که  کائوچویی  صمغ  زمانمیزان  موقع  دادند  این  در  درواقع  کردند.  بندی 
کسب و کار مشروع باید حداقلی از مبانی اخلاقی را    ها به بردگی کشیده شده بودند.پوست سرخ
 شناخت اخلاق بدهی بود. و تنها اخلاقی که شرکت می داشتمی

سرمایه  پنهان  نقطه   داری:رسوایی  هیچ  در  که  است  آزاد  این  کار  حول  اساس  از  ای 

نیافته است. فتح آمریکا با برده با شکل کردن تودهسازمان  های  ای آغاز شد، سپس رفته رفته 
گوناگون اسارت بدهی، بردگی آفریقاییان و »مستخدمان مُضَرَّس« را مستقر کرد، یعنی استفاده 

پیش  که  قراردادی  کارگران  کار  مجبور  از  دلیل  این  به  و  بودند  کرده  دریافت  نقدی  پرداخت 
در مزارع    1600شان را بدهند. در دهۀ  شدند برای پنج، هفت یا ده سال کار کنند تا بدهیمی

و    کردند که بردگان آفریقاییجنوب آمریکا تقریباً همان تعداد کارگر سفیدپوست مدیون کار می
سنت  به بر  بنا  ابتدا  در  زراعی  جوامع  این  چون  داشتند،  مشابهی  شرایط  دو  هر  قانونی  لحاظ 

کرد بردگی وجود ندارد. البته بعداً که فکر »نژاد«  کردند که فرض می ای کار میحقوقی اروپایی 
تا   باربادوس  از  بردگان آفریقایی آزاد شدند، در مزارعی  در میان آمد اوضاع فرق کرد و وقتی 
جزیره موریس دوباره با کارگان قراردادی جایگزین شدند؛ گرچه این بار این کارگران عمدتاً از 

آهن آمریکای شمالی را ساختند و شدند. کارگران قراردادی چینی راههند یا چین استخدام می
را. ]حمالان[    یها«»کولی جنوبی  آفریقای  معادن  لهستان  هندی  و  روسیه  در    دهقانان  که 
داری تبدیل به سِرف شدند، یعنی  دارانی آزاد بودند، در ابتدای ظهور سرمایهوسطی زمین قرون

در   جدید  شهرهای صنعتی  خوراک  تا  فروختند  جهانی  بازار  در  را  اربابانشان غلات  که  زمانی 
حکومت  شود.  فراهم  آسیا  غرب  شرقی  جنوب  و  آفریقا  در  استعماری  اتباع    منظماًهای  از 

می اجباری  کار  نظاممغلوبشان  عوض  در  یا  طریق  طلبیدند،  از  که  کردند  درست  مالیاتی  های 
که    کرد. اربابان بریتانیایی هندبدهکار کردن مردم آنها را مجبور به فروش کارشان در بازار می 

علیاحضرت ملکه  لوای حکومت  بعد تحت  اما  با کمپانی هند شرقی شروع کردند،  را  کارشان 
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عنوان ابزار اولیه خود برای تولید کالاهایی که در آن انگلستان ادامه دادند، اسارت بدهی را به 
 فروختند جا انداختند.سوی دریاها می

مزدی: کار  و  آزاد  سرمایه  کار  کارگران،  از  بسیاری  دید  است.  از  آزاد  کار  معنای  به  داری 

کشیدهمارکسیست پیش  را  پرسش  این  آزاد ها  نهایت  در  معنایی  هر  به  مزدی  کار  آیا  که  اند 
چیز جز کار بدنش برای فروش نداشته باشد به هیچ معنایی هست یا نه )چون کسی که هیچ

اند فرض کنند که کار مزدیِ آزاد بنیاد تواند اصالتاً عاملی آزاد دانسته شود(، اما باز هم مایلنمی
داری همچنان کارگر انگلیسی است که در  داری است. تصور غالب ما از خاستگاه سرمایهسرمایه
توانیم تا اکنون  کنیم این تصویر را می و فکر می   کندهای زمان انقلاب صنعتی کار می کارخانه

میلیون  آن  همه  دهیم.  محو  ادامه  تصویر  این  از  بدهی  اسیران  و  کولی  و  سرف  و  برده  ها 
 شوند. می

قرون شمالی  اروپای  در  مزدی  عمدتاً    وسطی:کار  مزدی  کار  دوران  این  بیشتر  در 

سالگی،   30یا    18سالگی تا تقریباً   14تا   12پدیداری مربوط به سبک زندگی بود. تقریباً از سن  
می  توقع  همگان  به از  دیگری  شخص  خانوار  در  معمولاً  رفت  ـ  شوند  استخدام  نوکر  عنوان 

قراردادی یک نوعی مزد براساس  و معمولاً  آموزش تخصصی  اتاق، تخت،  آن  بر  بنا  ساله که 
وقتیمی تا  ـ  خانهگرفتند  و  کنند  ازدواج  بتوانند  که  کنند  جمع  کافی  منابع  خود که  آن  از  ای 

باشند. بود که میلیون  داشته  این  یافت  و زن  نخستین معنایی که »پرولتاریایی شدن«  ها مرد 
بی  نوجوانی  نوعی  در  را  خود  عمل  در  اروپا  سراسر  در  دیدند.جوان  اسیر  و    پایان  کارآموزان 

هیچ  نمیشاگردان  شوندگاه  »استاد«  هیچ  توانستند  بنابراین  نمیو  بزرگ  نهایت  گاه  در  شدند. 
برای   باشد  بزرگی  رسوایی  تا  ـ  کردند  ازدواج  دوره  این  پایان  از  زودتر  و  وادادند  بسیاری 

خانوادهاخلاق  جدید  پرولتاریای  داشتند  اصرار  که  میگرایانی  تشکیل  پس  هایی  از  که  دهد 
 آید.حمایتش برنمی

کننده  هم رابطه میان ارباب و برده و هم رابطه میان استخدام   قرابت کار مزدی و بردگی:

کرایه   را  چه خود  باشید  شده  فروخته  شما  چه  روابطی غیرشخصی هستند؛  اساساً  و مستخدم 
لحظه  در  باشید،  دستداده  پول  که  می به ای  کسی  دست  چه  شما  که  نیست  مهم  دیگر  شود 

کنند هستید؛ تنها نکته مهم این است که از عهده فهم دستورها و کارهایی که به شما امر می
 آیید.برمی

 داری بریتانیا، پول نقد واقعاً وجود  در بیشتر طول تاریخ سرمایه نظام پرداخت کالایی:
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صنعتی،   انقلاب  طی  آمد.  پدید  صورت  همین  به  ابتدا  در  کالایی«  پرداخت  »نظام  نداشت. 
کارخانه فروشگاهمالکان  از  خرید  برگه  و  بلیت  خود  کارگران  به  اغلب  محلیها  را  های  ای 

فروشگاه می آن  مالکان  با  که  دورافتادهدادند  نقاط  یا در  داشتند  غیررسمی  قرارداد  نوعی  تر ها 
با اجناس یا   را  از مزد کارگران  این بود که بخشی  اقدام دیگر  بودند.  کشور، خودشان مالکش 

مانده، قراضه،  وپرت، ته ، جارویی، خرت فتیلهتهپاره،  قیچی، تخته کردند... دمخدمات پرداخت می
استخدام ضایعات.  میپلاس،  صبر  داشتند،  چنته  در  نیز  نهایی  اقدامی  پول کنندگان  تا  کردند 

این فاصله هیچ  حاضر شود نمیو در  با همان  پرداختند؛ میچیز  فقط  گذاشتند که کارکنانشان 
هایشان با تقلا از خارج محل  کردند، یا خانوادهها جمع میچیزهایی سر کنند که از کنج مغازه

می جور  صدقهکار  یا  میکردند،  که  و  ای  دوستان  با  اشتراک  به  که  چیزهایی  با  یا  گرفتند، 
می  ته  اینها  همه  اینکه  از  بعد  یا  بودند،  کرده  ذخیره  و  خویشاوندانشان  رباخواران  سراغ  کشید 

به  گروفروشان که  می بروند  هستند. نظر  فقیر  کارگران  جان  شیره  کشیدن  آماده  همیشه  آمد 
نمی  اغلب  حتی  بریتانیا  آن دولت  در  توانست  بدهد.  را  کارکنانش  حقوق  که  کند  پیدا  پول  قدر 

در   که  کسانی  مزد  پرداخت  از  سال  یک  معمولاً  سلطنتی  دریاداریِ  هجدهم،  قرن  لندن 
خواستند صبر کنند کردند عقب بود؛ یک دلیلش هم این بود که میسازی دپتفورد کار میکشتی

تخته  کارگران  کرباسپارهتا  هم  بعد  و  گونی ها  و  پیچپاره  ضایعات  ضایعات  پاره،  و  فلزی  های 
به طناب را  تا حدود  ها  بردارند.  مزد  شود،    1800جای  رسیدگی  اوضاع  این  به  که  طول کشید 

یعنی زمانی که دولت وضع مالیه خود را تثبیت کرد، مزدها را سر وقت با پول نقد پرداخت و  
را که در آن زمان دیگر »دله از محل کار« میسپس کوشید کاری  از میان ببرد؛  دزدی  نامید 

آلود  که برایش مجازات شلاق و زندان تعیین کرده بودند، با مقاومت خشم  جلوگیری از این کار
کشتی وضع کارگران  اصلاح  مسئول  که  مهندسی  بنتام،  ساموئل  شد.  مواجه  سازی 

ها بود، این کارخانه را تبدیل به محلی پلیسی کرد تا بتواند رژیم مزدی خالص را سازیکشتی
برقرار کند؛ به این منظور عاقبت به این فکر رسید که برجی عظیم در وسط کارخانه بسازد تا  
برای   او  از  بنتام  جرمی  برادرش  بعداً  که  فکری  کند،  تضمین  آنجا  از  را  مدام  نظارت  بتواند 

 مشهورش وام گرفت.  panopticon  سراسربین ]پانوپتیکون[

انداز جهانی خیالی را ارائه داد که تقریباً عاری اسمیت چشم  گرایی اسمیت و بنتام:آرمان

است اعتبار  و  بدهی  آزاد    از  زنان  و  گناه. جهانی که در آن مردان  و  از جرم  بنابراین عاری  و 
به که  خداوند  هستند  که  باشند  داشته  کامل  اطمینان  و  کنند  محاسبه  را  خود  منافع  سادگی 

تری  چیز را از پیش تدبیر کرده و تضمین کرده است که این کارشان در خدمت خیر بزرگهمه
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برسازه این  با  بود. طوری  بازار[ برخورد می خواهد  الگوی  الگوها ]مثل  یا  کنیم که های خیالی 
 انگار اشیایی واقعی هستند و قابل ستایش.

آرمان تحقق  برای  اخیر:تلاش  سدۀ  دو  در  میان    شهرها    1975تا    1825دوران 

مردمان قدرتمند برای تحقق آن بصیرت کوشیدند. سرانجام سکه و پول در مقادیر کافی تولید  
چوب و  بلیت  به  توسل  بدون  را  خود  روزمره  زندگی  بتوانند  معمولی  مردم  حتی  تا  و شد  خط 

به  را  به اعتبار بگذرانند. مزدها  از کسانی که تدریج  موقع پرداختند... درنتیجه، در ذهن بسیاری 
گفت بدهی  دینانه که می دانستند، آن تلقی قدیمی پاکخود را عضو طبقه کارگر »محترم« می

به است  خواری  و  گناه  بنگاهمایۀ  با  درگیری  از  بودن  فارغ  که  دواند؛ کسانی  ریشه  های  قوت 
می افتخار  مایه  را  رباخواران  و  می   دانستندرهنی  و  ایشان  میان  که  بود  همین  خوارگان،  و 

تمایز میکلاه قبرکنان  و  دندان برداران  امور دیگر  این  از  بودن  فارغ  با  و مطمئناً  های  گذاشت 
دادند... برای کسانی که بیشتر ساعات کاریشان را به اجرای خود را در قبال بدهی از دست نمی

توانستند کیفی پر از اسکناس از جیب خود در آورند  که میگذراندند، همیندستورات دیگران می 
 شان بود.وچرا مال خودشان باشد نشانی متقاعدکننده بر آزادیچونکه بی 

سالی که از زمان انقلاب صنعتی تاکنون گذشته است، افزایش    250شکی نیست که در حدود  
پیشرفتی بهره روزمره  نیازهای  برآوردن  در  علمی  فهم  کاربست  و  آموزش  بهداشت،  وری، 
اند، اما  ها نبودهویژه کسانی که در کارگاهها نفر ایجاد کرده است، بهسابقه در زندگی میلیونبی 

برای من همچنان به هیچ وجه مسجل نیست که بتوانیم همه این بهبودها را به چیز واحدی  
تر آن است که روابط اقتصادی خوانیم نسبت دهیم ـ یا اینکه آیا معقولداری« میکه »سرمایه 

های دانش علمی و سیاست دموکراتیک را پدیدارهایی ذاتاً مجزا بدانیم داری، پیشرفتسرمایه
آنها می از  باشد؛که هر کدام  به   توانست در غیاب دیگری وجود داشته  اگر  رغم همه اما حتی 

داری را در این زمینه تصدیق کنیم، باز هم یک چیز واضح است؛ اینکه  تردیدها سهم سرمایه
دار نبود بتواند به نحوی آدم محترمی باشد، اگر نظامی نداشتیم که در آن هر کس که سرمایه

دندان  خدمات  از  کافی  استفاده  امکان  و  بگیرد  منظم  حقیقتاً  مزد  باشد،  داشته  هم  را  پزشکی 
 توانستیم بازار جهانی هم داشته باشیم.نمی

 قسمت پنجم: آخرالزمان 

آزتک:  تزرکوبازی   موکته  با شهریار  که  مدتی  خودش  در  قصر  در  آزتک  امپراتور  زوما 

»توتولوک«   آزتکی  بازی  به  را  خود  وقت  از  زیادی  بخش  کورتز  و  او  بود،  شده  حبس 



    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
نج

ی: پ
ده

ب
ت

خس
ل ن

سا
ار 

هز
     

    
    

    
    

    
    

    
 

 

 

 

166 

می می شرط  طلا  سر  بر  می گذراندند.  تقلب  اغلب  کورتز  و  آدمبستند  بار  یک  های کرد. 
به  موکته را  ماجرا  و  خندید  آن  به  فقط  امپراتور  اما  شدند،  متذکر  شهریار  به  را  ماجرا  زوما 

می  دارد.  متفاوتی  تفسیر  مورخ،  کلنِیندن  اینگا  گذراند.  بازیمسخرگی  وجه گوید  آزتک  های 
یارانۀ  ها راهی بوده است که کسی بتواند با یک حرکت بختخاصی دارند، همیشه در این بازی

ببرد. توپ  را  بازی  باریکی روی  بازی مشهور آزتکناگهانی کل  اینگونه است. حلقه سنگی  ها 
اما در این بازی کاری به حلقه نداشتند و بازی میان دو    ارتفاع که باید توپ را از آن رد کنند؛ 

 کردند.دسته رقیب با لباس و آرایش جنگی بود که توپ را به همدیگر پرتاب می 

  ای همانند بازی شهریار و کورتز، نیز قوانین مشابهی داشتند: های تخته بازی

از تاس بر حسب بختی غریب یکی  لبهاگر  تمام میاش میها روی  بازی  برنده  ایستاد،  و  شد 
را می  چیز  کلنیندن می همه  موکتهگرفت.  باشد.  گوید  بوده  چنین چیزی  منتظر  باید  واقعاً  زوما 

خارق وقایعی  میانه  در  او  ناکجابالاخره  از  ظاهراً  عجیب،  مخلوقاتی  بود.  قدرتی   العاده  با  و 
بیماریبی  ظهور  شایعه  احتمالاً  بودند.  رسیده  سر  همهسابقه،  کشورهای های  نابودی  و  گیر 

شک دیگر وقتش  نزدیک تا آن موقع به او رسیده بود. اگر قرار بود خدایان الهامی بفرستند، بی
تقارن براساس  شاید  که  شواهدی  میبود...  القا  را  این حس  نجومی،  فاجعههای  در کردند  ای 

شرف وقوع است که اجتناب از آن ممکن است ـ اما شاید هم نباشد. اگر حق با کلنیندن باشد،  
اهمیت بود. بر سر تمام  کردند. طلا بی زوما، او و کورتز فقط بر سر طلا قمار نمی از نظر موکته

و همه جنگجویان قماربازند؛ اما    زوما پیش از هر چیز جنگجو بودریختند. موکتهجهان تاس می
ای که  برخلاف کورتز، او از هر جهت مردی آبرومند بود. جوهره آبروی جنگجو، همان بزرگی 

پست با  میفقط  دست  به  دیگران  قماری  کردن  میان  را  خود  اینکه  برای  اوست  آمادگی  آید، 
قرار می بیندازد که در آن خودش در خطر پست نابودی  و  برخلاف  شدن  اینکه،  نیز  و  ـ  گیرد 

کوتز، این قمار را با شفقت و با رعایت قواعد بازی کند. وقتش که برسد، معنایش این است که 
 حاضر باشد بر سر همه چیز شرط ببندد.

کند، داری نظامی است که قماربازی را همچون رکنی اساسی از عملکردش تقدیس می سرمایه
آید زمان به نظر می ای که دیگر هیچ نظام دیگری هرگز نکرده است؛ با وجود این، همگونه به 

 کند.تواند جاودانگی خود را باور داری به نحوی منحصر به فرد نمیکه سرمایه

انقلاب فرانسه: فرانسه  او می   دیدگاه والرشتاین درباره  انقلاب  نشان دهد که  خواهد 

. تغییر اجتماعی ناگزیر و مطلوب است؛ اینکه جهت  1چند فکر عمیقاً نوین را وارد سیاست کرد؛ 
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. عامل مناسب برای مدیریت این تغییرات  2طبیعی تاریخ به سمت رشد تدریجی تمدن است.  
توان  سادگی می گیرد. به . دولت مشروعیتش را از موجودیتی به نام »مردم« می 3دولت است.  

شود و وعده  های آینده قرض گرفته میدید که همین فکر بدهی ملی ـ یعنی پولی که از نسل
دهد ـ احتمالاً خود نقشی در  رشد سالیانه( که حکومت به مردم می   %5بهبود پیوسته در آینده )

چشم این  می القای  نگاه  وقتی  این  وجود  با  است.  داشته  انقلابی  چون  انداز  مردانی  که  کنیم 
دیده ولتر،  سیه میرابو،  ـ  رو،  امروز    »فیلوزوف«هایییس  ما  که  را  مفهومی  بار  نخستین  که 

های منتهی به انقلاب بر سر چه موضوعاتی بحث  خوانیم مطرح کردند ـ در سال»تمدن« می 
ای آخرالزمانی که در پیش روی تمدن است  بینیم اتفاقاً بیشتر راجع به خطر فاجعهکردند، میمی

 دانند که تمدن بر اثر نکول و فروپاشی اقتصادی ویران خواهد شد. زنند و گویا می حرف می 

ملی: ورشکستگی  و  زادۀ   بدهی  نخست  ملی  بدهی  بود،  واضح  کاملاً  مشکل  از  بخشی 

تساوی بدهکار نیست، بلکه بیش از همه  جنگ است؛ دوم، دولت در این بدهی به همه مردم به 
سرمایه  »سرمایهبه  فرانسه  در  زمان  آن  در  و  ـ  است  بدهکار  معنای  داران  به  مشخصاً  دار« 

روشنگری   اندیشمندان  باشد«...  داشته  اختیار  در  را  ملی  بدهی  از  بخشی  که  بود  »کسی 
این نظریه وعده می نیز داشته باشد. به هر حال احتمال ورشکستگی،  ای وخیمترسیدند که  تر 

ذاتیِ مفهوم غیرشخصی و »مدرن« بدهی بود. در آن دوران ورشکستگی در حقیقت آخرالزمانی 
نتیجه  بود؛  برایشخصی  و  بود  املاک  مصادره  و  شدن  زندانی  کمآدم  اش  تر بضاعتهای 

می پی  از  و مرگ  گرسنگی  نمی  آورد.شکنجه،  تاریخی کسی  مقطع  آن  نتیجه در  که  دانست 
می  چه  ملی  سابقه ورشکستگی  باشد. هیچ  وجود  تواند  با  نداشت.  وجود  چنین چیزی  برای  ای 

به جنگ این، وقتی ملت  بزرگها  بدهیتر و خونین های  و  اقدام کردند  تصاعد تری  با  هایشان 
 رسید که نکول از پرداخت بدهی ناگزیر باشد. هندسی بیشتر شد، دیگر به نظر می 

این فرضیات می   داری، فروپاشی و ابدیت:سرمایه  از  را دورانی برآمده  دانیم روشنگری 

خردمندانه را  زندگی  قطعاً  بشری  دانش  و  علوم  پیشرفت  امن که  بهتر تر،  همگان  برای  و  تر 
به اوج    1890گویند در سوسیالیسم جنبش فابین در دهه  دلانه که می خواهد کرد؛ ایمانی ساده

خاک  در  و  دوران  رسید  دانشمندان  حتی  واقع  در  رفت.  فنا  به  اول  جهانی  جنگ  ریزهای 
های دوره ویکتوریا این فرض ویکتوریایی هم از تصور خطر سقوط و تباهی هراسان بودند. آدم 

جهان سرمایهتقریباً  خود  که  بودند  پذیرفته  را  نظرشان  شمول  به  و  ماند  نخواهد  ابد  تا  داری 
داران عهد ویکتوریا با الوقوع خواهد بود. بسیاری از سرمایهرسید که طغیان علیه آن قریبمی
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کردند که هر لحظه ممکن است آنها را از درختان دار بزنند. مثلاً یک این باور شوم زندگی می 
عمارت  از  پر  قدیمی  دهه  خیابان  از  بازمانده  صنایع   1870های  صاحبان  اغلب  شیکاگو؛  در 

ثروتمند شیکاگو در آن زمان چنان اعتقادی به وقوع انقلابی سراسری داشتند که همگی جمع  
بودند و در جاده  به نزدیکشده  تقریباً  ترین پادگان نظامی میای که  رسید خانه ساخته بودند. 

نظریههیچ از  سرمایهیک  بزرگ  و پردازان  وبر  تا  مارکس  از  سیاسی،  طیف  جای  هر  در  داری 
نمی  فکر  میزس،  فن  و  سرمایهشومپیتر  که  دو  کرد  یا  یک  از  بیش  باشد  داشته  احتمال  داری 

 نسل دیگر ادامه یابد. 

ای که ترس انقلاب سوسیالیستی فراگیر دیگر مطلوب به نظر  درست در لحظه   جلوتر بیایم:

هولوکاست هسته نمی فوراً شبح  دوم،  آخر جنگ جهانی  در  یعنی  افکند.  رسید،  سایه  ما  بر  ای 
را کشف کردیم. منظورم  نرسید، گرمایش جهانی  نظر  به  این هم دیگر مطلوب  سپس، وقتی 

می نیستند.  یا  نبودند  واقعی  تهدیدها  این  که  نیست  که  این  است  عجیب  بگویم  خواهم 
نیاز میسرمایه احساس  مدام  یا  داری  کند  تخیل  را  خود  قطعی  نابودی  ابزارهای  باید  که  کند 

های سوسیالیست از کوبا تا آلبانی  گیر با رفتار رهبران حکومت واقعاً بسازد. این در تضادی چشم
است که وقتی به قدرت رسیدند، فوراً طوری عمل کردند که انگار نظامشان برای همیشه قرار  

کنایه  بسی  بماند؛  باقی  تاریخ است  در  که  بودند  بانگی  فقط  آنها  کنیم  که ملاحظه  است  آمیز 
 برآمد و خاموش شد. 

در   که  چیزی  که  باشد  این  دلیلش  دارد.  1710شاید  حقیقت  هم  هنوز  داشت   حقیقت 
سرمایهسرمایه بگوییم  یا حالا  ـ  اگر چشمداری  ـ  مالی  نظر  داری  در  را  بودن خود  ابدی  انداز 

به  فرومی بگیرد،  که  سادگی  ندارد  دلیلی  مطلقاً  نباشد،  کار  در  پایانی  هیچ  اگر  چون  پاشد. 
بی بی  اخیر  حوادث  نکنند.  تولید  ـ  را  آینده  پول  یعنی  ـ  اعتبار  تائید  نهایت  را  فرض  این  شک 
به  می باور رسیدند که سرمایه  2008کنند. دوران منتهی  این  به  بود که بسیاری  داری دورانی 

توانست بدیلی  کس نمی حقیقتاً برای همیشه پابرجا خواهد ماند؛ حداقل اینکه ظاهراً دیگر هیچ
ها بود که هر یک  ای از حبابداری تصور کند. نتیجه فوری این امر وقوع مجموعه برای سرمایه

 پرواتر از دیگری رخ داد و کل دستگاه را در هم کوبید. بی 
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 تا امروز( 1971: آغاز چیزی که هنوز تکلیفش روشن نیست )دوازدهمفصل 

 

در    1971در   که  آمریکا  که دلارهای  کرد  اعلام  او  کرد.  آغاز  را  آزاد  شناور  ارز  رژیم  نیکسن 
و به این ترتیب آخرین بقایای معیار   نیستندشوند دیگر قابل تبدیل به طلا  خارج نگهداری می

در حال اجرا بود.   1931المللی را نیز از بین برد. این پایان سیاستی بود که از سال  طلای بین
جنگ  همه  مانند  که  جنگی  بود؛  گذاشته  تنگنا  در  را  او  ویتنام  جنگ  مخارج  های افزایش 

هایش از طریق کسری بودجه تأمین شده بود. تصمیم نیکسن باعث شد که  دارانه هزینه سرمایه
ایالات طلای  ذخایر  که  شد  باعث  همین  بکشد.  فلک  به  سر  طلا  افزایش  قیمت  نیز  متحده 

چشمگیری بیاید. ارزش دلار برحسب طلا سقوط کرد. نتیجه این امر انتقال مقادیر عظیمی از  
فقیر کشورهای  از  خالص  مانند   ثروت  غنی  کشورهای  به  بودند،  طلا  ذخایر  فاقد  که 

همچنین  ایالات اقدام  این  بودند.  داشته  نگه  را  خود  طلای  که  بود  کبیر  بریتانیای  و  متحده 
 موجب آغاز تورم مزمن در ایالات متحده شد. 

و    پول نوین مبتنی بر بدهی حکومتی است   نقش جنگ و قدرت نظامی در نظام بانکی:

میحکومت  قرض  پول  بانکها  آوردن  پدید  کنند.  جنگ  خرج  تا  نمایانگر  کنند  مرکزی  های 
کردن ازدواج میان منافع جنگجویان و صاحبان سرمایه بود که از عهد رنسانس در ایتالیا نهادینه

داری مالی شد. بحران بدهی آمریکا  رفته ظهور کرده بود و در نهایت تبدیل به بنیاد سرمایهرفته
میلیون تن بمب بر   4بیش از   1972تا  1970ها بود )از نتیجه مستقیم نیاز به پرداخت پول بمب

و می  هند  بسیاری  ریخت(.  »پول چین  به  تبدیل  را  آمریکا  پول  کار  این  با  نیکسن  گویند 
بی  ذاتاً  یعنی تکه کاغذ  است؛  با آن مثل  رخصتی« خالص کرده  دلیل  این  به  فقط  ارزشی که 

 متحده اصرار دارد که باید پول شمرده شود. کنند که دولت ایالاتپول رفتار می

ایالات حکومت  عامه،  باور  نمی برخلاف  پول  متحده  چون  کند«،  چاپ  پول  »دلبخواهانه  تواند 
نمی چاپ  فدرال  دولت  اصلاً  را  بانکآمریکا  بلکه  نظام  کند،  نظارت  تحت  خصوصی  های 

پس می صندوق  چاپ  فدرال  پس انداز  صندوق  و  کنند.  دولتی  آمیزۀ  است  نهادی  فدرال  انداز 
بانک از  ائتلافی  مدیرهخصوصی؛  هیئت  که  خصوصی  مالکان  تملک  تحت  را های  شان 

ایالاترئیس  منصوب می جمهور  کنگره  تائید  با  اسکناس متحده  »اوراق  کند. همه  های دلاری 
پس پس صندوق  صندوق  هستند.  فدرال«  بهانداز  را  اوراق  این  فدرال  صادر  انداز  سفته  عنوان 

دهد که کار چاپ را در ازای هزینه هر برگ  متحده مأموریت میخانه ایالات کند و به ضراب می
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به   4اسکناس   که  است  ترتیباتی  این  دهد.  انجام  پس سنت  آن صندوق  با  موجب  فدرال  انداز 
دهد و سپس همین پولی را خرید اوراق قرضه صندوق ذخیره به دولت آمریکا پول »وام« می

و به این ترتیب این    دهدها وام می که به این طریق دولت مقروض شده است به دیگر بانک 
 کند.بدهی را تبدیل به پول در گردش می 

بوده است، همچنان بدهی جنگی است. این    1790طور که از سال  بدهی دولت آمریکا، همان 
به خود اختصاص می  را  بودجه  از  برآورد مخارج نظامی چنان سهم عظیمی  دهند که بسیاری 

هزینه می این  اگر  ایالاتکنند  دولت  نبود،  کار  در  نمیها  بودجه  کسری  اصلاً  داشت.  متحده 
پایگاه نظامی   800نظریه اعمال قدرت جهانی ارتش آمریکا این است که باید بتواند از طریق  

هیچ محدودیتی در هر جای سیاره زمین که لازم باشد با قوه  که در خارج از مرزهایش دارد بی 
ایالات هوایی(.  نیروی  به  اتکا  )با  کند  مداخله  مهار  قهریه  آن  در  که  جنگی  هیچ  در  متحده 

آسمان را در دست نداشته است نجنگیده. همین قدرت جهانی است که همه نظام پولی دنیا را  
 حول دلار سازمان داده است. 

آمریکا: نمادین  قدرت  اقتصادی  از    کارکرد  بزرگی  بخش  تجاری،  کسری  دلیل  به 

دلارهای آمریکا در خارج از کشور در گردش است. یکی از تأثیرات شناور کردن دلار این بود 
بانک  این دلارها نمیکه  با  اینکه  های مرکزی کشورهای دیگر کار زیادی  بکنند جز  توانستند 

ایالات ارزی« جهانی شده اوراق قرضه  به »ذخیره  تبدیل  اینکه دلار  بخرند. معنای  را  متحده 
قرض  است  قرار  بهادار  اوراق  این  است.  به همین  نهایت  در  که  باشند  پرداخت  هایی  سرعت 

می می جبران  زیانشان  و  همان  شود؛شوند  است  اما  گفته  اقتصاددان  هادسن  مایکل  که  طور 
نمیهیچ بازپرداخت  بدهی گاه  بر  مبتنی  آمریکا  امپراتوری  قدرت  هیچگاه  شوند.  که  است  ای 

نمی  و هیچگاه هم  نخواهد شد  به  بازپرداخت  تبدیل  آمریکا  ملی  بدهی  بازپرداخت شود.  تواند 
دانند وفا  که همه می های جهان ای شده است، نه فقط به مردم خودش، بلکه به تمام ملتوعده

مهم نیکسن،  زمان  از  شد.  بانکنخواهد  معمولاً  آمریکا  قرضه  اوراق  خریداران  های ترین 
بوده نظامیکشورهایی  اشغال  آمریکا عملاً  که  او اند  نظامی  تحت حمایت  یا  است  کرده  شان 

 بودند )آلمان غربی، ژاپن، تایوان و کره جنوبی(. 

تنها پول رایجی بود که    1971جایگاه جهانی دلار به این دلیل تقویت شد که باز هم پس از  
با آن خرید و فروش می با نفت  ارزهای دیگر  برای جایگزین کردن  شد. تلاش اعضای اپک 
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سال   در  شد. صدام  مواجه  کویت  و  عربستان  در    2000مقاومت  ایران  چرخید  یورو  به سمت 
 همین راه را رفت، مدتی بعد عرق زیر بمباران و اشغال قرار گرفت.  2001

وام از  حمایت  و  جهانی  بین نهادهای  )صندوق  پول(:دهندگان  نهاد   المللی  این 

باشد و همه اینها تحت شامل سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و ... نیز می
کنند که هر کسی  اند. همه این نهادها بر اساس این اصل فعالیت میحمایت آمریکا درست شده

اش را بپردازد، چون عاقبت نکول داری آمریکا یا شاید گروه بیمه آمریکا( باید بدهی )مگر خزانه 
 در پرداخت بدهی از سوی هر کشوری به خطر انداختن کل نظام پول جهانی است. 

بین به »جنبش ضد جهانیصندوق  با شورشی جهانی موسوم  پول  روبه المللی  رو شد.  سازی« 
سال   در  آسیا  شرق  در  مالی  شورش  با  شد.    2000سپس  مواجه  لاتین  آمریکای  و 

کامیاب  ماجراجویی اما  بود  این کشور  نمادین  قدرت  بازسازی  برای  آمریکا  بعدی  نظامی  های 
اش اتکا  های نظامیحسابنبود، زیرا برای تأمین هزینه این اقدامات نتوانست فقط روی طرف 

 اش است. ترین رقیب نظامی کند، بلکه مجبور شد به چین اتکا کند که اصلی

داری آمریکا، آشکارا جریان بازی را عوض کرده است.  چین در مقام دارندۀ عمدۀ اوراق خزانه
ستانی دارد،  برخی ممکن است بپرسند که اگر فروش این اوراق از سوی آمریکا حکم نوعی باج 

انداز بلندمدت بنگریم،  داری را بخرد؟ اگر از چشمترین رقیب آمریکا باید اوراق خزانه چرا اصلی
دهی را این رفتار چین اصلاً عجیب نیست. چین از زمان سلسله هان نوع خاصی از نظام باج

دولت  به  دادن  به ]باج  که  کرد  اتخاذ  ضعیف![  دولت های  اینکه  برای  آن  های موجب 
به طرف  را  چین  امپراتور  بر  حسابشان  هدایا  از  بارانی  بودند  حاضر  بپذیرند،  دنیا  حاکم  عنوان 

کردند. مثلاً  سرشان بریزند که بسی ارزشمندتر از چیزهایی بود که در عوض از آنها دریافت می
دولت  با  این شیوه  بود.  اینگونه  بربرهای شمالی  برابر  در  ژاپن،  سیاستشان  مانند  مشتری  های 

دولت و  کره  در  تایوان،  ریشه  شیوه  این  اتخاذ  رفت.  کار  به  آسیا  شرقی  جنوب  دیگر  های 
ایدئولوژی خودبرتربینی چینی داشت. این سیاست چنان عاقلانه بود که آمریکا در دوران جنگ  

اتخاذ آن شد به  نیز کمابیش مجبور  ها شرایط تجاری بسیار و درست برای همان دولت  سرد 
باج سابقاً  که  تایوان  و  ژاپن  کره،  برای  یعنی  کرد؛  فراهم  را  چینیمطلوبی  سنتی  ها گیرندگان 
شد. وقتی آمریکا با فاصله  بودند؛ و در این مورد خود چین نیز مشمول این سیاست آمریکا می 

بود، می  اقتصاد جهانی  باج قدرت غالب  الگوی  از  استفاده  از پس  برآید. به  توانست  دهی چینی 
های آمریکا بودند امکان یافتند خودشان  الحمایههایی که فقط از تحت این ترتیب، همین دولت 
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که قوت آمریکا    1971را از فقر بیرون بکشند و به جمع کشوهای جهان اول بپیوندند. پس از  
 دهندگان سنتی تبدیل شدند. ها به همان باج در قیاس با سایر دنیا افول کرد، این دولت

توان چنین نتیجه گرفت که پول هیچ جوهری ندارد و بنابراین ماهیتش  از همه این مباحث می 
پرداخت   برای  پول چاپ کردن  بود. مثلاً  و خواهد  بوده است  منازعه سیاسی  همیشه موضوع 

توانیم آن را ـ همانند جفرسون ـ همچون ائتلاف شوم  بدهی ملی نیز ماهیتی دوگانه دارد. می
می باز  راهی  بدهی  این  حال  عین  در  اما  بدانیم؛  سرمایه  و صاحبان  خود  جنگجویان  که  کند 

و آزادی را به معنای واقعی کلمه متعلق به    عنوان بدهکاری پایبند اخلاق ببینیمدولت را هم به
 ملت بدانیم. 

طبقه کارگر سفیدپوست کشورهای آتلانتیک شمالی،    عصر کینزی و تعلیق نبرد طبقاتی:

خیال  هرگونه  اگر  کردند.  دریافت  پیشنهادی  غربی،  آلمان  تا  آمریکا  تغییر  از  به  راجع  پردازی 
را کنار می اجازه میبنیادین ماهیت نظام  آنها  به  اتحادیهگذاشتند، آنگاه  هایشان را حفظ دادند 
ای برخوردار شوند )حقوق بازنشستگی، تعطیلات، بهداشت...(  کنند، از مزایای اجتماعی گسترده

از همه مهم را  و  این بخت  اینکه فرزندانشان با درس خواندن در مؤسسات آموزشی دولتی  تر 
کلاً ترک کنند. یکی از عناصر این توافق ضمنی این بود که   خواهند داشت که طبقه کارگر را

کرد افزایش بازدهی تولید با افزایش دستمزد همراه خواهد بود؛ تضمینی که تا اواخر  تضمین می
 به آن وفادار ماندند.  1970دهه 

کنند. پس ها در حقیقت »از هیچ« پول خلق میکینز بر این باور بود که بانک  عصر کینزی:

ندارد که در دوره نزنند.  دلیلی  برانگیختن تقاضا دست به خلق پول  برای  اقتصادی  های رکود 
ای شده بود که از راه بدهکار کردن دیگران امرار معاش  کینز خواهان از میان بردن کامل طبقه

رانت می »اتانازی  خودش  تعبیر  به  ـ  طریق  کنند  از  که  بود  این  منظورش  گرچه  ـ  بگیران« 
کم سود  نرخ  بنیانکاهش  کینز  نظریه  برود.  میان  از  طبقه  این  کاملاً  کم  بلکه  نبود  برانداز 

به آرمانصیقل بگیرد؛ سنتی که  اقتصاد سیاسی جای  تا در سنت  بود  شهر بدون بدهی  خورده 
برمی  اسمیت  به آدام  و  زمینگشت  که  داشت  نظر  ریکاردو  دیوید  به  انگل  طور خاص  را  داران 

می می و محکوم  مینامید  اقتصادی مضر  رشد  برای  را  وجودشان  و  در کرد  کینز هم  دانست. 
می  سیر  خط  همین  رانتامتداد  و  سهام  کرد  یا  پول  سود  راه  از  که  کسانی  یعنی  ـ  را  بگیران 

دید که با روح حقیقی انباشت سرمایه ناسازگارند.  دار میکنند ـ همچون اربابان زمینزندگی می 
 پس پیشنهاد کینز در جهت انقلاب نبود، بلکه برای جلوگیری از آن بود. 
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از   به    :1970شکست توافقات کینزی پس  از جنگ جهانی  توافقات کینزی که پس 

همه   تقریباً  بودند.  شده  پیشنهاد  جهان  جمعیت  از  کوچکی  بخش  به  فقط  درآمدند،  اجرا 
این  و شاید حتی جنبش  1975تا    1945های  های مردمی در فاصله سالجنبش انقلابی  های 

را می سرمایه دوره  نظام  که  شد  معلوم  دانست.  توافقات  به همین  پیوستن  خواهان  داری توان 
نمی به همه تعمیم دهد.واقعاً  را  توافق  این  اواخر دهه    تواند  نظم موجود آشکارا در    1970در 

بود فروپاشی  هم   شرف  بی و  شورش  مالی،  آشفتگی  دچار  پیشزمان  مکرر بینی غذایان،  های 
محیطی بود و معلوم شد که همه  آخرالزمانی در خصوص پایان رشد اقتصادی و بحران زیست 

به پایان   این بوده است که به عوام متذکر شوند که دوره آن قرارداد ضمنی دیگر  برای  اینها 
های کارگری و میراث کینزی تاختند در بریتانیا به اتحادیه  تاچررسیده است. ریگان در آمریکا و  

 اند. تا اعلام کنند تمام توافقات پیشین به سر رسیده 

دهه   از  پس  شد؛    م:  70تغییرات  همراه  پول«  »اصالت  نظریه  به  بازگشتی  با  ابتدا  در 

گوید حتی اگر پول دیگر متکی به پشتوانه طلا یا هر پشتوانه کالایی دیگری ای که می نظریه 
نباشد، سیاست دولت و بانک مرکزی باید در پی مهار دقیق منابع پولی باشد تا اطمینان حاصل 

می رفتار  کمیاب  کالایی  همچون  پول  با  که  مالی  شود.شود  زمان  همان  در  اگر  کردن حتی 
شود کاملاً از  گذاری میسرمایه به این معنا باشد که اصلاً بیشتر حجم پولی که در بازار سرمایه 

طور خالص صرف خرید و فروش اوراق  و به   ای منفک استهر نوع فعالیت تولیدی یا تجاری
 شود.بهادار می

یافت، بلکه  در وضع جدید، دستمزدها دیگر افزایش نمی   خرید سرمایه توسط کارگران:

می  تشویق  پارهکارگران  که  به شدند  بخرند.  را  سرمایه  از  رانت ای  اینکه  بین  جای  از  بگیران 
می همه  حال  رانت بروند،  می توانستند  عمل  در  باشند؛  تکه بگیر  که  توانستند  را  سودی  از  ای 

 کردند بقاپند.خودشان با نرخ فزایندۀ استثمار تولید می

جدید: اسامی  جعل  با  توافقات  نام  تعلیق  اقسام  تعلیق  این  توصیف  جعل  برای  را  ها 

چنین   آمریکا  از  خارج  روزمره«.  زندگی  »مالی کردن  تا  مالیه«  »دموکراتیک کردن  از  کردند، 
فقط   نه  که  بود  معنا  این  به  ایدئولوژی  مقام  در  نولیبرالیسم  خواندند.  »نولیبرالیسم«  را  وضعی 

چیز تبدیل شود.  دهنده تقریباً همهاین دو یکی نیستند( به اصل سازمان)داری  بازار بلکه سرمایه 
شرکت  همچون  را  خودمان  با  حتی  که  بانکداری  بین  چیزی  بگیریم،  نظر  در  کوچکی  های 

 و جنگجوی مقروضی که هرگونه حس آبرومندی شخصی را کنار   کندخونسردی محاسبه می
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 آبرو کرده است. نوعی ماشین بی گذاشته و خودش را تبدیل به 

وام دوگانه  الهیات  بدهکاران:برآمدن  و  جدید    دهندگان  مرحله  که  نیست  تصادفی 

راست  برآمدن  با  آمریکا  بدهی  در  امپریالیسم  ـ  که  کسانی  است،  بوده  همراه  انجیلی  گرایان 
مخالفت با تقریباً تمامی الهیات مسیحی موجود ـ مشتاقانه از »اقتصادِ جانبِ عرضه« استقبال 

ترین گویند که خلق پول و دادن آن به ثروتمندان از دیدگاه کتاب مقدس شایستهاند و میکرده
با عنوان   برای فراهم کردن رفاه ملی است. جرج گیلدر )کتابش  پرداز ( نظریه ثروت و فقرراه 

تواند همچون خداوند از عدم خلق  گوید انسان نیز میمشهور این نحله فکری است. گیلدر می
اوست،   موهبت  است،  الهی  عطیه  پول  خلق  است.  الهی  خواست  همان  دقیقاً  امر  این  کند. 

خود محقق شود، بلکه  خودیای که به مجرای انتقال رحمت است، وعده الهی است، اما نه وعده
کنیم« ها را پیوسته دسته کنیم، تنها با ایمان است )همان »به خدا اعتماد میحتی اگر اسکناس 

 یابد.ها واقعیت میروی اسکناس دلار( که ارزش این پول

وام  جدید  دهه  الگوی  در  کارآفرینی  و  خرد  الهام  :90های  با  الگو  از این  گرفتن 

کارآفرین شناسایی  پی  در  بنگلادش  در  گرامین  بانک  و  موفقیت  فقیر  جوامع  در  مبتدی  های 
وام کمدادن  کوچک  دهه های  طی  بود.  آنان  به  نحو  بهره  به  برنامه  این  کل  بعدی  های 

های واگیردار کم شبیه به بحران وام مسکن در آمریکا شد... حاصل خودکشیبرانگیزی کمشک
 میان کشاورزان فقیری بود که به دام بدهی افتاده بودند. 

است سرمایه ممانعت  و  قدرت  نظام  نهایت  در  علائم    داری  برسد،  شکست  نقطه  به  وقتی  و 
می عود  دهه  مرضش  در  که  اتفاقی  همان  درست  شورش  1970کند،  بحران  افتاد؛  نان،  های 

 گویانه آخرالزمانی. محیطی و ظهور هر قسم روایت پیش نفتی، بحران مالی، بحران زیست 

شدن دستگاه اداری عظیمی برای خلق و نگهداری نومیدی بودیم؛ سال اخیر شاهد ساخته   30
بودن هرگونه بدیلی در آینده را از  اند تا حس ممکن دستگاه عظیمی که برای این طراحی شده 

ـ با القای این نومیدی   70و    60های  میان ببرند. حاکمان جهان ـ در واکنش به تحولات دهه 
جنبش می که  دهند  اطمینان  بدیل خواهند  نیستند  قادر  اجتماعی  دهند،  های  پرورش  را  هایی 

ارتش  از  عظیمی  دستگاه  آوردن  پدید  مستلزم  کار  این  انجام  کنند.  پیشنهاد  یا  ها، شکوفا 
های جاسوسی نظامی و  های امنیت خصوصی و دستگاهها، نیروی انتظامی، انواع شرکتزندان 

آوردند، بلکه جو فراگیر  ها حمله نمیموتورهای تبلیغاتی بود که بسیاری از آنها مستقیماً به بدیل
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شود  کنند که باعث می گرایی تهاجمی افراطی و نومیدی محض ایجاد می ترس و پیروی از ملی
 ای احمقانه بنماید.پردازیهر نوع فکری راجع به تغییر جهان خیال

 آزادسازی خود است. کنشگری تاریخی، تنها راه 

  اما همیشه هم نوعی نظام مبادله وجود دارد   تواند اساس همه روابط انسانی باشد؛کمونیسم می
سلسله نظام  نوعی  هم  معمولاً  می و  ساخته  مبادله  نظام  بالای  بر  نظاممراتبی  این  های شود. 

اما چیزی    ضرر هستند؛پایان داشته باشند و بسیاری از آنها کاملاً بیتوانند تنوعی بی مبادله می
است.   قیمت  محاسبه  بر  مبتنی  که  است  مبادله  از  خاصی  بسیار  نوع  داریم  منظور  اینجا  که 
را   بدهی  میزان  که  است  این  بودن  کسی  بدهکار  و  بودن  کسی  لطف  مدیون  میان  تفاوت 

به می معادلتوان  مستلزم  محاسبه  کرد.  حساب  استدقت  معادل  سازی  چنین  ـ سازیو  ای 
انسان با  با آدم)ها سروکار پیدا کند  خصوصاً وقتی  شود، چون  ها شروع میو گویا همیشه هم 
آدم این  همیشه  ارزشاصلاً  که  هستند  غاییها  میهای  رخ  وقتی  فقط  ظاهراً  ـ  که  اند(  دهد 

زمینه آدم از  زور  با  را  دیگری همسان ها  با چیز  را  آنها  بتوان  که  نحوی  به  باشند،  بریده  شان 
و    دانست؛ سمور  پوست  »هفت  اینها:  برادر    12مانند  بگرداندن  عوض  در  بزرگ  نقره  حلقه 

 اسیرت«. 

است؟ انسانی  آزادی  شکل  بالاترین  نماینده  بازار  بازارهای   آیا  تاریخی  لحاظ  به 

بازگشته از غارت قصبات  غیرشخصی تجاری ریشه در دزدی دارند. فقط به دستان سربازانی تازه
شکل های همتوانستند تبدیل به قطعه پولشده طلا و نقره می و شهرها بود که قطعات ذوب

شود همه جا خرجشان ساده شوند که تاریخی ندارند و دقیقاً به همین دلیل ارزشمندند، چون می 
نمی و کسی  آوردهکرد  کجا  از  را  این  که   ایپرسد  نظامی  هر  دارد.  مصداق  هم  هنوز  این  و 

به  فقط  کند  اعداد  به  تبدیل  را  اسلحه می جهان  چنین زور  ترتیب  به همین  مستقر شود.  تواند 
می  بدهی  به  انسانی  عشق  مداوم  تبدیل  با  فقط  همان نظامی  تبدیل  با  کند.  کار  تواند 

کنند و جهان آمیزی انسانی به بدهی مبنای وجودی ما را تبدیل به خطا، گناه و جنایت می مردم
شرارت  مکان  چنان  به  تبدیل  میرا  کیهانی باری  تحول  با  فقط  شرارتش  از  رهایی  که  کنند 

 شود. چیز را نابود کند ممکن میعظیمی که همه

تر از این باشد  تر یا احمقانه تواند گستاخانه چه چیزی می انسان، بدهکار امر مطلق نیست:

توانیم با مبانی موجودیت کسی وارد مذاکره شد؟ در حقیقت تا جایی که بتوان  که فکر کنیم می
شویم که کاملاً خارج از زمان، یا ای با امر مطلق برقرار کرد، با اصلی مواجه میهر نوع رابطه 
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همان بنابراین  است؛  انسانی،  مقیاس  با  زمان  از  الاهی خارج  که  قرون گونه  وسطایی دانان 
تواند در کار  درستی دریافته بودند، وقتی با امر مطلق سروکار بیابیم، چیزی از قسم بدهی نمی به 

 باشد. 

 گیری: شاید جهان به تو یک زندگی بدهکار باشد نتیجه

قدر خلاق  گویند بانک منابع را از »ثروتمندان تنبل« که آنمی  ها:استدلال توجیه بانک 

سرمایه را  پولشان  خودشان  که  مینیستند  کنند  دیگران  گذاری  به  امانت  به  را  آن  و  گیرد 
که نیرو و انگیزه تولید ثروت جدید را دارند. فن  کوش«طور خاص به »فقرای سختدهد، به می

می سرمایهمیزس  ابداعات  قرن  گوید  وامبه   19داری  طبقات  ترکیب  را  کلی  بدهکار  و  دهنده 
است. پیش  داده  وام تغییر  بودند؛ تر  فقیر  و بدهکاران  اوراق    دهندگان عمدتاً غنی  اما در دوران 

بانک  پشتوانه،  بدون  اوراق  وامقرضه،  بانکهای  مسکن،  به  پسدهنده  حساب  انداز،  های 
های بازنشستگی، توده مردمی که درآمد متوسطی دارند خودشان  گذاریهای عمر و سرمایهبیمه

 اند.وام دهنده

شرکت با  ثروتمندان  اکنون  حقیقت  ذیدر  همان های  این  هستند.  اصلی  بدهکاران  نفوذشان 
 سازی مالیه« است.استدلال »دموکراتیک

کتاب   نویسنده  فرگوسن،  پولنیال  سال    عروج  کمبود می   2008به  نتیجه  بیشتر  فقر  گوید 
مردمان   فقیربودن  نگران  فقط  بلکه  نیست،  فقر  نگران  اصلاً  او  واقع  در  است.  مالی  نهادهای 

باشند؛سخت  فقیر  نیست  حقشان  که  است  ناسخت   کوشی  فقرای  به  اما  بروند  چه؟  کوش 
از نظر من در اخلاقیات بدهی مهلک است؛ همین جهنم؟... این دقیقاً همان چیزی است که  

میشیوه مدام  مالی  احکام  که  به ای  را  ما  همه  یغماگرانی  کوشند  با  هستیم  واقعاً  آنچه  رغم 
می  است  پول  به  تبدیل  قابل  آنچه  پی  در  فقط  را  جهان  که  سازند  پس    ... نگرندهمسان 

کوش به پایان ببرم. حداقل آنها به  خواهم این فصل را با قدری ستایش از فقیران ناسخت می
نمی لطمه  نمی کسی  کار  به  که  را  وقتی  که  جایی  تا  خویشان  زنند.  و  دوستان  با  پردازند 

برند؛ شاید آنها در  کنند و از آنها حظ میو از کسانی که دوستشان دارند مراقبت می  گذرانندمی
کنیم نقش داشته باشند. شاید باید آنها را پیشروان بهبود کار جهان بیش از آنچه تصدیق می

 که میل خودویرانگر نظم فعلی ما را ندارند.  نظم اقتصادی نوین بدانیم
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